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و همه جوانان حقیقت جو! 
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از همه پرسشگران که زمینه ساز این اثر شدند و نیز از 
پژوهشگران موسسه فرهنگی پژوهش های قرآنی المهدی (عج) 
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درامد: 


قرآن کریم نوری همواره تابان است که برانديشه ی بشر تابید و راه 
انسان ها را روشن ساخت.؛ این کتاب منبع عظیم معرفتی و سفره ای الهی 
ات ی هو ها ار سوت ک م‌مسران 
سازد؛ و مقام دانش و دانشمندان را ارج می نهد و عالمان و جاهلان را 
مساوی نمی داند(2) , بلکه با اشارات متعدد به مباحث علوم تربیتی, کیهان 
شناسی, زیست شناسی, رویان شناسی و روح و روان انسان بلکه با 
اشاره به مسائل فرا روانشناسی, , حسن کنجعاوی و پرسشگری انسان را 
تحریک می کند و زمینه رشد علوم را فراهم می سازد(3). پرسش کلید 
دانش است(4). و ذهن پرسشگر ارجمند است و وظیفه دانشمندان, 
دریافت پاسخ از منایع قرآن, حدیبت, عقل و علوم تجربی و ارائه ان به 
نشنگان حقیقت است. 


از این رو جمعی از پژوهشگران حوزه و دانشگاه گردهم امده و با تاسیس 
«واحد پاسخ به پرسش های تخصصی قران و علم» و ارسال پرسشنامه به 
دانشگاه های مختلف, به گردآوری پرسش ها و ارائه پاسخ پرداخته اند, که 
حاصل تلاش این عزیزان در این مجموعه گردآوری شده است. 


بنده که از آغاز با این عزیزان همراهی داشته ام. شاهد تلاش علمی همراه 
با تعهد ان ها بوده ام , که در حد توان کوشیده اند پاسخ های مناسب و 
متين ارائه نمایند. البته برخی پرسش ها نیز از طریق شنوندگان محترم 
رادیو معارف دریافت شده و در برنامه ی پرسش و پاسخ قرانی ان جاأ 
پاسخ داده ایم که به این مجموعه اضافه شده است. 
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«فن ای صلن. الله علیه و الهه القران شامیم الله فتعلهها مادشه 
ما استطعتم»؛ بحار, 8 2 ص‌ 19 9 

2- (2) (هل یِستّوی الذین بعلفون و الذین لا بغلفون) " زمر/ 9. 

3( نک توهشی در عجار عامی فرآن,محمدعلین رضایی اضقهانی. 
۵( صفن. علی علنه الشسلم* العام هرایم فا ها اتسوا مان 
الحکمه, ج 4 ص 330. 


آمیدوارم گدای ال این گدفت علسی و قرای راز همه‌ها بیذیرد و در 
پوت فرآن .هل ست غلیهم ااسلام باداش فی.عطا فرماید! 


در ضمن از خوانندگان مجنرم درخواست داریم که ما را از راهنمایی و 


با سپاس 
د کنر موی روضایی استهانی 
قم - 1389/9/17 ش 


ص:12 


1- (1) . نشانی: قم, خیابان سمیه, خیابان شهید رجایی, کوچه 4 پلاک 
7.تلفن, پیام گیر. نمابر: 0251-7734094 ص. پ: 37185-416 - قم 
۲ 5 ۱ ۲۱۲0)00] ۱ ۵0) ۲۵۱ 0۱0 : |۲۵ ۴ 
۷۷/۷۷/۷0۵۵ 


فصل اول: تعامل قرآن و علم 
اشاره 
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درامد 


در این فصل به مباحث نظری رابطه قرآن و علم و احتمالات آن, تعارض 
اد اس ی فراع مهار ارممص تا صا ینعی روا دم 


اول: رابطه قرآن و علم 
راطق ام ور خی یی انیس 


هر چند بحث ما در مورد قرآن و علوم تجربی است, اما ناچاریم بحث را به 
طور عام که شامل همه مباحت دینی شود (رابطه علم و دین) مطرح کنیم 
فتحطلب زا محوو‌ نبا کاب حاض یمه ولی ون بایان هه ای 
مطابق با رابطه ی قرآن با علم. دست پیدا خواهیم کرد. هر چند اين یک 
بحث گسترده است و خود می تواند موضوع یک کتاب, قرار گیرد, ولی ما 
هون اتسار هر حفی کم‌ انوم واه کضا اد هه نمی 
پردازیم. 


مقدمه, در طول اعصار و قرون متمادی, دانشمندان دینی و عالمان از هم 
جدا| نیودند و گام یک نقر فیلسوف, متکلم. 1 7 


نظر هر کدام, به جای دیگر بود. 


کم کم با گذشت زمان؛ علوم و فلسفه, از دین جدا| شدند؛ ولی حوزه های 
مشترک و مختص هرکدام معین نشد و رابطه دقیق ان ها در هاله ای از 
ابهام, قرار گرفت و این بود که دانشمندان مختلف (فلاسفه, متکلمان, 
مفسران و دانشمندان علوم تجربی) سعی کردند تا مرزبندی دقیق علوم 
تجربی, با دین را روشن کنند و در این راه, زحمات فراوان کشیده شده و 
نظرات گوناگون داده شد و بعضی با دلسوزی و داعیه نجات فلسفه یا دین 
یا علوم تجربی وارد میدان شدند. ما به طور اختصار نظریات ان ها را 
بررسی خواهیم کرد. در رابطه علم و دین باید دو مبحث از همدیگر مجزا 
شود: 
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اول بت ار اضل ارتباط‌وخوع ارتاط رت تظری). 
فم بت اف با معا نوات روص کیک ریت ملی | 


دی او در مقام اول ی 0 در 
0 ی ین 


پس ما از چهار نوع رابطه بین علم و دین, می توانيم سخن بگوییم: 


الف. تداخل علم و دین (نظریه متکلمان و مفسران قدیمی مسلمان و 
مسیحی)؛ ب. تعارض علم و دین (نظریه حاکم در اروپا از اواخر قرون 
وسطی تاکنون)؛ ج: جدایی مطلق علم و دین (نظریه ای که با کانت شروع 
شد و هنوز ادامه دارد)؛ د. سازگاری علم و دین (نظریه مطلوب که به نظر 
ایا ی یا ار اه 
علم و دین می پردازیم: 


الف. تداخل علم و دین 


بعضی بر این باورند که موضوع علوم تجربی (طبیعت) بخشی از موضوع 
ی و ار ام ایا ی 
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حتی مسائل علوم تجربی را دارد. پس دانشمندان علوم تجربی باید, تبعیت 
کامل از دین داشته باشند و در حقیقت, موضوع تحقیق خود را از دين اخذ 
کنند و در چهارچوب آن آزمایش و پیشرفت نمایند 5 نز تحقیقات آنان؛ 

نتایج مخالفی با دین داشت آن را قبول نکنند ؛ زیر | تجربه ی بشری ظنی و 


او دارند, اول باید نظر دین را بررسی کنند و اگر دین به ان ها گفت: که 
انسان بدون مقدمه و مراحل تکامل, خلق شده است, نباید دیگر به دنبال 
تحقیق تکامل انسان از حیوانات قبلی باشند., بلکه در دایره ثبات انواع 
(فیکسیسم) بررسی و تحقیق کنند. این نظریه در جهان مسیحیت., در 
دوران قرون وسطی خود را تشان: داد وه عملا طبق آن. عمل: می کردند و 
اگر یکی از دانشمندان, برخلاف معارف کتاب مقدس. نظریه يا تئوری با 
قانون علمی ابراز می کرد, او را محاکمه می کردند و می بینیم که گالیله 
را به جرم این که قائل به حرکت زمین است. محاکمه کردند؛ زیرا این 
معتقدند, همه ی علوم بشری از ظواهر ایات قران قابل استخراج است. 
نظرشان در نهایت به همین مساله منتهی می شود؛ از ان جا که دانشمند 
علوم تجربی, می تواند به جای تجربه و تحقیق مسائل علمی, ان ها را از 
قران برداشت کند. چون همه چیز در قران هست و این قران است که 
معین می کند, نتیجه ی مسائل طبیعی به کجا منتهی می شود؛ و نیز برخی 
از معاصران که معتقدند علوم زیر مجموعه دین است چرا که علم, میوه ی 
عقل است و عقل یکی از منابع دین است و نیز کسانی که معتقدند علم 
جزیی از دین است چون دین تشویق به علم می کند(2). 
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1- (1) . علم و دین, عباسعلی سرفرازی. ص 1 به بعد. 
ی ای با ی و ار دی 


بررسی: مبنای این سخن مخدوش است چون ظواهر قرآن, اصول علوم و 
وا ی وا اه ای ی وه 


درصدد بیان ان هم نیست. 


اما در جهان مسیحجیت ؛ با گذشت زمان به این ننیجه رسیدند که کتاب 
مقدس:؛ وحی آلهی نیست که ادعا کنند تحریف نشده است. بلکه نتیجه 
افکار نویسندگان و برداشت های آنان است؛ و از طرف دیگر, نمی توان 
علوم تجربی را در چهارچوب ۷ دینی محدود و منعحصر 
کرد, چراکه پیشرفت علوم متوقف و يا کند می شود. علاوه بر این که منبع 
بودن عقل بدان معنا نیست که هر چه از طریق عقل و میوه های ان (مثل 
یت ام نس شک ان الب کت رام رس 
ی 
جزئیات به ویژه جزئیاتی که با عقل تجربی کشف می شود نمی توان حکم 
قطعی کرد و در عصر ما در مباحث فلسفه علم, نظریه ابطال پذیری علوم 
تجربی حاکم است نه اثبات پذیری. پس نمی توان همه جزئیات علوم 
تجربی آثبات شده را قطعی و احکام کلی دانست تا جزیی از دین شود. 
تشویق قرآن و دین به کاوش در امور علمی نیز مستلزم آن نیست که همه 
علوم تجربی جزیی از دین باشد. 

اصولا معیار این که چیزی جزیبی از اعتقادات دینی (مثل توحید و ببوت و 
معاد) با عبادات واجب و مستحب و امور اخلاقی دین به شمار رود اما هر 
موضوعی که در دین مورد تشویق قرار گرفت حتما جزئی از دین نیست. 
برای,مثال قرآن انسان را تشویق می کند به شتر نگاه کند ( قلا ین رون 
الی الیل کت خلقت ار ابا این بدان‌ععاشت که موضوع شفر حزنی از 
دین 
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1- (1) . غاشیه/ 17. 


است؟ يا جانورشناسی و زیست شناسی جزئی از دین است ؟ بله, از این 
آیه استفاده می شود که تفکُر در طبیعت مطلوب دین است تفکری که در 
راستای خداشناسی قرار گیرد اما آپا هر گونه تفکر در طبیعت و زیست 
شناسی بدون هدف و جهت و یا حتی تفکر در طبیعت که منتهی به قتل عام 
انسان ها شود (مثل ساختن بمب اتم) جزیی از دین است؟ 


ب. تعارض کامل بین علم و دین 


طبق اين نظر, علم و دین سرسازگاری ندارند و هرکس باید یکی را 
انتخاب کند؛ زیرا هرچه که علوم تجربی پیشرفت بیشتری می کند, تضاد 
بیشتری با کتاب های مقدس پیدا نموده و قضایای یقینی دینی را باطل می 
سازد. پس تعارض واقعی بین علم و دین وجود دارد. 


برای مثال: نظریات گالیله ثابت بودن زمین را که درنظر مسیحیان مسلم 
بود, باطل کرد و نظریه تکامل داروین. داستان خلقت ادم را بی اعتبار 
مقدس شک ایجاد شود و یا غلط بودن تواریخ ان ها را ثابت کند(1) و این 
هایی مانند مارکسیسم در روسیه (شوروی سابق) مسلط شدند و سعی در 
براندازی دین کردند. نمونه ای از این تعارض, در قرون وسطای اروپا و 
دادگاه های تفتیش عقاأید تبلور پافت. 


بررسی 

این تعارض, ريشه در اروپا و برخوردهای مسیحیان با دانشمندان علوم 
تجربی دارد. بهتر بگوییم این مساله ریشه در تحریفاتی دارد که در کتاب 
مقدس, صورت گرفته است و مطالبی خلاف علم و حکمت, در تورات و 
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انجیل داخل شده است و يا داستان های ساختگی, به عنوان وحی قلمداد 
شده و بعد از گذشت چند قرن و کشفیات جدید, بطلان آن ها اثبات شد و 
لذ| دانشمندان مسیجی؛ برای حفوظ هویت و اعتبار خود و کلیسا سعی 
کردند هر مطلب علمی را که با محتویات کتاب مقدس مطابقت ندارد طرد 
کنند و یا گوینده آن را محاکمه هار ات کتند.. اون مساله: ریظن به مر ان.ن 
اسلام ندارد؛ زیرا اسلام نه تنها با مطالب و کشفیات علمی تضادی 1 
اس اس ی 


اقسام تعارض علم و دین 
اول: تعارض واقعی علم و دین 


این تعارض بدین معنا است که گوهر و ذات علم. با دین ناسازگار است و 
حتی علم و دین در کنار هم جمع نمی شوند؛ پس یک انسان نمی تواند هم 
متدین و هم دانشمند باشد و ناچار است, یکی از اين دو راه را انتخاب کند 
و به عبارت دیگر تعارض واقعی به این معناست که دو گزاره ی دینی و 
علمی, هر دو قطعی باشند؛ یعنی دلیل دینی یک نص قرانی باشد و دلیل 
علمی یک مطلب اثبات شده. همراه با دلیل عقلی و با هم تعارض کامل 
داشته, به طوری که قابل برطرف شدن نباشد. تعارض واقعی بین علم و 
دین وجود ندارد, بلکه اين نوع تعارض محال است, چرا که مستلزم تناقض 
می شود چون مثلا گزاره های قطعی علم و قرآن هر دو واقع نماست و 
واقع, یکی بیشتر نیست. پس نمی شود هم الف ب باشد و هم الف ب 
نباشد. 
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دوم. تعارض ظاهری بین علم و دین 


اين قسم از ار بدین معناست که اگر چه گوهر ۳ و دین تعارض 


ار خی وه ؛ زیرا بعضی از دانشمندان علوم تجربي, نظریه های اثبات 
نشده علوم را قطعی مي انگارند و هنگامی که مثلاً ملاحظه کردند یک 


نظریه علمی, با آیات قرآن ناسازگار است فکر می کنند که علم و دین 


از طرف دیگر, بعضی مفسران یا متکلمان دینی, در فهم مطالب دین خطا 
می کنند و فهم خود را قطعی و صحیح می انگارند و گاهی این برداشت 
دینی, با نظریات و مطالب علوم تجربی, در تعارض قرار می گیرد و علم و 


دین را متعارض می پندارند. این نوع از تعارض علم و دین پذیرفته است و 
در ادیان الهی, نمونه های بسیار و راهکار دارد. 


تاه اه من مت و سرا سس ی ها راسه ام 
دینی, با نتایج علوم تجربی برای رفع توهم تعارض علم و دین مفید است. 


ور ات مورد فنه احمال قابل تضور ات 


الف. احکام دینی علم پذیر: یعنی مطالبی که در قرآن يا روایات وجود دارد 
و علوم هم ان ها را اثبات کرده است. 


برای مثال: چیزهایی که در اسلام نجس و خوردن آن حرام شمرده شده 
است عموماً از لحاظ بهداشتی, برای انسان مضر شناخته می شود و 
پزشکان و متخصصان بهداشت ما را به دوری از آن ها توصیه می کنند(2). 
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1- (1) . برای توضیح بیشتر در مورد رابطه علم و دین (به ویژه علم و 
قران) و قلمرو آن ها و راه کارهای مختلف در مورد تعارض ان ها به کتاب 
«درامدی بر تفسیر علمی قران» دکتر محمد علی رضایی اصفهانی 


2- (2) . در این مورد به کتاب ارزنده «فلسفه احکام», نوشته آقای احمد 
اهتمام, مراجعه شود. 


پس در این مورد تطابق کامل. بین احکام دینی و علمی وجود دارد و شاید 
بیشتر موارد احکام اسلام, از اين نوع است. 


نب اخکام دیتی. علم ستیز* بغتی. مطالیی در قران وارد شده باشتد و با 
نظریات يا قطعی ات علمی, ناساز گار بوده و بلکه در تضاد باشد. 


را را ی شرا ات ان ره ی ی 
علوم کیهان شناسی ثابت می کنند که صدها کهکشان. در جهان وجود دارد 
که یکی از آن ها, کهکشان راه شیری است و در این کهکشان هم صدها 
منظومه وجود دارد که یکی از آن ها منظومه شمسی ماست؛ ؛ پس ظاهر 
آیات با اين مطلب علمي ناسازگار است 7 زرا اکر استفان. را بة معنای یی 
کهکشان بگیریم, تعداد آسمان ها زیادتر از شفت ند اس و اگر همه 
کهکشان ها را یک اسمان فرض کنیم, از هفت عدد کمتر است. 


این موارد, چند نوع قابل طرح و پاسخ گویی است و به عبارتی چند احتمال 
به این شرح وجود دارد: 


اولا علوم تجربی, قطع مطابق واقع به ما نمی دهد و چنین ادعایی هم 
ری ای باتوی ی ناتسا سا ههام 
اش وال و ای ی ما سس اهر فران را 
دلیل ظنی (قانون ی ترجیج دهیم و تجربه ی تاریخی هم ثابت گرم 
است که همین راه صحیح است؛ زیرا در موارد متعدد. نظریات علمی که 
قرن ها بر جهان علم و افکار دانشمندان حاکم بود, با ظهور وسایل تازه و 
کشفیات جدید باطل شد که نمونه آن را در هیئت بطلمیوسی و يا نظربه 
تانوون ص مهن نم کش ار فی‌ها از اا آفاومای فرا 
بر خلاف هر دو نظریه. قرن ها ایستاد و با صراحت حرکت خورشید و زمین 
را خبر داد(2). 
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1- (1) . بقره/ 29. ۱ 
2 (2) . (و الشمسن 7 تجری له شتَقر لها)؛ یس/ 38. 


تانبا ایو یک نظریه .غامی: با ضمیمه شدن به دلیلی دیگر (مانند حکم عقل) 
به مرحله قطع و یقین رسید. اين مسأله به تعارض عقل و دین برگشت می 
کند (و از مسئله تعارض علم و دین خارجح می شود) و احکام عقلی, با 
احکام دینی تعارض ندارد؛ بلکه اگر تعارضی بین یک حکم عقلی و یک حکم 
دینی به نظر اید, دارای یکی از دو احتمال است: 


نخست احتمال دارد در مقدمات دلیل عقلی, خطایی صورت گرفته باشد 
که با ظاهر ایات معارض شده است. 


احتمال دوم اين که ظاهر آیه با حکم شرعی مراد نباشد؛ ؛ بنابراین با قرینه 
حکم عقل در ظاهر آیه تصرف می کنیم. متان: ذر آیاتی. که فی, فرماید: 
«آسمان ها هفت گانه است»؛ اگر ما یک دلیل علمی قطعی (استقرء 
تجربی همراه با ضمیمه دلیل عقلی) پیدا کردیم که صدها اسمان داریم یا 
یک آسمان بیشتر نداریم, تعارض دلیل عقلی و شرع شده است., از اين رو 
در ظاهر دلیل شرعی, با کمک قرینه عقلی تصرف می کنیم و می گوییم 
مراد از «هفت» در آیات شریفه تعیین عدد آسمان ها نبوده, بلکه بیان 
کثرت بوده است., چنان که در محاورات عرفی مردم هم هفت. صد و 
هزار... برای بیان کثرت به کار می رود و این بر مبانی روش تفسیر عقلی 
است. به عبارت دیگر تعارض علم و دین به تعارض عقل و دین بر می گردد 
و تعارض عقل و دین محال است. به سه دلیل که به طور خلاصه عبارتند 
از: 


2 عقل حجت باطنی انسان است و با حجت ظاهری پیامبر تعارض ندارد. 


3. اصل دین به وسیله ی عقل ثابت می شود و اگر حکم عقل, به وسیله 
نقل باطل شود, اصل دین باطل می گرددل(1). 
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[- (1 خ علم قطعی (دلیل علمی همراه با دلیل عقلی) و وحی, دو راه 
معرفت بشری هستند که هردو انسان را به حقیقت رهنمون می شوند؛ 
پس ار متعارض شدند نمی توانند هر دو صادق باشند چون دو واقعیت 
متناقض از یک چیز در یک زمان وجود ندارد. 


زا ان قاس انش ای و خی 

ما در اين جا چند نوع حکم عقلی و شرعی داریم: 
در هنگام تعارض دو احتمال وجود دارد: 

1 مقدمات دلیل عقل خطا باشد. 

2 (خطا در فهم دین) یعنی ظاهر دین مراد نینست. 


در این مورد به عنوان شاهد, کلام بعضی از بزرگان و اساتید حوزه علمیه 


«در قرآن هرگز چیزی که مخالف عقل و منطق و قطعیت علمی (از طریق 
مشاهده و تجربه) باشد, وجود ندارد و اگر موضوعی بدین روش و به طور 
قطع به اثبات ز تین خسلضا فرران: موافق آن است: ته: فتضاد. و مغایز ار 
ولی اگر برخلاف واقعیت موضوع گام برداشته باشیم, نهایت امر که 
نادرست بودن نتیجه تحقیق و اشتباه بودن نظری معلوم خواهد شد, به 
خطای خود در این گونه برداشت و استفاده از قرآن, بیز پی خواهیم برد 
(مانند هیئّت قدیم و جدید در علم نجوم)(1). 
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ار 1 اس هل ور فر انب لیف ات الم مس کیتی ری کر 


آیت الله صافی گلپایگانی می فرمایند: 


«آری, اگر دلیل قاطع عقلی, بر خلاف ظاهر دلیل نقلی باشد, آن دلیل 
ی را وا 
ابتدا و بدون توجه به این قرینه از کلام استفاده می شود مقصود نمی 
باشد(1). 


آیت الله جعفر سبحانی می فرماید: 


«مسأله تعارض علم و دین, اگر بی پاسخ بماند دین و دینداری راء زیر 
سوال برده و آن را متزلزل می سازد. متکلمان مسیحی که ناچارند از 
کتاب مقدس خود و ایین تثلیث دفاع کنند, این تعارض را پذیرفته و حل ان 
راء اختلاف قلمروها می دانند. در حالی که از نظر متکلمان اسلامی, جریان 
برخلاف آن است و هرگز (تعارض علم و دین) ممکن نیست و یکی از دو 
طرف. قضیه. نشست و بی پایه است: یا ان چه را که دین نامیده ایم ذین 
پشست‌ربا این که‌غامحالت قطاعی ند ار 0 


ج. احکام دینی علم گریز: یعنی مطالب و احکام تعبدی دینی که در آیات و 
روایات وارد شده؛ ولی فر ان تر از علم است. یعنی علوم تجچربی؛ دلیلی برای 
اثبات با نفی آن ندارد. در این موارد, ناچاریم که ظاهر احکام شرعی را 
بپذیریم و به آن متعبد شویم؛ زیرا معارف و علوم بشری, در حال رشد و 
کمال است و هنوز به انتهای کمال خود نرسیده است. بنابراین نمی توان با 
صرف نبودن دلیل مساعد علمی, یک حکم شرعی را تخطئه کرد. 


و این مورد در طول تاریخ ادیان الهی, نمونه های بسیاری داشته است که 
یک حکم شرعی صادر می شد و بسیاری از دانشمندان, از فهم ان قاصر 
بودند و بعد از قرن ها حکمت و دلیل آن مطلب علمی, اشکار ده کتنف .هی 
حردند, 
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اب( 1) بق وی آفرید کار لیف اف الله-ضافی. طبایانید ض 7۸ (حای 
2 (2) . مجله کلام شماره 1 (بهار 1 7 ص‌ 7 وابسته به موسسه 
امام صادق علیه السلام. قم 


برای مثال: حرام کردن شراب در اسلام و يا احکام بهداشتی دیگر اسلام 
که تا قرن ها علت ان مجهول بود, ولی امروزه همه دانشمندان به مضر 
بودن آن اعتراف دارند و بشریت را از نوشیدن شراب برحذر می دارند. در 
این زمینه, هنوز هم احکام تعبدی بسیاری در اسلام, وجود دارد که هر روز 
علت یکی از ان ها کشف می شود و جهانیان به حقانیت اسلام و قران پی 
می برند(1). 


کسانی بر این باورند که دین و علم دو روش هدف, حوزه و موضوع جدای 
از هم دارند, بنابراین هیچ گونه اصطکاکی با یکدیگر ندارند. 


ظر قدار آن .انم قظر (مانشد کانتم اکتستا مفسالست. ها ۵ طرفداران 


یت زبانی) اگرچه هر کدام سخن خاص خود را می گویند, اما همه 
ر یک مضه 2 اشتراک دارند که حوزه دین با حوزه علم. جداست و تداخل 
1 | 


این نظریه بعد از جنجال های قرون وسطی و در اثر پیشرفت علوم 
تجربی, از قرن هفده میلادی به بعد, در اروپا پیدا شد و در حقیقت. این 


نظر پاسخی بود به تعارض علم و دین, در اواخر قرون وسطی که به ستیز 
عالمان دینی, با دانشمندان علوم تجربی منتهی شد. 


البته روشن است که جدایی مطلق علم و دین با تعالیم اسلامی و به ویژه 
با آیات قرآن ناسازگار است چون قرآن علوم را تشویق می کند و در حوزه 
های فختای, کیمان شناسی: محاسته افتضاد مب زاره ها .غاهی دارد: 


د. سازگاری علم و دین: 
انن خظربه. که آز روخ تخاليم. و معازف انطلامی: استباط می شنوده خوارنه 


زیادی از قران و روایات دارد و ما با چند مقدمه, به اثبات آن می پردازيم: 
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1- (1) . ر. ک: اولین دانشگاه و آخرین پیامبر, شهید دکتر پاک نژاد و 
پژوهش در اعجاز علمی قران, جح 2, دکتر محمد علی رضایی اصفهانی. 


1 اسلام در موارد زیاد. به علم و عالمان توجچه کردم و آنان را. تشویق 
نموده است و حتی ایات زیادی در قران است که مطالب علمی را بیان 
می کند و هرچه علوم تجربی. پیشرفت بیشتری یابد حقایق آن مطالب, 
بیشتر کشف می شود. در قران گزاره های علمی در رابطه با کیهان 
شناسی (یس/ 28) و پزشکی (مثل شفاء بودن عسل) و سیاسی و 
اقتصادی متعدد وجود دارد که هر کدام می تواند نظریه های علمی جدیدی 
ارائه کند یا به علوم انسانی جهت دهی کند. پس اسلام موّید علم قطعی 
(علوم تجربی همراه با دلیل عقلی) و مشوق آن می باشد و علوم قطعی 
هم, مقید و شاهد اعجاز قرآن است. 


2 از طرف دیگر اثبات کردیم که تداخل علوم با دین (اتحاد موضوع آن ها) 
صحیح نیست و این که گفته شده ظواهر قرآن, همه علوم بشری را 
دربردارد. صحیح به نظر نمی رسد. 


یت ور ک ارس وم ری تج ال یی 
وجود ندارد, بلکه همه موارد قابل جمع است. 


بسن تام رس را تسا اس ای محصوعات. ان اسان 
ندارد و موارد تعارض که در ابتدا به نظر می رسد به راحتی قابل رفع 
ست . 


تذکر 1: تمام مطالبی که در مورد رابطه ی علم و دین و راه کار تعارض آن 
ها بیان شد در مورد تعامل «قران و علم» نیز صادق است. چرا که قران 


تذکر 2: در مورد ی ی راه کارهای متعددی 
ارائه شده است(1) که در این جا به خاطر رعایت اختصار از بیان آن ها 


خودداری می شود. 
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[- (1) . ر. 1 درآمدی بر تفسیر کی قرآن, دکتر محمد قلی رضایی 
اصفهانی و کتاب های کلام جدید مثل کتاب کلام جدید اقای خسرو پناه و 


جمع بندی و نتيجه گیری: 


1. براساس مطالب فوق, رابطه ی قرآن و علم سازگارای تعامل سازنده و 
تأیید متقابل است. هم قرآن به علم تشویق می کند و هم علم شگفتی ها و 
اعجازهای غلضی قرآن را تأیید کنر و هر روز در این زمینه مطلب 
جدیدی از حقایق علمی قران را کشف می کند. 


2 قرآن و علوم بشری تعارض حقیقی ندارند و اگر تعارض ظاهری وجود 
دارد با تامل بر طرف می شود. 


3 براساس مطالب فوق ادعای بن بست تعارض قرآن و علم که آقای 
دکتر سروش بیان کرده ناصواب به نظر می رسد, ایشان می نویسد: 
«راه خروح از بن بست تعارض علم و قرآن را به دست دهید.»(1) 


چرا که طبق آن چه گذشت تعارض حقیقی بین قرآن و علم وجود ندارد و 
ات ان ایا ایس مار ای اه 
برطرف می شود. بنابراین بن بستی وجود ندارد. 
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- (1) مقاله «بشر و بشیر». پاسخ اول دکتر عبدالكريم سروش به 
تقدهای ایته اللم‌حفیر سای سامت کا کرا اور 219 1386/12/20 


ش. 


فصل دوم. تعارض های ادعایی بین علم, قران و حدیت 
اشاره 


ص :29 


ص :30 


درامد 


در فصل قبل مطالب نظری پیرامون رابطه و تعارض قرآن و علم و راه کار 
آن بیان شد و اینک در اين فصل به مصادیقی می پردازيم که توسط برخی 
معاصران ادعای تعارض قرآن ۳ در مورد آن ها شده است. 


در قرآن کریم هفت مورد به صراحت و دو مورد به کنایه سخن از آسمان 
های هفت گانه به میان آمده است. و در یک مورد نیز ظاهرا سخن از زمین 
هاي هت گانه گفته شده است. که به برخی از اين آیات اشاره می کنیم: 
(الاخ الده ای سیم سماواتتو مق اانض فلیی رل اامر تس 1 
«خداوند همان 0 است که هفت آسمان را آفرید, و از زمین نیز ۳ ۱۳ 
آن ها را فرمان او در میان آن ها پیوسته فرود می آید». در آیات (بقره/ 
9 اسراء/ 44؛ مومنون/ 86؛ فصلت/ 12؛ ملک/ 3 و نوح/ 15) نیز سخن 
از آسمان های هفت گانه است. و در سوره مومنون آیه 17 نیز ظاهرا 
سخن از آسمان های هفت گانه آمده است. انا که.فی فرخاید (و لد 
حَلفْنا قَوَقَکَم سَبْع طرایْق) امّا تصریح نشده است. همچنان که در آیه 13 
تفتورخ تب (و بتّنا نا قوقکه معا داد به کتانه آمته اسنته 


در آیه 12 سوره طلاق که گذشت ظاهراً سخن از زمین های هفت گانه (و 
من الا ض مِنْلَهْنَّ) شده است ولی تصریح نشده است. 


تاریخچه و دیدگاه ها: 


قرآن کریم هفت آسمان را از کلام نوح (نوح/ 15) نقل می کند و علامه 
ی 


ص :31 


بوده اند که نوح به وسیله این مطلب با آنان احتجاج می کند. پس معلوم 
می شود مسأله هفت آسمان قبل از اسلام بلکه قبل از پیدایش ادیان بهود 
و مسیحیت مطرح بوده است. 


در کتاب مقدس نیز به صورت متعددی سخن از آسمان گفته شده است 
گاهی آسمان مادی و گاهی آسمان روحانی که خارج از اين دنیاست و در 
آنجا قداست و سعادت بر قرار می باشد. و محل مخصوص حضرت اقدس 
الهی است. و حضرت مسیح یا پسر انسان از آن جا نزول می کند. خاخام 
های یهود بر اين عقیده اند که هفت آسمان هست سه تا از آن ها هیولایی 
(یا جسمانی) است و چهار تا روحانی می باشد. که ملائکه و مقدسین در 
آن جا ساکنند(1). 


مدذتی پس از آن که قرآن کریم سخن از آسمان های هفت گانه گفت, 
نظریه های کیهان شناسی یونانی وارد حوزه جهان اسلام شد و مسلمانان 
در دوره خلافت عباسیان با هیتت. بطلمیو‌سی(2) آشنا شدند.. در این جا 
اشکالی یدید آمند و آن این که: تعداد افلاک در هیئت بطلمیوسی نه عدد بود 
و حال آن که قرآن تعداد آسمان ها را هفت عدد می داند. از اين رو 
دانشمندان مسلمان در پی توجیه و انطباق یافته های علمی زمانه خود با 
آیات قرآن برآمدند و در این رابطه چند راه حل اندیشیده شد؛ 


1 بوعلی سینا (428-370 بیان داشت که عرش درز آبه (و تخمل عر تشه 
ربک فوَفَهُم یوَمَیْذِ تمانیِ)3 همان فلک نهم یا فلک الافلاک هیئت 
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1- (1) ر. ک: جیمز هاکس, قاموس کتاب مقدس, ماده ی «آسمان». 

2 (2) بطلمیوس ( ۳۲۵0۱6۲۳۱۵05) منجم و جغرافیدان معروف یونانی 
صاحب کتاب های مجسطی و اثار البلاد (زنده در قرن دوم میلادی) او 
معتقد بود که زمین ساکن و مرکز جهان است و هفت فلک به دور آن می 
چرخند که عبارتند از (قمر, عطارد, زهره. خورشید, مريخ. مشتری, زحل, 
فلک هشتم که ستاره های ثابت هستند و فلک نهم يا فلک الافلاک یا فلک 
اطلس که همه افلاک در آن قرار دارند). 


بطلمیوسی است. او افلاک هشتگانه را همان ملائکه ای می دانست که 
عرش را حمل می کنند(1) , او سعی کرد بدین وسیله بین کلام الهی و 


2 خواجه طوسی (672-597 ق)( متکلم و منجم مشهور مسلمان تلاش 
کرد تا عدد افلاک را از «نه» عدد به «هفت عدد» تقلیل دهد. اما مورد 
حمایت دانشمندان قرار نگرفت(2). 


3 علامه مجلسی رحمه الله (م 1111 ق) محدث مشهور شیعه در مورد 
آیه 29 سوره بقره (نَمّ ال ستوی |لی السْماء فسَوَاهنّ سَبعَ سَماواتِ ) این 
طور نگاشته است: هفت کانه بودن آسمان ها منافاتی با نه گانه بودن آن 
ها. که در غلم تجومن نایبت شدم. است, ندازده #یرا اسان خشتم و نهم در 
زبان دینی, به کرسی و عرش تعبیر شده است(3). 


4 حاج ملاهادی سبزواری در کتاب شرح منظومه خویش که در سال 
1 قشق نوشته شده است. فلک هشتم را کرسی و فلک اطلس (فلک 


نهم) را همان عرش می داند. و علت این امر را جمع بین عقل و شرع می 
داند(4). 


تذکر: بوعلی سینا, علامه مجلسی و ملاهادی سبزواری دلیل قانع کننده ای 
بر این تطبیق ارائه نکرده اند و لذا کلام ایشان قابل قبول به نظر نمی 
رسد. بلکه معنای لغوی و اصطلاحی عرش و کرسی با فلک هشتم و نهم 
مناسبتی ندارد. 


کرسی به معنای تخت و کنایه از سلطه, سیطره, تدبیر و قیومیت خدا 
است(<). عرش نیز در لغت. در اصل به معنای خانه سقف دار است و به 
ما ست و انم آیعسرا کسانم انست, واذی کر آن و-زها باق 
به معنای مرکز 
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1- (1) رسائل ابن سینا, ص 129-128 به نقل از التفسیر و المفسرون, ج 
2 ص 126. 

2 (2) هفت آسمان, محمد باقر بهبودی. ص 8, کتابخانه مسجد جعفری 
(قیطربه) تهران, بی تا. 


ای لاه و رنه 

4 منطای مقس شک 969 سا رات دار انش 

5- (5) ر. ک: قاموس قران, ج 6, واژه ی «کرسی» و نیز نمونه, ج 2, ذیل 
ایه ی 155 بقره. 


دستورات عالم انتت. که ره آمود. خمار به: ان متفی مت ور ۱ 
مفسران نیز آن را به معنای «مظهر حکومت» دانسته اند و منظور 


5 یدالله نیازمند شيرازي در کتاب خویش می گوید منظور از عرش, 
کائنات لایتناهی است و اسمان های هفت کانه کراتی است که به دور 
زمین و خورشید هر دو در حرکت هستند که هفت عددند(3). 


تذکر: جالب است که بدانیم تعداد سیارات منظومه شمسی که تا زمان 
انتشار کتاب فوق (1335 ش) کشف شد و موْلف از آن ها اطلاع داشت نه 
عدد بوده اند ولی شش عدد آن ها همراه با ماه به دور زمین می چرخند و 
لذا ایشان دو مورد. (یعنی عطارد و زهره) را به حساب نیاورده و شش عدد 
باقی مانده را از آستهان های هفتگانه دانسته و وقتی بح کمبود داشته 
است کره ماه را هم اضافه کرده است. 


0. امام فخر رازی نیز بر آن است که آسمان های هفتگانه همان هفت فلک 
(قمر, عطارد, زهره» خورشید, مریخ»؛ مشتری؛ زحل) است. و ان را با هیئت 


بطلمیوسی تطبیق داده اند(4). 


7 شیخ قاسمی دو یر #فحانزتتن: تال ی مه «اسمان حایدشفت 
گانه در قران همان سیارات هفت گانه است. که برخی فوق برخی قرار 
دارد»(ظ). 


نپتون و پلوتن و سیاره های کوچک بین مشتری و مریخ بر تعداد سیارات 
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1- (1) ر. ک: قاموس قرآن, ج 4, واژه ی «عرش». 

هر که لزان 10 155 

ار حاسمت 1۸۳ 
و 167. 

تفس ایض 156 


ق( هن فخاشن التاملص سین الطلییه رف 6 و مه فلز 
ااشست العلفی فوالصران اخمم یر ان سر وود 
6- (6) فرقان / 61, ابراهیم 24 وق 9 


و اصولاً همان طور که بیان خواهیم کرد لفظ «آسمان» به معنای کرات 
اسمانی (سیارات و ستار گان) در لغت و اصطلاح نیامده است تا هفت 
اسمان را بر هفت سیاره منظومه شمسی حمل شود. بله, اسمان به 
معنای جهت با لاء , جوّ زمین و جایگاه ستارگان در قران امده است(1) , ولی 
به. معنای. خود: سبارگان. نيامده. اشت۱ه]. پس. کلام نبازمتد شیرازی: 
ار ای 


8 عبد القادر مغربی می نویسد: حکمت ذکر هفت آسمان دز فرارن. انز 
است که مخاطبین نمی توانستند بیشتر از آن هفت سیاره را ببینند و 
درباره آن ها فکر کنند. و اين هفت عدد مشهور بین مردم بود و لذا قرآن 
به این تعداد اکتفا کرد(3). 


تذکر: این مطلب هم دلیلی ندارد و مخالف حس است چرا که اعراب و غیر 
اعراب در شب ها ستارگان زیادی می بینند که می توانند راجع به آن ها 
فکر کنند. بلکه قرآن در برخی موارد مطالبي را ذکر مي کند که بشر از 
شمارش و فهم ان ها عاجز است (و ان تعدوا مت الم لا قضوها)4 : 
بله, آگر مقصود ایشان اين باشد که عدد هفت دلالت بر کثرت می کند 
احتمال معقولی است که باید مورد بررسی قرار گیرد. 


9. برخی دیگر از علما گفته اند که مقصود از آسمان های هفتگانه مدارهای 
سیاراتی است که دور خورشید می گردند(4). 


تذکر: این مطلب هم با معنای لغوی و اصطلاحی <«سماء» مناسبتی ندارد 
همان طور که بیان خواهیم کرد. 
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نون دسا ون تا ور فال 0و9 کش ند 
2- (2) در ادامه معانی لغوی و اصطلاحی «سماء» را بررسی خواهیم کرد. 
3- (3) عبد القادر مغربی, تفسیر جزء۶ تبارک؛ ط‌ قاهره, 1947 م. ص 4 به 
سل زر انعم الاعی ماس انس اه 

ال مق اسر یی ار ی هل 1 


0. نظر برخی دیگر این است که مقصود طبقات مختلفی است که بر 
زمین احاطه دارند(1). از جمله, نویسنده کتاب «راز اسمان های هفت 
گانه» می نویسد: با مطالعه و تحقیقی که این جانب در این مورد داشتم به 
این نتیجه رسیده ام که منظور از «سیع سماوات» هفت لابه مجز| از 
اتمسفر است که زمین را در بر گرفته است و از مجاورت زمین شروع 
می شود و تا هزاران کیلومتر اطراف ان ادامه می یابد. 


این هفت لایه که به صورت شماتیک نمایش داده می شود: به ترتیب از 
مجاورت زمین عبارتند از: لایه های هموسفر - یونوسفر - لایه لا مولکولی - 
لایه 0 اتمي لایه 6 اتمی - لابه | اتمی و بالاخره لایه خلاء که مقدار ان 
ها مجموعاً هفت تا ع رو لازم به ذکر است که این لایه ها از هم مجزا 
هستند. سپس تذکر می دهند که پیشنهاد مادی بودن هفت اسمان منتفی 
کنوه نظره عفتوی عون ها کنست سا تم مایا حاعی می نواند ور 
خود ماده و عالم ماده ظهور داشته باشد. سیس با ارائه شکل ها, اطلاعات 
تحعصلی واه ات ر موی اس له .ها انا ی در 


تذکر: آسمان گاهی به معنای جوٌ زمین می آید (مثل آیه 7 سوره ق) پس 


در قرآن و حدیت آمده است که ما هفت زمین و هفت آسمان آفریده ایم. 
هفت زمین عبارتند از: عطارد, زهره, زمین, مريخ, مشتری, زحل و 
اورانوس و هفت اسمان همان جو اتمسفری است که این سیارات هفتکانه 
را احاطه کرده است. 
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1- (1) همان. 


2- (2) ایمان مرادی, رازهای آسمان های هفتگانه. ص 84 به بعد, معاونت 
فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان؛ 1373 لش. 


تذکر: هنگامی که از علامه شهرستانی پرسیدند چرا نپتون و پلوتن را به 
حساب نمی اورید؟ پاسخ داد که این دو سیاره با چشم عادی قابل ریت 
تيشستند. از این ره در لیستت. فران و حدیت. نياهده اندرلر ۱ الشه. اشکال 
اصلی سخن علامه شهرستانی آن است که لفظ «ارض» از نظر معنای 
لغوی و اصطلاحی بر شش سیاره فوق اطلاق نمی شود. 


۱ اه 
و شش آسمان دیگر خارج از دیدگاه بشری قرار گرفته اند(92). و همین 


تذکر: این سفن در جد یک. اختمال قابل طرع است که 3 بذان خواهیم 


3 محمد باقر بهبودی در کتاب «هفت آسمان» به این نظریه رسید که: 
قران درباره هفت اسمان؛ تنها به خانواده منظومه شمسی نظر دارد, نه 
سایر منظومه ها چون سرنوشت کره زمین فقط, با سرنوشت منظومه 
شمسی ارتباط دارد و در منظومه شمسی هفت اسمان همان هفت کره 
سیاره ای است که بر فراز کره زمین و فراز سر بشر در پرواز است نه 
آن سیاره های زیرین که در حکم زمین اند و از فراز سر نمی گذرند. این 
هفت آسما ن عبارتند از: مریخ. مشتری, زحل, اورانوس, نپتون, پلوتن و 
و آسترونید. (کلید.. معمای سفت. آسمان)۳۱] سسن انشان 
توضیحات مفصلی در مورد هر یک از این سیارات اسمان ها) می دهند. 


ص: 37 


1- (1) محمد باقر بهبودی, هفت آسمان, ص 10 و نیز دکتر محمد صادقی, 
زمین و آسمان و ستارگان از نظر قرآن. ص 229. 

۰-2 (2) همان: ص. 11 

3- (3) ر. ک: تفسیر نمونه, ج 1, ص 167-165 و نیز ذیل آیه 12 طلاق. 
4 (4) محمد باقر بهبودی, هفت اسمان. ص 13 (با تلخیص). 


تذکر: ایشان توضیح نمی دهد که چرا عطارد و زهره را از دور خارج کرد و 
یا ماه را که بر فراز سر ما عبور می کند به حساب نیاورد. و نیز توضیح 
نداد که چگونه سرنوشت زمین با خارج از منظومه شمسی (با توجه به 
حرکت خورشید, منظومه و ستاره های دنباله دار...) بی ارتباط است. 


4. از مجموع سخنان علامه طباطبایی رحمه الله در زیر آیات (سجده/ 5؛ 
فصلت/ 12؛ مومنون/ 17؛ نوح/ 15) بدست می آید که ایشان در مورد 
واژه «آسمان» در قرآن معنای دیگری مطرح می کنند و آن را امری 
معنوی یعنی مقام قرب و حضور و راهی برای سلوک امر و تدبیر عالم و 
رفت و امد ملائکه می داند که از ان طریق امر الهی جریان می یابد(1). 


تذکر: هرچند که آسمان به معنای مقام قرب و حضور (آسمان معنوی) در 
همه آیات قرآن قابل قبول نیست چرا که در برخی آیات سخن از نزول 
باران از آسمان (یعنی جوْ زمین و محل ابرها) است. (و ترلنا من السماء 
ماء مبارَکا)2 اقا سخن علامه در برخی موارد صحیح است و می تواند چهره 
بحث را در آن موارد عوض کند که در ادامه به ان می پردازيم. 


نکته: قبلا" بیان شد که بهودیان و مسیحیان یت انشهان معنوی را قبول 


دا شستند. 


5. برخی دیگر از نویسندگان برآنند که از آیه 29 سوره بقره و آیات 15 و 
0 سوزن نوج استادم من شود که متظور آز هقت., اسمان. آسمان ها 
زمین است که ماه در ان تابان و خورشید در میانشان فروزان می باشد. 
خواه جو زمین که از لحاظ غلظت و رقت هوا به هفت قسمت تقسیم شده 
باشد, خواه هفت ستاره منظومه شمسی که خورشید چون چراغی کاشانه 
اها س ‏ صحت ای اما دنر ااست کم تسم اسان 
ها به «هفت» تقسیمی است که نزد خدا روشن اما بر بشر مجهول 
است(2). 


ص :38 
1- (1) ر. ک: المیزان, ج 16, ص 247 و ج 19, ص 327 (چاپ بیروت) و 


ذیل آپات هفت آسمان. ٍ ٍ 
2 (3) عباسعلی محمودی. ساکنان اسمان از نظر قران. ص 46. 


تذکر: اشکال این سخن که «هفت آسمان همان هفت سیاره منظومه 


شمسی باشد» گذشت. 


6 دکتر محمدجمال الدین الفندی هفت آسمان قرآن را این گونه تقسیم 


بندی می کند: 
اسان اول: همان منظومه شمسی است. 
آنیتفارخ دوم : کهکشان راه شیری است. 


آسمان سوم: مجموعه ای از کهکشان هاست که نام آن «المجموعه 
المحلیه» است. 

آسمان چهارم: فلک «عناقید الدرجه الاولی» است که حدود 50-20 میلیون 
سال نوری از ما دور است. 


آسمان پنجم: فلک «عناقید الدرجه الثانیه» که 150-100 میلیون سال 
نوری از ما دور هستند. 


آسمان ششم: فلک «عناقید الدرجه الثالثه» هستند که 3-2 بیلیون سال 
نوری از ما دور هستند و اسمان هفتم: اسمانی است که از امواج رادیویی 
ان خبر داریم(1). 

تذکر: سخن ایشان دلیلی ندارد. یعنی لفظ «سماء» از نظر لغت و اصطلاح 
بر کهکشان خاصی اطلاق نشده است و کاربرد ان در قران به این صورت 


اثبات نشده است. 


7 طنطاوی بر آن است که عدد هفت در آیات هفت آسمان واقعی 
نیست و می تواند تعداد زیادتری اسمان وجود داشته باشد. و ريشه ی 
تعیین عدد هفت همان افکار یونانیان است که از علمای اسکندریه به ارت 
رسیده که به» نه فلک قائل بودند که هفت عدد ان ها (ماه؛ عطارد, زهره» 


ص :39 


1- (1) مع القرآن فی الکون. ص 193-189. 


مریخ, مشتری, زحل) به دور زمین می چرخند و فلک هشتم جایگاه ثوابت و 
فلک نهم مبدء حرکت (فلک اطلس) بوده است این افکار که از طریق 
فارابی و بوعلی به ما رسیده است باعتثت تطبیق با «سموات سبع» قرآن و 
غو . کر نی ند در حالی که علوم جدید حدود ششصد سیاره بسیار 
کوچک میان مریخ و مشتری یافته اند. که بزرگ ترین آن ها «سرس» نام 
دارد که 500 میل قطر دارد. پس اگر خدا فرمود که هفت آسمان هست 
منافاتی ندارد که تعداد بیشتری آسمان وجود داشته باشد. و عدد قید 
نیست. و این عدد هفت در قرآن دلیل بر انحصار تعداد آسمان ها 


۱ 
تذکر: برخی نویسندگان معاصر به طنطاوی به شدت اشکال کرده اند که 
ات سا ای اس اسان اس وه ی حفی مت 

کنند(2). 


8 دکتر محمد صادقی تعداد آسمان ها را هفت عدد واقعی می داند و 
آسمان را جرم نه فضای خالی معرفی می کند و تمام سیارات منظومه 
شمسی از آسمان اول است و آسمان های دیگر بر آن احاطه دارد که نمی 
دانیم در آن ها چیست و همه در اثر تقسیم گاز اولیه جهان به وجود آمده 
اند(3). 


9 برخی از ضاحینظر ان با طظرح مساله هفت آسمان فران کزیم .خدقی 
شده اند که با توجه به کشفیات جدید علوم کیهان شناسی در صحنه 
تذکر: در مورد این دو دیدگاه در ادامه سخن خواهیم گفت. 

نکات تفسیری 

ص :40 

[- (1( ر. ی: تفسیر الجواهر, ج 1. ص 46 (نقل به مضمون). 


2 (2) ر ک ذکتر خخمد ضادفی: ز فین ۵ آسمان:ه سار حان از تظر فران: 
ص 226. 


ی و و6 و 32 


ناچاریم که به چند پرسش اساسی پاسخ گوییم و نظرات لغویین و مفسران 
قران را در این زمینه بررسی کنیم: 


پرسش اول: مقصود از آسمان (سماء) چیست؟ 


کلمه «سماء» و مشتقات آن که سیصد و ده بار در قرآن کریم به کار رفته 
است, مفهوم جامعی است که مصادیق و معانی متعددی از ان اراده می 


است: 
الف : سماء در لفت : 


«سماء» در لفت از ريشه «سمو>» (به معنای بلندی) است و اصل ان از 
آراهی ف نریاتی و عبری (شتمیا) است1۱]. و بة معنای بالا و برتر (قوق) 
است. آسمان هر چیزی, بالای آن چیز را گویند. و حتی برخی لغویین ادعا 
کردم: اند هز بالایین تسبت:به بایین ان اسمان و هر باینن نسبت به بالای ان 
زمین است(2). 


ب. آسمان در علم: 


آسمان در فیزیک جدید این گونه تعریف شده است: «یدیده ای نابوده 
[معد وم ] و گنبدنما که زمینه دیدن سیارات و ستارگان است»(د3). 


ب. تشاک در قرآن: 


کلمه «سماء» (آسمان) در قرآن به صورت مفرد (السماء - سما) و جمع 
موارد به یک معنا و در یک مصداق بکار نرفته است. و به طور کلی آسمان 
در قران در دو مفهوم مادی (حسی) و معنوی به کار رفته است. که برخی 
از موارد ان عبارتند از: 


ص:41 
1- (1) حسن مصطفوی, التحقیق فی کلمات القرآن الکریم, 3 ص‌‌ 


254 
2 (2) مفردات راغب, ماده «سماء». 


3- (3) ژ. کی بینات؛ سال دوم » شماره 9 ض‌ 97-6. 


بز اسان تسایر عنام الا اجهت بالاد نت نا مدافع. عهنای آفودد 


راضلها ثایت ق قرغها قی.السماع]1 ۶ «هماتتغ فرخت پربرکت و باکیزه که 
رو اه ی 
شده». اين معنا را برخی از مقراآن فعاضر آورده اندلل) ولی برخف دیگر 
ان ضاخب تظران. برآنند. که این معنا به: ضورت مجازی با مسافخه در فران 
به کار رفته است(2). چرا که فوق (جهت بالا) جمع بسته نمی شود پس 
مثلا «سبع سموات» نمی تواند به این معنا باشد. 


۳ آسمان به معنای جوٌ اطراف زمین یعنی جایی که ابرها قرار گرفته اند و 
هوا فز ار است. مثال: (و ترّلنا من السّماء ماءٌ قبار کا )4 :ود از انسمان اب 


مبارکی را فرو فرستادیم». 


3. آسمان به معنای مکان سیارات و ستارگان: مثال: (باتزک الّذی جَقَلّ فی 
السَماء بُروجاٌ و جَعَلّ فیها سراجا و قمراٌ مذیرا)5 بر وان آن-شدانی که 


در اشمان برغ ها خقرر داشت و ذر آن جرا رون خورر شید و فاه عا بان 
روشن ساخت». 


4. آسمان به معنای مقام قرب و مقام حضور که محل تدبیر امور عالم 
است. برخی از مفسران مثل علامه طباطبایی (در موارد متعدد «سماء» را 
به این معنا ارجاع داده اند(د). 


مثال: (ند ار من السماء ای ال ض) 7 ۰ ؛ «اوست که امر عالم را از 
آیمان: زمینه تدبیر می کند». 


ص :42 
1- (2) تفسیر نمونه, ج 1. ص 167-165. 


2 (3) استاد مصباح یزدی, معارف قران. ص 234. 


اسان به فعنای. موجود غالن ه عقلی 3 برخی از صاخب نظران برانیه 
که آسمان در قرآن همان گونه که به معنای آسمان مادی به کار رفته 


انحت» رل صمواتستع جر معای. لا مر نف وحود .و عوجوو عالی. یو 
بکار رفته است که همان سماء معنوی و عالم فوق ماده است که همه 


هستی از آن مرتبه بالاتز نارل موزل منال! (و ف, الما ء زر فکم و 
ما توعَدّون)2 «روزی تان و آنچه به شما وعده داده می شود (که ظاهرا 


بهشت منظور است) در اسمان قرار دارد». 


لفظ «سماء» در قرآن و علم و لغت به یک معنای واحد به کار نرفته است 
بلکه در معانی و مصادیق مختلف بکار رفته است. و به عبارت دیگر 
مشترک لفظی است. هرچند ممکن است برخی از این معانی و مصادیق را 
در یک مفهوم واحد جمع کرد. برای مثال معنای چهارم و پنجم قرانی (که از 
علامه طباطبایی (و استاد مصباح یزدی نقل کردیم) را می توان در معنای 


اسمان معنوی جمع کرد. 

پرسش دوم: مقصود از زمین (ارض) چیست؟ 

کلمه «ارض» در قرآن کریم 1 بار به کار رفته است و هیچگاه به 
صورت جمع نیامده است. بلکه در قران هميشه مفرد استعمال شده است. 
اما این کلمه در لغت و قران دارای معانی و مصادیق مختلف است: 

الف: ارض در لغت 


و 4 ام یی 


ص :43 


1- (1) استاد مصباح یزدی, معارف قرآن. ص 236-234. 


در مقابل «سماء» آمده که به معنای هر چیزی پست و پایین می باشد(1) 
و نیز به معنای جرم امده است. اما معنای حقیقی ان پایین مقابل بلندی و 
بالا (سما) است و هنگامی که مطلق گفته شود به معنای کره خاکی 
است(2). 


بت ارض در قران 


1 ارض به معنای کره زمین که به صورت اسم خاص و علم شخصی است. 
(متال ها و ایات آن زیاد است.) 


2 ارض به معنای قطعات, زمین. مثال: و وان در مورد تبعید محاربین 
اضنذه است: (أو ۳ تفا من الأض)3 ؛ «یا محاربین را از زمینی (که ذر آن 
وت می کنند) خارج می کنند.» روشن است که در این جا مراد از 
«ارض» کره زمین نیست بلکه مقصود سرزمین ان هاست. 


3. ارض به معنای «عالم_ طبیعت» در مقابل «سما» به معنای عالم ماوراء 
ظبیعت: مفال: (و لکند اخلد الی الازض, و اببع هواق 24 ۰ انا او (باعم 


باعورا) بر زمین, روی آورد و آز خواهش های خویش پیروی کرد و...» که 
توت الی الارض» به معنای دلبستگی به زمین ۱ 


ار ات 1 ی 


4. ارض در هنگامی که جمع بسنه شود (ارضون) , به معنای طبقات داخلی 
زمین است. 


ص :44 


1- (1) ر. ک: مفردات راغب, ماده ی «سما» و «ارض». _ 

2 (2) ر. ک: حسن مصطفوی, التحقیق فی کلمات القران الکریم, ج 1, 
ص 56 (مرکز نشر کتاب). ۱ 

3- (5) استاد مصباح یزدی, معارف قران. ص 239-238. 


5 ارض در هنگامی که جمع بسته شود (ارضون) به معنای مناطق آباد 
زمین. یا اقلیم. های. آن: است. در قدیم آقلیم های هفت گانه داشته اند و 
امروزه هم زمین را به مناطق هفتگانه (دو منطقه منجمد شمالی و جنوبی 
تم ات هخا نو شا من تاه ای کم مت 


تذکر: این دو معنای اخیر را برخی مفسران به صورت احتمال در ذیل آیه 
2 سورءة طلاق فرموده اند(1). 


جمع بندی 


می توان گفت که کلمه «ارض» نیز مثل «سما» دارای دو قسم ارزشی و 


غیر ارزشی (مادی و معنوی) است و زمین (حسی) غیر ارزشی گاهی به 
معنای قطعات و قاره ها - طبقات داخلی زمین + گرم خاعن .من آید .و آزضش 
ارزشی (معنوی) , به معنای عالم پست طبیعت است. 


پر سش سوم: مقصود از سبع (هفت) چیست؟ 
کلمه سبع (هفت) در عربی به دو صورت به کار می رود: 
الف: هفت به معنای عدد مشخص و معین که در ریاضیات بکار می رود. 


ب: هفت به عنوان نماد کثرت؛ چرا که گاهی در عرب کلمه «هفت» به کار 
می رود و معنای کنایی آن (تعداد زیاد و کثیر) مراد است. پرای مثال در 


قرآن می خوانیم: (و لو َنٌ ما فی الأرْض من سَجروٍ لام و ابر یَمْحهٌ من 
بعده سبعة آبخر تفِدت گلماث اللّه ان ال ریز حکیمٌ)2 ؛ «و اگر هر 
درخت روی زمین قلم شود و آب دریاأً به اضافه هفت دریای دیگر مداد 
گردد باز نگارش کلمات خدا ناتمام بماند همانا خدا را اقتدار و حکمت (بی 
پایان) است». 


ص:45 


ل ان که لزان غ ص326 وشن تعوتض درل ارف خر فوق 
(طلاق/ 12). 


روشن است که مراد از «هفت دریا» در این جا بیان کثرت است و اگر 
صدها دریا هم باشد برای نگارش کلمات خدا کافی نیست. در آیات «سیع 
سموات» برخی از مفسران احتمال دوم را ذکر کرده اند(1) و برخی از 
صاحب نظران نیز احتمال اول را قوی دانسته اند(2) ولی هر دو احتمال ِ 
«سبع سموات» بعید به نظر نمی رسد. اگر احتمال اول را پذیرفتیم پ 
مراد (در آیه 12 سوره طلاق) آن است که هفت آسمان واقعی وجود دا 

و اگر احتمال دوم را پذيرفتيم مراد آیه آن است که تعداد زیادی آسمان 
ان البته برحسب معانی مختلف «ارض و سما» که بیان شد معانی 
ناس و ای از اسب موی صفووسال ست آسمان یر ارساره ر 
سیاره افرید و هفت عدد کره زمین افرید. هفت طبقه جو زمین را افرید و 
هفت طبقه داخلی زمین را افرید. هفت مرتبه عالی وجود و مقام قرب 
آفرید و هفت مرتبه پایین از طبیعت آفرید. 


پرسش چهارم: مقصود از مثل هم بودن (مثلهن) رز آیة چیست؟ 
در مورد مثلیت کی آبه 12 سوره طلاق چند احتمال وجود دارد: 
الف) همانند بودن آسمان و زمین در مورد تعداد (عدد هفت)(3): 


یعنی: خداوند هفت آسمان آفرید و همانند آن ها هفت زمین خلق کرد. در 
اين صورت «من» در «من الارض مثلهن» بیان جنس است یعنی از جنس 
زمین نیز هفت عدد آفرید. اگر این احتمال را در مورد «مثل» بیذیریم»؛ 
همان احتمالات گذشته در مورد زمین و آسمان (ارض - سما) پیدا می شود 
که لازم است به صورت متناسب در نظر گرفته شود. برای مثال: هفت 
طبقه 
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1- (1) تفسیر نمونه, ج 1, ص 167-165 و ذیل آیه ی 12 سوره ی طلاق. 
2- (2) استاد مصباح یزدی. معارف قران. ص 240-239. 
3- (3) ر. کی تفسیر اطیب البیان, ذیل ایه ی 12 سوره ی طلاق. 


آسمان (جو زمین) با هفت طبقه داخلی زمین؛ هفت عالم و جهان پر از 
ستاره با هفت عدد کره زمین: هفت مرتبه ال وجود و حضور و قرب 
الهی با هفت مرتبه وجودی پایین. 


ب) مثل بودن زمین و اسمان در مورد معلق بودن و شناور شدن در فضا 


یعنی. : همان گونه که خداوند سیارات و ستارگان آنتخار* ها را شناور در 
فضا و بدون تکیه گاه و ستون آفرید. زمین را نیز همان گونه خلق کرد(1). 


در این صورت آسمان به معنای مجموعه سیارات و ستارگان معنا می شود 
و زمین به معنای کره خاکی است. و می تواند عدد «هفت» در مورد زمین 


ج) مثل هم بودن در مورد ملکوتی بودن 


بعنی . : خداوند آسمان (مقام فرب و حضور و ملکوت) ب آفرید و از زمین 
خیزی. شننیه. آسمان آفرید. یعنی : نسانی را خلق کرد که مرکب از ماده 
زمینی و روع ملکوتی آسمانی است(2). 


در این وت سس در «من الارض مثلهن» به معنای نشویم ۳ یعنی: 
آفریده شد: که دز این صورت چندین معنای 0 0[ 
شود بلکه آسمان به معنای مقام قرب و حضور و ملکوت است وارض به 
معنای کره خاکی يا مرتبه پست طبیعت است. 


پرسش پنجم: مقصود قرآن از واژه «#هفت آسمان» چیست؟ 
با توجه به مقدماتی که گذشت و معانی و مصادیقی که برای کلمه 
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1- (1) ظاهر آیه همین معنا است و فخر رازی هم در تفسیر کبیر همین 
احتمال را در معنای «مثل» پذیرفته است. و ره 
0, دذیل ایه ی 12 سوره ی طلاق). 

2 (2) ر. ی: المیزان, ج 19, ص 326 که بصورت احتمال ذکر می کند. 


«ارض - سما - سبع - مثل», بیان شد می توان نتیجه گرفت که چندین 
احتمال در مورد واژه «هفت اسمان» وجود دارد: 


1 هفت به معنای عدد حقیقی باشد؛ در این صورت این احتمالات متصوّر 
است: 


1 که ی ها خورشید 0 9 زمین «ث«_« ۳ 
وجود دارد. همان گونه که احتمال وجود جهان های مشابه این آسمان 


پرستاره را بعید نمی دانند چرا که دانشمندان علم نجوم و فیزیک کیهانی با 
تلسکوپ های خود توانسته اند تا میلیاردها ستاره و سیاره را ببینند ولی می 
گویند که هنوز فضاهای ناشناخته و تاریکی وجود دارد که از دامنه دید ما 
خارج است(1). پس احتمال وجود شش جهان مشابه و شش اسمان دیگر 
که هنوز کشف نشده است وجود دارد. و اين مطلب با ظاهر برخی آیات 
قرآن نیز همگونی دارد(۵). 


ب) هفت مقام قرب و حضور و موجود عالی معنوی (هفت آسمان) در 


تذکر: در این دو صورت مثل بودن آسمان و زمین در «هفت بودن>» ان 
ی 


2 هفت به معنای کثرت باشد؛ در این صورت احتمالات زیر متصور است: 
الف) آسمان های زیادی (مجموعه کرات و سیارات و...) خلق کرد. و زمین 
های زیادی (کره های خاکی مشابه زمین) خلق کرد. که همه ی ان ها در 
فقضا ات اون د موش 


تاه بان ادها مور اک کی مدا دادن از لفات 
داح رما صعاش من و الم ها ای کرد 
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1- (1) ر. ک: تفسیر نمونه, ج 1, ص 167-165 و ذیل آیه 12 سوره طلاق. 


2 (2) ر. ک: صافات/ 6 (ثّا رَیّا السَّماء الدنیا بزیته الکواکب) و نیز ملک/ 
3 


امروزه در علوم زمین شناسی و هواشناسی طبقات آن ها را از نظر مقدار 
تراکم مواد پا مواد سازنده آن ها تقسیم می کنند 8 در این صورت آیه 
اشاره به این طبقات است, و يا اشاره به مناطق هفت گانه زمین باشد که 


فیلا بیان کرذیه 


ج) مراتب معنوی و مقامات قرب و حضور و موجودات عالی بسیاری خلق 


تذکر: در این جا احتمالات دیگری نیز می تواند وجود داشته باشد و برخی 
افراد نیز بدان ها اشاره کرده اند ولی ِ بسیار ضعیف و دور از ظاهر 
آیه بود بدان ها اشاره نکردیم. (مثل این که مراد, هفت سیاره ی منظومه 
شمسی باشد) البته در بین همین احتمالات نیز که ذکر شد برخی با ظاهر 
1 مناسب تر است و برخی از ظاهر آیه دورتر است که قضاوت و اختیار 
هر معنا را به عهده خوانندگان صاحب نظر می گذاریم هر چند در این 
موارد قضاوت قطعی بسیار سخت است. 


پرسش ششم: مقصود از هفت زمین چیست؟ 


در قران کریم ايه ای به صورت صریح در مورد هفت زمین وجود ندارد و 
تنها ابه ام که ضف: تواند اشاره به هفت زمین محسوب شود ابه ۱۳ سوره 
طلاق است. البته اگر مثلیت در اين آیه را به معنای «مثل هم بودن در عدد 
هفت» بدانیم. در حالی که دو احتمال ویر در مورد مثل بودن (مثلیت در 
معلق بودن کرات در فضا و مثلیت در ملکوتی بودن) وجود داشت. 


اما در روایات کلمه «الارضین السبع»(1) زرمین های هفت داد آمده است 
و در نهح البلاغه نیز کلمه «الارضین» امده است: 

«ورکوبها اعناق سهول الارضین(2)»؛ «(کوه ها) بر گردن همواری های 
زمین ها سوارند». 


«الم یکونوا ارباباً فی اقطار الارضین»(3) ؛ «آیا در اطراف زمین ها 
پادشاهان و مالک رقاب نبودند». 
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و الم الا الم سای اس ارت اس سا 
الشیعه, ۳( 4 ص‌ 907 

2- (2) نهج البلاغه (سه جلدی), ج 1, ص 174 و نیز ر. 91 قرشی, قاموس 
قران؛ ج 1, ص ۵53. 

ار 3 


«فهم حکام علی العالمین وملوک فی اطراف الارضین»(1) ؛ «(اعراب) در 
اطراف زمین ها پادشاهان شدند»(2). 


البته با توجه به قرائن موجود در کلام حضرت امیر علیه السلام در همه 
موارد «ارضین» به معنای قطعات زمین و خشکی هاست. پس اگر زمین 
های هفت گانه را بتوان از قرآن برداشت کرد می توانیم به یکی از معانی 
گذشته یعنی هفت قطعه و اقلیم زمین همان گونه که در روایات آمده یا 
ها 


بررسی 


1 با تخت یه صفانین ختفاوتی: که ار افتهانه مین مثلیت آن ها و هفت 
آسمان بیان کردیم و با توجه به احتمالات متعدد تفسیری در اين آیات, نمی 
توان گفت که مقصود قرآن در همه موارد یک معنای آسمان بوده است و 
تمی توان یک. معنای خاضی را بز قران در مورد هفت. اسمان تحمیل کرد. 
پس معلوم می شود که تمام کسانی که به صورت قاطع یک معنا را به 
فران تشت فی: دادتد و بر آن پافشاری می کردند راه صواب نرفته آند. 
(علاوه بر اشکالات واضحی که در این دیدگاه ها وجود داشت که به برخی 
ان ها اشاره داشتیم). 


2 با توجه به ابهامی که در معنای هفت آسمان قرآن وجود دارد و با توجه 

به ابهاماتی که در مورد آسمان و کهکشان ها از نظر علمی وجود دارد و 
نظریه های.متقا وت وبالنده ای که هر روز ارات من نو نفی توان کفت 
که نظر قطعی قرآن کدام نظریه است. و با توجه به این مطلب, ادعای 
اعجاز علمی قرآن در آیات مربوط به هفت آسمان صحیح به نظر نمی 
رسد و حنی 


ص:500 


1- (1) نهج البلاغه. ص 179 و نیز خطبه 199 (والارضین المدحوه والجبال 
ذات الطول...). 

2 (2) برای اطلاع بیشتر از این مباحث ر. ک: پژوهشی در اعجاز علمی 
قرآن, ج 1, دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی؛ قرآن و کیهان شناسی, سید 
غیستی. متترجمی. و شکفتی. ها و اعتار‌های علمی. فیاند. مخشن 
ملاکاظمی. 


اگر یک نظریه علمی در موزد هفت آسمان به اقبات برسد باز اعجاز علمی 
ثابت نمی شود چرا که همان طور که گذشت هفت آسمان قبل از اسلام 
در قوم نوح و بین یهودیان مطرح بوده است. 


3 از آن جا که ممکن است مقصود از واژه «آسمان» در اصطلاح قرآن و 
۱ هی ِِِ باشد (مثلا یکی آسمان 9۵ بگوید و یکی 
هفت اسمان قران 5 یافته های علوم کیهانی شناسی وجود دارد. جر که 
علوم کیهان شناسی ادعا می کند: 


هنوز هفت آسمان کشف نکرده است و قرآن ادعا می کند هفت آسمان 
وجود دارد. پس پا توجچه به احتمال اشتراک لفظی واژه «آسمان» نمی 
توان گفت دو گزاره فوق معارض است و اگر هم هر دو (علم و دین) یک 
معنا را از آسمان اراده کنند باز هم علم وجود آنشهان های هفت گانه را 
نفی نمی کند بلکه آن ها را اثبات نکرده است. اما قرآن از طریق وحی 
خبر از وجود آن ها می دهد پس ممکن است در آینده آسمان های دیگری 
کشف شود و گزاره دینی به اثبات برسد. 


4 از مطالب که در بالا ۱( ور عشناله: بخ 
هفت اسمان با هیئت بطلمیوسی که نه ذ فلک را مطرح می کرد. مخالفت 
کرده است و حتی برخی دانشمندان مسلمان تلاش کرده اند بین این دو 
دیدگاه, با اضافه کردن «عرض» و «کرسی» به هفت آسمان, سازگاری 
ایجاد کنند. بنابراین ۱ 0 از ۲ 
ظاهر آیات آن بر هیئت بطلیموسی دلالت داردل(1) , صحیح نیست. 
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1 (1).ر. ک: نامه «یشر و بشیر» (نامه اول در پاسخ ایت الله سبحاتی) 


ایشان می نویسد: «ماجرای هفت آسمان از این ها هم روشن تر است. 
هنت طلمنویی نت می: کرود (و جرا تک همه طواض بر ان ولالت 
دارد) و فقط در قرن نوزدهم و بیستم است که مفسران جدید قران (عرب 
و غیر عرب) به قکر تفسیر ازم اق از این ایات. آن هم. در پرتو معارف 


جدید می افتند». 


نکتم. جالت. اینق. است. که ايشان. مساله. تطیییقن..هفت. آسفمان با خقت 
مراجعه کوتاهی به تفاسیر عتا نتفه: قمی, مجمع البیان, تبیان و.. . بنماید 
متوجه می شود که این نسبت در مورد بسیاری از مفسران صحیح نیست و 
با سا اسان را ین ام اس سا 
۱ ی مب ار چم نس حو که رام ام تسا زر 
حضرت نوح علیه السْلام نقل می کند پس مسلله از انبیاء پیشین است نه 
از فرهنگ عرب و علم ناقص زمانه پیامبر صلی الله علیه و آله و با وجود 
عدم کشف انتهای جهان. نسبت علم ناقص به مسائل قرانی دادن نوعی 
پیش داوری بدون دلیل علمی به شمار می اید. 


دوم: جایگاه خروج اسپرماتوزئید (صلب و ترائب) 


خداوند در یکی ,از آياتي که در مورد خلقت انسان از آب سنخن می. کوید 

۳ (فَلیتْظَر الائسان مِمٌ خلق خلق من ماء دافق یَحْرخ من بیّنِ 
8 الترایب)2 «بنتن ۳ انسان بنگرد که از چه چیزی خلق شده 

0 اس از ای جهنده آفریده شند؛ (انه: که) از میان صلب و ترائب 


بیرون می آید». 
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1- (1) ر. ک: نامه «طوطی و زنبور» همو, اردیبهشت 1387 ش. ص 14. 


برخی از مفسران, مترجمان و متخصصان علوم پزشکی در مورد این ۳1 
سخنانی گفته اند که موجب ابهام این آیه و ناسازگاری آن با یافته های 
علوم پزشکی شده است. برای مثال گفته اند که: << ۲ 
پشت مرد و سینه زن است». و لذا برخی افراد 1 مثل دکتر بوکای صریحاً 
می نویسد که: «اين ترجمه ها نوعی تعبیر است و به علاوه بسیار کم قابل 
فهم است(2(»)1). 


ایرن حا نی عالفه تلم عصته انست. بلکه اشارانی. غلمی. تقمران.: 
رعایت کفال ادب بیان نموده است. در این جاأ لا زم است که چند نکته 
تفسیری و علمی روشن شود تا مقصود ایات فوق معلوم گردد. 


1 مقصود از «ماء دافق» چیست؟ 


مفسران در این مورد دو دیدگاه دارند هر چند که در مسأله سه احتمال 
وجود دارد: 


الف: مراد از «ماء دافق» همان منی مرد است که به صورت جهنده از او 
خارج من ود رو داقق ما هر ده و6 با «خووففت» آمده اس ار 


ب: مراد از «ماء دافق» همان آب مشترک زن و مرد است که در رحم 
بدست می اید(4). 


ح: مراد از «ماء دافق» چیزی باشد که از زنان خارج می شود (اوول) تا از 
ترکیب ان با اسپرم ها نطفه ی اولیه کودی تشکیل شود. 


ص:3 5 


مرن دای ها ان ما رات او را 
ص 279. 

۸2-(2) سختان آن ها.و تقد آن به:-دثبال من آید: 

3- (3) علامه طباطبایی رحمه الله, المیزان, ج ۸20 ص 379., دار الکتب 
الاسلامیه, تهران, 1379 ق. چاپ سوم. 


4 (4) زمخشری, الکشاف, ذیل آیات فوق می گوید: و لم یقل ماعین 
لامتزاجهما فی الرحم... (ج 4 ص 735, نشر دار الکتاب العربی, 1406 
ق). 


بررسی. 


کودی. انسان در اثر تخمی به. وجود می اید. که هر تخمک. از دو قسمت 
تشکیل می شود یکی «اسپرماتوزوئید» و دیگری «اوول» زن. هر مرد در 
هنگام آمیزش قطراتی از منی با جهش از او خارج می شود و در منی 
صدها میلیون «اسپرماتوزئید» وجود داردل(1) که معمولاً یکی از آن ها خود 
را به «اوول» زن می رساند و با ان ترکیب می شود و تشکیل تخمک می 
دهد و سپس به کندی حرکت می کند تا در رحم زن مستقر می شود و کم 
کم رشد کرده و کودکی به دنیا می آید. پس با توجه به مسایل علمی فوق 
می توان احتمال نخست را پذیرفت که مراد از «ماء دافق> همان منی 
هرد است که با خهش بیرون می آید. و با ظهور آیه. نیز ساز کار است. و 
اين بدان جهت است که چیزی که از زنان خارج می شود (اوول) جهشی 
ندارد. و در هنگام حرکت به طرف رحم هم به کندی حرکت می کند. یس 
دیدگاه دوم در مورد «ماعدافق» (آب ِِِ زن و مرد) صحیح به نظر 
نمی رسد. و احتمال سوم را نیز کسی کته است: بسن آساسا اتف 


است. 
2 مقصود از «صلب» چیست؟ 
در این که مراد از «صلب» چیست چند احتمال وجود دارد: 


الف: صلب «چیز شدید و سخت» را گویند و به همین مناسبت به مرد 
اطلاق می شود(2). 


ب: برخی احتمال داده اند که مراد استخوان پشت مرد (3)(ستون فقرات) 
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1- (1) تعداد اسیرم ها را در هر عمل زناشویی بین دویست تا سیصد 
میلیون دانسته اند. ر. کی پروفسور توماس وی سادلر, رویان شناسی 
پزشکی لانگمن, ترجمه دکتر مسلم بهادری و دکتر عباس شکور, ص 30 و 
بهداشت ازدواج از نظر اسلام. ص 42 و مصطفی زمانی, پیشگویی های 
علمی قرآن, ص‌ 119 

2 (2) مفردات راغب اصفهانی, ماده ی «صلب». 


3- (3) فخررازی, تفسیر کبیر, ذیل آیه, زیر آیه 7-5 سوره طارق و نیز 
مصطفوی, التحقیق فی کلمات القرآن الکریم, ج 6, ص 262. 


باشد و در راستای همین معنا دکتر قرقوز و دکتر دیاب در مورد معنای 
کلمه «صلب» می نویسند: «صلب شامل ستون فقرات کمر و استخوان 
خاجی و از نظر عصبی در برگیرنده مرکز تنظیم رفتارهای جنسی است. 
رشته های عصبی که از صلب (ستون فقرات) نشأت گرفته اند. دستگاه 
تاشلت دا کضب عن, دهتد. او اس ره ها سی عان. شک خورشسی: 
ا صص هی ی ای ای ها رن 
های خونی و تٌعوظ و رخوت الت تناسلی و کلیه امور مربوط به فعالیت 
های جنسی تلاقی می کنند. و اگر بخواهیم منطقه صلب را که مسئول این 
عصب دهی می باشد مشخص کنیم, می گوئیم که این منطقه در محدوده 
ای بین مهره دوازدهم پشتی و مهره اوّل و دوم کمری و دوم و سوم و 
چهارم خاجی قرار دارد»(1). 


ج: برخی نیز احتمال داده اند که کل بدن انسان که بین استخوان سینه و 
پشت واقع می شود مراد باشد(2). 


د: برخی نیز احتمال داده اند که مراد محل خروج منی مرد باشد(3) و در 
راستای همین معنا دکتر پاک نژاد صلب را به معنای دستگاه نطفه ساز 


ه -: برخی از لغویین نیز احتمال داده اند که مقصود استخوان مرد باشد(5) 
و: برخی از لغویین نیز احتمال داده اند که مقصود مطلق قوت و شدت 
باشد(6) ؛ 


برخی. زر آفمیین, ند اختمال:-دانه اند که مقصود میوا یداش متی ماش 
یعنی دستگاه گوارش(). 
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1- (1) طب در قرآن, ص 31. 

2- (2) علامه طباطبایی, تفسیر المیزان, ذیل آیه ی 7-5 سوره ی طارق. 
3- (3) رستگاری جويباري, تفسیر البصائر ذیل آیه ی 7-5 سوره ی طارق. 
4 (4) اولین دانشگاه و آخرین پیامبر, جح 1, ص 240. 


5- (5) مصطفوی, التحقیق فی کلمات القرآن الکریم, ج 6, ص 263. 
6- (6) همان. 
7- (7) همان. 


بررسی 


با توجه به این که همه ی اقوال در مورد مرٍد و یا محل خاصی از بدن او 


اقا با توجه به معنای «ترائب» که بعداً می آید. صلب به معنای «پشت 
مرد» صحیح تر به نظر می رسد و اما معنای لغوی شدت (الف و) نمی 

توا بات جرا کی اسف و ی اتسار 
مصادیق. آن اشياء شدید است و در بدن مرد بشت او را صلب. گویند: خفن 
بسیار شدید, محکم و قوی است. و اما معنای سوم (ج) که کل بدن مرد 
مراد باشد اگر بگوئیم از مجموع تعبیر «صلب» و «ترائب» اين مطلب 
مقصود است چیزی است که در بایان بعث به آن اشاره می کنیم و آن را 
با معنای دوم جمع می کنیم. ولی اگر از کلمه «صلب» کل بدن مرد اراده 
شود قابل قبول نیست چون لازم است که «ترائب» نیز زن معنا شود و 
منی از بین این دو خارج نمی شود بلکه از درون مرد خارج می شود. 


و اما و هی و ی ی ی و ی 
تال دشگام. تفه تاد ۷ بگوئیم کلمه «بین» به 
معنای داخل است که در اين صورت خلاف ظاهر معنای لفظ را گرفته ایم 
و اما در مورد معنای پنجم (و) یعبی استخوان مرد اگر منظور استخوان 
پشت مرد باشد اشکالی ندارد و الا کلمه صلب به معنی مطلق استخوان 
نفف آید. انا در صفرن صعانی مت (را عتی دشای ماش اکن مقضتود 
اشتتفادن ان کل له هاش الصلن» ارات ۷ اند شفک .اش ره 
صورت کنایی در بعضی موارد محتمل باشد اما اگر بخواهیم از خود لفوظ 
استعمالی در مورد صلب سراغ نداریم. 
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3 مقصود از «ترائب» چیست؟ 


در این مورد معانی متعددی گفته شده است که به صورت مخز اشاره 
و ات 


الف: استخوان محل گردنبند زن (1)(ترائب از ريشه تراب ب است و از آنجا 
که استخوان سینه زن نرم است و آسان حرکت می کند و لذا ترائب گفته 
شده است)؛ ب: _بين دو سینه زن(2) ؛ ج: بین دو کتف 0 
استخوان سینه و گلوگاه(4) ؛ ه -: عصاره قلب(5) ؛ و: دست و چشم و ۱ 
و... (6)(سرتاسر بدن)؛ ز: محل خروج اوول زن(۲). 


دکتر پاک نژاد نیز در همین راستا می نویسد: «چاره ای جز این نداریم که 
صلب را دسشگاح نطفه ساز مردانه و ترائب را دستگاه نطفه ساز زنانه 


ندانیم» و سیس این مطلب را با ظاهر آیه این گوثه توجیه.می کند که: 


«وفتی. بة. کتب لفت: مر احفه خموده و محل. آن ها را که مربوط یه قسفت 
پشتی و قدامی ستون فقرات یعنی جای اولیه ای که بیضه و رحم قرار می 
گیرند بدانیم (قبل از شش ماهگی جنین تخم و تخمدان هر دو در پشت 
قرار دارند و پس از شش ماهگی در جنس نر هر دو به پائین کشیده شده 
ودر بوسته بیضه. قرار مین کیرند و به وضع عادی در فی آینته.و در ختس 
ماده نیز مختصر جابجا شده در دو طرف پهلو محاذی لوله های رحم 
جایگزین می شوند) می توانیم آیه قرآن را به ترتیب زیر, مراحل آفرینش 
شافت. آومی داشمت: از آب دافق کنار و اطراف نخاع خلقت شد در صلب 
و ترائب دو 


ص: 537 


ِ (1) مجمع البیان, ذیل آیه ی 7-5 سوره ی طارق و نیز لسان العرب و 
ی و تیه 
البیان, ذیل ایه. 

3- (3) همان ها. 

4 (4) همان ها. ۱ 

و ۱۳ 

6 (6) مجمع البیان, ذیل ایه. 


7 ) الضانر دی آیف: 


قسمت وابسته به بیضه و رحم جای داشت سپس از مجرا و گذرگاه که 
بیضه و تخمدان باشد گذشت... ناگفته نماند چون متاستازهای سرطان 
بیضه در وهله اوّل اطراف ستون فقرات تظاهر می کند ممکن است به 
زودی اعلام دارند که بین مایع اطراف نخاع و مایع موجود در مجاری منی 
ساز بیضه ارتباط مسلم و قطعی برقرار است»(1). 


: : بین نخاع و سینه هر شخص(2). ط: ترائثب به چیزهای جفت و مساوی 
در بدن انسان گفته می شود. و لذا به انگشتان دست و دو استخوان ران 
پای انسان نیز ترائب گویند. (یعنی منطقه ای که آلت تناسلی مرد در آن 
قسمت واقع شده است(3)) در همین راستا دکتر دیاب و دکتر قرقوز نیز 
پس از نقل معانی مفسرین می نویسند: «اکنون که میدان معنا تا این حد 
کستردم است ما آن معنا را بر هن حزیتیم که با حقانق علمی. تیز مواففقت 
دارد. یعنی ترائب را عبارت از استخوان های میان هر دو پا فرض می 


کنیم»(4). 
استاه ایة اللت ش فت و همین معا را تضیر فد ارهز 


بررسی 


اصل لفت ترائب به دو معنای «خضوع و تسلیم» و هر «دو چیز مساوی در 
بدن >> است و به نظر می رسد که اکثر معانی و احتمالاتی که در ایه مطرح 
شد استعمالاتی در مصادیق همین دو معناست. 
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1- (1) اولین دانشگاه و آخرین پیامبر, جح 1, ص 241-240. 

2- (2) البصائر, ذیل آیه. 

9( ر. ک: تقسیر ابن. کتیرد ذیل آية: از ضحاک. زر کة از تابفین. تابهین در 
تفسیر است) این معنا را نقل می کند. (قال ضحاک: الترائب بین الثدیین 
والرجلین والعینین. 0( و در مقاییس اللغه تز کید ترب. : اصلان احدهما 
التراب وما پشتق منه والاخر تساوی الشیئین. و صاحب التحقیق بعد از آن 
ما معا هی ی ی ای دی کت 
خروجه من بین الصلب والترائب فلعل المراد خروجه من بین و 
الفقری وهو الصلب المنتهی الی العجز وبین الفخذین المعبر عنهما بالترائب 


لکونهما من اسافل الاعضاء.. (مصطفوی, التحقیق فی کلمات القرآن 
الکریم, ج 1, ص 384-383). 

4 (4) طب در قرآن, ص 32.  .‏ 

5- (5) ر. ک: التمهید فی علوم القرآن, ج 6. ص 64-62. 


امّا با ی به معانی «ترائتب» و احتمالاتی که داده اند چند معنا برای آیه 
(یخرح ین الطْلب و الترائب)1 ممکن است بیان شود: 


اول: ابی که از پشت مرد و سینه زن خارج می شود. این معنا موافق اکثر 
معانی ترائب است که تعبیر سینه و استخوان سینه زن دارد. و در همین 
راشا یکی از ترجمان فران آیه 7۰6 تفه طار ,را انن. کوتةه ترجه وه 
کند: «از آب جهنده ای خلق شده [که ] از صلب مرد و میان استخوان های 


سیبه زن بیرون می اید»(1). 


اند(2). اما با توجه به اين که اين جمله ی «یخرج من بین الصلب 
والترائب» صفت «ماء دافق» است و اوول زن حالت جهندگی ندارد. نمی 
داد احسال تیب تباید سات الق زا رن هه 
احتمال آن را غیر صحیح می داند. چون منی از بین پشت مرد و سینه زن 
یعنی وسط ان ها خارج نمی شود. بلکه از درون مرد خارج می شود(3). 


معقول ندارد مگر ان که گفته شود مراد کل وجود مرد است که بین 
استخوان سینه و پشت واقع شده است. 


سوّم: جنین از رحم زن خارج می شود که میان پشت و قسمت جلوی بدن 
او قرار می گیرد(4). 


ص :59 


1- (2) استاد فولادوند, ترجمه قرآن. 

2- (3) سید قطب, تفسیر فی ظلال القرآن, ج 6 ص 3877. 

3- (4) مصطفوی, التحقیق فی کلمات القران الکریم. جح 1. ص 384 (واما 
تفسیر الایه الکریمه بالخروج من بین ظهر الرجل وصدر المر اه فغیر صحیح 
فان حقیقه اللفظین غیر ما فسروهما ولان الماء لا یخرج من بین ظهر 
الرجل و صدر المرآه ای من وسطهما). 

4- (5) تفسیر نمونه, ج 26 ص 365. به صورت احتمال ذکر می کند. 


این احتمال هم ضعیف است چون در معنای کلمه «صلب» پشت زن گفته 


نشده بود. 


چهارم: صلب مظهر محکمی و سختی و خشن بودن مرد است و ترائب 
مظهر لطافت زن است پس مراد اسپرم مرد و اوول زن است(1). 


ال 


بتجم؛ آبی که از بین دنستگام: : نطفه ساز مرد و دستگاه زن خارج می شود. 


اما اين احتمال نیز قابل قبول نیست چون منی از داخل دستگاه نطفه ساز 
مرد خارج می شود نه از بین دو دستگاه نطفه ساز مرد و زن. و بر همین 
اساس است که خود ایشان هم مجبور شده است این معنا را توجیهی بعید 
کند. 


ششم: منی مرد از بین پشت و پیش روی او خارج می شود. این معنا مورد 
شده است از جمله ان که, عمده ترین عامل پیدایش منی «نخاع شوکی» 
است که در پشت مرد واقع است و سپس قلب و کبد است. که یکی زیر 
استخوان های سینه و دیگری در میان این دو قرار دارد و همین سبب شده 
که تعبیر «ما بین الصلب والترائب» برای آن انتخاب شود(3) پس می توان 
گفت که نطفه ی مرد از میان پشت و روی او خارج می شود. و از طرف 
دیگر در هنگام خروج منی هیجان تمام بدن را فرا می کیرد. و بعد از آن 
بدن خارج می شودر(4). 
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1- (1) همان و نیز صاحب التحقیق فی کلمات القران الکریم نیز این 
مطلب را به صورت توضیح یک احتمال ذکر کرده است. ج 6 ص 263. 

2 (2) ر. ک: تفسیر نمونه, ج 26 ص 367. 

3- (3) همان. 

4 (4) همان ص 366. 


ففتم آب: متی از بسن نت و دف استخوان با (محل الت قاسلی) خارخ میب 
شود. این معنا موافق معنای اخیر در کلمه ترائب ب است که شواهد متعددی 
ی پذیرش برخی پزشکان نیز بود 


۳ اللّه معرفت نیز همین معنا را می پذیرند و از قول دکتر کنعان 
الجائی نیز همین را ذکر می کنند(1). دکتر دیاب و قرقوز در این زمینه می 


نویسند. 


«ماء دافق همان آب مرد یعنی منی است که از میان صلب و ترائب 
(استخوان پاها) او خارج می شود... تمام نقاط و مجاری عبور منی از نظر 
کالبد شکافی در محدوده صلب و ترائب قرار دارند غدد کیسه ای پشت 
پروستات (که ترشحات ان ها قسمتی از منی را تشکیل می دهد) نیز در 
محدوده صلب و ترائب قرار گرفته اند». 


سپس با اشاره به غدد کیسه ای ترشح کننده منی و وظایف آن ها می 
نویسند: این دو غده ترشح کننده هستند که ترشحات آن ها بخشی از مایع 
منی را تشکیل می دهد. ترشحات این غدد به رنگ زرد بوده و از نظر 
فرکتوز بسیار غنی است همچنین این غدد در عمل جهشی منی به خارج و 
به صورت دفعات بر اثر انقبااض عضلات آن ها نقش بسیار مهمی ایفا می 


پس می توان گفت: منی از میان صلب مرد به عنوان یک مرکز عصبی - 
تناسلی امر کننده و ترائب او به عنوان رشته های عصبی مأمور به اجرا, 
خارج می شود. و در واقع خروج منی با تناسق و هماهنگی کامل بین آمر و 
شامیر اتحام هی یره وان ماه از نظر علمی نیز اثبات ی است. 
با توجه به توضیحات فوق ات اشکالی در این وا باقی نمی ماند که 
قرآن این موضوع را ؛ به گونه ای افتخاز اهیز .یه ورت موعظه بیان 
فرموده است»(2). 
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1- (1) ر. ک: التمهید فی علوم القرآن, ج 6, ص 64. 
2 (2) طب در قرآن. ص 33-32 با تلخیص. 


معنا با کلام علامه طباطبایی رحمه الله (مراد کل بدن انسان باشد) نیز 
قابل جمع است. و با مبانی علمی هم ناسا زگاری ندارد. تلکف.غام موید ان 
است. چرا که قرآن می فرماید: «منی مرد از بدن | و که بین پشت و جلوی 
او (که منظور محل آلت تناسلی اوست) خارج می شود». و این مطلب با 
ظهور آیه شریفه که صفت برای «ماء دافق» است سا زگارتر است. پس 
آیه ربطی به زنان ندارد تا با مبانی علمی خروج منی و جهنده نبودن اوول 
ناسا کار باشد. 


نکته 1: قرآن کریم سخن پروردگاری حکیم و عالم است که در اوج 
فصاحت, بلاغت و ادب ٍِ"ِ شده است. ادب ۳ در بیان مطالب جنسی 
کاملاً روشن است. به تظر هن ز ند که:ذر این جا. نیز برای این که‌تام الت 
تاسلی اسان -صمصر احت روم شود دعس اس الصلت: اراس 
«آب جهنده ای که از ما بین پشت (مرد) و دو استخوان پای» استفاده شده 


است. 


نکته 2: این تعبیر قرآن کریم گرچه اشاره ای لطیف به مسایل علمی است 
بات یر عطفت این کاب اسعانی را رون می سا وی ات این ات 
نمی تواند دلیل اعجاز علمی قرآن باشد. چرا که خروج منی از بدن انسان 
و دستگاه تناسلی که بین پشت و دو استخوان جلوی بدن است فی الجمله 


برای بشر قابل حسّ بوده است. پس قران کریم در اين مورد خبر غیبی را 
بیان نکرده است. و مطالب علمی دکتر پای نژاد در رابطه با دخالت مایع 


اطراف ستون فقرات در منی نیز به صورت احتمالی بیان شد و چیز خاصی 


را انبات:نگرن 
قرآن کریم در مورد نسل انسان ها اشاره به پشت (کمر) می کند و در این 


هور: دو تعبیر در قران یافت می شود که مورد توجه برخی پزشکان قرار 
کر فته ره ان توعی اعجار غلفی فراندانسته اند. 
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د احَذ ریک من بیی اد م من ظَهُورِهِم دهم و أَشهَدهَم عَلی مهم 
لت یرتم قالوا تلی ید1 «و هنگامی که پروردگارت از پشت 
فرزندان ادم, ذریه آنان را بر گرفت و ایشان را بر خودشان گواه ساخت 
که یا پروردگا 0[ چرا گواهی دادیم». 


1 [ 


1 
1 
|( سس 
با 
اما 
مس ۱ 


(حلق من ماء دافق یَحرخ من بَين الصْلب الرایُب)2 ؛ «از آب جهنده ای 
خلق شده ۱۳ 


نکات تفسیری 


در مورد آنه دوم (صلب و ترائب) در بحت پیشین بحجت مبسوطی داشتیم و 
بیان شد که مقصود از صلب و ترائب همان بین کمر مرد و دو استخوان 
ران اوست که کنایه از دستگاه تناسلی مرد است. پس محور اصلی سخن 


نظران شش احتمال و دیدگاه را مطرح کرده اند؛ 

الف: محدثین و اهل ظاهر گفته اند که: منظور اين است که فرزندان آدم 
تا پایان دنیا به صورت ذرات کوچعی از پشت ادم خارج شدند و فضا را پر 
کردند. در حالی که دارای شعور بوده و قادر به سخن گفتن بودند(1). 


ب: منظور استعدادی است که خداوند در ذرات نخستین انسان (یعنی 
نطفه تا جنین) قرار داده تا بتوانند حقیقت توحید را درک کنند (فطرت 
توحیدی)(2) 


ج: مقصود عالم ارواح است یعنی خداوند قبل از خلقت اجساد انسان ها, 
ارواح آن ها را افرید و مخاطب ساخت. این تفسیری است که از برخی 
روایات استفاده کردند. و استاد مکارم شیرازی بدون اشاره به قائل نقل 
می کند(3). 
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2 (4) المنار, ج 9 ص 387 و فی ظلال القرآن, ج 3. ص 671. 


د: مقصود گفتگو انباء با بیضی مردم است. که دلثل توحید را از انیا 
شنیدند و پاسخ مثبت دادند. (زبان قال)(1). 


و -: زبان حال همه ی انسان ها بعد از بلوغ و عقل است که با دیدن آیات 
الهی به یکتایی او اعتراف می کنند. این تفسیر را از بلخی و رمانی نقل 
می کنند(2). 


و: مقصود عالم ملکوت و وجود جمعی موجودات نزد خداست که با شهود 
باطنی خدا را مشاهده کرده و به وحدانیت او اعتراف می کنند. (دیدگاه 
علامه طباطبائی رحمه الله(3)) 


ما در این مختصر در صدد نقد و بررسی اقوال مفسرین در مورد تفسیر 
این ایه نیستیم. چرا که از موضوع بحث ما خارج است و فقط به بررسی 
مطالب علفی ایه می پردازیم(4). واژه «ذزیه» که در ایه 172 سور ه 


اعراف آمده است به معنای فرزندان کوچک و خرد سال است و در مورد 
ریشه لغوی ان که چند احتمال داده شده است: 


1 از «ذرء» (بر وزن زرع) به معنای آفرینش باشد. بنابراین مفهوم اصلی 
«ذریه» با مفهوم مخلوق و آف یدج شده برابر است. 


2 بعضی آن را از «ذ» (بر وزن شل) دانسته اند که به معنای موجودات 
بسیار کوچک همانند ذرات غبار و مورچه های بسیار ریز می باشد. از این 
نظر که فرزندان انسان نیز در ابتداء از نطفه ی بسیار کوچکی آغاز حیات 


می کنند. 


. احتمال دارد از ماده «ذروگر (بر وزن مرو) به معنای پراکنده ساختن 
ی ی و ۳ 


ص :64 


سر اه افرص 32 

ی ۱ ۱ 

4 (4) این شش قول در تفسیر موضوعی پیام قران جمع اوری شده و 
مورد نقد و بررسی مفصل قرار گرفته است. (پیام قران, ج 3. ص 108 تا 


115 


مین پراکنده می شوند(1) و جمله «من ظهورهم» بدل از جمله #من بنی 
آدم» است. و واژه «ظهر» به معنای «پشت انسان» است اگر چه به 
معنای «قوت و شدت »> هم به کار می ا ۳ 


اسرار غآی : 
در مورد آیات فوق برخی پزشکان این گونه اظهار نظر کرده اند: 
1 دکتر فرقود و دکتر تیاب درباره اجه ۱72 تور آغراف ی تویسند" 


مادر قرار گرفته, دو برجستگی از طناب پشتی ( ۱(0]060۲0) که بعدا 
ستون فقرات را تشکیل خواهد داد, به وجود می آیند. این دو برجستگی را 
لوله های تناسلی ( 196 6010۱:)) می نامند. جنسیت جنین به وسیله ی 
این لوله های تناسلی شناخته می شود. 


اگر مقرر شده که جنین پسر باشد. این دو لوله از هفته ی ششم عمر چنین 

شروع به ساخت بافت های مشابه بافت های بیضه می کنند. وا 
طفرز یه که سین فضتر باشتمر این لولههای قاسای اه هم متتایر کید ۶ 
در هفته ی دهم, بافت هایی شبیه بافت های تخمدان را تشکیل دهند. بدین 
ترتیب بیضه ها و تخمدان ها که از یک مبدأء یعنی کمر انسان نشأت گرفته 
اند به تولید عروس ها و دامادها می پردازند تا از تلاقی آن ها بقای نسل 
بشر ادامه یابد. و بدین طریق متوجه می شویم که چگونه ذریه و نسل 
انسان از پشت او پا به عرصه ی هستی می گذارد و به بیان اعجازآمیز 
قرآن 1 این زمینه که چهارده قرن پیش بیان گردیده واقف می 

شویم(3)». 
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1- (1) ر. ک: مفردات راغب اصفهانی, ماده ی «ذرو» و نیز تفسیر نمونه, 
ج 7 ص 4-<. 

2 (2) ر. ک: مفردات راغب و : نیز التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. 

3 (صت کر فرآرتص ۱9-7 اتکی 


سپس ایشان برای توجیه کلمه «صلب» خز ای 7 سوره طارق متذکر می 
شود که ستون فقرات ت کمر و استخوان خاجی از نظر عصبی دربر گيرنده 
فر کر تیم رفتارهای جنسی استه و عنطعه عاص: صلب که مسول این 
عصب دهی است را بین مهره دوازدهم پشتی و مهره اوّل, دوم, سوم و 
چهارم خاجی می داند(1). 


2 دکتر باک تاد یز در موره یه 172 تنوره اغرآف می تویفند: 


«تخم و تخمدان هر دو از اول خلقت در پشت قرار دارند و پس از چندی 
(وقتی جنین در حدود شش ماه دارد) در جنس نر هر دو پایین کشیده شده 
در پوسته بیضه قرار گرفته به وضع عادی در می آید و در جنس ماده نیز 
مختصر جابجا شده در دو طرف پهلو محاذی لوله های رحم جایگزین می 
شود. پیدایش نسل و ذریه را نیز می دانیم در اثر روانه شدن و نزدیک 
شدن و سر انجام یکی شدن یکی از دو جزء از جنس نر و ماده (نطفه پدر 
و نطفه مادر) صورت خواهد گرفت. 


این دو جزء از ابتدای پیدایش پدر و مادر در آن ها به ودیعت نگهداری شده 
و سر انجام به صورت دو جزء تولید مثل (گامت نر و گامت ماده) در آمده 
به هم آمیخته جنین را می سازند و می دانیم که گامت ماده و نر یکی به 
تخمدان و دیگری به تخم ارتباط دارد. و لذا وقتی قرآن می فرماید: «چون 
پروردگارت از اولاد آدم از پشتشان ذریه ایشان را گرفت»(2). شاید 
اشاره به همین مطلب یعنی به محل اولیه تخم و تخمدان باشد»(3) سپس 
اشاره می کند که آیه تفسیرهای متعددی دارد(4) و در جای دیگر از همین 
مطلب (جای قرار گرفتن اولیه بیضه تخمدان در پشت انسان) برای تفسیر 
آیه 7 سوره طارق استفاده می کند(5). (که عین عبارت او در بحث قبل 


اورده شد.) 
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1- (1) همان ص 31. 

2 (2) اعراف/ 172. 

- (3) اولین دانشگاه و آخرین پیامبر, ج 1, ص 238-237. 
4- (4) همان. 

5- (5) همان. ص 241-240. 


3. استاد مکارم شیرازی پس از ان که شش قول مفسرین را نقل کرده 
است. دیدگاه دوم (استعدادی که خداوند در ذرات نخستین انسان یعنی 
نطفه و سپس جنین قرار داده تا بتوانند حقیقت توحید را درک کنند) و پنجم 
(زبان حال انسان ها بعد از بلوغ و عقل که به یکتایی خدا اعتراف می 
کنند) را بر می گزیند. و بقیه دیدگاه ها را مورد انتقاد قرار می دهد. و 
سیس در توضیح دیدگاه دوم می نویسند. 


«به این ترتیب «عالم ذر» همان عالم جنین است و سوّال و پاسخ به زبان 
حال صورت گرفته نه به زبان قال. و این مطلب شواهد و نظایر زیادی در 
کلمات عرب و غیر عرب دارد(1)». 


بررسی. 
در این جا تذکر چند مطلب لازم است : 


1 دلالت تعبیر «من ظهورهم» بر دو برجستگی طناب پشتی جنین که منشضأً 
اراه ‏ ای و و ار تما اه 


خرا که اکر ظاهر لفظ آیة زا دز نظر نگتريم. هی کدیده «خریه انسان از 
پشت و کمر او اخذ شد»؟. بعنی ظاهر آیه اخذ ذریه از پشت انسان به 
ضورت متتقیم و باعل اس انه بالنومه فتضا بندایس): ور عالی. که 
فریه. آنسان ار آسپره و اوول ات که بالفعل از بیضه ها و مدای زن 
خارج می شوند نه از پشت آن ها. 


و لذا این ظهور آیه قابل اخذ نیست پس يا باید عبارت «من ظهورهم» را 
بر معنای کنایی حمل کنیم و بگوییم مقصود ایو این است که «از نسل 
انسان ها» همان طور که در تعبیرات عرفی می گوییم: «اين افراد تا هفت 
پشت فلان هستند» و مراد نسل بعد نسل است و لکن این تعبیرات عرفی 
فقط در 
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1- (1) پیام قرآن, ج 3, ص 109 تااص 115. 


فارسی است و در لغت عرب چنین تعبیری در مورد «ظهر» نیافتیم و یا 
بگوئیم «من» نشویه است و می خواهد بگویر منشاً پیدایش ذریه انسان 
پشت او است اگر چه مستقیم و بالفعل این گونه نیست. بنابراین سخن 
دکتر پاک نژاد و دکتر قرقوز و دکتر دیاب وجهی پیدا می کند. 


۳ آیه 2 سوره اعراف در مورد تیا کریه انسان اگر برطبق احتمالی 
معنا شود که دکتر پاک نژاد و دیاب و قرقوز معنا کردند می تواند نوعی 
راز کوبی .گلفن. فران باشد. اما به هیچ وجه دلالمی بر اعهات غلفی. فران 
ندارد, چرا که: 


اولا: در آیه فوق حداقل شش احتمال تفسیری وجود دارد که سخن این 
پزشکان فقط بنا بر احتمال دوم (ب) صحیح بود. 


تانب در مورد مادم تون کته ره لقوی کر لقن که بان نکته علمی. این 


تالتأً: در مورد کلمه «ظهر» چند احتمال ذکر شد که تفسیر علمی آیه بنا بر 
یک احتمال صحیح بود. پس با توجه به احتمالات فوق در ایه 172 سوره 


اعراف نمی توان یک تفسیر را به صورت قطعی , بخ اب تست داوو آن را 
دلیل اغشاه.غاحی ابه فوق دانست. 


3. واژه «صلب» نیز دلالتی بر منشاً پیدایش انسان از پشت افراد ندارد. 
چزا که.ذو آنة 7 سورن ظاری می خوانيم (من تن الطلب و الترایت: ) «از 
ی ها ری ان و ار 
(دستگاه تناسلی او) بیرون می اید. و تعبیر «من بین» می رساند که منشا 
آت: خصوص پیشت مرد نیست(1). 


ص :60 
[- (1) برای اطلاع بیشتر از اين مباحث ر. ک: پژوهشی در اعجاز علمی 


قرآن, ج 2 دکتر محمد علی رضایی اصفهانی و شگفتی های پزشکی 
قرآن. حسن رضا رضایی. 


جمع بندی و نتيجه گیری 


با توجه به مطالب فوق الذکر هیچ تعارضی بین قرآن و علوم پزشکی در 
آیه «صلب و ترائب» وجود نذارد: بنابراین سخن دکتر سروش در مورد آیه 
ی فوق که می نویسد: «همچنین است سخن از آسمان های هفت گانه پا 
خروج نطفه از میان صلب وسینه. . که همه از جنس علم ناقص زمانه 
اند»(1). صحیح به نظر نمی رسد. و اصولاً اين گونه مطالب براساس 
ره ور مر ها ات ار ال می ایو 


مراجعه نکرده و بر اساس خطای عرفی و برخی ترجمه های عامیانه 
قضاوت کرده که «ترائب» را «سینه» معنا کرده اند, در حالی که اگر کسی 
بخواهد مطلبی را به قرآن نسبت دهد لازم است به قرائن نقلی (آیات و 
روایات) و عقلی و علمی مراجعه کند 0 7 
و بررسی دیدگاه های مفسران و مترجمان (نه تقلید از آن ها) مطلبی را 
به قرآن نسبت دهد وگرنه نسبت دادن مطالب غير علمی به خدای متعال 
مق نوج که کی از مصاایق سیر جهوای ارو بر اسان ردنت رام 
و سزاوار آتش است. 

گن النیت«ضای: الله علیه ف آله من فنتر القر ان بدابه فلیتوا عفعده من 
النار»(2) 

سوم: شهاب سنگ ها 


قرآن کریم در آیه شانزده و هفدهم و هجدهم سوره حجر به نعمت های 
الهی در بهنه آسمان مثل حفظ آن از جاسوشان اشاره کرده و می قزرماید: 
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1- (1) ر. ک: نامه «طوطی و زنبور» (یاسخ دوم به آیت الله سبحانی), 
د کف یا لگریم سم انیت 19۱ص 11 
مشابه این حدیت در عیون اخبار الرضا علیه السلام, ۳ ۷۱ ص‌‌ 116 و 


بحارالانوار. ج 89, ص 107 و سنن ترمذی, ج 5. ص 199. 


(و لد جَقلنا فی السّماء بُرُواً و ریناها بلاظرین و حفظناها من کل سَیّطان 
رجیم لا من اسَترق السَع قأنْبِعهُ شهاب مین )؛ «و به یقین در آسمان برج 
قانی. قرار دادیم و آن را برای بینندگان ارات و آن را از هر شیطان 
رانده شده ای حفظ کردیم؛ کر آزن: کنین. که دزدانة گوش فرا| دهد و 
شهابی روشن او را دنبال کند»(1). 


1 واژه «بروح» در اصل به معنای ظهور است و از این روست که به 
ساختمان های بلند که بو خاش دارد برچ گفته می شود و ستاره 
شناسان نیز به منزلگاه های خورشید و ماه «برجح» گویند, که همان محل 
عبور خورشید و ماه از مقابل صورت های فلکی یا مجموعه های ستارگان 
است(2). 


برخی مفسران نیز گفته اند که «بُروج» به معنای قصرهای عالی است و 
به ستارگان نیز برج می گویند چرا که ستارگان برای سیارات مثل منزل 
هایی برای ساکنان هستند. البته ممکن است در اینجا «بروج» کنایه از 
وجود رهبران الهی و دانشمندان متعهد نیز باشد. 

ت در این آیه اشاره شده که اسفان را برای بینندگان زینت دادیم و 
آراستیم. آری منظره شاعرانه آسمان در شب هر بیننده ای را به خود جذب 
می کند, ستارگانی که چشمک می زنند, و برخی خیره خیره به ما نگاه می 
کنند و مجموعه هایی که گویی با هم انجمنی ساخته اند و گاهی شکل های 
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1- (1) حجر: 18-16. 

2 (2) صورت های فلکی, همان مجموعه ستارگانی است که شکل خاصی 
دارند و گاهی به صورت عقرب پا قوس پا میزان هستند. که منزلگاه های 
عبور خورشید به همین نام ها نامیده شده است و در فارسی به نام های 
فروردین, اردیبهشت و... و در عربی به نام های حمل, ثور, جوزا, سرطان, 
اسد. سنبله, میزان. عقرب, قوس, جدی, دلو و حوت است این دوازده برج 
بر دائثره ای فرضی بنام منطقه البروج هستند. 


اعجاب آمیزی به خود می گیرند. و از همه مهم تر زیبایی های علمی 
اسمان و اسرار فراوان آن است که هزاران سال است کیهان شناسان را 
به خود مشغول کرده است. راستی که «چرخ با این اختران نفز و خوش و 
زیباستی» ! 


كت واژه «سماء» به معنای شمان است., که در بسیاری از آیات قرآن به 
معنای همین آسمان حشی و مادی (یعنی جوٌ زمین یا فضای محل ستارگان, 
اه ی ی ماس ای ای با اسان و 
قران به معنای اسمان معنوی است که همان مقام قدس و عالم وجود برتر 
است(1) که در اینجا ممکن است همین معنای دوم نیز مقصود باشد 


4 واژه «شهاب» به شعله خارج شده از آتش گفته می شود و نیز به سنگ 
هایی گفته می شود که در آسمان سرگردانند ۵ ای شحت. تارین نتروی 
جاذبه زمین قرار می گيرند و به سوی آن کشیده می شوند و بر اثر 
سرعت برخورد با امواج هوا, سوزان و شعله ور می شوند و گاهی خاکستر 
شده و به زمین نمی رسند و گاهی قطعه ای از اين سنگ ها به زمین می 
بفتت اه جر ای اه هفکن است شنعامه کایه ار آمواع تیروضتی عل و 
تقوای دانشمندان متعهد باشد. 


5 واژه «شیطان» در اصل به معنای هر موجود شرور و وسوسه گر و 
مر اسر ها سا فا ی و و 
که باعث انحراف حضرت آدم شد و در اینجا ممکن است مقصود هر دو 
معنا باشد. 


6. مضمون این سه آیه در سوره ی صافات آیات 6 تا 10 تکرار شده 
ات ۱ مرا فراعت نس اه مرا نت وی ۱ 


ص :71 


1- (1) نک: تفاسیر قرآن ذیل اعراف/ 40 و ابراهیم/ 24 

2- (2) البته در اوایل سوره جن (9-6) همین مضمون امده است اما در 
مورد جن ها است که ممکن است با مطالب سوره حجر و صافات متفاوت 
باشد. 

۳ 0 


ندارد. که البته این سخن قابل پذپرشن تیستت جون فر آن: کناب تور :و هداب 


فص ام یفص اف ای اسای اس مهد سس 
می بینیم. و شیطان همان موجودات خبیثی هستند که می خواهند به 
آسمان ها بروند و از اخبار ماورای زمین مطلع شوند و برای دوستان 
زمینی خود جاسوسی کنند, اما شهاب سنگ ها همچون تیری به سوی آن ها 
پرتاب مف شوتوهو آن.-ها زا از زسیتن.نه هدی,باز می داز ند 


ول وی ای متسر ان این و گام را زرف که را که سر اسان تظروات 
فلعی خیم اشتر ۵ ات در خالن است. که اسان از جه مین مر 
کرده و به کره ماه نیز رفته است و شهاب مخصوص جوّ زمین است. البته 
ممکن است رابطه ای خاص بین شهاب سنگ های مادی و شیاطین وجود 
داشته باشد که هنوز برای بشر کشف نشده است. هر چند که ربطی به 
نظریات فلکی قدیم نداشته باشد. 


ب: برخی مفسران این تعبیرات را کنایه و تشبیه و مثال دانسته اند. که 
برای روشن شدن حقایق غیر حشی بیان شده است. و مقصود از اسمان. 
جایگاه فرشتگان و عالم ملکوت و ماوراء طبیعت است که شیطان ها می 
خواهند به این اسمان برتر نزدیک شوند تا از اسرار خلقت و حوادث اینده 
اطلاع ایند ولتبا آنوار حلکوتی وانده می شون ۱ 


ج: برخی مفسران آیات فوق را کنایه از انسان هایی دانسته اند که در 
ود کی مادی زمینی زندانی شده اند و چشم خود را به جهان برتر نمی 
اندازند و به آوای آن گوش فرا نمی دهند, و شهاب طا خودخواهی و 
شهوت و طمع و جنگ های خانمانسوز آن ها را از درک معانی والا محروم 
می سازد(3). 
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1- (1) نک: تفسیر کبیر فخر رازی. روح المعانی الوسی, المیزان علامه 
طباطبائتی, ج 17. ص 130. 

2 (2) المیزان. همان. 

3- (3) الجواهر, طنطاوی. ج 8 ص 11. و ج 18. ص 10 (ایشان نظر 
دومی نیز دارند که این آیات را اشاره به احضار ارواح و تماس زندگان با 
روح مردگان و محدودیت ارواح در استفاده از اطلاعات جهان دیگر می 


دانند). 


د؛ بزخی مفسران برانند که مقضود از آسمان دز اینجا اسمان حق, ایمان و 
معنویت است که همواره شیطان ها و وسوسه وان می خواهند در این 
محد وده راه یابند و از طریق وسوسه ها به دل های مقمنان راستین و 
خاسا تک قن. ه آها اراد اسعان کشت ی ترا تم 
همجون پیامبران و امامان و دانشمندان منعهد, ظ امواج نیرومند علم و تقوا 
و قلم و زبان, بر آنان هجوم می برند. و آن ها را از نزدیک شدن به هب 
مویت نار حی ارهز وا التهسکن اشت اه :اراي بط هد 

مختلفی باشد و برخی به صورت کنایه و مثال باشد پس مانعی ِِِ 
مقصودآیه چند تفسیر اخیر باشد. هرچند که تفسیر دوم و چهارم مناسب تر 


به نظر می رسد. 


7. از برخی احادیت استفاده می شود که ممنوع شدن شیاطین از صعود به 
آسمان ها و رانده شدن آن ها به وسیله ی شهاب ها, از هنگام تولد عیسی 
آغاز شد, و در هنگام تولد پیامیر ضلی الله علیه و اله کاملا همنوع شدا دا 
از. اننگونه احادیت استفاده هی نود که رابطه ای بین نود مستم:.عایه 
السّلام و پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله با طرد شیاطین از آسمان وجود 
دارد. یعنی پس از ظهور دین مسیح و اسلام, و جهان گیر شدن آن ها, 
بسیاری از توطثه های شیطانی خنثی شد و بساط بت پرستی و پیروی از 
شیطان در بسیاری از نقاط جهان برچیده شد و بشریت گام های بلندی به 
طرف معنویت و حقیقت برداشت. 


ان ها با عنوان روج و گاهی با عنوان نجوم و کواکب یاد شده است(4). 
ولی ستاره یک مفهوم مادی و حشی دارد که همین ستارگان اسمان 


ص :3 7 


1- (1) نمونه, ج 11, ص 49-51. ۱ ۱ 
2 (2) برخی صاحب نظران مثل عبد الرزاق نوفل. برانند که این ایات 
اشاره به موجودات پیشرفته کرات دیگر دارد که امواج نیرومند رادیویی از 
فضا برای ما می فرستند که برخی سعی می کنند آن ها را دریافت کنند, 
ولی اشعه نیرومندی آن ها را دور می راند. (قر قران بر فراز اعضان: ضن 

8 ترجمه) 

ص 103. 


۰-4 (4) نک: صافات/ 6 و انعام/ 97. 


مردم را در تاریکی های جهل و خرافات با نور خویش هدایت می کنند و راه 
سعادت رابه مردم نشان می دهند. 


در احادیث متعددی از پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام 
حکایت شده که فرمودند: «ال محمد همان ستارگان هستند»(1) و(2). 


جمع بندی و نتيجه گیری 


1 با توجه به تفسیرهای متعدد در مورد «شهاب» نمی توان یک دیدگاه را 
به صورت قطعی به قرآن نسبت داد یعنی این آیات از متشابهات است که 
هنود تخیر قطعی آن رون تپشت: 


9 مورد وجود 25 تا 
صورت قطعی همین شهاب سنگ های سرگردان در آسمان را می گوید. و 
نیز دانش کیهان شناسی وجود شهاب سنگ ها و حرکت آن ها را توضیح می 
دهد ولی ارتباط آن ها با موجودات فرامادی (مثل شیاطین) را نفی یا اثبات 
نمی کند چون اين امور اساساً از قلمرو علوم تجربی خارج است. بنابراین 
اگر روزی ثابت شود که شهاب سنگ ها ربطی به شیاطین ندارد, حداکثر در 
اپن مورد ظاهر آیات با ظاهر علم معارض است که با وجود توضیح های 
تاویلی ار ایانت. که طفتیت ان 
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1- (1) (و هو الذی جعل لکُمْ اللَجُوم لِتهَتذوا بها هی ظلْماتِ البَرٌ و البَغرٍ)؛ 
ی سا مایا اه ی اس ی آنها, 
در تاریکی های خشکی و دریاء, راه یابید) انعام/ 97 - وقال: النجوم ال 
محمد (نور الثقلین, ح 1. ص 75 و صافی, ج 2, ص 142) 

2 (2) برای اطلاع بیشتر از ایات نجومی قران ر. ک: پژوهشی در اعجاز 
علمی قران, ج 1, دکتر محمد علی رضایی اصفهانی؛ و قران و کیهان 


فرضوده آند این. آبات عاویل.معی ود .و تعا رن ظاطری بر رگ می کردد: 
زا اتات باانفی: نگرده است ی انیم ا طهواهر فان دست بدا ریس 


3. این که برخی مفسران قدیمی در مورد تفسیر شهاب و تطبیق ان با 
علوم خطاکرده باشند زیانی به قران نمی زند چراکه نظریه پردازی و 
خطاهای علمی در همه ی علوم بشری وجود دارد و منحصر به حوزه ی 
تفسیر نیست (همان طور که گذشت.) پس این همه تاختن بر مفسران 
ی مثل علامه طباطبائتی رهمه الله که احتمالات تفسیری را در آیات 
شهاب بیان کرده است برای افرادی مثل آقای دکتر سروش زیبنده نیست 
مگر در فلسفه علم و فلسفه غرب و شرق که دکتر سروش مطالعاتی در 
این موارد دارد این گونه اختلاف نظرها وجود ندارد. و ایا این تضارب اراء 
موجب پیشرفت دانش بشری نمی شود و ایا تغییر نظریه های اصالت 
وجود و ماهیت و... در فلسفه موجب بطلان علم فلسفه و سرزنش 
فیلسوفان می شود(1). 


اند(2) که البته ادعای دوم بدون دلیل و استناد است و ادعای اول همه با 
توجه به فواید معرفتی و جهان شناختی این ایات بر طرف می شود. 


مسأله زوجیت گیاهان, باروری (< لقاح) آن ها در اثر گرده افشانی در 
قرآن و آگاهی پیامبر صلی الله علیه و آله از آن ها با همدیگر پیوندی 
ناگسستنی دارد. از این رو این سه مطلب را با همدیگر بررسی می کنیم. 
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- (1) ر. ک: نامه «بشر و بشیر» (پاسخ اول به آیت الله سبحانی) دکتر 
تسیروت رهتنامه. کار رارانه 19 و ۱6/2۳2۵ سومان برض 
(معدهه و التزان ‏ ۰ ود رز تایه این ویک دی عون اخبار الرضا 
علص لام ج ررض 16 هار النواره ج 9 ض 107 مق رده 
ج 5, ص 199. 
2 هار امه وی مت ارشت 7ص 11 


الف: زوجیت گیاهان در قرآن: 


زوجیت به معنای دو تا بودن» نر و ماده بودن می آید و قرآن کریم در آیات 
متعدد به زوجیت, گیاهان بلکه همه اشیاء 0 کرده است. این آیات 
عبارتند از: : (من کل اللَمَرِاتِ جَعَل فیها رَوَجیّن این ز نی الیل الماز ان 
فی ذلک لیات لِقَوّم پتفکژون) 1 «و از هر گنه میوه ۳1 در 11 [زمین ] 
جفت جفت قرار داد روز را به شب پوشاند قطعا" در اين [امور] برای 
مردمی که تفکر می کنند نشانه های وجود دارد». همین مضمون در آیه 52 
سوره «الرحمن» و 53 سوره «طه» آمده است. 


(أ و لم یروا ی الرْض کم شا فیها من کل رفح گریم ان فی ذیک ليَد ) 
(1) ؛ مگر در زمین ننگریسته اند که چقدر در آن آز هر گونه جفت های زیبا 
رویانیده ایم قطعا در این [هنر نمایی ] عبرتی است.» همین مضمو مضمور, در 
سوره‌ی حج/ د. ؛ لقمان/ 10 719 : طیه / 53 آمده است. (سبحان الذی 
حَلق الاژواج کلها ما تلبت الا تون اش متا ۱ اون اد ؛ «پاک 
[خدایی ] که از آنچه زمین می رویاند و [نیز ] از خودشان و از آنچه نمی 
دانند, همه را نر و ماده گردانیده است». (و من کل شیء خَلفنا رَوَجَیّن 
کم تدکون)4 ؛ «و از هر چیزی دو گونه [یعنی نر و ماده] آفريدیم, امید 
که شما عبرت گیرید». 


و برخی نیز به این آیه برای اثبات ژوجیت اتم (الکترون و پرتون) استناد 


کرده اند(2): (فُوَ الذی حَلَمَکُمٌ من تفس واجدّو و جَعَل منها رجا اکن 
البها)6 : «اوست آن کسی که شما را از نفس واحدی آفرید و جفت وی را 
آز آن یدید آورد تا بدان آرام گیرد». 


ص :76 
1- (2) شعراء/ 7. 


2- (5) عبد الرزاق نوفل, القرآن و العلم الحدیثت ص 157-156 استدلال 
انشان ور اخاهه.مت اند 


نکات تفسیری: 


1. به نظر می رسد که آیات فوق را می توان بدین صورت دسته بندی کرد 
که: گاهی قرآن سخن از زوجیت میوه ها هن حویند: در مرنبه بعدی از 
زوجیت گیاهان می گوید. در مرنبه تعدی از زوجیت چیزهایی می گوید که 
انسان ها نمی دانند. در مرتبه بعدی از زوجیت همه اشیاء جهان می گوید. 


2 هدف نهایی بیان زوجیت تذکر نشانه های الهی و به کار انداختن انديشه 
انسان است. 


(انَّ فی ذلک لاباتِ لقَوّم یتمکژون)1. 
3 کلمه زوج در لغت به معنای زج هی اند 


الف: در حیوانات به هرکدام از نر و ماده ای که قرینه یکدیگرند زوج می 
گویند. ب. : در غیرحیوانات به هرکدام از دوچیز قرینه همدیگر (مثل یک لنگه 
کفش) زوح گویند. ۳ به هرچیزی که مقارن دیگری باشد و مشابه به آن 
باشد زوح گویند. د: به هر چیزی که مقارن دیگری باشد و متضاد آن باشد 


تاریخچه 


آنسان تا فرن ها کمان فی کید که خساله زمخت وود خنشن زر فساوه 
فقط در مورد بشر و حیوانات و برخی گیاهان مثل خرما صادق است. اما 

کارل لینه (17867 11707 م( گیاه شناس معروف سوئدی نظریه خود را 
مبنی بر وجود نر و ماده در بین همه گیاهان در سال 1 م ارائه کرد و 
مورد استقبال دانشمندان قرار گرفت(2). اما پس از مدتی «لینه» توسط 
ریات ها 09 
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[- (2) ر. ک: مفردات راغب اصفهانی, ماده ی زوج. 
هد (د) ود ی پی پر روسو, تاریخ علوم. ص 354 و 408 به بعد, له 
حسن صفاری, و نیز گودرز نجفی مطالب شگفت انگیزقرآن, ص 57 و نیز 


شد و کتاب های او به عنوان کتاب های ضلال اعلام گردید(1). سپس 
دانشمندان کشف کردند که ماده از تراکم انرژی به صورت ذرات بی 
نهایت ریزی که اتم نامیده می شود تشکیل یافته است و پس از گذشت 
مدتی مت[ زوجیت به همه اشیاء سرایت داده شد چرا که دانشمندان 
کشف کردند که واحد ساختمانی موجودات یعنی آتم از الکترون ها (با بار 
منفی) و پروتون ها (با بار مثبت) تشکیل شده است. 


«ماکس پلانک» فیزیکدان نامی قرن بیستم گفت «هر جسم مادی مرکب 
است از الکترون ها و پروتون ها(2)». هر الکترون با سرعت سرسام اوری 
(50/000 دور در ثانیه) به دور مرکز آتم یعنی پروتون ها می چرخد. البته 
در اتم ذرات سومی نیز یافت می شود که بنام نوترون خوانده می شود و 
از لحاظ بار الکتریکی خنثی است(3). 


فیزیکدانان اخیر در دوران اتم ذرات بنیادی دیگری بنام «کوارک» ( 
۷ ) کشف کرده اند که ذرات تشکیل دهنده الکترون؛ نوترون و 
پروتون هستند و باعث به به وجود امدن با ر الکتریکی مثبت, منقی و خنتی 
در آن ها می شوند. تاکنون شش نوع «کوارک» شناسایی شده است که 
دو نوع ( لا - ) در تشکیل مواد پایدار معمولی نقش مهمی دارند. کوارک 
لا دارای بار الکتریکی 23 و کوارک نا دارای بار الکتریکی 13 است 
شده است. و از این طریق حاصل بار آن مثبت می شود. 13 < + 23-1 
+23 و بر عکس یک نوترون دارای دو کوارک دا و یک کورک لا بوده و بار 
ان خنثی است: یعنی(4) 13 + 23 < 13-0 - 
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1- (1) ذکر الله احمدی, ارمغان روشنفکران. ص 73 و م. حقیقی. فروغ 
دانش جدید در قرآن و حدیث, ج 2 ص 22 و نیز گودرز نجفی. مطالب 
شگفت انگیز قرآن, ص‌ 7 
2 (2) ماکس پلانک. تصویر جهان در فیزیک جدید. ص 95, ترجمه مرتضی 
صابر. 

بر ۱ 
3- (3) ر. ک: مهندس محمد علی سادات., زنده جاوید و اعجاز قران. ص 
412-0. 
4 (4) ر. ک: دکتر اریک, فیزیک نوین, اوبلاکر. ص 35-34, ترجمه بهروز 
بیضاوی. 


اسرار علمی 


بسیاری از مفسران و صاحب نظران به آیات فوق در مورد زوجیت گیاهان 
بلکه همه اشیاء استدلال کرده اند که در این جا به پاره ای از ان ها اشاره 


می 


1 مرحوم طبرسي حدود 9 قرن قبل در تفسیر مجمع البیان بر اساس 
تصوص قرآنی متوینا ات زروجیت گیاهان, حیوانات و حتی اشیاء دیگر را مطرح 
می کند و آن را می پذیرد(1). 


2 ضاخت: تسیر تمونه یل اب 6 ینور بسن :هی توینه 


«آنچه مسلم است ازواج جمع زوج, معمولاً به دو جنس مذکر و موّنث گفته 
می شود؛ خواه در عالم حیوانات باشد با غیر ان ها, سپس توسعه داده و به 
هر دو موجودی که قرین یکدیگر و یا حتی ضد یکدیگرند زوج اطلاق می 
شود.. . وجود زوجیت در جهان گیاهان نیز, چنان که گفتیم در عصر نزول 
قرآن جز در موارد خاصی مانند درختان نخل و امثال آن ناشناخته بود و 
قرآن از ان پرده برداشته و در قرون آخیر از طرق, علفی این تال به 
ثبوت رسید که مسأله زوجیت در عالم گیاهان یک مسأله عمومی و همگانی 
است(۱2 و در ذیل. ابه 49 سنوره «داریات» نیز بننن از تذکر این که 
بسیاری از مفسران کلمه زوج را به معنی اصناف (مثل شب, و روز و...) 
دانسته اند می نویسند: 


«واژه زوج را معمولاً به دو جنس نر و ماده می گویند خواه در عالم 
حیوانات باشدیا گیاهان و هر گاه ان را کمی نوسعه دهیم تمام نیروهای 
مثبت و منفی را شامل می شود و با توجه به این که قرآن در آیه فوق می 
گوید «من کلشیء» (از همه موجودات) نه فقط موجودات زنده. می تواند 
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ی که همم البا نج ررض 424 (دار اخباة الترات آلغریی ). 
۱2 2) سیر تمونههج 18ص 1378-377 


اشاره به این حقیقت باشد که تمام اشیاء جهان از ذرات مثبت و منفی 
ساخنه نج . اموین او خاط سامی هل است. که اف ها ار احزا 
مختلفی تشکیل بافعه اند ار حمله اجزابی که دازاق بارالکترجعته عتفی 


2 


هستند و پروتون نام دارند بنابراین الزامی نیست که اشیء را حتما به 
معنی حیوان يا گیاه تفسیر کنیم و يا زوج را به معنی صنف بدانیم»(1). 


3 ور مقدمه کتاب:اععاز قران علامه طباظاین رخه اللد آمده. انست؛ 
هنگامی که جهان در تاریکی جهالت به سر می برد قرآن در بیش از ده آیه 
یت تست مک ند تصریح می نماید که خدا همه گیاهان را جفت 
سِ برخی از نویپیندگان از آبه 36 سوره «یس» (سبحان اف حَلقَ الوا 
کلها مقا ثثیث الارَض و من مهم و ما لایَعلمُونَ ) استفاده می کنند که: 
«کاملا" روشن است که این آیه بر جفت داشتن گیاهان دلالت دارد و نیز از 
دیل, ابه. که- خی رواشم را نز مت وی هایی. که یر تذارتد شان.می کنو 
چه بسا بتوانیم نیروی مثبت و منفی برق و نیز محیط میکروب یا ویروس ها 
هن آحرای انم زا اشفایه کنیم 3 


برخی ذیکز از نوتستند مان نیز با ذکر ایا مورد بجت, زوجیت گیاهان و 
حنی زوجیت درون اتم بٍ بین الکترون و پرونون را استفاده می کند(4). 


شده است زوجیت ماده را از ایه 49 سوره «ذاریات» بدست می اورد(د). 
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( ۱ قفرتیر تموعرح 22ص 376 

2 اس ار ان ی 1 این ترا مسا 
محمد. 

4 (4) گودرز تجفی, مطالب شگفت انگیز قرآن, ص 60-57 

کد 5 اجمد محفه شمان التران و الطب ی ور( 1881 ج) حانع 


خامس نب دار العوده, بیروت. 


7 مهندس محمد علی سادات نیز با یک مقدمه طولانی که ساختمان اتم را 
توضیح می دهد و به سابقه تاریخی آتم اشاره می کند سیس ایه 49 سوره 
«ذاریات» را متذکر شده و می نویسد: 


«و لذا می توان «اتم» را موجودي زوج نامیده و از طریق تعمیم زوچیت در 
دل اتم هاء نتیجه گرفت که اساسا عالم ماده بر اساس زوجیت بنا گردیده و 


هیچ موجود مادی از این قاعده کلی مستثنی نیست»(1). 


8 یکی از نویسندگان معاصر نیز پس از طرح زوجیت ماده ( 0۴ ]۲۵۱ 
۲ به ایات سوره ذاریات/ 49؛ الرحمن/ 52؛ طه/ 53؛ استناد کرده 
است(2). 


قران می داند که اشاره به زوجیت کرده است و سیس توضیحات مفصلی 
در این مورد ارائه می دهد(3). 


0 عبدالرزاق نوفل در مورد آیه 9 سوره اعراف (فو الذٍی حَلَقَکُم من 
تفس واجدو و جَعَل مها رَوجها لیسَکن لها )؛ «اوست آن کس که شما را 
از نفس واحدی آفریده و جفت وی را از آن یدید آورد تا بدان آرام گیرد». 
بفن. از آنگه عقدهه اهر ور مفرد وت که هی آموض هه ینک رات 
بنیادی همه موجودات یکسان است می گوید: «اين حقیقت علمی را که 
عصر جدید کشف کرده قرآن 0 سال قبل با صراحت و وضوح بیان 
کرده که همه خلق الهی از نفس واحدی بوده است» و سپس آبه فوق را 
می آورد و می گوید: «آیا اين [نفس واحده] پروتون و الکترون... برق 
واحدی که مثبت و منفی دارد... یعنی نفس واحده نیست. ۰ و حتی در 
مورد کلمه «لیسکن الی ها» می گوید: «سبب سکون نفس واحد همان 
زوج است و 


ص: 01 
1- (1) مهندس محمد علی سادات, زنده جاوید و اعجاز جاویدان. ص 39- 
13 


3- (3) محمد تقی شریعتی, تفسیر نوین. ص 1 


این مطلبی است که علم بیان کرده که سکون پروتون و الکترون به خاطر 
اختلاف و تساوی آن ها در برق است...»(1) 


۳ طنطاوی در تفسیر الجواهر بحث گسترده ای در زمینه رومیت گیاهان 
در ذیل یه 49 سوره «ذاریات» آورده است و اقسام دسته بندی گیاهان و 
حیوانات 9... را بررسی کرده و شکل های آن ها را آورده است که ربطی 
به تفسیر ایه ندارد و فقط مطالب علمی است که به مناسبت اورده شده 
است(2). 


بررسی 
در این جا تذکر چند نکته لازم است: 


1 مطلبی را که عبد الرزاق نوفل در مورد آیه ی 189 سوره ی «اعراف» 
نوشته است از چند جهت قابل اشکال است. 


اول: آن که کلمه «نفس» و «زوج» از نظرلغوی و اصطلاحی دلالت بر 
الکترون و پروتون نمی کند و ایشان نیز در این مورد قرینه ای نیاورده اند. 


دوم . : آن که از نظر علمی صحیح نیست که کسی بگوید پروتون از الکترون 
یدید آمدة است «جعل منها زوح ها» بلکه همانطور که گذشت هر کدام از 
الکتر ون و پرونون از تعدادی کوارک لا و 2] تشکیل شده است. 


سوم . ِ سیاق ِ مورد نظر با تفسیری که ایشان کرده تناسب ندارد 


(فو الذی حلََکُمْ من ت تفس واجدو و جَقل نها روج پیشکن یه قلفا 


ِ- 2 


جدو 
تقشاها حَمَلّت حملا خفیفا اس عا اه مها لت انا 
صالحاً توت من الشاکرین ی 


ص:02 
1- (1) ر. ک: عبد الرزاق نوفل, القرآن و العلم الحدیث. ص 157-154. 


۵ ات ح‌دریه الحواهر نی شیر القراینه ج 12رض 170 
1 دارالفکر. 


آفرید و جفت وی را از آن-ندید امد تا جدان ارام کیزن: پس چون [آدم ] با 
او [حوا ] در آمیخت باردار شد باری سبک و [چندی] با آن [بار سبک ] 
گذرانید و چون سنگین بار شد, خدا, پروردگار خود را خواندند که اگر به ما 
[فرزندی ] شایسته عطا کنی قطعاً از سپاسگزاران خواهیم بود». 


سیاق آیات در مورد باردار شدن زن از مرد (حوا از آدم) و به وجود آمدن 
فرزند است پس نفس واحد و زوج دراول ایه در همین مورد است و مراد 
مرد و زن هستند نه الکترون و پروتون. 


2 آیات دیگر (رعد/ 3؛ شعراء/ 7؛ پس/ 36) ظاهر در زوجیت میوه ها 
گیاهان است و همان طور که گذشت این مطلب از قرن هیجدهم کشف 
گردید و قبل از آن روجیت به جز در مواردی مثل «نخل» مشخص نبود پس 
ان ایات توطی راز توب خلمیه آععا: ز علمی قرآن بوده است. 


3. زوجیت عمومی همه اشیاء زر نیز از آیه 419 سوره «ذاریات» به خوبی 


استفاده می شود ولی تطبیق آن » برالکترون و پروتون قطعی نیست زیرا 
این که کت اسر رات شا ی سا کار ها تا 
شده که دارای بار مثبت و منفی هستند و لذا باز هم نمی توان به طور 
قطعی ادعا کرد که «زوجین» مذکور در آیه همان کوارک لاو 2 باشد بلکه 
احتمالا می تواند این مطالب (الکترون, پروتون. کوارک ها و...) از مضادیق 
«زوجین» محسوب شود. همان گونه که ممکن است اصناف موجودات 
(شب و روز و...) نیز از مصادیق آن محسوب شود. 


ص:03 


4 هرچند که مصداق دقیق «زوجین» در آیه 49 سوره «ذاریات» مشخص 
نیست ولی بیان زوجیت عمومی در همه اشیاء یکی از اشارات علمی قرآن 
و رازگویی های 1 تفت که در صدر ۰ 1 اطلاعی نداشته 


ک هنکن نت کسی اوعا کید که وت عخومی موحمدات: با مسالن .ی 
بکرزایی (تولید مثل برخی تک سلولی ها بدون نیاز به جنس مخالف) 
منافات دارد. این مطلب را در بخش بعدی بررسی خواهیم کرد وبیان می 
کنیم که منافاتی بین آن ها نیست. 


برخی از صاحب نظران می نویسند: 


«کسانی که این آیه ی شریفه ی قرآن (آیه زوجیت) را به این معنا گرفته 
اند که هر یک از انواع موجودات زیستی, نر و ماده دارند, یعنی هیچ موجود 
زیستی, اعم از حیوانات و نباتات وجود ندارند که نر و ماده نداشته باشد, 
حال ممکن است کسی بگوید علم زیست شناسی امروز این را نمی پذیرد. 
بلکه خلاف این را به ما می گوید, بعکی می گوید انواعی از موجودات 
زیستی وجود دارند که نر و ماده در میان آن ها وجود ندارند»(1). 


برای روشن شدن اشکال لازم است به دو مطلب اشاره کنیم: 


نخست این که در ایات مربوط به زوجیت, برخی زوجیت میوه ها را بیان 
می کرد (رعد/ 3) و برخی زوجیت گیاهان را تذکر می داد (شعراء/ 7) و 
برخی زوجیت عمومی همه موجودات را اشاره می کرد: (و من کل شی ء 
حَلفنا روجه جَين)2 ؛ «و از هر چیزی دو گونه آفریدیم». 


دوم آن که پدیده بکرزایی در میان تک یاخت گان (تک سلولی ها) رواج 
دارد که مناسب است در ابتدا اطلاعاتی در مورد این موجودات و نحوه 


ص :04 


اه ای مان ام ار ی 2 
ایشان اضافه می کند که هر دو طرف این قضیه را بنابر فرض می گوید.) 


تک یاختگان (تک سلولی ها) ۳۲۵۲۵20 به معنی حیوان تک یاخته است که 
پشت زین طنعه ار نله ها نات هستند که بون آن فا شهاا یی سل 
) 6۲ ۱/۱۱) ساخته شده است. که دارای هسته مشخص و کامل 
هستند که به وسیله غشاء هسته ای محصور است تا کنون بیش از سی 
هزارگونه آن ها تشخیص داده شده است و اکثرا به طور آزاد در آب و خاک 
زندیت .هی کنند کنند و برخی انگلی هلستتند. اندازه هر کدام 150-1 میکرون 
است و تعدادی از آن ها با چشم غیرمسلح قابل ریت است. گونه های تک 
بات کاض: امفت هارس ت وران ار ف اران و کت ان فاد یه رسد 


صورت است : 
الف: تکثیر غیر جنسی ( و (۸56۵۵) که خود دارای صور مختلف است. 


1 تقسیم دوتای ( ۳551070 5۱۳۵۲۷) که تک ياخته مادر از جهت طولی به 
دو تک ياخته دختر تقسیم می شود و در مک داران از عرض تقسیم می 
شوند. 


2 شیزوگونی ( 56۳20900۷) يا تکثیر چندتایی. هسته مادر مکرر به 
چندین هسته دختر تقسیم می شود و سپس سیتوپلاسم تقسیم شده و 
اطراف هر هسته را می گیرد. 

واه تون( وا نها نفد از نفد کاملن شلل عاععت سا 
سک لیتدی عطه ای کم وی واه ایس کل نی ور قاری از 
هسته و سیتوپلاسم مادر وارد آن می شود و رشد می کند تا آنکه از مادر 
جدا و زندگی مستقلی را شروع می کند. 


تذکر: این سه قسم تکثیر را می توان نوعی بکرزایی دانست. 
ب: تکثیر جنسی ( او 5۵) چند صورت است که در مزک داران دیده می 
شود. 


1 آمیختگی ( 901010 000/۸)) در این روش دو تک یاخته با یکدیگر جفت 


شدو آنگاه محتویات هسته آن ها (میکرونوکلئوس ها) با یکدیگر تبادل 
حاصل کرده و سپس به صورت تک یاخت کان که هسته آن ها تجدید 
سازمان یافته است از هم جدا| می شوند. 
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2 سنگامی ( 5۷۲۳93۲۱۷) دو سلول جنسی نر و ماده بنام گامت با یکدیگر 
ی 


3 اسپوروگونی ( 500۲۵90۳۷) ابتداء در داخل او وسیست تک یاخته تعداد 
زیادی اسپوروزوئیت / 500۲۵20[]65) به وجود می آید (به طور 
و اک 1 


بررسی تعارض زوجیت و بکرزایی 
در اینجا تذکر چند نکته لازم است: 


1 همان طور که گذشت کلمه «زوج» در لغت به هر یک از دو چیزی گفته 
می شود که قرینه همدیگر باشند و يا مقارن. مشابه و يا متضاد باشند(2) 
و(3). پس نمی توان گفت که معنای لغوی «زوج» منحصر در «نر و ماده» 
ایا ی ام فا ی و 
دو زوج خلق شده است و لذا مشمول کلمه زوج هستند چون از هرکدام از 
ان ها دو چیز مقارن و مشابه پیدا می شود. 


2 در فتسالخ زوجیت عمومی همه اشیاء همزمان بودن يا هم مکان بودن 
هر دو زوج ملاک نیست و لذا ممکن است دو زوج در دو مکان (مثل 
الکترون و پروتون که در هسته ی آتم و مدار اطراف ان هستند) و يا در دو 
زمان باشند. 


3. اشکال اساسی که باعث پیدایش پندار تعارض بین قانون زوجیت 


عخوضی مودک فران با فساله یک ای شد این است که کمان کرده. اند 
هميشه لفت زوج به معنای نر و ماده اصطلاحی است در حالی که معنای 
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1- (1) دکتر هرمز داورمزدی, انگل شناسی پزشکی. ص 46-37, چاپ 
چهارم, جهاد دانشگاهی, 1372 ش. 

2 (2) ر. ک: مفردات راغب. ماده ی «زوج». 

3- (3) تفسیر نمونه, ج 18, ص 378-377 وج 22 ص 376. 


کلمه زوج اعم است و هر دو چیز مقارن. مشابه یا متضاد را شامل می 
ِ پس تعارضی بین آیات قرآن در مورد قانون عمومی زوجیت فنسأله 


هر موجود نر و ماده وقتی ثمرٍ می دهند که زایا باشند و زایا شدن آن ها به 
آمیزش دو جنس است. اما آمیزش هر نوعی با نوع دیگر متفاوت است 
از (-۳ گیاهان از راه گرده افشانی ۵ مان ابرها به وسیله برخورد 
اشهایت بای میت دی مه اسر کنات هه اسان غالا با انعال 
اسیرم ها با شیوه خاص است. 


اه با 


ما هم له 2 ادها را باندار تمه امه از اسعان: آیی 
ال ۲ کردیم, یس شما را بدان سیراب نمودیم» و شما خزانه دار ان 
نیستید». و در جای دیگر قران به نقش, بادها در شکل گيري ابرها اشاره 
می کند و می فرماید: (لَْ ازٍی یرل الرّیاح قلثیژ سحابا قْسّطَة فی 
السَّماء یف یشاء و یَجْلة سفا قتری الودق یََرخٌ من خلاله قٍذا آصاب به 
من بشاء من عباده اذا هم یَسْتَبْشرون)3 ؛ «خدا همان کسی است که بادها 
را او هر ات تیا رس 
گستراند و انبوهش می گرداند. پس می بینی باران از لابلای آن بیرون می 
آید و چون آن را به هر کس از بندگانش که بخواهد, رسانید به ناگاه انان 
شادمانی می کنند» و همین مضمون در آیه 9 سوره «فاطر» آمده است. 


ص: 07 


قران. دکتر محمد علی رضایی اصفهانی. 


نکات تفسیری: 

1. از سیاق آیات بر می آیذ که آیه اول و دوم در مقام شمارنش آیات الهی 
و لنعمت های او است و سیس در ایه اول بة بحّت قیامت اشاره ای می 
شود. 


2 شاید بهترین معادل فارسی کلمه لقاح واژه «زایا» است. این کلمه 
کاهت: انم اسنت: (متل. آنکه.هی. کفیتدة ‏ راب است وق کاهی. متفدت 


است (شتر نر شتر ماده را لقاح کرد - زایاکرد.) و در لغت به «شتر ماده» 
که شیر می دهد «اللقحه» گویند. و به بچه ای که در شکم است ملاقیح 
گویند و به منی جنس مذکر نیز «لقاح» گفته شده است(1) و لذا در یک 
جمع بندی می توان گفت که لغت لقاح و لقاح به معنای نتیجه دادن و زایا 
بودن يا زایا کردن است و «لواقح» جمع «لاقح» است. 


در اینجا به دو تاریخچه اشاره می کنیم: 


الف: بشر از دیر زمان حتی قبل از اسلام اطلاع داشت که اگرنرینه های 
گیاهان را برای گرده افشانی بر سر شاخه های درختان میوه به کار نبرند 
عملا محصول گیاهان بسیار کم می شود مثلا درعربستان معمول بود که 
خوشه های نرینه خرما را برای گردافشانی بر سر شاخه های گلدار درختان 
خرما بياشند. 


اما در اواخر قرن 18 يا اوایل قرن نوزده و با پیدايیش وسایل تحقیقاتی 
جدید از قبیل میکروسکب و غیره... و پیدایش نوابغ و دانشمندان, کشف 
شد که بدون عمل جفت گیری و انجام تلقیح در حیوانات و گیاهان تولید 
مثل 
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1- (1) ر. ی: مفردات راغب, ماده «لقح». 


امکان پذیر نیست (مگر در برخی گیاهان و حیوانات که تکثیرشان از طریق 
اد ام ی 
ها وا بر اسات اه درا ی مره ام وت را ان 
۱ ۳۵۱ است که عامل. اتعال, این برده مسایل, فختلف فل. خشرات و 
جریان های شدید هواست(1). 


در سال های اخیر پس از پیشرفت هایی که در علم فیزیک صورت گرفت و 
در نتیجه رشته های جدیدی از قبیل هواشناسی (متئررولوژی) تاسیس 
باکت به-فساله میم آیز‌ها بی برونج یت از باران -مصنو‌گی فید ود 
در این جا متوجه شدند که بادها نقفش عجیبی در زایا شدن ابرها دارند یعنی 
از طرفی باعث تشکیل قطرات باران و دانه های برف می شوند و از 
طرف دیگر در باردار شدن ابرها به الکتریسته و تخلیه این بار نقش 
دارند(2). (در قسمت بعدی توضیح بیشتری خواهد امد) 


اسرار وی 


در مورد آیات مورد بحت به ویژه کلمه «لقاح» مطرح شده در آیه 22 
تور 8 «حجر»؟ مفسران_ و صاحب نظران سخنان مبسوطی دارند و سه 
دیدگاه مختلف در مورد آیه فوق انتخاب شده و هر کدام به نوعی لقاح را 
اشانن ال عسی رتیت رهم ده که دنه شاخ کی 
الف: مقصود لقاح گیاهان است؛ یکی از نویسندگان معاصر می نویسد: 


«ما بادها را فرستادیم که گیاهان را آبستن فد کتتد/ در آیه موضوع تلقیح 
گیاهان, به وسیله باد به روشنی بیان شده است. نصا مسئله نر و ماده 
داشتن گیاهان نیز استفاده می شود»(3). 
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1- (1) ر. ک: احمد محمد سلیمان, القرآن و الطب, ص 26-23 و نیز 

0 زنده جاوید و اعجاز جاویدان. ص 31 به بعد. 
2 (2) ر. ۹1 مهندس بازرگان, باد و باران در قرآن. ص 59 و نیز سادات, 

زنده جاوید و اعجاز فران, ضن. دد به بعد. 

۰ اسان سرفران راطهعلم فرص 36 


ملافتح الله کاشانی (م 988 ق) نیز در تفسیر منهج الصادقین لقاح گیاهان 
را به عنوان یکی از دو احتمال در معنای ایه مطرح می کند و می نویسد: 
«فرستادیم بادها را آبستنتان به ابر. یعنی بردارندگان ابرها با آبشنتن 
کنندگان درخت ها را به میوه؛ چه لواقح لازم و متعددی هر دو آمده»(1). 


برخی دیگر از نویسندگان نیز آیه فوق را در مورد گیاهان دانسته و می 
نویسند: چون گیاهان ۱99 ها برای_ رسیدن به یکدیگر هیچ گونه حرکتی 
ندارند بعضی از حشرات و خصوصا باد عامل اصلی این وصال گردیده 
اسنت] و ایشان.جتی. اسفاده فی کنند کم فر ان قانون ازدواح را مخضوض 
انستان و جیوان فراز نداد است #11 


احمد محمد سلیمان در کتاب «القرآن والطب» آیه مورد بحث (حجر/ 22) 
را اشاره به لقاح گیاهان دانسته است و سیس عوامل لقاح را به عوامل 
رئیسی (مثل حشرات) و عوامل غیررئیسی (مثل آب و انسان و. ۰) تقسیم 
می کند سپس نقش بادها را در اين زمینه مهم دانسته می گوید علم کشف 
کرده که مهم ترین گیاهان خشکی و آبی به وسیله باد تلقیح می شوند و از 
این روست که قرآن از میان عوامل لقاح عامل باد را ذکر کرد و سپس این 
مطلب را اعجاز قران می داند. چرا که بشریت در اواخر قرن 18 يا اوایل 
قرن 19 به مسأله تلقیح پی برد. در حالی که قرآن قرن ها قبل از آن تذکر 
داده بود(4), برخی دیگر از صاحب نظران عرب بدون هی توطصی: | ند 22 
سوره «حجر» را حمل بر لقاح اشجار کرده اند(د). 
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ق. 

2 (2) عبد الکریم هاشمی نژاد., رهبران راستین,؛ ص‌ 259 و 263 و م. 
حقیقی, فروغ دانش‌جدید در قران و حدیثت, ج 2, 23. 

3- (3) ر. ک: ایه الله خوئی, مرزهای اعجاز. ص 118 ترجمه استاد جعفر 
سبحانی. ۱ 

4 (4) برگرفته از احمد محمد سلیمان. القرآن و الطب. ص 26-24 دار 
العوده, بیروت. ٍ 

<5- (5) الشیخ خالد عبد الرحمن العک, الفرقان والقران. ص 11<. 


ب: مقصود لقاح ابرهاست؛ مرحوم طبرسی رحمه الله (548 ق) از اولین 
کسانی است که لقاح را به معنای آبستنی ابرها دانسته است و می نویسد: 
وا را کی ی و ارس را ها 
می شوند. پس از اسمان اب نازل کردیم, یعنی باران فرستادیم»(1). 


ابرها و بارور شدن ان هاست که در نلیجه ان لقاح؛ باران می بارد...» 


و در جای دیگر می نویسند: 


«امّا باید دانست تأمین دو شرط فوق (وجود بخار آب در هوا و اشباع شدن 
و تقطیر ان در رسیدن هوای جو به حالت اشباع. کافی برای تشکیل ابر و 
ریزش باران نیست, یک عمل يا شرط سوم نیز ضرورت دارد: «بارور 
شدن» يا عمل لقاح ( 66۲۳۱۱۲۱۵۲۱0۲ 210170 آلا5]1۳)... بخار اب ممکن 
است با وجود رسیدن به حالت اشباع تقطیر نشود و وقتی تقطیر شد. دانه 
ها آنقدر ریز و معلق در هوا بمانند که سقوط نکنند و باران تبارد.. مکر آنکه 
با ذرات نامرتی نمک که به وسیله باد از روی ِ آورده شده است:؛ 
نطفه های جذب و آماس کننده ای تشکیل شود. يا مهم تر از ان, رطوبت 
هوا به دور برگه های متبلور برف که در ارتفاعات بالاتر منعقد شده و به 
وسیله باد پوشیده می شود. جمع گردد و بالاخره قطرات ریز اولیه باران در 
اثر اختلاط و تلاطم و تصادم بادها به هم بپیوندد تا رفته رفته درشت شده 
۱ ۱ ۱۳۳ ۰ تخلیه برق 
مابین نوده های مختلف ابر که در اثر اصطکاک با عواض زمین و اجسام 
معلق در باد دارای الکتریسته های مخالف می شوند و این تخلیه که توام با 
روشنایی و غرش شدید, یونیزه شدن هوا و تشکیل ازن است., کمک 
فراوان به پیوستن و درست شدن و پختن قطرات می نماید.... خلاصه ان 
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و مخصوصاً نزول باران یا برف بدون عمل لقاح که با دخالت و تحریک باد 
ضواز نق هو کیو 5 گفلین نمی شود»(1). 


ان ما وا ی ی ۱ 


«منظور (از آیبه) همان تأثیری است که باد در اتحاد الکتریسته مثبت و 
الکتریسته منفی در دو قطعه ابر و آمیزش و لقاح آن ها دارد بنابراین آیه 
شریفه یک معجزه جاودانی است زیرا حدود هزار و سیصد و نود سال 
پیش, موضوعی را بیان داشته که عصاره و نتیجه تحقیقات علمی جدید 
است»(3). 


استاد مکارم شیرازی نیز تفسیر لقاح ابرها را برای آیه می پذیرند و تفسیر 


«لواقح» جمع «لاقح» به معنای بارور کننده است در این جا اشاره به 
بادهایی است که قطعات ابر را به هم پیوند می دهد و ان ها را اماده باران 
می سازد. سپس به دلیل رد تفسیر لقاح گیاهان می پردازند و می نویسند: 
«لمی توان 1 ی فوق را اشاره به (لقاح گیاهان) دانست چرا که بعد از 
این کلمه بلا فاصله نازل شدن باران از آسمان (آن هم با فاء تفریع) آمده 
است که نشان می دهد تلقیح کردن بادها مقدمه ای برای نزول باران 
است. الق اسان خذکر می دهد کبفاع گیاهان را برخی به عندان 
اعتاه کی اه دی ار کی ات اس من اس رف اه 2 
سوره «حجر» را ؛ به معنای لقاح ابرها گرفته اند و توضیحات مفصلی می 
دهند(۵). 
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[- (1) ایجاد باران مصنوعی مانند تلقیح مصنوعی حیوانات است به این 
ترتیب که در هوای صاف يا با قطعات متفرق ابر که گرم و مرطوب و 
آماده برای ابر شدن بوده ولی در حال تخیر تعادل باشد گرد یخ متبلور 
(انیدرید کربنیک) با بعضی املاخ سرد و جاذب الرطوبه یا غبار آب بوسیله 
هوایتسا می باشند. 

2 (2) ر. ک: باد و باران در قرآن,. ص 59 و 126. 

3- (3) احمد امین راه تکامل, ص‌ ۸ ۲ 


4- (4) تفسیر نمونه, ج 11 ص 61 و نیز قرآن آخرین پیامبر. ص 197. 
5- (5) ر. ک: احمد ابو حجر, التفسیر العلمی للمیزان. ص 463-461. 


1 مقصود لقاح ابرها و گیاهان است؛ . برخی از نویسندگان آیه 22 سوره 
«حجر» را ناظر به تلقیح در عالم نباتات (گیاهان) و دنیای ابرها دانسته 
اند(). رن نویسندگان پا طرح دو آیه مورد بحجت (حجر/ 22 ؛ روم/ 
7) آن ها را اشاره به «بادهای نر» که ابرها را حرکت می دهند و در 
سرزمین های دیگر می برند و به باران تبدیل می شود, می داند و سپس 
در زیر آیات فوق نقش بادها در گرده افشانی گل ها و کشاورزی را مطرح 
می کند و آن را یکی از پیشگویی های علمی قرآن می داند(2). مهندس 
محمد علی سادات با طرح آیه 22 سوره «حجر» می نویسد: 


«با در نظر گرفتن اطلاعات و معلوماتی که علوم جدید تا به امروز در 
اختیار بشر قرار داده, به وضوح پیداست که ایه مذکور با معرفی باد به 
عنوان وسیله تلقیح در حالت کلی, , پرده از روی دو راز بزرگ عالم خلقت 
(تلفیح گیاهان - تلقیح ابرها) برداشته و قرن ها قبل از اين که بشر به اتکاء 
علم و دانش خود بی به وجود آن ها برد آن ها را برای بشر تعلیم فرموده. 
یکی از این دو اصل مسلم علمی همانا نقفش اصلی و اساسی باد در تلقیح 
نباتات می باشد و اما اصل دیگر موضوع تلقیح ابرها می باشد»(3). 


اسان اس رسای اه ی کاهان سای حرش 60 
«قاَتر لا من السماء ما می نویسد. «با اندک تعمقی در متن آیه و 
مقایسه آن با سایر آیات مشابه به وضوح پیداست که قسمت اول ایه 
حالت کلی داشته و حالت حصر و انحصاری در پین نیست. به عنوان مثال 
شواهدی از خود قرآن نقل می شود: «و هو الذٍی یرل من السّماء ماء 
قأحْرَجْنا ب بة تنات کل »42 ۶و آه کی است که آب‌ترا از اما فرد 
فرستاد و سپس بیرون 
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1- (1) گودرز نجفی. مطالب شگفت انگیز قرآن. ص 62. 

2 (2) ر. ک: مصطفی زمانی, پیشگوئی های علمی قرآن, ص 93-91. 

3- (3) زنده جاوید و اعجاز جاویدان. مهندس محمد علی سادات. ص 35- 
6 با تلخیص. 


آوردیم به سبب آب هر گیاه و روئیدنی را. ۰» و همین طور آبه 57 سوره 
«اعراف» می فرماید: (قائرلنا بخ الداء أحْرَجْنا به من کل اللمراتِ )؛ ۳ 
فه وم ان انا روتسد تس ان امین ار مار 
ژمین تمام ثمرات را». در هر کدام از ایات مذکور تنها به یک فونکسیون 
۳1 و صرفاً به یکی از نتا نایج و اثرات نزول آن که روئیدن نباتات باشد, 
اشاره گردیده است در صورتی که می دانیم نتایج حاصله از نزول آب تنها 
به این یک مورد خلاصه نمی گردد. (در حالی که هر دو مورد حرف «ف» به 
اول «اخرجنا» اضافه شده است). پس اگر در آیه شریفه مورد بحث نزول 
آب از اسان زا ها .یکی از | 
تناسب با مورد خواهد داشت بلکه در غير این صورت انحصار بی جایی از 


پیش خود بر ایه تحمیل کرده ایم»(1). 
بررسی. 


1. کلمه «لواقح» در آیه (و أَرسَلتّا الیاع لواقع)2 می تواند به چهار 
تصور شود 


الق وبادها را زاباه آبسترن (خاهل ایز) فزستا دنم 
ند وباد‌ها زا زایا و ابنتن ( کردم کیاهان) فر سا ونم 
و بادها را زاياکنندم و آبستن کننده (ابرها) فریشاذیم ؛ 


د: و بادها را زایاکننده و آبستن کننده (گیاهان) فرستادیم. از آن جا که 

لواقع در أنة به صورت مطلق اوه و مشخص نشده که لا زم پا متعدی 

است و در صورت منعدی بودن, متعلق آن ابرها یا گیاهان است پس نمی 
۱ 

نوانیم 
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هیچ کدام از چهار احتمال را از آیه نفی کنیم. بلی در ادامه می فرماید: 
«فایرّلنا من السَّماء ماءٌ » (1) و تفریع و نتیجه گیری نزول باران از آسمان 
ی و بای وا ی وی 
ج» است. (حامل ابر بودن یا زایا کردن ابرها). ولی از طرف دیگر می 
توان گفت که صدر آیه یک مطلب کلی را می گوید (لقاح بادها) اعم از 
لقاح ابرها یا گیاهان و در دنباله آیه یکی از نتایج این لقاح را تذکر می دهد 
و یا مصداق اکبر آیه را تذکر می دهد و یا مصداقی از آیه را متذکر می 
شود که بشر از آن اطلاع نداشته و اعجاز قرآن را اثبات می کند. همان 
طور که گذشت اين_مطلب در برخی از آیات دیگر قرآن مشایه دارد. به 
عنوان نمونه: (و هو الذٍی رل من السّماء ماء قأخْرَجٌنا به تبات کل شوه ع)2 
پس اتحصاز آیه در لقاح ابرها (دیدگاه دوم) يا لقاح گیاهان (دیدگاه اول) 
دلیل قاطعی ندارد. و معنای آیه اعم است. 


2 «لقاح» در آیه مورد بحث می تواند چیزی فراتر از لقاح ابرها و گیاهان 
باشد و لقاح ابرها ی 
در آینده با پیشرفت علمی شیر : تنیز ات ابرها در موارد دیگری نیز اثبات 
شود. 


3. اشاره علمی قرآن به لقاح ابرها در ان سوره «حجر» می تواند 
نوعی اعجاز علمی قرآن به شمار آید چراکه اين مطلب تا سال های اخیر 
برای بشر روشن نشده و اما ِِ قرآن به لقاح گیاهان هرچند که 
انسان ها حتی قبل از اسلا اخمالی ارشانیر کرده افشایی. برخی 
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1- (1) حجر/ 22. 


2- (3) ر. 1 پژوهشی در اعجاز موه قرآن, دکتر محمد علی رضایی 


ج: آیا پیامبر صلی الله علیه و آله در لقاح و زوجیت گیاهان خطای علمی 
کرد؟ 

با توجه به این که قرآن کریم متا زروجیت عام موجودات (ذاریات/ ۰9( و 
روت گیاهان را به صورت خاص (رعد/ 3 و یس/ 36 و مسأله لقاح 
گیاهان (حجر/ 22) را مطرح کرده است و با توجه به عملکرد عرب های 
صدر اسلام در مورد گرده افشانی سالیانه از درخت خرمای نر بر نخل های 
ماده؛ به صورت طبیعی پیامبر اسلام از این مطلب اطلاع داشته است. اما 
در برخی احادیث اهل سنت (حدیت تابیرالنخل) مطالبی نقل شده است که 
موجب ابهام و طرح پرسش هایی در این مورد شده که ایا واقعا پیامبر 
صلی الله علیه و اله از زوجیت گیاهان و لقاح ان ها اگاهی داشت؟ ! و ایا 
گرده افشانی گیاهان را ممنوع ساخت و گرفتار خطای علمی در این مورد 
شد؟ ! از اين رو برخی افراد همچون دکتر سروش در این مورد شبهاتی را 


مطرح کرده و می نویسند: 


«آبن عربی هم (همو که امام خمینی خواندن فتوحانش را به منزله گل 
سرسبد معارف اسلامی و عرفانی به گورباچف توصیه می کرد) در فصول 
الحکم در فصل شیسی, در باب اين که کامل از همه جهان برتر از ناقص 
تتتک ی ایو تسام ار ا ایا ار ات ور لا ها 
از گرده افشانی از نخل های نر بر نخل های ماده منع می کرد و چون 
درختان کم بار شدند به اشتباه خود پی برد و گفت: «شما امور دنیایی را 
نیکوتر می دانید و من کار دین را نیکوتر از شما می دانم». 


اینک حدیث «تابیر النخل» را از چند زاویه مورد بررسی قرار می دهیم: 
الف: متن حدبت 


این حدیث با الفاظ متفاوت نقل شده است که متون اصلی ذکر می شود. 
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- (1) نامه «بشر و بشیر» (پاسخ اول به آیت الله سبحانی), دکتر 
۱ 


اول: حدیثی که از عايشه نقل شده است و در صحیح فتساض آضده است: 


ابوبکر حدثنا اسود بن عامر حدئنا حماد بن سلمه عن هشام بن عروه عن 
اه غن,عانشه‌نوعن نایت بن,انشاق النین صلی الله علیه و آله مر به. قوم 
بلقحون فقال: لو لم تفعلوا لصلح قال فخرج شیصا فمدّ بهم فقال ما 
لنخلکم قالها قلت کدا مکدا قال: انتم اعلم با مردنباکم» 111 


مشابه همین حدیث در چند منبع حدیثی دیگر اهل نت فده است. که 
همراه با یک جمله اضافه است. فقال علیه السلام: 


ضاذدا کانمن آمر تا کم قشانکم وان کان شیتی من اهر نکم فالی :12۱ 
دوم: حدیثی که از طلحه در صحیح مسلم آمده است. 


«حدثنا قتیبه بن سعید الثقض وابو کامل الحجدری وتقار بافی اللفظ وهذا 
حدیت قتیبه قالا حدثنا ابو عوائه عن سماک عن موسی بن طلحه عن ابیه 
قال مررت مع رسول الله صلی الله علیه و اله به قوم علی روس النخل 
فقال مایصنع هولاء فقالوا یلقحونه یجعلون الذکر فی الانثی فلیقح فقال 
رسول الله صلی الله علیه و آله: ما اظن یغنی ذلک شیتا فاخبروا بذلک 
کر رس اه ای اه یس یل ال ان ان مر 
ذلک فلیصنعوه فائّی ائما ظننت ظنا فلا تواخذونی بالظن ولکن اذا حدثتکم 
عن الله شیتا فخذوا به فائی لن اکذب علی الله عزوجل» (3). 


همین حدیث با تغییرات جزیی در منایع دیگر نیز حکایت شده است. از 
جمله اين که در احادیث دیگر آمده که مردم به این مطلب عمل کردند و 
کرفتار خسارت در محضول شدند و بیامیر صلی الله علیه و اله فررمود؛ 


«انا بشر مثلکم والظن یخطی ویصیب» (4). 
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2 (2) مسند ابی یعلی. مسند ثابت البنانب عن انس, ج 8. ص 51 و ص 
0 مضه ان ان یات که اسان ادا آسرتکم شتی» این ماه کنات 


الاحکام با رب تلقیح النخل, 2462 و احمد بن حنبل باقی مسند الانصار, 
حدیث سیره عايشه 3773 2. 

3- (3) صحیح مسلم. کتاب الفضائل, باب وجوب الامتثال. 4356. 

4 (4) مسند احمد بن حنبل, بافی مسند الانصار. حدیث سیره عائشه, 
6 و ابن ماجه 2461. 


سوم حدیت رافع بن خدیح که در کتب غیر فشنههز آضذه است. 


«حدثنی رافع بن خدیج قال: قدم رسول الله صلی الله علیه و آله المدینه 
وهم یوبژون النخل یقول: یلقحون, قال ما تصنعون, قالواء کنا نصفه, قال: 
لو لم تفعلوا کان خیرا فترکوها فشیصت. فذکر ذلک له, فقال: انما انا بشر 
فاذا آمرتکم نشیتین من دینکم فخذوا به وادا آمرتکم بنشنی من دنياکم فانما 
انا بشر»(1). 


چهارم: حدیث جابر که دز کقب یر مشهفر آضدم است. 


«عن جابز رضی اللة غته فال* ایضر رسول الله ضلی. الله. علبه و اله النایتن 
یلحقون النخل, فقال: «ما للناس» قال: یلقحون يا رسول الله قال: 
«لالقاح» او «مااری اللقاح بشیئی» قال: فترکوا اللقاح فجاء تمرالناس 
شیصا فقال رسول الله صلی الله علیه و آله: ما انا به زارع ولاصاحب نخل 
لقحوا» (2). 


ب: سند حدیت. 


حدیث فوق الذکر در بیش از پنجاه منبع حديثي اهل سنت نقل شده است 
ولی بسیاری از آن ها تکراری است. و عمدتا از کتاب های صحیح مسلم, 
ابن ماجه و مسند احمد و صحیح ابن حبان و معجم الکبیر طبرانی و المعجم 
الاوسط و مسند ابی یعلی نقل شده است. 


این روایت از 20 طریق مشهور در کتب فوق نقل شده است که همگی به 
پنج راوی باز می گردد که عبارتند از: عايشه. انس, طله, رافع بن خدیج و 
جابر که روایات دو راوی اخیر غير مشهور بوده هر کدام یک طریق 
دارد(3). هر چند که برخی طرق این حدیت بر اساس رجال اهل سنت 
موثق به شمار می ایند ولی چند نکته اساسی در مورد سند حدیث مذکور 


قابل ذکر است: 
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1- (1) المعجم الکبیر طبرانی, باب 2, ج 4 ص 379. 
اه سای ی اس موی ی هر 


عکرمه, منصو ره عباس. عبدان, طبرانی. 


1 این حدیث در منایع حدیث شعبی نقل نشده است مگر برای رد. 


2 این حدیث در منابع حدیتی قرن اول و دوم هجری مثل موطا ابن مالک 
نقل نشده است. بلکه از قرن سوم هجری در کتب اهل سنت پیدا شده 
است قرنی که حکومت بنی العباس به اوج قدرت رسیده و در صدد حذف 
اهل بیت علیهم السلام از صحنه هستند از این رو تلاش می کنند امور 
حکومتی را از دین مردم جدا سازند و حکومت را امری دنیایی و در اختیار 
خوررپوانته ۲ عالما وی ور دامن آن‌ها احل بت زا هن فی حردارنو. 


1 این حدیث در قرن سوم در منابع اهل سنت مثل مسلم و مسند احمد 
نقل شده است ولی عجیب این است که دکتر سروش ان حدیث را از ابن 
فصوص او منبع حدیثی نیست. 

انیا شخصیت ابن عربی و توجه امام خمینی به بعد عرفانی آن به معنای 
تایید همه مطالب و احادیث منقول در کتاب های او نیست. ایا سزاوار 
اسشت که‌ها اخادتی که اخسال داره جعلن باشد را از شخضیت هان, غیر 
ح نا مه سای ین اراس ی را 
بر اساس آن ها خطای علمی به پيامبر صلی الله علیه و آله نسبت دهیم آیا 
۳ باور کنیم و 
نقد و بررسی بکنیم ایا این است تحقیق؟ !۱ 
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1- (1) ر. ک: نامه طوطی و زنبور. دکتر سروش, اردیبهشت 1387 که 
ایشان در این نامه جعلی بودن حدیت فوق را می پذیرد و می نویسد: «اما 
حدیت لقاح گیاهان و گرده افشانی درخت نخل. شاید به قول شما حدیئی 
ضعیف يا مجعول باشد باکی نیست. این همه حدیث مجعول در شیعه و 
مسلمانان و اکابر علم و عرفانشان. قرن ها با این گونه احادیث زیسته اند 
وبدان ها باور داشقه اندوانها زا مطلفا متاقی ایمان و تبوت تداتسته اند»: 


ج: دلالت حدیت 
حدیث فوق الذکر دارای اشکالات متنی متعدد است از جمله: 


1 برخی احادیث مخالف قرآن است, چرا که در حدیت جابر آمده است که 
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «لالقاح» او «ما اری اللقاح بشیتی» و 
این مطلب با ظاهر آیه قرآن که لقاح گیاهان وابرها را مطرح می کند 
(حجر/ 22) و با دلالت التزامی آیاتی که زوجیت گیاهان و همه اشیاء را 
مطرح می کند (رعد/ 3 و یس/ 36 و ذاریات/ 49) مخالف است چون کل 
زمه زوجیت لقاح است و با توجه به اين که سوره های حجر, یس و ذاریات 
مکی است پس پیامبر صلی الله علیه و اله قبل از ورود به مدینه از 
زوجیت موجودات و لقاح گیاهان از طریق وحی اطلاع داشته است. 


کنید(1) این حدیث رد می شود. 


2 این احادیث از نظر متن مضطرب است چون نقل ها یکسان نیست در 
برخی آمده که پیامبر صلی الله علیه و آله با قاطعیت فرمود «لا لقاح» و 


در انزخی, امه است که براساس ظن خود سخن گفت و مطالب ذیل 
احادیث در مورد امور دنیوی و دینی با همدیگر ناسازگار است: ) 


اعلم به امر دنیاکم - فاذا امرتکم بشئی من دنیاکم فائما انا بشر - ما انا 
بزارم ور ّ 


در برخی احادیث آمده است که اگر لقاح نفع دارد انجام دهند و در برخی 
امده است نفعی و خیری ندارد. 


ق ای ااست با سمت باسر صلی. اه انم و ناساس ری 
تقریرها که عصمت را شامل همه امور دینی و دنیوی پیامبر می داند)(2) 
ناسازگار است. چون صریحاً سخن از خطای پیامبر صلی الله علیه و آله 
گفته شده است. 
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ضفات القاضی, .21 و 


2 کت کش الم ادف رات ریق الا اف امه لیس 929 


4 این احادیث از بعد دیگر با قران و سنت: ناساز کار است چرا که از 
طرفی بر اساس ایات و روایات و سنت. پیامبر صلی الله علیه و اله در 
امور دین و دنیا مرجع مردم است و در امور حکومت؛ سیاست. قضاوت, 
جنگ و... دخالت می کند که همگی امور دنیوی است. همان طور که آیات 
قرآن در مورد مسائل اقتصادی. سیاسی و.. مطالب و تکالیفی را بیان می 
کند و در این امور دنیوی دخالت می کند. و از طرف ۰ اطاعت ۳ 
پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس آیات قرآن ( أطیعّوا اللة و أطیعوا 
الرسشول )(1) ؛ (و ما آتاکم الََسْول قَخْذوه و ما تشاک 216 عَنه ات نتهوا)2 ؛ 
فطلی است و شامل همه ابعاد مین شند. و اصولا مسانل هدایتی ده کران ده 
احادیث شامل امور دنیوی و اخروی می شود و در اسلام این دو از هم 
تفکیک ناپذیر است. ولی در احادیث فوق امور دینی و دنیوی مردم جدا 
شده و پیامبر صلی الله علیه و اله مرجع امور دینی معرفی شده است. و 
امور دنیوی را شان مردم معرفی کرده است. 

آین. اخاذیت: با شان. و شتخضیت. پیامبر ضلی الله. غلیه و آله نساز کار 
نیست چرا که یک شخصیت عادی نیز حاضر نمی شود که با گمانه زنی 
امور کشاورزی مردم دخالت کند و آن ها را گرفتار زیان مالی کند چه رسد 
به پیامبر خدا, البته لا زم است امور تخصصی به متخصصان واگذار شود 
ولی هر گاه پیامبر صلی الله علیه و اله و معصومان در این امور دخالت 
کردند از روی جهل و خطاالود وارد نمی شوند. یعنی می توانند وارد نشوند 
ولی اگر اظهارنظر کردند مطلب حق و صحیح می گویند وگرنه اعتبار آن ها 
فخذونن می سود و آعتهاد بة کفتار آن ها از بین هی رود. 


عذیت ات ال ات نظر سندی فش موس انست و احتمال جع ان 
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1- (1) نساء/ 59؛ انفال/ 49. 


توسط حاکمان ستمگر برای جداسازی دین و دنیای مردم وجود دارد. 
بنابراین این حدیث نمی تواند مدعای «خطای علمی پیامبر صلی الله علیه 
و آله را به اثبات برساند. علاوه بر آن که پیامبر صلی الله علیه و آله از 
طرنخ ابات قران که وز مکه نازل شده بود از لقاح و زوجیت گیاهان اطلاع 
داشت همان طور که به طور طبیعی می توانست از طریق عرف عرب ان 
زمان مطلع شود. 


پنجم: بعد دوم شخصیت انسان در قرآن (صدر و قلب) 


در قرآن کریم حدود 100 بار واژه «قلب» و 44 بار واژه «صدر» و 
مشتقات آن ها به کار رفته است. هر دانش و کتاب اصطلاحات خاص خود 
را دارد ات را آن ها اصطلاح نامه تهیه می شود. قزان. کریم نیز در 
زبان خود اصطلاحات خاصی مثل موّمن (باورنده) کافر (یوشاننده) جن 
(پوشیده) و... دارد که نمی توان آن ها را بر معانی لغوی صرف حمل کرد 
بر ان ما اس است ا خی و ری ار 
معنای لفوی, معنای اصطلاحی ان ها را نیز به دست اورد. این کاری است 
که واژه شناسان قرآن از هزار سال قبل انجام داده اند. راغب اصفهانی در 
مفردات در مورد «صدر» و «عقل» و «قلب» و ارتباط آن ها نقل می کند 
که: 


«هرگاه خدای متعال «قلب» را ذکر می کند مقصود علم و عقل است. به 
عنوان نمونه: (اِنَّ فی ذلک لذکری من کان ج له قَلبْ ) (1) و هرگاه «صدر» 
را ذکر می کند اشاره به علم و عقل و ساير قوای انسان مثل شهوت و 
هوای نفس و غصب و همانند آنٍ هاست و منظور از کوری قلب های داخل 
سینه ها (و لک تَقمی الْفْلوبُ الّتی فی الصَدُور)2 همان عقل هایی است 
که در بین قوای دیگر متدرش شده و هدایتگر نیست»(21). 
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1- (1) ق/ 37. 
2 (3) ر. ک: مفردات. راغب اصفهانی, ماده ی «صدر». 


بنابراین واژه عقل, قلب, نفس, فواد, روح و صدر همگی حاکی از یک 
حقیقت است که همان بعد دوم شخصیت ادمی است که به اعتبار تفکر و 
تعقل و منع کردن از کارهای ناپسند بدان عقل گویند و به اعتبار انقلاب 
های عکرر آن فلت تامیده.می شود و به اعتا ر گشایش و وسعت و نفس 
کشیدن بدن که مثل غذای انسان است بدان نفس گویند و نفس همان 
روح و ذات است(1) و روح به اعتبار راحتی گفته می شود و فوّاد به اعتبار 
دل سوزان آدمی نامیده شده است همان طور که صدر به معنای سینه 
است اما در قرآن کنایه از بعد دوم شخصیت آدمی یعنی همان عقل و روح 
و نفس است(2). 


جمع بندی و نتيجه گیری 


1 بر اساس مطالب فوق تعارضی بین علوم جدید و قرآن وجود ندارد چون 
اصطلاح قلب و صدر در قران با اصطلاح قلب و صدر در پزشکی و تشریح 
بدن مشترک لفظی است. 


2 پنابر مطالب فوق اشکال آقای دکتر سروش که می نویسد: «مرکز 
ادراک در قلب (نه مغز). ۰ همه از جنس علم ناقص زمانه اند»(3) صحیح 
به نظر نمی رسد چون اصولاً قرآن سخن از نفی ادراک مغزی نمی گوید و 
مقصود قرآن از قلب همان عقل بشر است و لازم بود که اصطلاح قرآنی 
به خوبی بررسی و فهم می شد. 


3. این احتمال نیز وجود دارد که ارتباطی بین قلب و سینه ی انسان با عقل 
و روح آن وجود داشته باشد که هنوز علم جدید کشف نکرده باشد و علم ما 
ناقص باشد به عبارت دیگر ادراک امری غیر مادی است که با قسمتی از 
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1- (1) ر. ک: همان ماده ی «نفس». 

2 ک:تفاسیر قرآن ذیل آبات فوق, مثل الفیزان: ‏ 14 ض 389 
3- (3) ر. 3 طوطی و ژنبور» نامه دوم دکفر تروش به آنتت اللة سبحانی, 
آزدیشکت: 378 1, ض 14 
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اشاره 


ص:105 


ص :106۰ 


درامد: 


مباحث مربوط به شناخت قرآن, از نزول تا فهم و تفسیر آن زیاد است و 
اين مباحث در کتاب های علوم قران, مبانی و قواعد تفسیر, روش های 
تفسیری و مانند آن بیان می شود(1). از اين رو در این جا ما به برخی از 
مباحثی که در سخنان دکتر سروش به ان ها اشاره شده است به صورت 


ان او ماس اش ار ی ال یی[ 
در این مورد با دو رویکرد می توان استدلال کرد: 
الف : رویکرد درون متنی (< درون قرانی) 


غیت کلمات: قران نازل شده است نه معانی آن: قرآن کریم سخن خداست 
که الما رصان آن ند اس اکضصلی الله ایو و آلد مین شون انیت 
و ایشان بدون هیچ تغییری به مردم ابلاغ کرده اند, و این مطلبی است که 
از ظاهر آیات قرآن استفاده می شود(2) و حتی پیامبر صلی الله علیه و 
آله تهدید شد که اگر برخی مطالب را از پیش خود به خدا نسبت دهد, به 
تن داده می شود. 


قول سول کریم و ما هو ِقَوّل شاعر قلبلاً ما نوْمنُونَ و لا ِقوّل کاهر 

ما ندکرون تلزیل من رب 0۲ و لو تقوّل علیْنا بَفْضَ الأقاو, 

۳ مه بالیمین تم لَقَطعْنا وه تین ؛ «که قطعاً آن (قرآن) گفتار 

فرستاده ارجمندی است ؛ و آن گفتار شاعر نیست : چه اندک ایمان می 

آورید ! و گفتار پیشگو نیست, چه اندکی متذکر می شوید ! (اين قرآن) فرو 

فرستاده ای از جانب پروردگار جهانیان است. و اگر (بر فرض) برخی 
سخنان را , به ما (به دروغ) 


9 
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1- (1) . ر, ک: منطق تفسیر قرآن (1) مبانی و قواعد تفسیر, منطق 
تفسیر قرآن (2), روش ها و گرایش های تفسیر قرآن, دکتر محمد علی 
رضایی اصفهانی 

2 (2) آیات در پی صم اند مثل حاقه/ 40. 


تقشته ی داد تختها با دنت زاس ( قورمندا. اورا کرفتان من سا خیم 
سپس رگ قلبش را مسلماً قطع می کردیم » از اين رو پیامبر اکرم صلی 
الله علیه و آله آن قدر در مورد وحی الهی دقت داشت که واژه «قل» (< 
بگو) را نقل می کرد: 


(قْلْ هُو ال أَحَذ) (توحید/ 1) 
(فْل غود بر الّاس) (ناس/1) 
(قل غود برَبٌ الْقَلق) (فلق/ 1) 


در حالی که مرسوم این است که اگر کسی از طرف دیگری پیام می آورد 
واژه «بگو» را حذف می کند ولی پیامبر برای حفظ امانت و این که این 
واژه نازل شده و جزء قرآن است واژه «قل» را در قرآن مکرر نقل کرده 
است. پس این گونه نبوده که معانی بر پیامبر وحی شده باشد و ایشان 
الفاظ وا از ود اه اد بلکه اعجار لفط فران. فصاختر یلاعت 
و.. .) متوقف بر همین مطلب است و تفاوت احادیث پیامبر صلی الله علیه 
و آله که سخنان ایشان است با الفاظ اعجازآمیز قرآن خود شاهد جی بر 
این مطلب است. که آیات قرآن کار بشری نیست. 


به عبارت دیگر معانی قرآن و احادیث نبوی هر دو از طرف خداست اما 
تفاوت سطح دو سخن نشان می دهد که الفاظ احادیت نبوی از پیامبر و 
الفاظ قرآن از خداست., از طرف دیگر پیامبر صلی الله علیه و آله در 
هنگام نزول قرآن مطالبی که به وی وحی می شد را به زبان می آورد به 
طوری که به وی دستور داده شد که عجله نکن تا تمام آیات به تو وحی 
و نت کن. 


(لا جرک به لساتک لِتَعجل به ان عَلیْنا جمعة و قَرّاتة قاذا قرأناخ قائبع فَرَاتهة 
4" نَهَ(1 999 ا«ا«9999ِّ 
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(خواندن) آن شتاب کنی, [چرا ]| که جمع کردن آن و خواندنش فقط برعهده 
عاشت و.هامی. که ان را هه دام شن از خوانون ان ری کن: 
سیس در واقع بیان آن (قرآن)_ فقط برعهده ماست». در این آیه قرائت و 
خواتدن فران واه تال کننده آن سست ی دهد سار ضای اللد علیه.< 
آله را تابع آن قرائت معرفی می کند. روشن است که قرائت ت قرآن شامل 
لفظ آن می شود. بنابراین «ٍِ 


ب: رویکرد برون متنی (برون قرانی): 


اد انا که عانید صلن اللخ غلنه ه اسر اسان کال عقلی ب تفلی:. 
معصوم است(1) و در تلقی و ابلاغ وحی خطا ندارد, چرا| که خطای او 
موچب بی اعتمادی به گفتار وی و وحی الهی و گمراهی ی 
الفا ظ قرآنی ۳ دارد, حجّیت و اعجاز قرآن را مخدوش می سازد همان 


جمع بندی و نیجه گیرج 


پس بر اساس دلایل نقلی و عقلی, معانی و الفاظ قرآن از پیامبر صلی 
الله علیه و آله نیست, بنابراین دکتر سروش در مورد «محمدی بودن 
قرآن» و «تصویر باغبان و درخت» (در مورد پیامبر و قرآن) و «وحی و 
جبرئیل تب شخصیت پیامبر بودند» و «قوه خیال پیامبر در فرایند وحی 
دخالت می کند»(2) و «همه قرآن محصول کشف و تجربه انسانی مبعوت 
و موّید و فوق العاده است»(د). لا زم به یادآوری است که سبک سخن 
گفتن اعراب و غیراعرا ب که گاهی در خطاب به خود سخن 
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ری کات ها ای کی اد من فص سر 
الا اه تن 9 وه رد 

2 (2) ر. ۰ بشر و بشیر» روزنامه کار کز از ان 19 و ۰686/12/20 

3- (3) نامه طوطی و زنبور, پاسخ دوم عبدالکريم سروش به ایت الله 


هن کونتد زبطی: به قران ندارد که از طرف خدا نازل شده تا پیامی برای 
مردم با واسطه پیامبر و با واژه «قل» می گوید. به عبارت دیگر مولوی با 
خود سخن می گوید نه اطراف دیگری ولی پیامبر صلی الله علیه و آله 
براساس آیات مکرر از طرف دیگری سخن می گوید. پس سخن او کشف 
و شهود شخصی نیست و در هیچ جای قرآن به تصریح نیامده است که 
قران از محمد صلی الله علیه و اله يا نفس محمد و میوه پیامبر و محصول 
قوه خیال اوست بلکه از آیات فوق استفاده می شود که استناد محتوا و 
التاظا رات مه سا یه و ام وی 


دوم واقع تقایی و حجّیت تفسیر 


یکی از ویژگی های زبان قران. واقع نمایی آن است, چون در قران باطل 
(دروغ و امور خلاف واقع و بیهوده) راه ندارد(1). بلکه قران سخن حق 
است(2) که مطابق واقع است. اما ایا تفسیرهایی که مفسران قران 
استنباط می کنند. هميشه حق و مطابق واقع است؟ آبا با توجه به آیات 
متشابه وناسخ و مباحث پیچیده ای که در قران وجود دارد. تفسیر مفسران 
معتبر و حجت است؟ 


پاسخ این پرسش روشن است. چرا که ما در طول تاریخ شاهد خطاهای 
مکرر مفسران در فهم و تفسیر قرآن بوده و هستیم, و اصولاً خطاپذیری, 
لازمه فکر بشری است و منحصر به علم تفسیر نیست بلکه در تمام علوم 
بشری جاری است. و به غیر از معصومان, همه ی انسان ها در معرض 
لغزش و خطا هستند. پس نمی توان گفت که همه برداشت های یک مفسر 
مطابق واقع و حق و بدون خطاست(3) ولی نمی توان برداشت و 
استنباطی که طبق ضوابط علمی انجام شده را بدون دلیل تخطئه کرد. 
بلکه به صورت طبیعی, دستگاه 
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تایه الباطل بو تن مت ولا ورن عامه)*(فصلت7 42) 

2- (2) (و بالعو" ناخ و بالْحَوه ترل)؛ (اسراء/ 17). 

23 (3) بر عیصاحب نظران معاضر نیز بدین مطلب تفریج گرهه اند ری 
روش شناسی تفسیر قران, بابائی و دیگران. ص 41). 


ذهنی انسان به واقع می رسد, فقی ار که خطای او ثابت شود و این 
مطلب در تفسیر و غير ان جاری است و در همه ی علوم مبنا عملی است. 


الف. نسبت به شخص مفسر: هنگامی که مفسر دارای شرایط, بعد از 
مطالعه دقیق قران و درنظرگرفتن قرائن و ضوابط, اقدام به تفسیر کرد, 
نمی توان او را بدون دلیل متهم به خطا کرد چون احتمال خطا در همه 
علوم بشری وجود دارد و شیوه عقلایی در این موارد ان است که 
دانشمندان به نتایج علفی خود اطمینان نسبی پید | هق: کنتد: چون علم 
عادی می اورد. ۲ 


پس برداشت مفسر فوق برای خودش اطمینان می اورد و معتبر بلکه 
حجت است و این مطلب همان کبرای حجیت ظواهر قران است که در 
اصول فقه مورد بررسی قرار می گیرد. یعنی اگر مفاد آیه احکام بود لازم 
است طبق_آن عمل کند و اگر برخلاف آن عمل کند مستحق مجازات است 
و اگر بعداً خطای مفسر کشف شد معذور است(1) ولی اين مطلب 
0[ تقو را اننات نمی کنکه آما در مورد آبات شا به و تاشسح 
می توانند با دقت و مطالعه در مورد آن ها مشکل را حل کنند. 0 
که مراتب تب فهم و قوت استنبا ط مفسران متفاوت است همان طور که 
مشکلات آیات نیز یکسان بیست. ولی به هر حال بعد از تلاش و اجتهاد 


ب. نسبت به دیگران: اگر مفسر با رعایت ضوابط تفسیر, تفسیرمعتبری 
ارائه کرد, منبع خوبی برای مطالعه و استفاده و نقد و بررسی دیگران می 
شود ولی مفسران دیگر حق ندارند که از مفسر قبلی تقلید کنند, چرا که 


ص:111 


دای کت اصل ال قوایر ننه اصارع. 


حرام است. چون اخذ نف گیر عم نو کفسی. ها میت دادن آن نم قران 


تذکر: این مباحث در مبانی تفسیر قرآن به صورت مفصل مطرح می 
شود(1) و در اینجا به صورت مختصر بیان شند. 


جمع بندی و نتيجه گیری 


براساس مطالب فوق بیان آراء جدید تفسیری و وجود اختلاف و خطا در 
دیدگاه های تفسیری امری طبیعی است که در سیر تعاملی دانش تفسیر 
جای می گیرد همان طورکه در همه علوم این گونه است. ولی در صورت 
رعایت ضوابط و منطق تفسیر قرآن, اطمینان نسبی به داده های مفسران 
حاصل می شود هر چند که تقلید از آن ها جایز نیست. بنابراین خرده گیری 
آقای دکتر سروش(2) در مورد اختلاف تفاسیر و مفسران در موضوعات 
قرآنی و دعوت به تقلید محققان جایگاهی ندارد بلکه ما هیچ کس را در 
تفسیر فران و کفاند. اسلامی بة قلید نوت تصی کنيم. که این آفز. ما موم 
است و تقلید مخصوص باب احکام, و از باب رجوع به متخصص در هر 
دانش است. 


سوم: مراتب فهم قرآن 

است از جمله بر اساس روایات متعدد. دارای ظاهر و باطن است(3) و 
برای فهم ظاهر ان هر مفسر نیازمند منایع, ابزار و شرایط است. به 
عنوان مثال ظاهر 
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علی رضایی اصفهانی, و مبانی تفسیر قران؛ دکتر سید رضا مودب. 

2 (2) نامه «بشر و بشیر» پاسخ دکتر عبدالکريم سروش به آیت الله 
شحانی, زفرخامه کار کزاران: 19 و ۰36/12720 

3- (3) ر. ک: تفسیر عیاشی, ۱۹| 


آیات قرآن را تا حدودی بدون مراجعه به لغت می توان فهمید ولی هنگامی 
که به لفت. تاریخ, شأن نزول آیات. روایات, دلایل عقلی و علمی مراجعه 
می کنیم فهم و تفسیر روشن تری از آیات به دست می آوریم. از طرف 
دیگر قران بر اساس قاعده «جری و تطبیق(1)» در هر زمان مصادیق 
جدیدی ی ی روادا نت دز هن زمان جدید .و نزد هر ومی 
#9 یک 0 ۳ ظواهر ان به اتمام ۳۳ تاه رام کتایت زر 
لایه و دارای سطوح معرفتی است چون کتابی کوچک برای هدایت همه 
انسان ها تا رستاخیز قرار داده شده است و طبیعی است که همه ی 
مطالب ان در ظاهر 604 صفحه ای نمی گنجید. از اين رو در هرعصر لایه 
ها و مطالب و مقاصد جدید قران برای مردم روشن می شود يا توسط 
مقسرآن. کسی وسان‌نعی شود وحتی ان مطلب را از اقاد اعجاد فران 
نی آقد وای کت ار اسا ات فزار. اشت که برای همه سا ۱ 
مطالت فا وی کم نو دار 


تذکر: براساس مطالب فوق اشکال دکتر سروش در این موضوع بی مورد 
به نظر می رسد که می نویسد: «آخر اگر مراد جدّی متکلم پس از هزار و 
چهارصد سال هبوز معلوم نشده, 1 پس این مراد جدی برای که وکا 
است ؟»(3) 


چهارم: تشابه ها و تفاوت های قرآن و کتاب مقدس (تورات و انجیل) 


1. قرآن و اصل تورات و انجیل (تحریف نشده) همگی منشاأً الهی دارد و از 
و یاس باس الم عفد رل الق عایم ال موی تور 
غلیهما الشلام تال شنده است: 
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1-(1) غن البافر علیه الشلام: ظهری تزیله فبطته خاویله-مته. اما قد فعنی 
ص 22) 

2-2 الرضا غلیه: الشلام: فهو فی. کل ومان دید فعند کل قفوم غ 
الی یوم القیامه (بحارالانوار ج 92, ص 15). 


ارت ص17 


هر اه کاب ساهی مطالب: اسفا وم آخااقی واخگام اعته (الشد اس 


کنونی که در دست مسحیت است احکام چندانی ندارد). 


4 اين سه کتب هم دیگر را تأیید می کنند. چون قرآن اصل تورات و انجیل 
را به رسمیت شناخته و ایمان به کتب آسمانی را لازم می داند. (بقره/ 
5 و آل عمران/ 4) و در تورات و انجیل اصلی نیز بشارت به پیامبر 
ای هام ای و ۱ ور 
نوعی تعالیم او (که همان قرآن است) مورد تأیید آن ها بوده است. 


ب. تفاوت ها 


1 قران. بر آسبانتن دلایل. عقلی.. تقلی ۵ تاریخی تخریف. نشندم است(1. 
ولی تورات و انجیل کنونی تحریف شده است. و برخی نویسندگان غربی 
مثلیان باربور در کتاب علم و دین معتقد است که برخی قسمت های 
تورات 800 سال بعد از وفات موسی علیه السلام نگاشته شده است(2) و 
نیز انجیل حداقل توسط چهار نویسنده به نام های لوقاء متی. مرقس و 
تورات و انجیل اصلی فراموش و برخی مطالب اضافه شده است و اصولا 
انجیل کنونی گزارشی از زندگی عیسی است. 


2 کت 


3 قرآن لفظ و معنایش از طرف خدای متعال 2 
له تال شده و او حق تصرف در آن ها را ندارد. (و لو تَقعل عَلیْنا به 

الأقاویل لاحذنا مثة بالیمین نم لَقَطغنا من الوتین... ) در حالی که 1۳ 
کنونی زا کت ۳ اس ۳ برخی افراد 


ک زاریش شده و کلمات ان کف از 
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رک یا ماه ی ام ات هه تیاعر 
من التحریف, دکتر فتح الله نجاز زادگان. 


عیسی يا فرشته وخی: نز ان ایدم افن. شفدل۱1. در خورات. هر چند. که 
کلمات وحی آمیزی وجود دارد (مثل ده فرمان) اما بسیاری از مطالب آن 
به دست غیر موسی آورده و نگاشته شده است و حتی داستان وفات 
موسی و مراسم عزاداری بر او در آن آمده است(2). 


4 در قران مطالب ضد عقل و علم وجود تاره یله تویی ام 9 
علماست و دارای اشارات علمی و اعجازهای علمی است. ولی در تورات 

و انجیل تحریف شده ِ برخی مطالب معارض با علم وجود دارد که 
برخی نویسندگان غربی مثل دکتر موریس بوکای آن ها را جمع آوری کرده 
اند(3). بنابراین همان طور که گذشت تعارض حقیقی بین قرآن و علم 
محال ات ات هت او (که در همه ی کتاب ها کم و بیش در 
ابتدا هویدا می شود) سل بر طرف می گردد و راهکارهای متعدد دارد. 
بنابراین چالش های مهیبی که در قرون وسطی بین مسیحیت و دانشمندان 
علوم تجربی اتفاق افتاد در مورد قران اتفاق نخواهد افتاد. از اين رو 
هراس انگیزی و هشدار دکتر سروش در این موضوع بی مورد به نظر می 


پنجم: قرآن و فرهنگ زمانه 

اشاره 

مقد مه 

قرآن کریم آخرین پیام آسمانی است که بر بشریت نازل کته و در 


محیطی بر انسان ها فرود آمده که آن ها سرگشته و حیران در وادی جهل 
و تعظب و فرهنگشان آمیخته ای از عناصر صحیح و غیرصحیح بوده است؛ 
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تا کماه اع که راهان کت ری اسااعیم ان است 
که در باب سوم انجیل فینن اشنم که به زکریا ان استضان خطابی در رسید 
که «اين است پسر حبیب من که از او خشنودم». 

2- (2) ر. ک: کتاب مقدس, سفر تثنیه, باب 34. ۲ 

3- (3) ر. ک: مقایسه ای میان تورات؛ انجیل, قران و علم. دکتر موریس 
بوکای ترجمه حسن حبیبی و... دفتر نشر فرهنگ اسلامی. 


4 (4) ر. ک: طوطی و زنبور, نامه دوم به آیت الله سبحانی, دکتر سروش, 
ات 1ص 17 


علیه السّلام و دین حنیف بودند و بنابراین. عناصر فرهنگی الهی و مفیدی 
مثل حح داشتند. اما از طرف دیگر. در طول اعصار متمادی و با دوری از 
انبیای الهی به تدریج, خرافات و عناصر باطل در فرهنگ آنان رسوخ کرده 
بود. در اين جا رابطة قرآن با فرهنگ آن زمان عرب مورد بررسی قرار می 
گیرد و در اين راستا, به دو دیدگاه مهم در مورد اين مطلب اشاره می 
شود: 


حودگان آول* تاتیزپنق کامل فرآن. کریم از قرف غصر ول 


از سخنان برخی نویسندگان(1) و خاورشناسان (مستشرقان) این گونه 
برمی آید که قرآن کاملا تسلیم فرهنگ عصر نزول - یعنی؛ صدر اسلام - 
بوده و به عبارت دیگر, قرآن فرهنگ زمان خویش را - که همان فرهنگ 
جاهلی عرب و آميخته با خرافات ضد علمی بوده - پذیرا شده و خدا آن ها 
را در متن قرآن وارد کرده است. این تا حدودی شبیه نظریه ای است که 
زمینهة ان فرهنگ زمانه در نویسندگان تورات و انجیل گفته شدم 
است(2). البته در مور د قرآن, برخی از نویسندگان این دیدگاه را کاملا" 
پذیرفته(3) و برخی دیگر پا ذکر مثال هایی, تا یویدیو ره طور گسترده 
طرح کردم وبا اختیاظ از ان.سحت کفته آندا ۸ 
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1- (1) ر. ک: نامه بشر و بشیر روزنامه کارگزاران, 19 و 86/12/20) و 
ِ «طوطی و زنبور» اردیبهشت 1378 از دکتر عبدالکریم سروش. 

2 وید هزات و افل و- ار فرهی, هر حرانات. مان و 
ها 0 ۳ 
مطلب را به صورت مسلم پذیرفته اند (ر. ک به: ایان باربور, علم و دین, 
ترجمه بهاء الدین خ#مشاهی, نشر دانشگاهی) البته اين در مورد تورات و 
اتجیل با آن همه خرافات و مسانل, که علمیشان هی نواند ضادق باشدرو 
شواهدی نیز دارد, اما در مورد قرآن جای تأمل بسیار دارد. 

3- (3) مقصود فراستخواه, مجله ی دانشگاه انقلاب. ش‌‌ 110 (زمستان 
136): ص‌ 127 به بعد و نیز سروش؛ همان ها. ۲ 

4 (4) ر. ک به: علیرضا ذکاونی قراگزلو «زبان قرآن». مجله بینات. ش 5 
(بهار 1374). ص 74 به بعد / بهاء الدین خژمشاهی, «بازتاب فرهنگ زمانه 
در قران کریم». محله کیان. سال چهارم (ش 23 ص 90: مقصود 


فراستخواه, «قرآن, آراء و انتظارات ت گوناگون», مجله دانشگاه انقلاب. ش 
0 ص 127 به بعد البته در این میان, آقای خژمشاهی با احتیاط بیش 
تری سخن گفته واتتقی. گرژه است بگوید منظور بدی نداشته و هدف او 
دفاع از قرآن بوده است ! 


مثال ها و نمونه ها 
1 فرهنگ بازرگانی حاکم بر عربستان قرن هفتم میلادی: 


این فرهنگ در قرآن کریم نیز بازتاب یافته و الفاظ و مفاهیم کلیدی آن 
نظیر ربح. ضرر, تجارت, بیع. شرا, اشتراء, کنز. وزن, ترازو و... از قران 
کریم سر براورده است(1). 


را تصش باصن له هی آلنه مود 


برخی (از مستشرقان) که به مکتب روان شناسی فروید نیز اعتقاد دارند, 
تصویر بهشت و نعمت های آن از آب روان, درختان سبز و خرم و سایه 
های آن ها و بوستان های پر از میوه هایی هم چون خرماء انگور و انار را 
حاکی از «آرزواندیشی» ( ۲:۳0 ان۷508) مردم آن روزگار و - العیاذ 
ی ول نها ۱ 


3. شأن نزول ها؛ 


پدیده ای که حاکی از راه یافتن بخشی از زندگی و فرهنگ مردم معاصر با 
نزول قران در قران کریم است.: مسئله اسباب نزول یا شأن نزول است 
که مثال های متعددی دارد. قریب دویست آیه در قرآن کریم شان نزول 
داد. این پدیده ها و رویدادها و يا حتی سوال ها و جنگ ها و توطنة دشمنان 
وی نو قطرت علییعت السامه حصرت عاطی کل لام ور 
سور دهر, همگی موجب گردیده تا به تناسب آن ها؛ آنه.ا اباتن از قرآن 
نازل شود(3). 


قالی ها ان ای و هه ها این 


خی از ادات و عادات زبانی زمان نزول فرآنذر فان کریم که کی 
شود ؛ مانند؛ سجع (که همان فاصله در قران است) و استفاده از ابزارهای 
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)ود کی هه محلهبستات بت و هار 2 از رن 91 


2 (2) همان. 
3- (3) همان. ص 93-92؛ مجله ی دانشگاه انقلاب, ش 110, ص 141. 


تأکید مثل سوگندها یا نموته هایی از نفرین یا چیزهایی که به دلیل ضیق 
دامن زبان, به ناچار, باید ان را شبیه به دشنام دانست ؛ مانند: 


ِ .9 3 
- (قَتَل الانسان ما اکفرَخ)1 ؛ «مرده بادانسان که چه قدرکفر می ورزد». 
- (تبّ بدا آبی لب و تتّ)؛ «بریده باد دستان ابولهب.» 


(عتّل بِعد ذلک ژنیم)2 : «متکبرند و خشن با آنکه حرام زاده و بی اصل 
نسباند». قرآن همان تعبیرات جاری عرب را به کار برده که اعراب از باب 
تغلیب, خطایشان با مذٌکر بوده و از این رو ات آیات الاحکام خحظات وه 
مردان است و منظور ان نبوده که زن ها شامل احکام نبوده اند(1). 


3 از تشبیهات معهود مردم و لسان قوم استفاده کردن: 


گاهی قرآن از عادات و رسوم زبانی معهود استفاده کرده و به اصطلاح, بر 
طبق زبان فوم (لسان قوم) (ابراهیم/ 4( سخن گفته است ؛ مانند؛ (طلغها 
که زر الشیاطین 4 (صافات/ 65)؛ «_«ِ زقوم) میوه اش گویی 
سرهای شیاطین است»( (92). قرآن همان تعبیرات جاری عرب را به کار 
برده که اعراب از باب تغلیب, خطایشان با مذ کر بوده و از ای اف 
آیات الاحکام ۳ به مردان است و منظور آن نبوده که زن ها شامل 
احکام نبوده اند(3). 


6 اشتفاده از واه کان قرضی (وام خازم ها فسات ی صقر ازبلای 


در قرآن بیش از دویست واه غیرعربی (واژه های دخیل)(4) وا جمله, 
نزدیک به پنجاه واه فارسی دیده می شود(3<) برای مثال لغت هندی 


«زنجبیل» 
ص :8 1 1 


1 (3) فجله بتانت» شن. 5 (بهار 1374 همان:.ض 77 و ۶94 مجاة 
داتشاه اسلاب ی 0 ۱422141 و نامه وی نون رون 
همان و نیز مجله دانشگاه انقلاب. شش 0( ص‌ 1132 
2 () فحله باتش 5 هار 1374 همان ض 77 و 194 مجاه 
داتشاه ما بت 10 ۱ص 142۰18۱ امه خی و یور سر 
همان و نیز مجله دانشگاه انقلاب. شش 110 ص‌ 132 


3- (5) همان. ۱ 
4 (6) ارتور جفری, واژه های دخیل در قران مجید, ترجمه ی فریدون 
بدره ای. 


5- (7) بهاء الدین خزمشاهی, قرآن پژوهی. «کلمات فارسی در قرآن 
کریم». 


از طریق فارسی و لغت یونانی يا لاتين «بلد» و «قلم» از طریق سریانی 
واردعربی شده و سپس در قران امده است(1). 


7. نظریه های علمی زمائه؛ 


ابطال ِ نباید 0 احکام از قرآن را ابطال ِِ از 
زیرا| قزان فرهی. زهانه:ر۱ بازیافته است, نه لزوما و در همه موارد حقایق 
ازل و ای رای و ور حای یس شاه مت استان, زا از .هنن باب 


می دانند(3). 


در ماجرای محاجه حضرت ابراهیم علیه السلام با نمرود ند نیز او خطاب به 
نمرود می فرماید: «پروردگار من خورشیر_ را از مشرق بیرون می آورد. 
اگر تو راست می گویی از مغرب بیرون آر» (بقره/ 0259( در این بیان 
حرکت خورشید و سکون زمین مفروض گرفته شده است(4). 


9 جن: 


در قرآن کریم سخن از وجود جن نیز به ميان آمده و سوره ای به نام چن و 
در شرح ایمان آوردن بعضی از آن ها و استماع مجذبانه آنان از آیات 
قرآنن هست, حال آن که بعند است علم یا عالم. امزوزی قایل به وجود جن 


9 مجنون: 
با اين که دیوانگی یک بیماری است. ولی قرآن آن را بر اساس فرهنگ 
ص :19 1 


مه باتش رصن 76 و و9 

2 (2) همان. 

ق را ماه دانشگام:افلایر ی رصن 1422181 و امه اسان 
زنبور سروش؛ همان و نیز مجله دانشگاه انقلاب, ش 110, ص 132. 
ی ان ارم مهار 3 
0 


5- (5) مجله ی بینات. ش <5, ص 76 و 95 و 97 و نیز سروش, همان. 


زمان صدر اسلام به عنوان «کسی که اس اثر لمس شیطان دیوانه شدم» 
بیان ی کنو (الدیق باعاون لا لا یفُومون الا کما یوم الذی بتحَبّطة 
الستطای‌ هن العسر )1 #«کساتی که ربا می خورنه (ور فاست: از فیرها) 
برنخیزند, جز مانند آن که به واسطة لمس شیطان دیوانه شده است»(1). 


0. تعبیر حورالعین (سیاه چشم): 


در قرآن اين تعبیر به کار رفته است : چون جمال زن در جامعه عربی در 
چشمان درشت و سیاه بود. اما اکر این ابه. ذر آرویا نازل می شد, می 
فرمود: و و حتی برخی از حوریان در خیمه های 


1. چشم زخم: 


قرآن دست کم دوبار؛ یک بار به تلویج (یوسف: 607 -68) و یک بار به 
بر تمام از چشم زخم سخن گفته است: (5 ن یکاد الذین کفَرّوا 
یرَلفُوتک بابْصارِهم لا سَمقوا الک و یَفُولون له لمَجْتونْ/4 ؛ «و بسیار 
نزدیک بود که کافران جون قرآن را شنید ند نو را با دیدگانشان آرست 
برسانند و می گویند که او دیوانه است». 


مفسرانی مثل میبد و ؛ ابوالفتوح رازی و قرطبی می نویسند که این ایه به 
چشم زخم اشاره دارد و در میان قبایل عرب (به ویژه قبیله بنی اسد) رایج 
بوده است. در دایره المعارف دین آمده است که «اعتقاد به تا یز شوم 
چشم بد جهانی است». اگر از نظر علم, امروز يا فردای جهان, به طور 
قطعی اثبات شود که چشم زخم صرفا تلقین و توهم است, در آن صورت 
ممکن است بعضی معاندان و مدعیان بگویند: ملاحظه کنید, این هم یک 
مورد دیگر از موارد اختلاف قرآن با علم(3). 


ص:120 


ی ار و ور ما را تا ۱۴ 
و نامه «طوطی و زنبور» اردیبهشت 1378 از دکتر عبدالکريم سروش. 

2 (3) همان. 

و بات کر 6و و وو: 


قران در ایات بسیاری, بهشت را با درختان و جوی اب و مانند ان توصیف 
می کند و این برای اعراب جزیره العرب که غالبا در بیابان های خشک 
بودند, جذابیت داشته است. بنابراین, مخاطب و مکان در تعبیرات در نظر 
چندانی ندارد. و حتی برخی از بهشت عربی سخن گفته اند(1). 


13. سحر. 


قزر فران مجید, بارها به سحر اشاره شده است؛ ؛ یک بار, به اجمال (بقره/ 


2 و بار دیگر, به صورت صریح: (فْل غود رب القَلْقِ من َو ما خَلَق و 
من سر غاسق آذا وت و من شٌَ التثائاتِ فی اد )(2) ؛ «بگو به 


پروردگار فروزندة صبح روشن پناه می برم از شر آنچه آفرید... و از شر 
زنان افسون گر دمنده در گره ها». 


حال اگر علم امروژ یا فردا به نحوی قطعی, تجربی و منطقی, واهی بودن 
سحر راز به اثبات برساند, در آن صورت مدعیان خواهند گفت: این هم یک 


مورد دیگر از مخالفت قرآن با علم(3). 


پبس بهتر است در مواردی مثل: جن, چشم زخم و سحر بگوییم که خداوند 
مت تندار کون ارو ای مافه عیشت ان اک سب وی 
رشک بران يا چشم زخم چشم زنان و يا واقعیت ابدی هیئثت بطلمیوسی و 
طب جالینوسی خاموش است. ولی چون دست کم, برای آن ها موجودیت 
فرهنگی (حضور در فرهنگ زمانه) قابل است, بر وفق آن رفتار می کند پا 
واکنش نشان می دهد. بنابراین وضع و موضعش نقض و ابطال بر نمی 
دارد(4). 


1 12 
[- )1( ر. ۹ همان ها و نیز نامه بشر و بشیر روزنامه کار حزاران: 19 و9 
0 و نامه «طوطی و زر فور» آزدیفشت 5 197 از دکتر عیدذالگریم 


سروش. 
2- (2) فلق/ 4-1. 
3- (3) پیشین, ش <5, ص 76 و 97-95. 


4- (4) همان. 


14 ر 


یکی از نویسندگان این گونه نگاشته است: «روج در زبان تازی, مناسب با 
جفرافیای خشک و تفتیدة جزیرو العرب. از ماد «ریح» (باد, نسیم) و 
نمادی مناسب برای دمیده شدن گوهری برتر از ۳ در موجودی از این 
جهان خاکی است. ..» سپس با ذکر آیة (و تقحْثْ فیه من رُوجی ) (1) می 
نویسد: «بدین ترتیب, شاید نتيجه گرفته شود که روح واقعاً موجودی جدا و 
متمایز از بدن انسان نیست., بلکه فقط به عنوان تشبیه و تمثیل و به 
صورت کنایی آورده شده است»(2). 


احکامی که در گذشته و جاهلیت به صورت دیگری سابقه داشته و شارع 
اسلام ان را با تغییر و تحولی در قران کریم اورده است؛ مانند: حح که 
آیینی ابراهیمی است و در اسلام, با اضافات و کاستی هایی امضا (تصویب) 
شده است. همچنین است ایلا, ظهار و لعان(3). 


بنایراین: کنار گذاشتن. احکاه قران نتیجه تهایی: این دید گام است. برخین از 
طرف داران این دیدگاه اين گونه نتیجه گیری کرده اند: «ممکن است 
احکام امضایی قران که تاییدی بر عملکرد آن روز عرب بود, با تحول 
اوضاع و مقتضیات و تغییر شرایط زمان و مکان و.... حتی در چشم 
معتقدان به قرآن, که صمیمانه برای آن احترام و اصالت قایلند, موضوعیت 
عملی خود را در آن قالب خاص از دست بدهد؛ مانند: تازیانه زدن و سنگ 

سار کردن زو کاران, قوّامیت مرد بر زن, تعدد زوجات, ستر و حجاب به 
شکل خاص آن و حرمت بهرة وام, بلکه بر عکس, اگر به فرض, قرآن 
امروز نازل می شد, می توان چنین تصور ِ 


ص:122 


1( و29 
22 مه ی دانشگاه انفاایه ی 10ص ی کر ور 1 
42 

5 که ات .5 رخا 34 همان ی 77 92 ماد 
دانشگاه انقلاب, شش لا ص‌ 141 و 142 و نیز مشابه این مطالب در 


که اداب و رسوم و قواعد مفید و موّثر امروزی را امضا و تایید می 
کرد .(1) و سپس با توصیه به این که پیروان قرآن نخواهند ظاهر و قالب 
احکام قرآنی ربا تکلی. بر تیاه کنونی تحمیل کنند. می نویسد: «پس 
شایسته است پیروان فران. نیز با فیتوی خرن برای حل مشکلات زندگی 
خود بکوشند و از سطوح و قشور و پوسترهای کتاب و شریعت بگذرند و به 
مغز و لباب دین و هدایت الهی ثایل, ایند»۱ م2 انشا .خر خاق. قیحرق. با 
تاید.شر اب عطلب که کت اسمانی.جا هدی: بیان مطالب. علمی. تم 
۳ نیامده است. می نویسد. : «معقول نیست از کتب مقدس 
دینی چه قرآن و چه غیر آن انتظار داشته باشیم که درصدد تشریح و حتی 
اشاره به چگونگی اسان و جهان داشته باشد»(3) و در این راستا, تا آنجا 
پیش برود که حتی طالب علمی قرآن را اين گونه تشریح کند: «دیگر برای 
مردم این روزگار با اين معلومات عمومی جدید, بافت عبارت های قرآنی 
در خضهر الم ادم شفاف نیسنت و-سامتناسب: با عرف علمی زمانه. اس 
و کم و بیش غریب می نماید»(4). 


ما وی ها هام اه مب ور 
قران امده است اشاره کرده اند(5). 


دلایل این دیدگاه 


۳ ز کسانی که این دیدگاه را مطرح کرده اند به خود زحمت نداده اند 
که دلیلی اقامه کنند و فقط آیات قرآن را ذکر کرده و همه را بر طبق 
ی اضا بدخی ولابلی ثیر آفرده اند 


ص:123 


1- (1) مجله دانشگاه انقلاب» ش 110, ص 133, 135, 137, 141 و 142 
و نیز منشاأ به این مطالب در مصاحبه سروش با.... و نیز ر. ک: مفهوم 
النص و نقد الخطاب الدینی نصر حامد ابوزید 

2 (2) مجله دانشگاه انقلاب. ش 110, ص 133 135 37 141 و 142 
و نیز منشاأ به این مطالب در مصاحبه سروش با.... و نیز ر. ک: مفهوم 
الص و نقد الخظات الدینی نصر حامد ابوزید. 

3- (3) همان. 

4- (4) همان. 


5- (5) ر. ک: نامه طوطی و زنبور, دکتر سروش. 


اول. آية شریف: (لَقَذٌ آلرلنا لک کتابا فیه ذکْرْكُمْ ‏ قلا تعْفِلون)1 ؛ «به 
۱ 0 ۱ اه ۱ 0۱9 ۱ ۲26۳۲۹ آیا تخل 
تفی. کنید ٩‏ این ابه با داراق کمال ارتاظ با اتن بت مین داتخ.ه جدان 
استدلال می کنند(1). 


دوم. آیک: شیر یف ا( و ها الا سن وه ( بلسان قومه لیبین لَهْمّ )(2) ؛ 
«هیچ فرستاده ای را جز به زبان قومش نفرستادیم تا (پیام ما را) 5 
ایشان بیان کند». یکی از استدلال کنندگان می نویسد: معنای دیگر به زبان 
قوم بودن, در قالب فرهنگ قوم بودن است. ات سس 
تیان هر قم ابته منتحلی فرهی و فعتتدات: نظره ها و جهان: بیتی. آن 
قوم است»(3). 


سوم : : برخی ادعا می کنند که پیامبران علیهم السْلام به اندازة عقول مردم 
با آنان سخن گفته اند(4). 


نقد و بررسی این دیدگاه را در سه بخش به انجام می رسانیم: 
الف: بررسی دلایل 


اول. کلمه «ذکرکم» در آیه شریفه, از لحاظ لغوی به معنای «یادآوری و 
حفظ چیزی» در مقابل غفلت است. هر چند که به معنای «شرف» نیز 
اموا یت و ما آه ‏ اضا رام اش ای راش ات ان یر 
کرده اند: 


1 مرحوم طبرسی در مجمع البیان آن را به معنای «شرف» گرفته است 


(فیه شرفکم آن تمسکتم به)(6). 
ص:24 1 


1- (2) بینات, ش 5, ص 97-95. 
2- (3) ابراهیم/ 4. 
77 


5- 6 ر. ک. به: ابن فارس, معجم مقاییس اللغه, چاپ مصر» ماده «ذکر»؛ 
ماده «ذکر». 
6- (7) فضل بن حسن طبرسی, مجمع البیان, ج 4, ص 39. 


2 مرحوم علامه طباطبایی رحمه الله آن را نه-فعنای «جیزی که. وید و آنان 
و لایق به حال آن هاست - یعنی, ان و مان یس ای که زر 
حوصله انسان است» دانسته است(1). 


3 برخی از مفسْران آن را؛ به معنای پند و اندرز برای جمیع امّت می دانند 
که موجب بیداری آنان(2) و یا مایه تذکر و بیداری آنان و یا مایه تذکر و 
بیداری انديشه های ان هاست(3) در همه موارد, قران به عنوان مایه 
شرافت یا بیان کننده معارف عالی و یا موجب بیداری اندیشه ها معرفی 
می شود. 

4 برخی از مفسران نیزر «قران: زا یادآوری کنندخ آن چه مورد تیاز انتسان 
در امور دین و دنیاست», خوانده اند(4). 

در این چاء و ای توا ی 
مشتمل بر آن فرهنگ ِِآ۳# 

دوم. کلمه «لسان» در لغت, به معنای عضو مخصوصی است که در دهان 
آمده و وسیله سخن گفتن است هم چنین این کلمه به معنای «لغت» نیز 


آمده است(5ظ). 


اما در اصطلاح مفشران. این اس به معتای 9 یعنی زبان بان 
۱ و ۱ بر وی 9 
مردم بتوانند سخنان انان را درک کنند و پیامبران نیز بتوانند مطالب خویش 
۱ و و تا سم 
ی ام 


«ای 
ص :125 


4 (4) همان. 
5- (5) ر. ک. به: این فارس, پیشین, ماده «لسن» و حسن مصطفوی, 
6- (6) ر. ۹ به: ناصر مکارم شیرازی و دیگران پیشین» ج ۷۹0 ص‌ 66 2؛: 


لم پرسل فیما مضی من الازمان رسولا الا بلغه قومه حتی اذا بین لهم 
توا مه این ال من مه زا ها ای رحعه 


«اللسان هو اللغه» و سپس تنوضیع می دهد که مراد از قوم همان کسانی 
هستند که هر پیامبر در میان آن ها زندگی می کند, نه فوفی. که نسنت: آن 
ماسی مان ای ری ان اسر سحتصرت او اه ام 
نیز که از کلده بود (و زبان آن سریانی بود) و سپس به موتفکات مهاجرت 
کرد ( که زان آنان عبرهنود) کلمه «فوم لوط » به کار رفتمم.دن حالی. که 
مردم موتفکات مخاطبان او بودند. ولی حضرت لوط علیه السّلام از نسل 
انان نبود(2). 


ای وایت خر ای میا سس و ات الم ایا 
ی 
پیامبر از سنخ لغت مخاطبان است. این مطلب موجب انحصار رسالت آن 
پیامبر در آن قوم نمی شود و به این دلیل, رسالت پیامبر اسلام صلی الله 
علیه و اله برای همه مردم ( 


کافه لاسن) است( 3 


با توجه به معنای لغوی و اصطلاحی «لسان قوم», که هب کدام از آن ها به 
معنای فرهنگ مردم (فرهنگ اعراب صدر اسلام) نیست, متوجه می شویم 
که استدلال به این آیه در مورد تأثیر فرهنگ زمان صدر اسلام در قرآن 
کریم بی مورد است. 

شاید این نکته استدلال کنندگان را به خطا برده است که کلمه «زبان 


مردم» در فارسی دو کاربرد و اتفضالن دارد: گاهی به معنای «لفت 
مردم »> (یعنی, زبان دستوری) ها به معنای «فرهنگ مردم »> می آید. 


ص:126 


1- (1) فضل بن حسن طبرسی, پیشین ذیل آیه 4 سوره ابراهیم. 
2 (2) سید محمد حسین طباطبائی, ج 12, ص 12. 


اما کلمة «لشسان فوم».ذر غربی یک کابرد بیش تر ندارد وان 


«لغه قوم» است. ولی این افراد گمان کرده اند که همان دو کاربرد که در 
فارسی هست, در عربی نیز می باشد و سپس آیه را اين گونه به معنای 
فرهنگ قوم معنا کرده اند, در حالیکه فرهنگ در عربی معادل 


«الثقافه» است. لا زم به ذکر است که «لسان قوم» را به معنای تمام 
معتقدات, حتی اعتقادات باطل, بگیریم دیگر همه چیز مورد پذیرش پیامبر 
صلی الله علیه و آله و قرآن بوده, پس درگیری های افراد جاهل با پیامبران 
علیهم السلام بی معنا می شود. علاوه بر آن, خواهیم گفت که قرآن برخی 
از خرافات غرب وا که جرتی. از فرهنی آنان بودم: تفی. کرده آتشفت. 


سوم. پیامبران الهی علیهم السّلام به اندازه ی عقل مردمانی که مخاطب 
آن ها بودند با آنان سخن می گفتند. «کلم الناس علی قدر عقولهم.» ولی 
این بدان معنا نیست که پیامبران علیهم السّلام بر خلاف عقل و علم, با 
مردم سخن می گفتند و هر مطلب خلاف واقعی را تأیید می کردند و اين 
باین دو .کر ار نبدسبایده نم اندازی: ظر فیت علفی. و غقلانن مخاطت شخ 
گفتن, لازمه کار تبلیغ صحیح و موّثر است و هر گوینده ی عاقل و حکیمی 
این مطلب را رعایت می کند و سطح مطالب عالی را با ذکر مثال هایی 
پایین می اورد تا شنونده منوجه شود. قران نیز از این روش بارها استفاده 
کرده و مثال های متعددی آورده است. اما اين که بگوییم قرآن مطالب 
خرافی:غرت خاهلی را تابید کردخ.ه فطالت خلافخ:عقل, ول درز ان آندم: 
مطلب دیگری است که با دلیل مزبور (حدیت) ثابت نمی شود. 


ب - بررسی واژه «فرهنگ» 


از آن جا که محور اساسی بجت فاتر آگرهنگ زمانه تفر فران کریم می 
باشد, ضروری است این واژه مورد بررسی قرار گیرد. 


«فرهنگ» در لفت به این معانی به کار رفته است : 
12 


رسوم ؛ مجموعه علوم و معارف و هنرهای یک قوم(1). 


ذفکدا در لعت امه می نفیسده <ف ره و کب از «فر» از پیشاوند است 
و «هنگ» از ريشه تنگ ( 03۳9) اوستایی به معنای کشیدن فرهیختن و 
فرهنگ مطابق است با ريشه ادوکات ( 601100 .1 دا۴0) و ادوره ( 
6 ) در لاتین که به معنای کشیدن و نیز به معنای تعلیم و تربیت است 
(حاشیه برهان, به تصحیح دکتر معین)؛ 4 به معنای فرهنج است که علم و 
دانش و ادب باشد (برهان)... آموزش و پروش, تعلیم و تربیت, امور 
مربوط به مدارس و آموزشگاه ها, کتاب لغات فارسی را نی کوایتد: 
(برهان) دربارة «فرهنگ» از نظر اصطلاحی, تعریف های متعددی ارائه 
شندم که به بزخی: از آن"ها اشارم می شود 


1. «فرهنگ مجموعه برداشت ها, موضع گیری های فکری, هنر, ادبیات 
(2). 


2 بی: شنی: بالاترین و والاترین عنصری که در موجودیت هر جامعه دخالت 
اساسی دارد, فرهنگ آن جامفه اسنت. اساسا فرهنگ هر جامعه هویت و 
موجودیت آن جامعه را تشکیل می دهد.» (امام خمینی)(3). 


3. «فرهنگ یعنی: مجموعه تعلیم و تربیت و عقل و خرد و دانش و حکمت 
و هنر و معرفت یک انسان يا یک جامعه که در رفتار و نحوه زندگی و شکل 
حیات او تجلی نموده و در عمق جان او نفوذ کرده و همه اعمال و کردار او 
را متأثر از خود می سازد. و در واقع. فرهنگ مجموعه بینش ها و گرایش 
قاری هاگ لت ات ۰ 
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1- (1) ر. ک. به: علی اکبر دهخدا, لغت نامه دهخدا/محمد معین,؛ فرهنگ 
معین, ماده «فرهنگ». 

2 (2) محمدجوادباهنر. فرهنگ انقلاب اسلامی, تهران. دفتر نشروفرهنگ 
اسلامی, 1371, ص 104. 

3- (3) صحیفه نور, جح 15, ص 160. 


4 (4) حسن علی اکبری, تهاجم فرهنگی از دیدگاه آیات و روایات و فقه, 
تهران, سازمان تحقیقات خودکفایی بسیج, 1375, ص 18. 


اکنون که معنای لفوی و اصطلاحی فرهنگ تا حدود زیادی روشن شد, لازم 
است بگوییم: اگر مراد از فرهنگ زمانه عرب عناصری مثل ادبیات باشد 
این عرب عناصری مثل ادبیات باشد این عناصر فرهنگی به ناچار, در هر 
کتاب يا سخنرانی - که برای ملت (کسانی که آن فرهنگ متعلق به آنان 
است) ازانه شود + نقود می. کندق یه کار کتری آن بزای تفهیم:مطالت لازم 
است. قران تیز. از این فساله. مسرتزنا نیسته, از اینرور خود قزان هم از 
واژگان و ضرب المثل های رعب استفاده کرده است. 


اما اگر مراد از فرهنگ زمانه ی عرب موضع گیری های فکری و هنری و 
آداب و سنن و رسوم اجتماعی است, این شامل خرافات و مطالب باطل و 
شرک آلود نیز می گردد. در این صورت. باید گفت که قرآن کرپم متأثر از 
این فرهنگ نشده است چرا که باطل در قران راه ندارد: ( ۱ باتیه الباطل 

مِنْ ین بدّه و لا من حَلفه )(1) ؛ حتی در موارد متعددی, با این عناصر 
؛ مثل مذمت زنده به گور کردن دختران (تکویر/ 
8) و با عقیده به بت پرستی و شرک.: مردارخواری. خون خواری, شراب 
خواری, قمار بازی (مائده/ 3) تغییر ماه های حرام (توبه/ 37) خود فزوی 
(زنا) فرشت گان را دختران خدا| دانستن و عیسی را پسر خدا دانستن؛ 
رباخواری, عبادت به وسیله صوت و کف (انفال/ 35). 


ج - بررسی نمونه ها و مثال ها 
1. در مورد استفاده قرآن از «فرهنگ بازرگانی» عرب؛ مراد نویسنده يا آن 
است که قرآن از لغات رایج عرب در داد و ستد استفاده کرده که ظاهر 


عبارت ایشان گویای همین مطلب است و با مراد او این است که قرآن از 
محتوای آنّ الفا ظ و مفاهیم نیز تبعیت کرده است. 
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1- (1) فصلت/ 42. 


در صورت اول, هیچ اشکالی ند قوان وارد نیست : زیرا هر کتاب آفتضا تیا 
رانسمانیت در هنگام تدوین و پا وحی به ناچار, باید از واژگان متعارف 
مخاطبان خود استفاده کند, وگرنه منظور گوینده فهم نخواهد شد و برای 
رساندن پیام به مخاطب استفاده از قالب های زبانی و اوامر طبیعی است. 


در صورت دوم, باید گفت که مطلب مورد ادعا در مورد قرآن صحیح 
نیست؛ چون قران کریم هر چند از اين الفاظ و مفاهیم استفاده کرده, ولی 
محتوا و شرایط و احکام خاص خویش را از طرف خدا بیان نموده؛ ۰ یعنی؛ 
تایع محض مفاهیم فرهنگ بازرگانی عرب نشده است. به عنوان مثال. ربا 
رارای کرت ص له سا را ال دم اشت ی ی ی ها ان 
نیز در سنت پیامبر و اهل بیت علیهم السلام بیان شده است. این در حالی 
است که ربا در بین مردم عرب جاهلی وجود داشته, ولی قرآن آن را نفی 
نموده و از محتوای فرهنگ عرب تبعیت نکرده است. 


2 درباره آرفه آنخوستنی: می توان به دو مطلب اشاره کرد: 


نخست این که صرف انطباق آرزوهای یک ملت با آنچه خداوند در بهشت 
برای آنان طمنا قی کته دلیل بر آن نیست که قرآن ات از ۳ از مردم 
وام گرفته, بلکه این می تواند شاهدی بر اين مطلب باشد که قرآن طبق 
۱ 
مخصوص قوم و ملت خاص نیست. 


دوم آن که اين الفاظ گاهی اشاره به حقایق برتر و جاودان است که در 
ار وجود دارد. و برخی مثل رضوان الهی در قالب الفاظ نمی گنجد. 


سوم آن که اگر پیامبر صلی الله علیه و آله آرزوی این چیزها (باغ, آب 
روان؛ میوه و...) را داشت می توانست به ارزوی خود بر ند . چرا که 
مشرکان 1 به ایشان پيشنهاد کردند که دست از دعوت خود بردارد, در 
عوض, هرچه که 
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خواست از روت و زنان زیبا به او بدهند(1). اما پیامبر صلی الله علیه و 
آله نیذیرفت و به مبارزه خود بزای خق و حور پرستی ادامه داد. بنابراین, 
چنین ادعایی بدون دلیل و برخلاف واقعیات تاریخی است که بگوییم پیامبر 
ی ی اه او وا سین ای سر 
نرسیده, آن ها را در قالب آیات قرآن بیان کرده است. 


3 در زمینه شأّن نزول آیات قرآن, لازم است به چند نکته اشاره کنیم: 


اول. برخلاف گمان نویسنده, تعداد آپاتی که به رایشان شأن نزول ذکر 
شده بیش از هزار ایه و تعداد شان نزول ها بیش از هفتصد مورد 
است(2). 


گرا کی وال تسام ی ال هه له صورت 
تدریجی به رایشان نازل می شد و نزول آن مطابق خواست اراده الهی 
بود ؛ گاهی در جنگ ها تکلیف مسلمانان را روشن مي کرد, گاهی پاسخ 
پرستتم هانی را امه شوداد که برای آنان پیس.می امتم کاهی الک‌های 
برتر را برای آنان ترسیم می نمود و به طور کلی, قرآن کریم مردم 
صدراسلام را به خوبی هدایت می کرد و جامعه نوپای مسلمانان را رو به 
رشد و بالندگی می برد. این مطلب به معنای تبعپت و يا تأثیر قرآن از 
فرهنگ غلط جاهلی عرب تشک باکت کاهین فر ابا وان فول. ها 
برخی عادات غلط عرب را نفی می کرد؛ : مانند نفی عبادت عرب جاهلی 
(انفال/ 35), گاهی هم برخی صفات حمیده را می ستوده؛ مانند: ماجرای 
تفر اهل میتت لمع الم سور هه 


سوم. نزول آیات قرآن در ظرف های مکانی و زمانی خاص بوده و اسباب 
نزول قران چیزی غیر از این ظرف های مکانی و زمانی (واقعه ها و 
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1- (1) ر. ک. به: محمد بن جریر طبری, تاریخ طبری ج 2 ص 62-67 ابن 
هشام, سیره, ج 1 ص 295-296؛ جعفر سبحانی, فروغ ابدیت. جح 1 ص 
33-34 2. ۱ ۱ 

2 (2) ر. ک. به: محمد باقر محقق, نمونه ی بینات در شان نزول ایات 
تهران, انتشارات اسلامی, 1359. شاید این که نویسنده تعداد دویست ایه 


را ذکر کرده اند سهو قلم باشد و يا این که فرصت نکرده اند به منابعی که 
خودشان در مقاله ارائه داده اند, مراجعه کنند. 


سوالات مردم و مانند آن) نبوده است. و این طبیعی است که کلامی از 
گوینده ای در ظرف زمانی و مکانی خاصی و يا به مناسبت خاصی صادر 
شود. اما در مورد قرآن مطلب بالاتر از این است: شأن نزول آیات قرآن 
در غالب موارد, موجب انحصار مطالب آیات در یک مورد و شخص خاص 
نمی شود بلکه مفاهیم و مطالب آیات کلی است و آن واقعه که موجب 
نزول گشته یکی از مصادیق آیه است(1). 


4 در زمينة قالب های زبانی, تذکر چند نکته ضروری است: 


اولأء استفاده از شیوه های بیانی و قالب ها و ادوات تأکید هر قوم در هنگام 
خن گفتن با انان یا نوشتن کتاب برای انان, کاری طبیعی بلکه مطلوب و 
لازم است. 


۱ باید دقت کرد و پین دشنام و نفرین تفاوت گذارد؛ زیرا در قرآن کریم 
و روایات و دعاهای مأئور, معمولاً لعن و نفرین وجود دارد, «نفرین» نوعی 
دعاست که علیه شخص به کار گرفته می شود, اما هیچ گاه در فان و 
دعاها و روایات ما چیزی به نام «فحش» و «دشنام» نیامده است. بلکه 
حتی فحش دهنده نکوهش شده است. ادب قرآن تا آنجاست که حتی اجازه 
نمی دهد مسلماتان نسبت به بت ها دشنام دهند : مي فرماید: (و لا تسبوا 
الذین یعون من دون الله و قیسْبوا اللة غَذوا بغیر علم)2 . ولی عجب ان 
امت کهییی: نویستده. مسلمان چگونه اه توش ِ قرآن به عنوان دشنام 
یاد می کند ! 


5. درباره استفاده از تشبیهات معهود و استفاده از لسان قوم, باید چند 
مطلب مورد بررسی قرار گیرد: 


اول. همان گونه که بیان شد, استفاده از زبان قوم (لسان قوم) , به معنای 
استفاده از عاز کان لعت. است: 
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را اه سم ری سم یه مس دای 


دوم. استفاده از تشبیهات و ضرب المثل های هر ملت در کتاب و سخنی که 
برای انان تنظیم می شود که کاری صحیح و مطلوب است. گاهی یک ضرب 
المثل می تواند مطالب عمیقی را در خود جای دهد. اما این به معنای 
پذیرش لوازم کلامی و علمی آن ضرب المثل و تشبیه نیست؛ مثلاء در مورد 
آیه (طلقها کته زوس الشیاطین )(1) , مفسران سه احتمال داده اند: 


1 منظور مار بدچهره ای اسنتت که به نام «شیطان» خوانده می شود و 
میوه و شکوفه زقوم جهئم به آن تشبیه شده است. (یکی از موارد 
استعمال کلمه «شیطان». «مار» است). 


2 منظور گیاهی است زشت منظر که به نام «شیاطین» خوانده می شود. 


3. منظور چهره زشتی است که هرکس در ذهن خود از شیطان به عنوان 
یک موجود پلید تصویر می کند(2). بنابراین, چنین نسیت که قران تحت 
تأثیر فرهنگ زمانه قرار گرفته باشد, بلکه از یک ضرب المثل معهود عرب 
استفاده کرده است و نمی خواهد بگوید که شیطان سر دارد و سر او 
چگونه است؛ بلکه می خواهد بدچهره بودن زقوم را تصویر کند. 

سوم: استفاده از صیغه ها و ضمیرها و خطاب های مذکور در مواردی که 
مخاطب ها مشترکاند (زن و مردند) ۱ ادبیات عرب است. در جایی 
که قرآن از صیغه های مذکر استفاده کرده و فاعل یا مخاطب مختلط 
است, این صیفه ها اختصاص به مردها ندارد و به اصطلاح, الغفای خصوصیت 
می شود. پس این مطلب ربطی به تسامح و تساهل ندارد که نویسنده (بند 
ششم) به قران نسبت داده است. 


6 استفاده از واژگان دخیل در هر لغت برای نوشتن کتاب یا سخن گفتن با 


متخفی کمن آن افت نت مت وید لام ات " زیرا در هر زبانی 


ص:33 1 


1- (1) صافات/ 65. 


صافات. 


تعدادی واژه دخیل وجود دارد که گاهی معادل ندارد و يا در صورت معادل 
فناری, لغت اصلی کوبانز است مثلواژه ها جنوتر» کهندر فارسن ها باز 
کرده و حبنی واژه «رایانه» نتوانسته جای آن را کاملا بگیرد. استفاده از این 
لفات نه تنها مذموم نیلست؛ بلکه گاهی برای القای مفاهیم, لا زم است. 
قرآن زد نیز از این روش عقلابی استفاده کرده است. اگر این مطلب به 
ات تأثیرپذیری از فرهنگ باشد همه کتاب های دنیا و همه سخنرانان 

تحت تأثیر فرهنگ زمان خود هستند. به عبارت دیگر, این مطلب همان 
سخن گفتن به لغت قوم (زبان قوم) است که در لغت هر قومی, واژگان 
دخیل وجود دارد. 


7. در زمینه نظریه فا علفی زماتة در قران؛ تذکر چند مطلب لازم است: 


اولاء قرآن کریم گاهی در راستای هدایت مردم, به مسائل نجومی و طبی و 
بهداشتی نیز اشاراتی کرده است و هرچه علوم تجربی بشر بیش تر 
پیشرفت می کند, اعجاز ز علمی قران روشن تر می شود. در این باره, مثال 
های زیادی از زوجیت (ذاریات/ 49), حرکت خورشید (یس/ 38) و حرکت 
کوه ها و زمین (نمل/ 88) وجود دارد. 


البته در این به اره, ناند توخه ,<اشته با شیم ۵ تظربه .های عامی: را بر فران 
تحمیل نکنیم و معیارهای تفسیر صحیح را رعایت نماییم(1). 


تانیاء دز فران گرم طالی حالف مسایل قظعی غامی ود دار وق 


ممکن است برخی از مفسران به خطا رفته و برخی ایات قران را حمل بر 
هیئت بطلمیوسی يا طب جالینوسی کرده باشند, ولی این بدان معنا نیست 
که نظر قرآن این بوده و بر طبق عقاید خرافی آن ها سخن گفته و خطای 
قوم را پذیرفته است, بلکه این خطای فهم برخی مفسران بوده است. 
جالب اینکه 
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[- (1) ر. ک. به: نگارنده, درامدی بر تفسیر عاهه هد قران؛ قم, اسوه, 
5 محمد تقی مصباح, معارف قران و پژوهشی در اعجاز علمی قران. 
2 (2) همان. 


هیئت بطلمیوسی (متولد حدود 150 م) بر افکار جهانیان در عصر بعئت 
پیامبر صلی الله علیه و اله (حدود 610 م) سایه افکنده بود, اما قران با 
مطالب پذیرفته شده و مسلم ان هیئت در مورد حرکت کوه ها و زمین 


نالثاء کلمه «سموات» در جاهای متعددی از قرآن کریم به کار رفته است؛ 
از جمله: جو زمین,؛ , جایگاه ستارگان و سیارات؛ جهت بالا و مراتب عالی 
وجود و قرب الهی (آسمان معنوی) و.. ۰ منظور از کلمه «سبع» هم ممکن 
است عدد «هفت» با بیان کثرت (تعداد زیادی اسمان) باشد(1). 


پس از طرفی, باید در مورد هر ایه که این تعبیر در آن به کار رفته توجه 
کنیم که کدام معنا و مصداق مراد است. نمی توان به طور کلی, گفت که 
همه جا یک مصداق موردنظر بوده و قران عقیده مردم عرب جاهلی را در 
مورد هفت آسمان پذیرفته است و از طرف دیگر, هنوز وجود هفت آسمان 
از نظر علمی اثبات یا نفی نشده تا بگوییم که نظر قرآن مورد اثبات یا 
انکان کلم صفه لم قطفی فران کرفته انسته 


رابعاٌ حضرت ابراهیم علیه السّلام در محایّه خود با نمرود, بر اساس عقاید 
خود آن مردم (نمرودو اطرافیانشان) سخن گفت. آنان براساس دید کاذب 
حسی خود فکر می کردند خورشید از طرف مشرق به طرف کر مب 
حرکت می کند. از اين رو, حضرت ابراهیم علیه السْلام می فرماید: اگر 
ماه ان رک را ی و حول در عا 
احسن. اشکالی ندارد که انسان بر اساس مبانی طرف مقابل چیزی بگوید 
و نظر او را باطل کند. 


اس ی و سا ره ار 
پذیرش لوازم کلامی و علمی این مثال و محاجّه نیست. همان گونه که تمام 
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5 سید محمد حسین طباطبائی, المیزان, بیروت, ج 16, ص 274 و ج 
9 ص 327. 


دانشمندان و پزشکان وقتی از بیماران روانی (افراد مجنون) سخن می 
گویند کلمه «دیوانه» را به کار می برند, در حالی که «دیو» یک موجود 
خیالی است. از طرف دیگر. قران کریم در جایی. سخن از حرکت کوه ها و 
زمین (نمل/ 88) می گوید. پس معلوم می شود که سکون زمین مفروض 
قران نیست و این خلاف ادعای نویسنده فوق الذکر است. 


8 درباره مسأله جن, سحر, چشم زخم و روح به تذکر چند نکته اکتفا می 
کنیم: الف) قرآن کریم در مورد فرهنگ مردم عرب به صورت گزینشی 
عمل کرده و هرچه را صحیح و مطابق واقع و حق بوده پذیرفته است. بر 
اين اساس., در آیات متعدد, به جن, سحر, چشم زخم و روح تصریح یا 
ای کم ان سا فص مار ماه ری کی رال 
مطالب صحیحی است که چه بسا از طریق انبیای سلف علیهم السْلام وارد 
فرهنگ مردم شده و يا برخی از افراد با تجارب شخصی و دلایل عقلی 
بدان ها پی برده اند. 


ب) وجود جن, سحر, روح و چشم زخم امروزه با شواهد تجربی فراوانی 
که در علوم «فراروان شناسی» وجود دارد مورد بررسی قرار می گیرد. به 
عنوان مثال, گاهی از طریق هیپنوتیزم و تخلیه روح, این واقعیت برای 
مردم به نمایش گذاشته می شود. علاوه بران؛ دلاپل عقلی محکمی برای 


اثبات روح وجود دارد(1) و در نظر گرفتن ريشه لغوی یک کلمه, موجب 
ال فا اصتا ی اس 


آپا به صرف این که «بعید است علم امروزی ان مطالب را تأیید کند» و یا 
به احتمال این که «ممکن است از نظر علم فردای جهان ثابت شود که 
چشم زخم يا جن توهم است» و يا اين که «لغت «روح» از ماده «ریح» 


است», 
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1- (1) ر. ک. به : ملا صدرا؛ اسفار, جح 8؛ ناصر مکارم شیرازی, پیام قرآن و 
جعفر سبحانی. منشور جاوید. 


عف توان این کونه کغایق قرانی را انکاز کرورقر خالی که برخی: از آن.ها 
بارها در قرآن به صراحت آمده است؟ ! پذیرش علم قطعی خوب است و 
اصلاً یکی از قراین تفسیر آیات قرآن دلایل عقلی و علمی قطعی است, 
اما علم زدگی پسندیده نیست و بدتر از آن. این که کسی به صرف این 
مطلب که مبادا روزی مطالب قرآن از سوی علم رد می شود از هم 
اکنون دست به تأویل و تفسیر به ری بزند و بدون اين که هیچ دلیل عقلی, 
نقلی یا علمی قطعی بیاورد. بگوید: بهتر است که بگوییم منظور از جن و 
چشم زخم و سحر همان زیان تاریکی شب و رشک رشک بران و چشم 
زخم چشم زخم زنان است ! طرح این مسائل مناسب شآّن علمی عالمان 

غیر مسلمان نیست. چه رسد به مسلمانانی که ایمان به غیب هم دارند. 


0 درباره آبه شیر رفه (آلذی بتحْمه السَبّطانْ من القسر) 1 , لازم است به 
چند نکته اشاره کنیم: اول آنکه کلم «شیطان» در فرهنگ اسلامی, به 
معنای ظرِ متمزد و طاغی است, اعم از جنِ انس و جنبدگان دیگر. 
بنابراین, گاهی به «ابلیس» گفته می شود و گاهی به موجودات موذی 
دیگر. حتی گاهی بر «میکروب» هم اطلاق شده است(1). پس ممکن 
است منظور از «مس شیطان» همان عوامل مادی موذی باشد. 


دوم انکه احتمال دارد در بیماری جنون عوامل مادی و غیرمادی (مثل 
شیطان) هر دو دخالت داشته باشد و دلیلی بر نفی ان عوامل نداریم. فقط 
ممکن است گفته شود که این عوامل غیر مادی هنوز توسط دانشمندان 
علوم تجربی کشف نشده است. یعنی ممکن است دیوانگی دارای انواعی 
باشد که در برخی از ان ها عوامل مادی و در برخی عوامل غیر مادی موثر 
است. پس نمی توان تاثیر عاملی مثل شیطان را در این پدیده ها نفی کرد. 
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1- (2) راغب اصفهانی, مفردات, ماده ی «شطن»؛ علی اکبر قریشی, 


قاموس قران؛ ج 4 ص 33 و احمد اهتمام, فلسفه احکام, اصفهان, 
اه 


سوم آنکه قرآن در مورد مزبور, درصدد تعریف مجنون نیست. بلکه منظور 
ایه این است که افراد رباخوار را به کسی تشبیه کند که تحت تاثیر شیطان 
قرار گرفته اند و دلیلی برای نفی چنین چیزی نداریم. تنها می توان گفت: 
اين یک مثال معروف در فرهنگ عرب است. یعنی عنوان مشیر همان طور 
که در فارسی به بیماران روانی «دیوانه» (دیوزده) گفته می شود و حتی 
گاهی پزشکان نیز از اين تعبیر استفاده می کنند ولی مقصود آن ها اين 
نیست که بیمار روانی بحت تا موجودی خبالی به نام «دیو>» قرار گرفته 


است. 


چهارم اين که تعبیر «یتخبطه» در ایه ممکن است به معنای تلوتلو خوردن و 
راه رفتن غیر مستقیم (مثل مست ها) باشد یا طلب چیزی با سختی منظور 
باشد. برخی واژه شناسان هردو معنا را در این ایه پذیرفته اند(1). بنابراین 
صفکرن. ات مقضود آبه مخنون نبا شند. بلکه. رباخوار زا به کسی تشبیه می 
کند که شیطان او را به سختی به سوی خود می کشد. 


پنجم این که مفسران قرآن در مورد آیه فوق چند دیدگاه ارائه کرده اند: 
الف: مقصود از ایه نفوذ میکروب ها در مراکز عصبی انسان باشد که 
موجب التهاب مغزی و اختلال های روانی می شود(2). 


ب: مقصود آیه وسوسه های شیطانی برای انگیزش اوهام باشد یعنی تأثیر 
عوامل مادی مثل طمع و حرص که گاهی انسان را دیوانه می سازد و این 
عوامل در عرض عوامل مادی وجود دارد(3) يا در طول عوامل مادی 
است(4). 


۰ : این تعبیر قرآن نسبت دیوانگی به شیطان مجازی است (وگرنه دیوانگی 
در اثر عوامل مادی است). که تا هت کم 
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1- (1) راغب اصفهانی, مفردات قرآن؛ ماده «خبط». 
3- (3) ر. ک. به: همان, و نمونه, ج 2 ص 201. 
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دیوانه شده است(1). بتابراین تمی توان قطعا به آیه تسبت داد که 
نپذیرفته اند و بر فرض مفسری خطا کرده باشد دلیل خطای علمی قران 
نیست. علاوه بر ان که دلیلی در دست نیست که تاثیر عوامل غیرمادی مثل 
وسوسه های شیطانی را در جنون رد کند. 


1 در وصف «حورالعین» و توصیف بهشت با درخت و جوی و...» باید به 
چند نکته اشاره کرد: 


یکی اینکه قرآن در این موارد, به مقتضای طبع انسان سخن گفته. استت؟؛ 
ار ایا زره فرب واه حا 
دیگر باشد. سرسبزی درخت. باغ, همسر زیبا و .. را دوست دارد. این 
نت ور من راهم کر شدت و ضعف داشته 
باشد, ولی در همه هست. پس بهشت قرآن بهشت عربی نیست, اضولا. 
در قران سخن از حوری ها در خیمه های عربی گفته نشده است. 


دوم آن که تعبیر «حورالعین» به معنی «شدت سفیدی چشم و زیبایی» آن 
است و به معنای «سیاه چشم» نیست(2). 


شنوم آینکم کاهی این خیرات اشاره به لت ها مایق بالانز است که‌دز 
بهشت وجود دارد. 


2. درباره احکام افضاین. قران. کریم. باید توجه کنیم که: وجود احکام 
امضایی در قرآن کریم مورد انکار نیست؛ همان گونه که احکام تانشتینی 
هم وجود دارد. اما این به معنای پذیرش عقاید خرافی مردم عرب نبوده. 
بلکه همان گونه که قبلاً بیان شد, انتخاب و اختیار عناصر مثبت و صحیح 
فرهنگی عرب است که غالبا از انبیای سلف علیهم السلام و ادیان توحیدی 


یه ارت ر سبده است. 
ص: 39 1 
[- (1 طبرسی, مجمع البیان, 0 3 ص‌‌ 1179 


2- (2) ر. ک. به: حسن مصطفوی, التحقیق فی کلمات القرآن کریم, ج 9 
ضن 202 


مثل حجٍّ. همچلین ناثیر شرایط زمان و مکان در موضوعات و مصادیق 
احکام. که از سوی حضرت امام خمینی رحمه الله مطرح شده مطلبی 
صحیح است. کنگره ای نیز در این باره برپا گردید و کتاب ها و ملاقات 
زیادی نوشته شد(1). اما این بدان معنا نیست که هرکس بدون دی متفه 
در مورد احکام قرآن ادعا کند که وضوعیت عملی خود را از دست داده اند, 
بلکه تشخیص این موضوع با متخصصان فن - یعنی, فقهای عظام - است و 
احتیاج به دلایل محکم و متقن دارد. عجب ان که در عصر ما که همه چیز بر 
اسلام اظهارنظر کند و نتایج جالبی ! هم به بار اورد. برای مثال. نویسنده 
(بند 6) «سنگسار کردن بزهکاران» را در ردیف احکام امضایی قرآن 
آورده, در حالی که این مطلب در قرآن وجود ندارد(2). گذشته از این 
عجیب آن. است که توستنده (دز جد:16) در ابتدا ضورت متاله وبا حماه 
محتاطانه «ممکن است » و «می توان چنین تصور کرد» شروع می کند, 
ولی در پایان مقاله, 10 
رسد و همگان را دعوت به «مینوی خرد» می کند تا از سطوح قشور و 
پوسترهای کتاب و شریعت بگذرند و به مغز و لباب دین و هدایت الهی نایل 
ان۵ن۳ ولی توضیح نمی دهد که منظور ایشان از «سطوح و قشور و 
پوسترهای کتاب و شریعت» چیست. آپا همان احکام ظاهری (مثل حجاب. 
رجم, ربا و...) را می گوید؟ ظاهرا کلام او در باب همین مسائل است. 
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1- (1) ر. ک. به: اثر منتشر شده از کنگره زمان و مکان, ج دوم, دکتر 
محمد علی رضایی اصفهانی, مقاله «دیدگاه ها درباره نان عنصر زمان و 
مکان در اجتهاد». 

2- (2) البته مان «رجم»* (سنگسار کردن زن و مرد زناکار محصن) در 
روایات شیعه آمده است. (ر. ک. به ک: شیخ حر عاملی. وسائل الشیعه, 
ابواب حدالزنا, باب اول, ج 1 به بعد) و فقهای شیعه هم بر طبق آن فتوی 
داده اند (ر. ک. به. امام خمینی: تحریرالوسیله, ۳ ر ص‌ 463 ولی از 
عمر نقل شده است که ابه رجم در قران بوده است. علمای شیعه این 
مطلب را نمی پذیرند. چون مستلزم تحریف قران است. (ر. ک. به ایت 
ار ار فا اه ی و ارس ی 
الحدود. ص 128-129. 


علاوه با نف وید مرادش از «هدایت و لباب دین» چیست. آپا هدایت 
الهی از طریق همین قرآن نیست و آیا قوانین جزایی و اجتماعی و خانواده, 
ی را ی انا و ارات اه اسان شیم وی ار 
هدایت الهی نمی باشد؟ ! به نظر می رسد برخی به صورت زیرکانه, سعی 
می نمایند قرآن را از صحنه اجتماع کنار بزنند و در گوشه های مساجد 
زندانی کنند. قرآن که احکام عملی آن موضوعیت خود را از دست بدهد و 
در صحنه سیاست., اقتصاد, احتماع و حتی قوانین خانواده حضور نداشته 
باشد همان است که پیامبر صلی آلله علیه و آله در قیامت از تنهایی اش 
شکایت من کننده(با زب آن قومن انخدوا ها الغران عقجورا ۱ 


مطلب دیگر آن که همان گونه که گذشت در قرآن اشارات علمی فراوانی 
وجود دارد و این اعجاز علمی قران را نشان می دهد. معلوم نیست که 
منکران این واقعیت چه توجیهی برای بیش از 2000 آیة قرآن دارند که 
اقا ی وا ۱ ان اور 
6 وا حرکت کووها (سل/ 96) امست. 


14 قرآن گاهی به تقویم قمری اشاره کرده و کا هی به تقویم شمسی 
اقت/ ۱۵۸7 که. ان سالهای. رای ناد مین کند که. باجازا شسال 
شمسی است). علاوه بر آن که استفاده از یک گاه شمار خاص منعی ندارد 
و تقویم قمری طبیعی ترین تقویم ماهیانه است که تمام بشر می توانند از 
آن بهره ببرد. یادآوری الفت قربش در سفرهای تابستانی و زمستانی, در 
سوره ایلاف و یادآوری نعمت الهی به آنان و لزوم پرستش و شکرگزاری 
که باالغاء خصوصیت وه مرها ور ی شود بسیار مفید و 
آموزنده 


ص :41 1 
1- (2) ر. ک. به: مهدی گلشنی, قرآن و علوم طبیعت, تهران, : ِِ 


5 و کتاب های بنیاد پژوهش های قرآنی حوزه و دانشگاه 
مفظالب علمی آن ها با کرداوزی کرده. اند 


شنت وه یی کوتم در هرد حالاق رای ساعتر صلی الله ایو اله 
کة با الغاء حصوضیت. شامل .حال همشران همه.رهران المی.در طول 
تاریخ می شود. و آموزه هایی برای رهبران الهی و همسران آن هاست. در 
مورد موضوعات خداشناسی مثل نگاه به شتر که در کنار نگاه آننتمان و 
کوه ها آمده است اشاره به زیست شناسی و کیهان شناسی و زمین 
شناسی است که می تواند مقدمه خداشناسی فران کیرنه: علاوه بر آن که 
اخمد تشر و ععایبت خافت آن یکی اد ابات. الهی است: که فرای. هعه 
خبایان قایل مطااعه آنیدت: 


دیدگاه دوم: قبول عناصر ثابت فرهنگ و طرد عناصر منفی 


آن چه نزدیک به صواب به نظر می رسد این است که بگوییم: قران: کزیم 
با عناصر فرهنگ زمان خویش سه گونه برخورد داشته است: 


الف) قرآن عناصر مثبت فرهنگی عرب راء که ریشه در ادیان ابراهیمی 
داشته و بر اساسی صحیح بوده, پذیرفته, آن ها زا زان کردم وسکامل 
بخشیده است. مثال آن در احکام, ماه جح ابراهیمی و لعان است و از 
همین قبیل, در عقاید, اعتفاد به جن: سخر و مانند: آن می باشد. البقه لازم 
به یادآوری است که عدم اعتقاد برخی از عالمان پا علوم امروزی به 
ماورای طبیعت (اعم از خداء جن. فرشتگان و...) دلیل بطلان این عقاید 
نمی شود؛ زیرا این مطالب حقایق دینی است که در جای خود و به روش 
خاص آن ها, مستدل شده است. هرچندکه در اصل این ادعا سخن بسیار 
می توان گفت؛ چرا که علوم «فرا روان شناسی» در جهان امروز به همین 
مطلب می پردازد و نه تنها آن ها را نفی نکرده, بلکه مورد مطالعه و 
تحقیق قرار داده است(1). همان گونه که صرف احتمال این که در اینده 
علم, بطلان این مسائل را اثبات می کند و ان ها را از مصادیق تعارض علم 
و قران قرار خواهد داد, 
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1- (1) ر. ک. به: استاد ملکیان. مسائل جدید کلام. 


نمی تواند دلیل دست بر داشتن از عقاید و ظواهر کرآن باشد, به نظر می 
رسد که ناتوانی برخی در پاسخ حون به تعارضات ظاهری علم و دین 
باعث طرح این مباحث می شود. به طوری که برای جلوگیری از اتفاقی که 
نیفتاده و چیزی که ثابت نشده, حاضرند زودتر تسلیم شوند. بکوتد: فران 
در این مسائل تابع فرهنگ زمانه و زبان مردم بوده است. 


0 ب جاهلی را نمی پذیرد, بلکه با آن 
1 الأولی (1) هن کی وت و (أ قَحْکم 
الْجامِّه یعون و مَن أَحْسَنْ من اللّه خَکما)2 ؛ آیا حکم جاهلیت را می 
جویند؟ برای گروهی که اهل یقیناند. حکم چه کسی از حکم خدا بهتر 


است؟» 
مثال ها و نمونه ها 


مواردی که از اعتقادات و احکام جاهلی و فرهنگ عرب زمان نزول آیات 
فرا وه فران ناسا نها اما ان 


1. عبادت اعراب جاهلی(2): (و ما کان صَلاهمٌ عنْد ابیت الا مُکاء و تطدیة 
قَذُوفُوا اقا بما کِِ تون )4 0 نزد خازة کعبه جز صفیر 


کشیدن و دست بر هم زدن نیست. پس به کیفر کفری که می ورزیدید, 
عذاب بچشید». 


رد قانون ظهار: در دوران جاهلیت. هر کس به: ز نش نف کقت : «ظهرک 
علی کظهر امی» (پشت تو بر من, هم چون پشت مادرم است) همسرش 
بر او حرام می شد. قران کریم در اين باره فرمود: 


ص:143 


[- (1) احزاب/ 33 3 به . : مهدی گلشنی, قرآن و علوم طبیعت, تهران؛ 
نشر مطهرء 1375 و کتاب های بنیاد پژوهش های قرآنی حوزه و دانشگاه 
که آیات ۳ را گردآوری کرده اند. 

2- (3) مصطفی حسینی طباطبائی, «زبان قوم, نه فرهنگ ایشان», مجلة 
بینات. ش 6 (تابستان 84), ص 126-125). 


(ما جَعَل آ اک اللائی تظاهژون مئهّنَ أمَها ید ما جعل َوعیاء کم 
آبُنا کم )(1) : «خداوند زنانتان را که نسبت به ایشان ظهار ضف:. فده 
مادران شما نساخت و پسر خوانده هایتان را پسر شما قرار نداد». 


3 رد عقاید جاهلانه در مورد جن يا پسر و دختر قرار دادن برای خدا: قرآن 
عقاید مشرکانه و جاهلانة عرب را دربارة «اجنه» مردود شمرده و فرموده 
است: (جقلوا له شرکاء الجنّ و حَلَقَهُمُ و خرقوا لة بتنین و بناتِ یر علم 
بِحاتهة و تعالی عَما یَصفون)2 ۱ ی 
و دختران ساختند. منژه و برتر است که وصفش می کنند». 


4 تخطنة احکام و آداب جاهلی: قرآن کریم, بحیره؛ سائبه, وصیله و حام را 
رد می نماید (مائده/ 103), قراردادن نصیب برای خدا, از کشت ها و 
چهارپایان را پندار باطل معرفی می کند (انعام/ 136), از به فحشا 
کشاندن کنیزان باز می دارد (نور/ 33), رباخواری به ویژه به صورت 
اضعاف مضاعفه را طرد می نماید (آل عمران/ 130) و زنده به گورکردن 
دختران نوزاد را مردود می شمارد. (انعام/ 151؛ اسراء/ 31؛ تکویر/ 8-9). 


ِِِِ ذکر دختران خدا| را در قران در ردیف اشکالات به قران اورده 
ند(2). 


6 عذتت. لفات بست حاهلی سل فده بد. کیر کردن حضرآن. زتکو/ 
9). 


ج) قرآن از زبان قوم و تشبیهات و لغات آن ها برای تفهیم بهتر مقاصد بلند 
خود استفاد کرده است. 
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4 اخدان 2 
2- (3) ر. ی نامه طوطی و زژ نبور» دکتر سروش اردیبهشت 37 1. 


پباشیران الهن:غانهم السلام برای آن که شوانید مطالب: اند و مقاهیم عالن 
معنوی و عقلانی خویش را برای مردم عوام بیان کنند, به طوری که آنان با 
توجه به بی سواد بودن و عدم اطلاع از مسائل علمی, متوجه مقصود ان ها 
شوند, از تشبیهات, استعاره ها, کنایه های رایج و نیز لغات و کلمات 
معمول در جامعه استفاده می کردند. به عبارت دیگر. با مردم به اندازه 
عفل. انان خن مین کفتتد. قرآن نیز این روش را ادامه می دهد. و این 
همان چیزی است که تحت عنوان فرهنگ قوم و زمانه از آن یاد می شود. 


قرآن در مورد ۰ و تشبیه میوه ی «زقوم» ۰ ۳ و 
قسم ها و نکوهش های لفظی و نیز استفاده از لغات دخیل (لغات غیرعربی 
که جزو زبان عربی آن عصر شده و معمولا از آن ها استفاده می گردیده) 
از این قبیل است. در اینجا؛ تذکر یک نکته لازم است و آن این که استفاده 
هر شخص از کنایه ها و تعبیرات و عناوین رایچ زبان (که هرگوینده ناگزیر 
از به کارگیری آن است) به امعنای -پذپرش لوازم: کلامی»ه غلمی آن نست: 
به عنوان مثال, لفظ تیه ان که در فارسی رایج است, به معنای پذیرش 
دیوزدگی افراد مبتلا به جنون نیست. به عبارت دیگر, قرآن یا هر گوینده ای 
وجه شبه را قبول ندارد. بلکه از این عناوین به عنوان مشیر استفاده می 
کند. و البته این مطلب بدان معنا نیست که قران مطالب ضد علمی بیان 
کرده و براساس نظریه های علمی زمانه - مثل هیثت بطلمیوسی و طب 
جالینوسی - سخن گفته است. 


جمع بندی و نتيجه گیری 


از مجموع مطالب گذشته, به اين نتیجه می رسیم که دیدگاه اول دلیلی 
برای اثبات آن وجود ندارد و مثال ها و نمونه هایی را که ذکر کردند وافی 
به مطلب نیست و نهایت اين دیدگاه انکار مودبانه قرآن استت عنی فران 


را از 
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تتدکی علهیف و عملی انسان کنار بز نیم ولی دیدگاه دوم راه اعتدال می 
پیماید و صحیح است؛ : بعنی؛ قرآن کریم عناصر فرهنگی مثبت عرب را که 
ریشه در ادیان ابراهیمی داشته احبا نموده و به رشد ,و پیرایش آن ها 
پرداخته است. البته این بدان معنا نیست که قرآن تحت تأثیر قرار گرفته یا 
مطالبی را از جامعه عرب وام گرفته, بلکه اين احیای سنن الهی مثل حج 
است. قرآن هم چنین با برخی عناصر فرهنگ جاهلی عرب - که غیرمعقول, 
ناعادلانه و مخالف شریعت بودم یه سیر برخاشته .و آن: هار زا نفی کردم 
است. برخی از کنایه ها, استعاره هاء ضرب المثل ها و لغات رایج را نیز 
برای تفهیم مقاصد خود به استخدام در آورده است که البته این قسم سوم 
7 فرهنگ برای بیان مقاصد است و بدان معنای نیست که عناصر 

غلط و لوازم کلامی و خطاهای علمی آن ها را تأیید کرده باشد, بلکه 1 
ها به صورت عناوین مشیر استفاده کرده است. 


یعنی این مطالب ثابت نمی کند که قرآن وابسته به فرهنگ و قوم و 
سرزمین خاص است بلکه قرآن جهانی و جاودانی است و اگر در آنات 
اشاره به فرهنگ و قوم و سرزمین حجاز دارد قابل الغاء خصوصیت است. 
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فصل چهارم: قرآن شناسی 
اشاره 
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جه کسی, وحی را از طرف خداوند به حضرت. مجمد صلی الله علیه و ال تازل کرد؟ 

در برخی از آیات قرآن آمده است که جبرئیل علیه السلام وهی را به به 
حضرت محمد صلی الله علیه و آله نازل می کند چنان که می فرماید: (قْل 
من کان عَذوّا جرب اه رل علی قلیک بلان ال مْصَدفا لما ین یدنه و 
هدی و بشری ام میرم )۸ (1)«بگو: «کسی که دشمن جبرئیل باشد پس 
ات را وم وا ها ار 
تو فرود اورد؛ در حالی که مفید انچه (کتاب های الهی) پیش از آن بوده و 
رهنمود و مرده برای مقمنان است». 


اما در برتیِ ِ رف القدس به عنوان نازل کننده وحی شمرده شده 
نه چبرئیل: (فل بر وخ الفْدْسٍ من تیک بالق لِیتبّت الْذین منوا و هدی 
۳ و ؛ «(ای پیامبر !) بگو: «روح پاک آن (قرآن) را از 
طرف پروردگارت به حق فرو آورد. تا کسانی را که ایمان آورده اند, 
استوار گرداند؛ و رهنمود و مژده ای برای مسلمانان باشد». 


*پاسخ 


واژه وحی و مشتقات ان نزد واژه شناسان, دارای معانی مختلفی همچون: 
اشاره. اشاره سریع, الهام و در دل افکندن, نوشتن, رسالت و پیام, تفهیم و 
القای پنهانی مطلبی به دیگری, نوشتاری, ۳ و خط احتخ است(د). به 
اعتقاد برخی 
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1- (1) بقره 97. 

2- (2) نحل / 102. 

ای فان ااعریی تاه ی ایا بن اس کات 
ال ری 20 هر سا لاور ج ی 2519 انم ار 
ندچ کر ی 6 2 وب 


محققین لفغت شناس,: واژه وحی به معنای «تفهیم و القای سریع و نهانی» 
می بااشد که منوجه مخاطب خاص خود بوده و بر دیکر ان پوشیده است(1). 


اتامعی الا ای کم ارت ات یمسارم 
معارف از طرف خداوند به انسان های برگزیده پیامبران ِ برای هدایت 
مردم, از راه دیگری غیر از راه های عمومی و شناخته شده معرفت 
همچون حس, تجربه, عقل, حدس, شهود عرفانی, تا اين که انها پس از 
دریافت. آن معارف را به مردم ابلاغ کننم(2). بنابراین واژه وحی اخصّ از 
مفهوم لغوی ان است و مختص ان نوع معرفتی است که به صورت ویژه 
می نویسد. 


وحی شعور و درک ِِ است در باطن پیامبران. که درک آن جز برای 
آحادی از اسان ها در مسمول عاات الس ای کرنته اند فسوو 


نیست(3). 


وحی و مکالمه خداوند سبحان با پشر سه نوع است که در قرآن بدان 
اشاره شده است: (و ما کان لیر آن یُلمََ ال الا وبا أو من وراء ججاب 
اق برٍسل رشولاً قوجی باژیه ما یُشاء له ما خیم )(۵) ؛ «و برای هیچ 
بشری (شایسته) نباشد که خدا با او سخن گوید, جز به وحی (مستقیم) یا 
از پشت مانعی يا فرستاده ای (از فرشتگان) بفرستد, و با رخصت او آنچه 
ی سس نف ی اه اما مرس اس احاوت # 


1 - تکلم مخفی خداوند بدون واسطه بین خدا| و بین پیامبر. 
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1- (1) مصطفوی, حسن؛ التحقیق فی کلمات القران ج 3, ص 5د. 

2 (2) مصباح یزدی, محمد تقی, راهنماشناسی. ص 21: و جهت اطلاع 
بیشتر ر. ی ذهبی, محمد حسین؛ الوحی و القران الکریم, ص‌ 10 عبده, 
تا و 

3- (3) طباطبا بی, محمد حسین؛ المیزان؛ 0 مر ص‌‌ 19 

4- (4) شوری / 31. 


3 - تکلم خدا با واسطه فرشته ای که وحی را از طرف خدا بر پیامبر می 
اورد(1). 


در مورد سوم که از طریق فرستادن فرشته است؛ گاهی ممکن است 
فرشته, قرآن کریم را به صورت وحی بر حضرت محمد صلی الله علیه و 
ای ان رم سس کته 


تعابیر قرآن کریم در مورد وحی قرآنی 
1. گاهی آن فرشته به نام جبرئیل معرفی شده است. 


(فل ة مَنْ کان عد عَذُوَ لجیریل قانَهْ ترّلهْ علی قلیک بان ال مُصَدفا لما بین 
یَدَیّه و هدی و ُشری ی لمُوْمنیَ من کان وا له 2 ۱ 
میکال قَاِنّ ال عَذْوٌ للکافرین )(2) ۳ 
پس (دشمن خداست چرا) که او با رخصت (و فرمان) خدا آن افرآن | را بر 
دل تو فرود اورد, در حالی که موید انچه از [کتاب های الهی ] پیش ِا 
بوده, و رهنمود و مژده برای متام است. کسی که دشمن خدا و 
فرشتگانش و فرستادگان او و جبرئیل و میکائیل باشد (کافر است؛) و در 
واقع خدا| دشمن کافران است». 


(غیر عربی), به معنای مرد خدا, بنده خدا, قوت خدا(3). 


علامه طبرسی رحمه الله از اين آیه استفاده نموده اند که نازل کننده قرآن 
فقط جبرئیل است و در شان نزول ان نیز روایتی ذکر می نماید که آنرا 
تأیید می نماید(4) در سوره شعر |ء نیز به همین مطلب تنصریح شده 
است(2). 
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1- (1) ر. ک: طباطبایی, محمد حسین, المیزان, جح 18, ص 73 (ذیل آیه 


کریمه). 
2 (2) بقره / 97 و 98. 


دیگری نیز در این زمینه هست. ر. ی جوادی املی, عبدالله تفسیر 
موضوعی قران, ج 3. ص 69) 
5- (5) شعراء/ 195-192. 


(فْل ترَّلَهْ ژوخ الْفْدْس من زبک عوهت اد انوا و هدهع سر 
مین ) (1). اکثر قریب به اتفاق مفسران معتقدند که مقصود از «روح 
القدس» در این آیه همان جبرئیل علیه السّلام است(2) البته برخی نیز 
احتمال داده اند که مقصود از «روج القدس» فر شته ای است که زر کتر. 
اد ضبر تال می باشند و جا فیجعوام ار انیا علمم السلام فده اسنت:ه +دم 
با خضرت مخمد ضلی اللهعلیه و ال بودخ اسشت1 1 


ك در برخی آیات به عنوان روج الامین معرفی شده است. 


(و له لتثزیل رَتّ العالمین ترل به اوح الأْمین علی قلیک لِتکُون 

الْْتّذرین بلْسان غربی مبین)4 ؛ «قطعاً اين (قرآن) فروفرستاده ۳ 
جهانیان است روخ الأمین (< جبرئیل احیاگر درستکار) آن را بر دل تو فرود 
آورد ۳ از هشدار دهندگان باشی به زبان عربی روشن (و واضح 


روشنگر)». 


اکثر مفسران معتقدند که مقصود از روح الامین در آیه کریمه همان جبرئیل 
علیه السّلام است(4). علامه طباطبایی در ذیل این آیه می فرماید: مراد از 
روح الامین جبرئیل علیه السلام است که فرشته وجی است به دلیل آیه 
(مَن کان عَذوا لجبریل قائه نله علی قلیک یادن اللّه ( (بقره /, 97( و در 
جای دپگر او ۳ روح القدس خوانده, فرموده: (فْلْ ترَْهْ روخ الْفْدْس من 
بک بالحق؟ )(5). (نحل/ 102). 
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1- (1) نحل/ 102. 

2 (2) طبرسی فضل بن حسن. مجمع البیان. ج 6, ص 596, رازی. 
ابوالفتوح, حسین بن علی. روض الجنان و روح الجنان, ج 12, ص 97, قمی 
مشهدی, محمد بن محمد رضا کنزل الدقائثق و بحرالغرائب, ج 7 ص 273 
طباطبایی, محمد حسین؛ المیزان ۳ 12 ص‌ 60 مکارم شیرازی, ناصر, 
تفسیر نمونه, ح 11, ص 407 و 

3- (3) سلطان محمد, کنابادی. بیان السعاده فی مقامات العباده. ج ۰2 ص 
27 


ف یفارص 20 انشا تنب ها 
ققه للم ممخ الصادفن 6ص 11 رای اموالف سین بو علی: 
روض الجنان و روح الجنان, ج 14, ص 356: سبزواری نجفی, محمد بن 
خبت الله ارشاد الاذهان قی تفس العرآن: ضن 380 

5- )6( طباطبا بی, محمد حسین؛ المیزان؛ 9 ول ص‌‌ 106 د. 


اک 


لقَوّل رشول کریم ذی فوّو عند ذی لعزش کین مُطاع نم آمین)1 ؛ 
۳ آن (قرآن) سخن فرستاده ارجمند ( < جبرئیل) اه 3 
[و] دارای جایگاهی نزد صاحب تخت (جهانداری و تدبیر هستی) است که 
در آنجا (در میان فرشتگان, فرمان او) اطاعت شده [و] درستکار است». 


مفسران در مورد «رسول کریم» دو دسته هستند. 


کل اکن مقسر ان محضود ان حول کر وا یرل خلنه. النگلام داشتد 
اند(1). 


2 ری ان عقسرآن مصفدند کب زسول سم ‌باصو اکرم‌صای ال قلبه و 
آله است ار 


حاضل فباخت قیل, این اشنت: که مقضود از یرتیل رف الفدسن و روج 
الامين در آیات مذکور یکی است(3) , البته اين که به چهار صورت از 
جبرئیل نام برده شده, به خاطر ویژگی های ان فرشته عظیم است. 


الف: عنوان جبرئیل 


جبرئیل نام اصلی آن فرشته است و جبرئیل لفظ عجمی می باشد که 
عربی شده است. گفته اند: چبر در لغت سریانی به معنی بنده و ایل به 
معلی 
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1- (2) طباطبایی, سید محمد حسین, المیزان, ج 20 ص 218؛ سبزواری 
ص 724. 


3- (4) لازم به ذکر است که لفظ روج القدس در سورة بقره آیه 87 نیز 
آمده است چنانکه می فرماید:(و لَقَدٌ انا مُوسّی الْکتَاتِ و قَفیْناٍ ین بغده 
لش و آنا عبتی اثن میم الاب و ناه بژوج اسآ مکلما جاعكُم 
سول یما لاتهوی لفُسَکَمْ اسْتکبرْم ققریفا ینم و قریفاً تقلونَ).در دیل 
اين ایه کریمه در مصداق روح القدس نظرات ت" مختلفین بیان گردنده است: و 
اتفاق نظر بر این نیست که مراد از ان. همان جبرئیل علیه السلام باشد. ر. 
کی مکارم شیرازی, ناصر, تفسیر نمونه, جح 1 ص 339. پس نمی توان به 
صفرت فاطع کیت کف فر جا کر فران نطو الفوسمته ره استه 
فقصو دح بان عایه لس اس ابیت 


خداست(1). برخی مفسران نیز بر ان اند که: جبرئیل اسم عجمی است 


مرکب از «جبر» که معنای آن در عربی يا سریانی, «قوه» است و «ایل» 
که معنی اش «خدا» است یعنی «قوه خدا»(2). 


ب: عنوان روح القدس 


روح القدس مرکب از دو کلمه «روح» و «القدس» است. کلمه روح اشاره 
دارد به این که آن فر شته وهی از جانب خدا| به وجود آمده است بدون این 
که زاییده شده باشد. چون جنبه روحانیت در فرشتگان خاس اه روشنی 
است و اطلاق کلمه روح بر آن ها کاملاً صحیح است و اضافه کردن کلمة 
روج به «القدس» اشاره به پاکی و قداست فوق العاده این فر شته 
است 3 برخی. آز.سفسران: کمته آند: فرشعه وحی,ء رو القدس نامنده 
شد چون از جانب خدا چیزی را نازل می کند که نفوس ما را پاک می 
گرداند(4). 


ج: روح آلامین 
روح الامین مرکب از دو کلمه «روح» و «الامین» است. روح همان 
سرچشمه حیات است و دین به وسیله او احیاء می شود و امین اشاره به 


تفای است سس ای اه رش راست. یآ اف اند 
است و وحی الهی را نه تغییر می دهد و نه تبدیل می کند(د). 


د: رسول کریم 


لفظ رسول اشاره دارد به اين که او فرستاده خدا| به سوی انبیا علیهم 
السلام ب آورنده خن فر آنی سر نون اکرخصلی اللة غلنه و اله انش ام 
کریم, دلالت می کند بر 


ص:154 


می 


3- (3) مکارم شیرازی, ناصر, تفسیر نمونه». ‏ 1 ص‌ 239 و ر. ی 
طباطبایی. سید محمد حسین؛ المیزان ج 12, ص 346, طبرسی, فضل بن 
حسن, مجمع البیان, جح 1, ص 306. ۱ 

4 (4) فضل الله. سید محمد حسین, من وحی القران, ج 8. ص 89د. 

5- (5) ر. ک: طبرسی, فضل بن حسن, مجمع البیان, جح 7, ص 320؛ مکارم 
شیرازی, ناصر, تفسیر نمونه, ج 15 ص 346؛ لاهیجی. محمد بن علی 
شریف, تفسیر شریف لاهیجی, ج 3. ص 395. 


این که جبرئیل, صاحب کرامت و عزت نزد خداوند متعال است پس کریم 
اشاره به بلندی رتبه و شان او است(1). 


روح القدس در مسیحیت 


به عقیده برخی مسیحیان, روح القدس, فرشته يا جبرئیل نیست, بلکه خود 
خداست که در قلب مردم و جهان زیست می کند و به کار اشتغال دارد. 
روج القدس وجود فعال و توانای خدا| در جهان است و عیسی به وسیله 
همین روح القدس در شکم مادر قرار گرفت. 


انجیل ها نیز «روح القدس» را به شکل کبوتری ترسیم می کنند که پس از 
غسل تعمید, ۵ وود آردن بد عنسی یه لس ام فروه آمد و در او استقرار 
یافت او روح جامعه مسیحیت را ارشاد می کند و رازهای خدا را می 
گشاید و به نویسندگان کتاب های مقدس الهام می بخشد(2) در حالی که 
در کتاب مقدس خلاف این مطلب آمده است: جبرئیل فرشته وحی است 
که از جانب خدا مامور بوده وحی و پیام او را به پیامبر ابلاغ کند. در کتاب 
مقدس نیز مکرراً نام جبرئیل به میان آمده است(3). 


منابعی برای مطالعه بیشتر 


1 فخی؛ .ذر آذبان.. اسماتی: ابراهیم افتتی:. 2 وعی: در قزانم مخمود 
عبداللهی, 3. تحلیل وحی از دیدگاه اسلام و مسیحیت. محمد باقر سعیدی 
روشن؛ , 4. قرآن شناسی, آیت الله مصباح پزدی» 5. تفسیر المیزان علامه 
طباطبا بی, 6. تفسیر نمونه, مکارم شیرازی, 7. تفتتیر فرآن مهر, محمد 
علی رضایی اصفهانی. 
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1- (1) طباطبایی. سید محمد حسین, المیزان, ج 20 ص 218 و ر. ک: 
رازی, فخر الدین, مفاتیح الفیب, ج 1. ص 386. طیب. سید عبدالحسین, 
اطیب ِِ ج 14, ص 10. 

2 (2) 2 ک: توماس میشل. کلام مسیحی ص 30-6 ایان باربور, علم و 
دین,. ص 80-268 2. 

3- (3) کتاب دانیال. باب هشتم, آیه 15, باب نهم آیه 21, باب اول. آیه 
0 26 و 35. 


آیا وحی های جدید وحی های قبلی را تصدیق می کنند یا جایگزین آنها می شوند؟ 


۳ 
وود یه 97 بقره می فرماید که وحی جدیج وحی پیشین را تأیید می 
کند. (قْل من کان عَذةا لجیریل فانهة ترّلهْ عغلی قلیک بادن الله د مُصَذقا لما 


بت لته و قدهه و بط ری وین | ؛ «بگو: کسی که دشمن جبرئیل باشد 
پس (دشمن خداست چرا) که او با رخصت (و فرمان) خدا آن [قرآن] را بر 
دل تو فرود آوزن در حالی که موید آنچه از [کتاب های الهی ] پیش 
99 و رهنمود و مزده برای مومنان ازتت» دز ای 101 سوره نحل می 
گوید که وحی جایگزین وحی دیگر می شود. 


(و ادا بدلنا آیه مکان آیّه و ال عم یما ین فالوا اما آلت مفْتر بل 
اکترَمْم لا یعون )؛ «و هنگامی که (حکم) آیه ای را به جای ِِِ اه 
آدیگر] جایگزین کنیم - و خدا به آنچه فرو می فرستد داناتر است - 
(مشرکان) می گویند: «تو تنها دروغ پردازی.» (چنین نیست) بلکه 
بیشتر شان نمی دانند». 


این تناقض در دو آیه چگونه قابل توجیه است؟ 


"پاسخ 


ظاهراً پرسش گر در اینجا فان کرده است که مقصود از آیه 97 بقره 
تأیید یک دسته از آیات قرآن بوسیله آیات دیگر است که ما در ابتدا نکاتی 
را در مورد آیات فوق یادآوری می کنیم تا پاسخ روشن شود. 


مر 02 


[حقضوه او( نخدفا لها ببق تحیه ) (بقره 977) یت ۱ 


آیه فوق و برخی دیگر از آیات قرآن کریم کتاب های پیشین (تورات و 
انجیل) را تصدیق می کند(1) و(2). 
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1- (1) این آیات عبارت اند از: بقره/ 41؛ بقره/ 91 و 97؛ آل عمران/ 3؛ 
نساء/ 47؛ مائده/ 48 و فاطر/ 1. 

2(۰-2) النتم. این بز ایظم ین حفرات و نجل یز بوده استه جن اباتی تور 
قرآن کریم آمده است که کتاب انجیل, کتاب تورات را تصدیق کرده است. 
ر. ک: آل عمران/ 50؛ مائده/ 46؛ احقاف/ 30 و صف / 6. 


تصدیق از ماده صدق است. وقتی گفته می شود من گفتا ر فلانی را تصدیق 
کردم معنایش این است که پا آن معامله صدق نمودم و اعتراف دارم که او 
راست می گوید و وقتی گفته می شود فلان گفتار را تصدیق داریم 
معنایش این است که به راستی و درستی آن اعتراف کردم(1). مراد از 
خمله «لما بین. بدیه» کتب. استماتی حاضر در عصر نزول یعنی تورات و 
اتسیل است ان کنر تور مانده اب-4 ضویعا بان کیزم که مراد از 
این جمله, تورات و انجیل است که در هر دو هدایت است(2). 


مفسران در مورد جمله «مصدقا لما بین یدیه» دو نظر عنوان نموده اند. 


1 قرآن کریم این تورات و اناجیل را فی الجمله و ته صد درصد قبول 
دارد(3) , و نیز به وقوع تحریف و دست خوردگی آن شهادت داده است 
چنان که به صورت مفصل در سوره مائده آنده است(4). البته قرآن کریم 
در عین حال که تصدیق کننده کتب پیشین است. «مهیمن» بر کتب پیشین 
نیز هست همان طور که در سوره مائده آبة 418 آمده است به این معنی 
که قرآن بر کتب دیگر در حفظ و مراقبت از آن ها تسلط دارد چون قرآن 
بیانگر هر چیز (هدایتی) می باشد و جنبه زیر بنا را نسبت به کتب دیگر دارد 
و با مرور زمان دست خوش نابودی قرار نخواهد گرفت. پس هم تورات و 
انجیل را تصدیق می کند که این دو از جانب خدا هستند و هم تغییراتی در 
آن دو داده است(<). 


ص:157 


)و ک۴ ریم سید علی, کیره فآموتن قراندع ررض 117 

2 (2) علامه طباطبایی. سید محمد حسین, المیزان, جح 3, ص 8 و 9. 
اد ی ان ی مه ان عااحان 
9 تسه ار خی مخمد بسن خست آلامن اراد الافهان قمه مس خر ان 
ص 20؛ قمی مشهدی, محمدبن محمد رضا, کنزالدقائق و بحر الغرائب, ج 
,۲ ضص 95 

9 

39 


2 فزان مضدقی. کتابی. ات که نزن .خود قماشت, بعتی: نشار‌اتی زا که 
تورات و پیامبران پیشین به پیروان خود دادند که بعد از ما پیامبری با چنین 
اوصاف ظهور خواهد کرد و کتاب آسمانیش دارای این ویر کف ها است؛ و 
اکنون می بینید صفات این پیامبر و ویژگی ها کاملاً منطبق بر ۳9 
اسست که خر کب ضفا آمده است و هماهکی همه جانبه با آن دارد 1 
چنان که در آیه 6 از سوره صف آمده است. حاصل از مباحث مربوط به 
آیة. 97 از شور بقره این شید که. فر ان کریم کتب پیشین را تصدیق می 
۱ تا ۳ 
در اینجا منظور تأیید آیات قرآن بوسیله آیات دیگر نیست که احتمالاً 


پرسشگر گمان کرده بود. 


اکنون باید به تفسیر مختصری از اه 101 از سوره نحل که در شبهه به آن 
اشاره شده می پردازیم. 


(و ادا بدلْنا آیه مکان آیم و ال أعلَمْ یما ین فالوا اما آلت مفْتر بل 
رهم لا یعون )؛ «و هنگامی که (حکم) 0[ 
[دیگر] جایگزین کنیم - و خدا به آنچه فرو می فرستد داناتر است - 
(مشرکان) می گویند: «تو تنها دروغ پردازی.» (چنین نیست) بلکه 
بیشتر شان نمی دانند.» 


ای آیه کرنفه اشارن به خساله سته مت آنمن کید وه تین که.نه 
تنل خدا.صلی اه که و الم مب خوته مار اراس مه کوا عو 
بستند پاسخ می دهد. «ابدال, تبدیل, تبدل و استبدال» همه به معنای این 
است که چیزی را در جای چیز دیگر قرار دهیم اعم از این که شی ء دوم 
باکی.شاند با باتی شانت له بر آیه موودیحق معا این انشت: که آیه 
دومی در جای 1 اول گذاشته می شود و آیه اول باقی می ماند, چون 


فطلوی: ارت 
ص :8 5 1 


3905 طبرسی, فضل بن حسن؛ مجمع البیان. ج 1 ص 210؛ مکارم 


جمله «والله اعلم بما ینزل» کنایه از این است که حق هیچوقت از مورد 
خود تجاوز نمی کند و آن آیه ای که خدا نازل می کند سزاوار و شایسته 
نازل شدن است و خدا از اعتراض کنندگان داناتر است به آنچه که نازل 
می کند(1). 


لازم به تذکر است که این ۳ مربوط به نسخ آیات قران. کنخ است که 
گاهی یک آیه بنابر مصالحی به وجود آشده است؛ : نسج می شود(2) و این 
دیدگاه مشهور مفسران است. 


نسخ در لغت به معنی از بین بردن و زایل نمودن, تبدیل و جایگزین نمودن, 
نقل و انتقال, استنساخ و نسخه برداری آفتدح است(3) و در احکام و شرع 
تغییردادن حکمی و جانشین ساختن حکمی دیگر به جای آن است نسخ در 
چایی صورت می گیرد که مصلحت حکم اول محدود به زمان باشد و با سر 
آمدن زمان. مصلحت از بین رفته و منسوخ می شود و حکم دیگری جای آن 
را می گیرد و امکان اجتماع آن دو نیست(4). بنابراین دو آیه ای که در 
شبهه آمده است اولی مربوط به تصدیق کتب آسمانی قبلی است و وحی 
مربوط ؛ نق آبات د قرآن کریم که گاهی یه اند اه کی رات نی کنو 


اگر وحی دارای مصلحت و حکمت است چرا وحیی دیگر آن را نسخ می 
ار ای اه یت وا وحیی دیگر آنرا تصدیق می 
کند. در پاسخ باید بگوییم که نیازهای انسان دو نوع است. 


1 - نیازهایی که با تغییر زمان و شرایط دگرگون می شود مثل بیمار که در 
شرایطی خاص به دارویی نیاز دارد اما در روز دیگر , به خاطر بهبودی يا هر 
ال ی ارت اه مارا و 


ص :19 


اه رنه میالع ار دا 
22 شمان 1 ض: 07 

5 راغ اضفمانی, فردات خیل امه وم خضاخ لمیر 
کل وازه مد که این هر لسان العربره در 91 


4- )4( ۳ ۰ 1 
هادی, تلخیص التمهید, ج 1. ص 2 تن 


2 - نیازهایی که هميشه ثابت و پایدار است مثل نیاز به غذا که محدود به 
زمان و شرایط خاص نیست. این مساله مخصوصا با توجه به تکامل انسان 
و جامعه روشن تر می گردد که در روند تعاضلع: انسان ها, گاه برنامه ای 
مفید و سازنده است و گاه زیان بار و مضر که باید به سرعت تغییر کند, به 
خصوص در هنگام شروع انقلاب های اجتماعی و عقیدتی, لزوم دگرگونی 
ترنامه ها در حقطع:های معلف رسای روف کر به تظر هی سرد 


البته اصول احکام الهی که پایه های اساسی را تشکیل می دهد در همه جا 
بکسان است, هر کر اصل خحید با غدالت اعاقی و ضدها خکم عاشد آن 


دگرگون نمی شود تغییر در مسائل کوچک تر و دست دوم است. 


بی شک انسان برای رسیدن به تکامل نیاز به نقشه ای دارد که مطابق 
نیازهای مسیر او باشد تا به مرور به نیازهای مختلف او پاسخ بگوید و او را 
جلو ببرد. انبیای پیشین برای این که انسان بتواند در اين مسیر پرفراز و 
نشیب, پیش برود هر کدام قسمتی از نقشه این مسیر را در اختیار او 
گذاردند, تا اين شایستگی را پیدا کرد که نقشه کلی و جامع تمام راه راء به 
وسیله آخرین پیامبر از سوی خداوند 0 در اختیار او قرار بگیرد. 
بنابراین از طرفی این نقشه جدید دارای احکام حدیدی است که نسح کننده 
اتام فیل انعت و ۱ ار فی صفه ها رسای امن زاف دس 
کند(1). 


حاصل آن که اگر حکمی مصلحت آن محدود به زمان و شرایط خاص باشد 
ی ی 
مصلحتی ندارد مثل حکم به به جنگ در ؛ یک زمان و حکم : ی ات 
از احکام کتاب های پیشین مورد تاکید قران کریم است چون هنوز مصلحت 
دارند فل زوم اعتاب از شر که ترانی عدالت: اس اسان همین اسشت 
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1 ص 390 و 391 وج ۰17 ص 345 علامه طباطبایی, سید محمد حسین, 
ذیل ایات فوق الذکر. 


درون یک شریعت و یک کتاب آسمانی نیز اتفاق بیفتد چنان که در آیه 101 
سوره نحل امده است. 


نکاتی پیرامون نسخ 


1 - نسخ تنها مربوط به احکام شرعی نیست بلکه در طبیعت نیز هست 
مثل مریضی که از نظر شرایط ظاهری, امیدی به شفای او نیست اما 
خداوند او را شفاء می دهد. 


2 - نسخ همواره دو طرف می خواهد, یکی ناسخ و یکی منسوخ. 


3 - ناسخ آنچه را که منسوخ از حیث کمال و یا مصلحت داشت را کامل تر 
دارد. 


هرکدام در شرایط خاص خودداری مصلحت اند(1). 


حاصل سخن آن که در شربعت هم تصدیق هست و هم نسخ ولکن هر کدام 
بر اساس مصالح و در طریق تکامل هستند و با هم تنافی ندارند. 


منابعی برای مطالعه بیشتر 


1 طباطبایی, سید محجمد حسین, المیزان فی شیر | لقر ار: موسسه 


تارالکت ان مه 27:6 ی 


4 علوم قرآنی, آیت الله معرفت» قم. موسسه انتشاراتی التمهید, چابپ 
اول, 1378. 


5 التمهید فی علوم القرآن. محمد هادی معرفت. قم. موشسه النشر 
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و 


آبا قرآن از فرهی 4 قوانین اقراب ایو فده آستت ؟ 


اشاره 
*پاسخ 
قبل از شروع به پاسخ لازم است معنای فرهنگ روشن شود. 


«فرهنگ». واژه ای فارسی و به صورت «فرهنج» نیز آمده که در عربی به 
معنای «الثقافه» است. «الثقافه». یعنی دانشمند و روشنفکر, با فرهنگ 
بودن» فرهنگ, علوم و معارف(1) , حاذق بودن» زیرک بودن, زود یاد 
گرفتن(2) , دست یافتن و چبره شدن؛ و پیدا شدن(3). در فرهنگ معین» 
دربارة واژه «فرهنگ» چنین آمده است: «مجموعه آداب و رسوم, مجموعه 
علوم و معارف و هنرهای یک قوم ؛ کتابی شامل لغات یک يا چند زبان و 
شرح آن ها؛ علم و دانش و ادب, کشیدن, تعلیم و تربیت را؛ فرهنگ می 
نامند.»(2) 


برخورد قرآن با فرهنگ زمانه 


اشاره 


قرآن کریم با فرهنگ های موجود عصر خویش برخورد سه گانه ای داشته 


ست . 


۷ برخورد انکاری؛ .یعنی زدودن فرهنگ های خرافاتی اعراب ب جاهلی و 
عفاید.شر ک آلود و کاسشسن گرهنی مت 

2 اثباتی؛ یعنی امضای فرهنگ های مثبت اعراب جاهلی که هیچ گونه 
مخالفتی با عقل, علم, ارزش های انسانی و اصول قرانی نداشته باشد. 

3 اصلاحی؛ قرآن بعضی از آداب و فرهنگ ها را نپذیرفته. ولی به طور 
کامل نیز رد نکرده است. در این جا گوشه های از فرهنگ اعراب و برخورد 
قران با ان ها را, بیان می کنیم. 
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1- (1) محمد بندریگی, المنجد, ماده ثقف. 

ای اسان اخوی سا هقی 

3- (3) سید علی اکبر قرشی, قاموس اللغه, ماده ثقف. 
4- (4) محمد معین؛ فرهنگ فارسی, واژه فرهنگ. 


الف) قرآن و برخوردانکاری با فرهنگ های عصر خویش 


قرآن, وحی الهی است و نمی تواند فرهنگ هلی منحرف زمانه را در خود 
جای دهد و جامة مشروعیت به آن ببخشد. (اتانبه لباطل من تن یه و ۱ 
من خلفه تثزیل من خکیم خمید)1 ؛ «که هیچ گونه باطلی, نه از پیش رو و 

نف اد منت سوه به تراغ آن. تفی. آزد؛ : چرا که از سوی خداوند حکیم و 
شایسته ستایش نازل شده است.» 


غامد طباطبا یی رحمه الله در تفسیر این آیه می فرماید: «مراد از جمله 
(من تین ده و لا من خلفه: )؛ ؛ زمان نزول قرآن و عصرهای پس از آن تا 
روز قیامت است»(1). برای شارت با فرهنگ دوران عصر نزول قرآن, 
لضه نف هایی آن اسا ند می کنیم. 


1 فرهنگ اخلاقی عصر جاهلیت: اصولی ترین روابط اجتماعی اخلاق 
است, اما در عصر جاهلیت, اخلاقی مشاهده می شود که انحطاط انسانیت 
را به ارمغان می اورد؛ از جمله: 


کفتن. تورادان صر 2 + طواف دون لباسل + تکتر و تفای ۱2 : 
فخرفروشی بعد از زیارت حح(3) با صدای بلند و تند حرف زدن(6) , 
ندون ارم وارد خانه شون : کشتفن مزادان. که سرت فقرلقار. 
فخرفروشی به خاطر آتب دادن به حاجیان(9) , پسرخوانده(10) , 

فان بووین له وه قران نز با تغام این 
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1- (2) علامه طباطبایی, المیزان, جح 17 ص 0۵37. 
2 (3) نحل/ 8-59. 

3- (4) اعراف/ 28. 

4- (5) تکاثر/ 1. 

5- (6) بقره/ 200 

6- (7) حجرات/ 2. 

7- (8) نور/ 27. 

8- (9) انعام/ 151 اسراء/ 31. 

9- (10) توبه/ 19. 

0- (11) احزاب/ 4. 


1- (12) بقره/ 170. آیه های دیگر هم اشاره دارد: مائده / 104 اعراف 
28 


عاوت ها به یله برخواست و آن ها زا ود کرور زا الق نت سا گوین 
نمود و راهکارهایی را نشان داد. این راه کارها در وجود پیامبر صلی الله 
اب ام فا ار اه 
قرار داد. 


2 فرهنگ اعتقادی اعراب 


اعراب جاهلی, از یک سو آثاری از شرایع پیشین را به همراه داشتند و از 
سوی دیگر, گذشت زمان و به فراموشی سپردن احکام شرایع گذشته و 
تحریف ان ها و سوء استفاده قدرت طلبان, اعتقادهایی خرافی را در بین 
ان ها رواج داد؛ اعتقاداتی مانند: شفاعت بت ها(2) , اعتقاد به پرستش 
فرشته(3] , جن[4) و شیطان(5) , پرستش اجرام آسمانی(8) , و... 


3 فرهنگ خانواده در عصر جاهلیت 
تراق تموته: اداب متقی خاهلیان را در زمیته. آزدواجر< کز می شود. 


مهریه: : قهریه در فرهنگ اعراب جاهلی: قراردادن مهریه برای زن و ان را 
شرط صحةه عقد دانستن, از قوانین ,مثبت عرب بوده است ؛ ولی 
اعراب با سوء استفاده از جنس زن و تفکر منفی نسبت به او, اعتقاد 
داشتند که مهریه به زن تعلق ندارد, بلکه متعلق به پدر يا بزرگان قبیله 
است(2). قرآن کریم با این رفتار اعراب با شدت به مقابله برخاست و 
مهربه را کابین ژن و حق مسلم او قرار داد: (5 توا التساء صَقایهن 
نِجْلةّ/8 ؛ «و مهریه های زنان را (به عنوان هدیه یا) بدهی به آنان 
بیردازید». 
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1- (1) «انی بعثت لأتمم المکارم الاخلاق»؛ نهج الفصاحه: ح 944. 
2 (2) یونس/ 18. 

3- (3) آل عمران/ 80. 

4 (4) انعام/ 100. 

5- (5) یس/ 6۵0. 

6 (6) نمل/ 23. 

7- (7) اسلام و جاهلیت, ص 604. 


تعدد زوجات: 1 یکن ذیکز از قوانین منقفی دوران جاهلیت, به اختیار درآوردن 
همسران نامحدود بود(1) پس از طلوع اسلام. خدای متعال با این فرهنگ 
جاهلی به مبارزه برخاست و آن را نتخاون دهد نکر سالت عون 
اجرای عدالت و مساوات در بین همسران را شرط نمود(2). 


نمونه های دیگر فرهنگ خانواده در اعراب, مانند دوری جستن از زنان در 
مدت قاعدگی(3) , ازدواج دسته جمعی (رهط)(4) ۰ زناشویی نامشروع 
جهت باردار شدن (استبضاع)(5) , زناشویی تعویضی (6)(بدل), ازدواح با 
نامادری(7) , ازدواج شغار(8) و... که قرآن با نگاه انکاری, همه آن ها را 
رد کرد. 


از بررسی فرهنگ ها؛ آداب و عقاید خرافی اعراب درمی یابیم, قرآن هی 
یک از آن ها را نپذیرفته و احکام و فرهنگ انسان ساز اسلام را جایگزین آن 
ها کرده است. 


ب) قرآن و برخورد اثباتی با فرهنگ اعراب 


تا طظور اسلا فوهی شنت اغراب که هنم گنه ای عفل عم و 
ارزش های انسانی و وحی الهی نداشت, به صورت آثباتی برخورد نمود و 
آن.: تاست کی نز ناپید از این جهت نیست که ريشه در فرهنگ اعراب 
داشته باشد, بلکه ریشه در ادیان پیشین پا در فطرت و عقل انسان دازد: 
مانند: 


اه الق ای ات رن متام اه امدان ای کب 
کرده, و می فرماید: با این که شما خدا را هم در خالقیت و هم در نتدبیر» 
قبول دارید؛ چرا به پرستش غیر خدا مشغول هستید؟(9) 
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[- (1( تمدن اسلام و عرب». ص 102 

2 (2) نساء / د. 

ی 

4 (4) بقره | 228. 

ک ۱ اساام محاهایتر ی ۱606 نا اقتصار مس 
6- (6) همان. 


7- (7) نساء / 22. 

8- (8) این ازدواج به این صورت است که کسی دخترش را به عقد دیگری 
در آورد و مهریه اين دختر را در مقابل گرفتن دختر آن شخص قرار می 
داد. (شرح لمعه, جح 2, باب نکاح. ص 86.) 

9 (9) عنکبوت / 63 و (عنکبوت/ 61. مومنون/ 84-89, یونس/ 31 
زخرف/ 19-87, لقمان/ 25). 


ماه های حرام: اعراب در زمان جاهلیت که بیشتر اوقات را ؛ 7 
می. گذرانیدند. و -حسن. خشونت. کرایی. بر آن: .ها حاکم بوذ با عخود این 
احترام خاصی برای ماه های حرام قائل بودند قرآن رفتار مثبت اعراب را 
به خاطر ریشه داشتن در ادیان الهی و ابراهیمی تایید کرد. 


مهمان نوازی: قرآن فرهنگ احترام به مهمان را پذیرفت چنانچه به مهمان 


ج. قرآن و برخورد اصلاحی با فرهنگ اعراب 


برای این که بهتر با برخورد اصلاحی قرآن با فرهنگ اعراب آشنا شویم, 
نمونه های از ان را ذکر می کنیم: 


نماز خواندن: خواندن نماز, عبادتی است که از زمان پیامبران کت 12 
معمول بوده, تمام پیامبران الهی, مردم را به عبادت تشویق می کردند. 
نماز و عبادت؛ اختراع شریعت مقدس این نبود(3) , بلکه اسلام, تکمیل 


عذه زنان: یکی از عادت های مثبت جاهلیت. نگه داشتن عدذه برای زنان؛ 


پس و بوده است. عده زنان در دوران 


اسلام برای رعایت حقوق زن و برای سلامت جسب و نسب از اختلاطر 
چهارماه و ده روز عذه تعین نمود: (و الذين یِتوفو مِنْكَم و یدرون آژواجاً 
یتربطن یانفسهن ابعه آشهُر و عشرا. ۰ )(<) ؛ «و کسانی از شما می 
ام ییا وی ی تا بکشند ] 
عذّه نگه دارند [.» 


حخ:(6) حج در بین اعراب پیش از اسلام وجود داشت ؛ اما اسلام با پرورش 
و اصلاح, ان را مورد نایید قرار داد. 
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1-(1) حجر/ 51؛ ذاریات/ 24 
2 (2) ابراهیم/ 40. 


تساه یلص مر 
4 کالما هر 22 

5- (5) بقره | 234. 

6- (6) بقره 159 


شدن است 1 ی  ِِ‏ ریشه در ان 
ابراهیمی داشت و برخی دیگر بر اساس عزت اه که وا ان کرت 


اعراب بوده ات 


همچنین گفته شده استفاده قرآن از زبان و تشبیهات اعراب, نشانه اقتباس 
قرآن از قوانین و فرهنگ آن هاست. آما باید توجه داشت. ابزارهاي انتقال 
فرهنگ دخالتی در ماهیت وحی الهی و واقعیت ها ندارند. قرآن برای 
ایا و ها ی 
ابزار گفتگو است - استفاده می کند و در غیر این صورت تفهیم انجام نمی 
شود. 


زبان قوم. لوازمی دارد, برای مثال: اگر واژه های بیگانه, در زبان قومی 
نفوذ کرده, و مصطلح و مشهور شده باشد, برای سخنور, ضرورت دارد, 
براخ قهماندن‌مطات مهار آن اصطااحای امعایم ند ایشعان ای نان 
مردم» انیت اوند یر از فرهنگ های دیگر, نیست. زبان در این جا, بسان 
قسشله ات که مات مت ای هو فا اد فرای را نردم 
انتقال می دهد و زبان - تشبیهات, تمثیلات؛ کنایات. مجاز و... - در ماهیت 
وحی الهی دخالتی ندارند؛ افزون بر این؛ شیوه های بیانی, ی و.. 
قرآن قابل مقایسه با شیوه بیانی اعراب بیست و در قرآن کمال ات و 
ارات ناه است. 


نتیجه گیری: قرآن کریم تحت تأثیر عناصر منفی فرهنگ عرب جاهلی قرار 
نگرفته بلکه آن ها را رد کرده است و گاهی اصلاح کرده با عناصر مثبت آن 
فرهنگ که ریشه در عقل, علم, فطرت و ادیان گذشته داشته موافقت 
کرده است و این به معنای تاثیرپذیری نیست. 
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منابع جهت مطالعه بیشتر 
1 محمد هادی, معرفت., شبهات و ردود. موسسه التمهید, قم, 1382 


مطالعات, قم, 393 1. 
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4 قرآن و فرهنگ زمانه, محمدعلی رضایی اصفهانی, مجله معرفت. ش 
26 


ص :68 1 


باق آن تافص ات با با تایه ال ۶ 


زان دز ساهات ادغاانی کنو کامل است و عامی ات را دارا مت 
باشد و هیچ چیز باقی نمانده است که در آن نباشد مانند: (3 نا علیک 
الکتات بان 1 شی ۶ )(1) «و کتاب (قرآن) را بر نو فرو ۳ 
بیانگر هرچیز ( ز کلیات دین) و رهنمود و رحمت و مژده ای برای مسلمانان 
است». با (ما و طنا فی الکتاب من شیء )(2) ؛ «(ما) هیچ چیز را در 
کتاب. فروگذار نکردیم». 


اما چیزهای بسیاری هست که در قرآن نیامده است. 


*پاسخ 

شکی نیست که قرآن, معجزه جاوید پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله 
است و از جهات کوناخوتی: اعجاز ان به اثبات رسیده است در عصری که 
جاهلیت و سیاهی مطلق بر جهان. سایه افکنده بود و حتی اروپائیان ور اغاز 
قرون وسطی (3) و جهالت تاریخی بودند. قرآن با روشن گری های علمی و 
توجه وافر, به دانش, علما و دعوت به تفعر پا به میدان مبارزه با جهل و 
تاریکی گذاشت. 


ها ای یرتم ما ام وا ای ی وی 
و تجربی می شود - با تمام دقایق و ظرایف ان ها, در لابه لای ایات قران, 
نهفته است, يا نه؟ اگر جواب مثبت است به چه شکل و اگر منفی است 
تکلیف آیاتی که خبر از بودن همه چیز در قرآن می دهد چه می شود؟ در 
اینجا دو نظر وجود دارد که پس از بررسی هر یک به نتیجه گیری خواهیم 
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1- (1) نحل/ 2. 
2- (2) انعام/ 38. 


3- (3) قرون وسطی, از حدود قرن پنجم تا پانزدهم میلادی بوده است و 
پیامبر اسلام صلی الله علیه و اله در قرن ششم میلادی تولد شده است. 


الف) دلایل کسانی که معتقدند. همه علوم در قرآن کریم موجود است 
عبارتند از: 


هو 23 پر اين دارد که همه چیز در قرآن هست, مانند 
9 (و لا رَطْب و لا یاپس 1 فی کتاب مُیین) 1 : «هیج تر و خشکی نیست 
قیو ان که در تا مبین ۳۳ وجود دآرد». 


در آیه ای دیگر چنین آمده است: (5 لنا علیک الکتات تییاناً لکل شی عاء " 
«هیچ چیزی را در کتاب کار در حالی که روشن کنندة هر چیز 
است» و در اند ای دیگر آمده است : (ما و7 طنا فی الکتاب من شرع : 
«هیچ چیزی در کتاب فروگذار نکردیم». 


قرآن وجود کتبی جهان تکوین و خلاصه ای از اسرار آفرینش است؛ پس 
همه علوم در قرآن وجود دارد و از آن الهام گرفته است و حتی مسائل 
فتریک, شیصی فورزناضی وز فان هست و آکر با نتواتيم آن.ها زا کید کنیم, 
علتش این است که عقل ما از درک و استخراج آن ها از قرآن قاصر است 
و در آینده بشریت پیشرفت می کند و همه مسائل را از قرآن به دست می 
آورد: مرخوم فیض کاشانی, در انستدلال به اب دوم: هی کوید؛ 


هی تساج وه اش ون مایم مان از خی کدی سا 
تنجربه و حواس به دست می اید و این علوم متغیر, فاسد شدنی؛ محصور و 


متناهی است و بیشتر علوم مردم این گونه است. دوم. علومی که از 
مبادی, اسباب و غایات به صورت علوم واحد کلف بسیط بر وجه عقلی و 
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مانند دانش خدا, به اشیاءء علم ملائکه, انبیا و اوصیاست که به احوال 
موجودات, در گذشته و آینده آگاهی دارند و هر کس خدا را با اوصاف کمال 
بشناسد پس علم او, محیط به همه امور و احوال است و هر کس کیفیت 
اين علم را بداند, معنای اي (تبیانا لکل شّیء ) را می فهمد و متوجه می 
گردد که همه علوم و معانی, در قرآن هست و هر امری خودش با 
مقومات, اسباب, مبادی و غایات آن, در قرآن وجود دارد»(1). 


بعضی این طور استشهاد می کنند که بعد از جملة «لکل شیء» در آیة 
شریفه آمده است. (هدی و رَحْمَةهٌ ) پس معلوم می شود که هدایت قران 
غیر از بیان همه چیز است (چون عطف با واو اشاره به تعداد دارد) از این 
رو نمی توان گفت که بیان همه چیز منحصر در بیانات تربیتی و هدایتی 
قرآن است که برای تشر آوزده است(2). 


روایاتی که مقید عمومیت مستفاد, از لفظ آیات است و به علاوه ائمه 
علیهم السْلام در مورد علوم مختلف (مانند: ِ فضایی و...) سخن 
گفته اند و سپس فرموده اند که تمام علوم ها.از فان است., به عنوان 
نمونه. 


عن ابی عبدالله علیه السلام: ائی لاعلم ما فی السموات وما فی الارض 
واعلم ما فی الجنه واعلم ما فی النار واعلم ما کان ومایکون قال: ثم مکث 
الله غروحل آن الله عروخل بقول فیه: بیان کل شیع ۵ «به درستی که 
من هر چه در اسمان ها و زمین است را می دانم, هر چه در بهشت و 
جنهم است را می دانم. هر چه 
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1- (1) تفسیر صافی, ج 1, ص 7< (فیض کاشانی رحمه الله). ۱ 

2 (2) وجود همه علوم دنیایی, علوم بشری و معارف دینی در قران, در 
تفسیر مجمع البیان به عنوان یک احتمال ذکر شده است. (تفسیر مجمع 
البیان, جح 4 ص‌‌ 909 ندیل ود شریفه 39 سوره انعام (چاپ اسلامیه).) 
جلال الدین سیوطی در الاتقان. نیز همین قول را انتخاب کرده است و به 
آیات فوق الذکر استشهاد نموده است. (الاتقان, جح 4, ص 38, چاپ رضی 
در قم). غزالی نیز همین قول را دارد. (ر. ک: احیاء العلوم, ج 1, ص 289, 


واقع شده يا می شود را می دانم. سپس کمی مکث فرمود و ملاحظه کرد 
که این مطلب بر شنوندگان دشوار آمده پس فررمودند: این مطلب را از 
قران هی:دانم که خداوند می: فر ماید؛ قرآن بیان کنندة همه چیز است». 


3. مسأله بطون قرآن است. 
در بسیاری از روایات اسلامی, به بطون قرآن و اینکه هر آیه بطونی دارد 


اشاره شده است(1 


نبت) دلایل کشناتی کهه. معتقدند همه علوم بشری در قران کریم. موخود 


اول+- قران کتاب هدایت اخلاقی, تربیتی و دیتی اتسان است و تازل شدم 
تا انسان ها را به سوی فضیلت ها و خداشناسی هدایت کند, تا از خرافه 
پرستی دور شوند و حقوق - افراد, خانواده و اجتماع - را به صورت کلی 
بیان کرده, تا مردم با رعایت احکام الهی, زندگی سالم داشته باشند و بر 
ار ای رت اس سس را اسان وی ۲ 
خدا روشن شود و مردم معرفت بهتری به خدا پیدا کنند. بنابراین ضرورتی 
ندارد که قرآن هم مسائل علوم تجربی. عقلی و نقلی را با تفصیلات و 
فرمول های آن ها, بیان کرده باشد, بلکه اشاراتی به آیات الهی, در زمین و 
آنشهان بر اک شیور در فلکوت:و نفک در صنع الهی دارد, تا به هدف تربیت و 
ت زکية انسان ها نایل شود و بعید ار ۱ ۱1 ۳ ۳ 
مسائل دینی و هدایتی مردم باشد همان طور که بعضی از مفسران هم 
گفته اند(ع). 


یکی از اساتید صاحب نظر می فرماید: «لازم نیست قرآن در :فتاه 
علمی: ختها نظر به دادم باشت, زیرا فراآن در ضدن و ذر عایگام خل. فتستائل 
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1 (1) فیزان الحکمه 8 ض 94توو: احاء العلدم ج ررض 289, جات 
دارالمعرفه. 

2- (2) تفسیر مجمع البیان, ج 4 ص 298؛ تفسیر کشاف, ج 2 ص ۰628 
المیزان, ج 14, ص 325. 


علمین بیست, البته آنچه فرموده باشد حق است و اگر اشاره ای به نکته 
اق.عاضی داشته باشد هبه ر استی لفظ فران, نر آن دلالت کند حی است:ه 
جای هیچ حرفی نیست»(1). 


دوم - ظهور آیاتی که دلالت بر این دارد که همه چیز, در قرآن است قابل 


اخذ نیست زیرا: 


الف) این ظهور خلاف بداهت است؛ چه بسیاری از مسائل جدید مانند: 

فرمول های شیمی, فیزیک و ریاضی در ظواهر قرآن, موجود نیست (البتم 

مسألة بطون قرآن و علم امه علیهم السّلام بحث دیگری است که مستقلاً 
نق آن اشاره مین شنود): 


ب )یفضی از مق ان فران» ضرها این موی دار آنکاد کروه انه حالف 


برای مثال, سید محمد رشید رضا, درزیل اه ریق ( فا قاطا فی کنات 
هس ی ار راد ار ات عم اه ای معا 
یس عمومیت آیه به ظاهرش محفوظ است (یعنی تمام چیزها و امور دین 
و دنا هو ار را ی 
ظور, موضوع دینی است و آن هدایت الهی است. پس همه چیز که 
مربوط به اقسام هدایت است., در قران بیان شده است(2). 


ج) در مورد کتاب, در آیات فوق, احتمالات متعددی داده شده است از 
جمله منظور کتابی است که نزد خدا است و همه امور گذشته و اینده را 
در 
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1- (1) معارف قرآن, تألیف استاد مصباح یزدی. ص 229. 

2- (3) تفسیر القران الحکیم, معروف به المنار, ج 7 ص 395. همچنین 
طنطاوی در تفسیر خود «لکل شیء» را امور دینی (که گاهی به طور 
تفیل و آخمال کر فده یدانق نی تعسو آلخواه.طتطامیر جع ور 
ص 130, ذیل آیه 89 سوره نحل. ابو اسحاق ابراهیم بن موسی الشاطبی 
(790 ق) قزر کناب الضوانمات: .مور ایانتتر صدیدا انکان می کتف و دکتر 


بر دارد و آن لوح محفوظ است(1) , با علم خدا(2] یا به امام مبین(3) ی.. 
رم اند همه چیزهاء عم و معارف دینی و دنیایی در قرآن ی ث« 
(بلکه اين یکی از اجتمالات در مورد آیه شریفه است, ولی چون این ظهور, 


سوم - در مورد بطون قرآن و اين که منشأً علم ائمه علیهم السّلام به تمام 
معارف و علوم گذشته و آینده از طریق قرآن است و يا علم , به مبادی و 
مقومات اسباب که فیض کاشانی, در مورد قرآن مطرح فرمود, در ضمن 
احتمالات در تفسیر آیات شریفه, بیان شد که بعضی کتاب را, به معنای 
امام یا لوح محفوظ یا علم الهی گرفته اند, بنا زاین سره مساله حل .مین 
شود؛ چون علوم و معارف, نزد امام مبین است. يا همة علوم در علم الهی 
یا لوح محفوظ است که پیامبر صلی الله علیه و آله و امام علیه السّلام از 
ان اطلاع دارند بنابراین مساله وجود جمیع علوم در قرآن, منتفی می شود 
و اگر در روایات هم اشاره ای به کتاب الله (و اینکه منشاً علوم ائمه علیهم 
السّلام از آنجاست) شده است, اشاره به همان لوح محفوظ يا علم الهی 
است (که شاید منظور فیض کاشانی هم, همین مطلب باشد) و قرينة 
جالب این است که در روایت ت ها کلمة کتاب الله آمده است نه قرآن. البته 
طارص ما و ور 
دینی را در بردارد. ولی مخاطب ان پیامبر صلی الله علیه و اله و ائمه 
علیهم السْلام هستند و فقط ان ها می توانند این علوم را از بطون 
استخراج کنند. یعنی قران تبیان همه چیز (علوم دینی و علوم جدید بشری) 
هست., ولی فقط برای پیامبر و اوصیای او تبیان است. 
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1- (1) تفسیر مجمع البیان» 3 2 اص 298 دیل. اب شریقه وت سوره نحل 


ار ی اس 
اسلامیه). ۱ 

2 (2) تفسیر الکشاف زمخشری, ج 2, ص 31, ذیل ای 59 سورءه انعام 
ِِ بیروت). 


در اين مورد, علامة طباطبایی رحمه الله کلام جالبی دارند؛ ایشان در ذیل 
( شریفهة (5 لنا ای الکتات تعیانا لکل وه )1 می فرماید: «ظاهرا 
مراد از کل شیء هر چیزی است که به هدایت مربوط باشد, هر چه که 
قرف در صفوة مند ار قعاه اخلاق فاصاهر شرانه آامیدر قضض و هسام .ها 
احتیاح دارند, قرآن به آن هدایت کرده است و بیان نموده است و ما از 
ظاهر الفاظ قرآن و مقاصد آن, همین مطلب را متوجه می شویم, اما در 
روایات نقل شده که در قرآن, علم گذشته و اند ۳ قیامت موجود است و 
اکر ایته زهایات ضحم باشدر متظور از نام ام از فالت افیا نیت: 
بش شاید آساراتی اه بر یی دلالسه لقطی درد 6 اسر اری را کستق ‏ 
کند که فهم عرفی, به آنها راهی ندارد»(1). 


جمع بندی 


هرچه که مربوط به هدایت انسان است. پس بیان علوم جدید با تمام 
جزئیات ان هدف ظاهر قران نیست. 


سا ات اه و مسا تس ره بر سای 2 
روزه. حدود و دیات و...) در احادیث پیامبر صلی الله علیه و اله و اهل بیت 
علیهم السلام امده است هر چند گاهی ما به صورت عادی از ظواهر قران 
متوجه نمی شویم. البته این مطلب به معنای مبهم بودن قران يا ناقص 
بودن آن نیست بلکه فهم و تفسیر برخی ساحت های قران نیازمند کلید 
نحل بدان تصریح شده است. 

بنابراین اگر منظور از بطون قران, علم و علم ائمه علیهم السّلام به اين 
طریق باشد. مطلب صحیحی است ما از محل بحث ما خارج است؛ چون 
اختلاف 
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2 الفتانع 4ص 325 (عابپ بیرفت )نا حلخیض. 


در این بود که آیا همین قرآن موجود, صرف نظر از روایات و بیان پیامبر 
صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السْلام. ظواهر آن جمیع علوم بشری و 
دینی را در بردارد يا ندارد؟ و اگر گفته شود پیامبر و ائمه علیهم السّلام از 
باطن و رموز قرآن, همه علوم را در می یابند, بحث دیگری و شاید این 
وجه جمع بین دو قول (موافق و مخالف) در این تالم باشد. پس ظاهر 
آیات قرآن, بر تمام علوم بشری (با تمام فرمول ها و جزئیات آن) دلالت 
تاه اک ام ند ون لس امس صلی: له ای ی لت واه 
علیهم السلام کسی چنین چیزی اثبات کند. از محل بحث ما خارح است و 
عم ان فص تم باس ضلی ال هه له و امه ام اه ات 


اکز فزان در «ابه. ای هی فرماین همه یر در کنات« ات اللفد هیر ای 
انسان است با منظور از کتاب. لوح محفو ظ و علم الهی و... است با 
منظور مجموع ظاهر و باطن قران است که در این صورت پیامبر و امام 
بدان علم دارند نه عموم مردم. یس اگر بسیاری از مطالب را در ظاهر 


ارزق قران کامل اسیت بعنن: همه اضولن کل ارم بزا یهد ات زرا شان 
کرده است ولی به خاطر حجم کم ان و دارا بودن بطون و ساحت های 
فمم تا ره و و تعسو سار صلن لاه له وال وا لت خانهم 
السلام هستیم. تست نان تن ان لس ات که ار قران ند 


دنشلنته من آید. 

منابع جهت مطالعه بیشتر 

1 درآمدی بر تفسیر علمی قرآن, دکتر محمد علی رضایی اصفهانی. 
2 معارف قرآن, استاد مصباح یزدی. 

3. تفسیر علمی, دکتر ناصر رفیعی محمدی. 


ص:76 1 


ابا قر ارق یی در کاب فان قیلی کف یر گرم ات وجوخداشته است: ۴ 

به عنوان نمونه در سوره شعراء آیات 196-195-2 آمده است: «اين 
(قرآن) وحی است از طرف خداوند. به زبان عربی و این قرآن در نوشته 
های (بیامتزان)فیلی نید هشت» ‏ عال با دانشتی اینکه انخل. * تورات جه 
زبان عبری و یونانی نوشته شده است. چطور یک کتاب عربي می تواند در 
آن کنات های غیرعربی آمده باشد؟ علاوه بر این اگر این قرآن در آن کتاب 
ها گنجانده شده است همین سوره شعرا نیز باید در اين کتاب ها باشد بنابر 
داشته باشند و همین گونه به یک حلقه بی نهایت و تسلسل می رسیم؟ 


*پاسخ 


قبل از هر چیز لازم است ترجمه صحیح آیه را ذکر نماییم. خداوند در آیات 
2 الی: 196 شوم سار کم هر | کم خطات: هه با مسر ضلی: الله؛ عایه. و 


«قرآن از سوی پروردگار عالمیان توسط روج الامین بر قلب نو نازل شده 
است تا مردم را انذار کنی آن را به زبان عربی روشن نازل کردیم و این 
کتاب در کتب پیشینیان نیز آمده است (و لد آفی زُبرٍ14 ؛ (الأولین)(1),به 


هتم اهر که علمای‌شن اسرائل از ان سم آکاهی داشتته را و ار بکر 
ام اه ان اقا شا این | 


سوال اینجاست که قرآنی که به زبان عربی نازل شده است چگونه در 
کتاب های پیشین که غیرعربی است آمده است لازمه این حرف این است 


که این آیه هم در کتاب های پیشین آمده باشد لذ| باز این مساله (آمدن 
تا ات ماه ی اه رت ایا ای 
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1- (2) شعراء/ 196. 


اينکه قرآن درکتاب های پیشین آهذه: به اين معنا تست که دقفا این واژه 
های عربی در آن کتاب ها آمده است بلکه به این معناست که وصف و 
مضمون قرآن در کتب گذشتگان بیان شده نس چنانچه مفسران ذیل این 
آیات به آن اشاره کرده اند, که در ادامه ما نق: تنر ات مفسران در مورد 
این آنان اشاره.من کنیم تا باس وال رهق 


1 - برخی گفته اند وصف قرآن, مضمون و محتوای آن در کتب پیشینیان 
امده است و گروهی از علمای بهود, کفار را از نزول قران با خبر کرده 
بودند. 


2 - گروهی هم گفته اند آیه به خبر آمدن قرآن و نزولش بر پیامبر صلی 
الله علیه و آله به صورت بشارت در کتب اشتا نت پیشین اشاره دارد و 
منظور آیه این نیست که همانند الفاظ قرآن بر غیر پیامبر صلی الله علیه و 
آله هم تازل شده است 111 


3 - فردی از امام محمد باقر علیه السلام در مورد نت (5 ای آفی: ر 


لین [ پرسش می کند حضرت می فرمایند: منظور ولایت ۰ 
علیه السلام است که در کتب پیغمبران سلف هم بیان شده است(2). 


آله شمرده اند به این بیان که صفات و ویژگی های پیامبر صلی الله علیه و 
اله در کتب پیشینیان امده است(د). 


5 برخی هم معتقدند که اصول قرآن همان است که در کتاب های انبیاء 


ص:78 1 


1- (1) المیزان. فی تفسیر القران: ج 15 ص ۰320 مجمع البیان قی 
تفسیر القرآن, ج 7 ص 320. ۱ 

2 (2) تفسیر جامع. ج 5, ص 72 البرهان فی تفسیر القرآن ج 4 ص 
3 تفسیر الصافی, ج 4, ص 51. 

3- (3) بحرالعلوم, ج 2 ص 567, التفسیر الواضح, ج 2 ص 774؛ کشف 
الاسرار وعده الابرار, ۳ 7 ص‌ 17 


5- (5) برخی هم احتمال داده اند: آیه اشاره دارد به اينکه قرآن نسخه ای 
است به زبان عربی از ز کتب عهدین, نه اینکه یک وحی مستقلی باشد جدای 
از ز کتب پیشینیان به: این معنا که معارگ همان معارف انست, متتها دن سطح 
بالات که اب آن ها لنی سکف ارولی صع را راشم و ترسی راعلی 
19 -19) به این موضوع اشاره می کند, (الفرقان فی تفسیر القرآن 
بالق ان ج 22 ص 106 تفسیر من وحی الق رآن, ج 17. ص 1 البته 
ات لیا منانی رای اس وین دس اسلا ی اعها د ات مس اه باه 
سا زگاری ندارد. 


بنابراین کتب انبیای پیشین نسبت به آمدن قرآن خبر داده اند و لازمه اش 
این نیست که همین واژگان عربی در آن کتاب ها آمده باشد بلکه منظور 
خس‌برول. فران ۱۱۱ به طور کلن: اشت و با اینکه عغاری فران منل, توحید, 
معاه مورک اخلان جزش 1 کر کتب: انیا بیشتن تبز آمده باشتد که ند 
این شکل تسلسل هم از بین می رود البته لازم به ذکر است که برخی از 
انبیای پیشین به زبان عربی تکلم می کردند که عبارتند از (هود, صالح, 
شعیب و اسماعیل علیهم السلام)(3). 


تفاسیر قرآن مانند المیزان, نمونه»... ذیل آیات 197-192 سوره شعراء. 
ص :79 1 


1- (1) الجامع لاحکام القرآن, ج 14, ص 138. 

2- (2) تفسیر منه] الصادقین؛ ۶ ۳ 0 ص‌ 09« ۳ . سوره بقره یت 93 می 
فرماید: به یاد ار هنگامی را که از بنی. اسرائیل پیمان محکم گرفتیم که:» 
جز خدا را نپرستید, و به پدر و مادر, و نزدیکان و یتیمان و بینوایان نیکی 
کنید و با مردم نیکو سخن گویید, و نماز را بر پا دارید و [مالیات ] ز کات را 
بپردآزید. «سیس., جز آندکی از شما؛, روی برتافتید در حالی که شما 
رویگردان بودید. 


اگر ابلیس فرشته است پس چرا گناه کرد؟ 


برخی آیات گویا این هستند که ابلیس از سنخ جن می باشد و اما برخی 
دیگر از آیات می گویند که ابلیس از سنخ ملائکه است. به تعبیر دیگر, 
نمونه گروه دوم آیات, شیطان را از سنخ ملائکه می داند یعنی همه ملائکه 
ها حضرت آدم علیه السّلام سجده کرده اند مگر ابلیس اما نمونه گروه اول 
از ایات» شتطان را را ۱ ابلیتتن از کروه جنیان 
است. این تناقض را چگونه می توان توجیه کرد؟(1 


1 (و لا قلنا لِلمَلایگه اسَجْذ سَجْدُوا لادم قَسَجَدُوا الا [ئلیس آبی اشتکبر و کان 
من الکافرین)2 ؛ «و (یاد کن) فتحاهین را که به فرشتگان فرمودیم: «برای 


ادم سنخده کنید».و (همکی) سخده کردند کر ایلیس که سر باز زد و تکیر 
ورزید در حالی که از ز کافران شد.» 


و و 9 


2. (و 1 قُلنالِلملایِکُه امَجْدُوا لادم قَسَجذوا الا لیس کان من الجّ...)3 ؛ 
و (یاد کن) فتکاعی زا که یه فرششکان کفمم: مت آدم سجده کنید». 
پس [همگی ] سجده کردند جز ابلیس, که از جن بود... 


*پاسخ 
ابلیس از جنس ملائکه نمی باشد تا اين که میان این دو دسته از آیات 
تنافی ایجاد شود, بلکه کاملا از سنخ غیر ملائکه است به چند دلیل قرآنی؛ 


1 خداوند می فرماید: رال [بلیس کان من الجر* (2) ؛ «مگر ابلیس که از 
جن بود» و معلوم است در هر جای قرآن کلمه «جن» آمده باشد همان جن 
معروف است. 


ص :90 1 
1- (1) ماکدونالد [ ۱۷۵000۳0۵۱0 2.8]] تحت مدخل جن, دایره المعارف 


2 (4) کهف/ 50. 


2 قران درباره طلانکه هی فرمایه لا عون اللغما افو و تععلون ها 
یُوْمَرُونَ)1 ؛ «که خدا را در آنچه فرمانشان می دهد نافرمانی نمی کنند, و 
انچه را مامور شده اند انجام می دهند». بنابراین ابلیس که نافرمانی کرد 


ملک نبود. 


(| فتتحذوتة و دربن أولياء من ذونی)2 ؛ «پس آیا جز من, او و نسلش را 
دوستان (و سرپرستان خود) می گیرید در حالی که آنان دشمن شما 
هستند؟ » در حالیکه ملائکه روحانی اند و تولد و تناسل, خوردن و اشامیدن 
ندارند. 

4. قرآن درباره ملائکه می گوید: (جاعل الْمَلائْکه رسْلاً) ؛ «کسی که فرشته 
ها را فرستادگان خود قرار داد» و بدیهی است که کفر و فسق از ساحت 


فرستاده خدا دوز آنبتت: و اکر بر انها فسق روا باشد دروغ نیز روا است در 
این صورت شایسته نیست فرشته باشند. 


آشتتتا, در ای« دلیل تفی. شود که. ایلیش خزرع ملانکه. بات یزرا همکن 
است امر خدا هم به ملائکه و هم به جمعی از جن بوده و ابلیس مخالفت 
کوم‌ناشده اسسا ور آیج‌ها استای عا است. عی تس وال ور 


مستتنی منه نیست. 


از امام صادق علیه السلام پر سیدند: «آبلیس فرشته بود یا جن؟ و اینکه 


عهده دار کاری در اسمان ها بود؟ حضرت فرمودند: نه فرشته بود و نه 
کاری در اسمان ها داشت او جن بود ولی ملائکه خیال می کردند که او از 


خودشان است چون جزء ان ها بود تا وقتی فرمان سجده به ادم از طرف 
خدا صادر شد او نافرمانی کرد و فطرتش اشکار شد»(1). 


6 خداوند از شیطان می پرسد چرا سجده نکردی؛ شیطان در جواب می 
گوید: (قال آ یر حَیرٌ مئَة حلَفْتیی من نار و حلْفْتَهْ من طین)4 ؛ «گفت: «من 
۱ ز گل آفریدی »" 


ص:181 


ملائکه خلقتش از آتش نیست در حالی که خلقت شیطان از آتش است. 
علمای کلام بلکه اکثریت قاطع دانشمندان اسلام, فرشتگان را موجوداتی 
جسمانی (از جسم لطیف) می دانند در بعضی از تعبیرات ت کلمه «نور» به 
عنوان ماده اصلی تشکیل دهنده فرشتگان آمده است و در عبارات 
معروفی که در بسیار از کتب آمده می خوانيم: «الملک جسم نوری...»(1) 


علامه مجلسی در این مورد چنین می فرماید: «امامیه بلکه جمیع مسلمین 
مگر گروه کمی از فلاسفه... معتقدند که ملائکه وجود دارند و آن ها اجسام 
لطیفه نورانیه هستند و می توانند به اشکال مختلف درایند... و پیامبران و 
اوصیای معصوم ان ها را می دیدند»(2). اما حدیت. اصل خلقت ملائکه را 
نور می داند و اصل خلقت شیطان را انش. حضرت امام رضا علیه السلام 
می فرماید: 


«الله عزوجل خلق الملائکه من نور, وخلق الجان من النار» (3) ؛ خداوند 
عزوجل ملائکه را از نور خلق کرد, و جن را از اتش. از پیامبر اکرم صلی 
الله علیه و اله در این مورد چنین نقل شده: 


«خْ[ قد المَانکة من تور وخْلفَب الحارٌ من مارج من تارٍ» (4 ؛ «ملائکه از 
نور و جن از شعله 0 خلق شده است». 


با استفاده از آیات و روایات معصو مین علیهم السلام و سخنان متکلمین 

فلوم هنود که اضل خحافت ملااکه 0 از آتش 

است و همچنین معلوم شد که امر خداوند بر سجده کردن حضرت آدم 

اختصاص به ملائکه نداشته است, بلکه خداوند در این امر شیطان را داخل 

کرده چون شیطان به خاطر عبادت زیاد در کنار فرشتگان قرار گرفته بوده 

است. و اتتتایی. که رز آنه امدم انشت, استای سنقطه. اشت. نه متضالن. ۱ 
بر اين میان اين دو دسته از آیات هیچ تنافی و اختلاف وجود ندارد. 


ص:182 


ار ام آماه اسر ان قلیه السلم ع 1 هن 161 ای الیان: 
سید عبدالحسین طیب., 3 11 ص‌‌ 196 

2(2) معاسی:ز محد بافزر.شاو الاتوارد 2 ور ضی. ۶202 یات خقفت 
ملائکه). 

3- (3) همان, ج 58 ص 306:ج 11, ص 102:ج 60, ص 94؛ 


4- (4) مسند احمد, ص 1881, ح 25868-25709. 


منابع جهت مطالعه بیشتر 

شکارم فراع اضر سیر که تفر 2ص 265 
ها ری مه رین اسر انس اس 122 

3. مصطفوی, حسن, تفسیر روشن, ج 1, ص 183. 


۱ 
39 


ص :93 1 


خرا قران از مجا: ات ها دردنای با الفاظ شارت امیز باد می کنند؟ 

نوضيع شبهه 

مسلماً خبردادن به کسی در مورد شکنجه و مجازات شدنش خبر خوبی 
فا و است به عنوان 


مثال: در سوره های آل عمران/ 21؛ انشقاق/ 24؛ جاثیه/ 8؛ لقمان/ 71" 
توبه/ 3 و 34 و نساء/ 138. 


"پاسخ 


خدآوند با توجه به نیازهای بشر و با در نظر گرفتن شرایط زمان و مکان 
ند مار به تن از ها وعده ها و یا وعیدهایی داده است, گاهی با آن ها با زبان 
تشویق سخن گفته و گاهی آنها را از عذاب خود ترسانده است که اثر 
تربیتی و مثبت این نوع سخن گفتن, امری تردیدنایذیر است., اما در بیش از 
7 مورد از الفاظی که برای تشویق و دادن خبرهای خوشایند است. برای 
خبرهای بد ناخوشایند و وعده های عذاب استفاده کرده است, به عنوان 
مثال در آیات ذیل از واژه «بشارت» برای وعده به عذاب استفاده نموده 
است. 


لت الذین یرو یآیاتِ اللّه ,و یفلُون ان بعتر خو ۵ این الذی 
تافرون بالفسط ,من التاسی. فتشر هم بعداب لیم انا : «کسانی: که تست چه 


آیات خدا کفر می ورزند و پیامبران را حور کی کت و (نیز) مردمی را 
که آهز نه گدا لت می قض کل هی مسا نت و به هر دردنای رالقی) 


بشارت ده » 


(بتشٌر المْنافقین بأْ لَْمْ غذابا آلیما/2 ؛ «به منافقان بشارت ده که مجازات 
ور دنا کت در انتظار آن هاست » 
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(5 بشر الذین کفَرّوا بعذاب آلیم) 1 «و کافران را به مجازات دردناک 
بشارت ده ». 


(آلذین تک ۱ لا یه 1 تفقوتها هی سییل ال قَبشر هم بعذاب 
آلیم)2 را ی را 
و در راه خدا انفاق نمی کنند, به مجازات دردناکی بشارت ده » 


(و ادا ثثلی عَلَیٍ آیائن ولی مُشتگیراً ان لع بَشتفها ان فی أ هر 
قبشره بعذاب آلیم)3 9 هتحامخ: که آیایت ما بر او خوانده می شود 
مستکبرانه روی برمی گرداند گویی آن را نشنیده است گویی | ۳۳ 
هایش سنگین است ! او را به عذابی دردناک بشارت ده » 


(شسمع آبات الله لین غلبه نم یم 7 شترا کان له میا مره بعدات 
آلیم) ٩‏ : «پیوسته آنات خدا| را می شنود که بر او تلاوت می شود اما از 
وی تکیر اضزاز بر مخالفت: دازد کذیی ا ۰ هیچ نشنیده است چنین 
کسی را به عذابی دردناک بشارت ده » 


(مل النتن کقووا تکمووبع له اغلم نما توگون خن هم نعذای: آلیم 5 ؛ 
باکت کانیان بیوسته آبات الفییرا کار می ند ایند انش دار رل 


پنهان می دارند تخوبیمن داد این آنها را به عذابی دردناک بشارت ده » 


2 


با اينکه مسلما خبر دادن به کسی در مورد شکنجه و مجازات شدن خبر 
خوبی نیست., چرا قران از لفظ «بشارت» که برای خبرهای مسرت بخش 
بکار برده می شود, برای وعده عذاب به کفار و منافقین واژه 
نموده است,: در حالی که می توانست مانند (یوَم پرون الْملایَکة لا شر 


جح ماع 


یومیر 
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لِلمْجُرِمینَ)1 ؛ «(آنها به آرزوی خود می رسند,) اما روزی که فرشتگان را 
می بینند. روز بشارت برای مجرمان نخواهد بود» از واژه «لابپشری» 
استفاده نماید؟ آپا قرآن وعده به عذاب را خبر خوبی می داند که از این 
واژگان استفاده نموده است؟ 


آپا اين امر با توجه به پویایی زبان عربی» باعث ایراد به دقت قرآن در به 
کارگیری کلمات مناسب نمی گردد؟ بهتر است ابتدا برای روشن شدن این 
مسئله به بررسی مفهومی واژه «بشارت», پرداخته شود. 


بشارت از مادة «بشر» به معنی پوست صورت گرفته شده(1) ۳ خبر 
مت تا بخشنی که به وستیلة آن» شادی در پوست ضورت: اجشاش,می کردد 
و در خبر اندوه بخش نیز بکار می رود(2). 


در لغت عرب برای هر خصوصیتی از خصوصیات معنی لفظ خاصی است 
که می توان از آن معنی به ان لفظ تعبیر نمود. این دقت در ساخت و 
کاربرد الفاظ و معانی تا حدی است که خداوند از این زبان به «عربی 
مبین»(3) تعبیر کرده است. از طرفی نیز قران در بالاترین مرحل فصاحت 
و بلاغت است تا آنجا که تمام جن, انس و فصحای عالم را به هماوردی 
طلبیده و می فرماید: 


رل (فل آین اجْتمعت ب الائسن و الْجزٌ علی آن بَأئوا بمثل هذا الْفَآن لا یمن 
بمئله و لو کان به بَضَهْمٌ لِبعض ظهیرا)5 ِ + «اگر آنسان ها و پریان (جن 
و انس) اتفاق 3 همانند این قر ان را بیامرتت:همانند آن زا تخواهند 
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1- (2) المفردات فی غریب القرآن. ص 124, ذیل مادهی بشر 


2( امویت فران ‏ ررض 192 
3- (4) شعرا/ 195. 


امه او ای ای کی کت ی ی ره 
واه «بشارت» برای عذاب را از روی نقص و سهو دانست و بدون تردید 


با این وصف. مفسران در این زمینه وجوهی را احتمال داده اند از جمله: 


منظور خداوند از این جابه جایی در به کار بردن الفا ظ مسرت بخش به 
جای الفاظ دردناک برای, استهزاء تحقیر کفار و منافقین بوده است. در 
این صورت این گونه سخن گفتن از باب استعاره است که معنای سرزذش 
از ان استشمام می وود .و به: ففنای حفیفن. شارت پیستتن بلکه.. توعی 
انذار و وعید به حساب می آید, که اثر تهدیدی و انذاری آن چندین برابر 
انذارهای معمولی است چرا که موجب اندوه و حسرت کفار و از طرفی 
نیز باعث تقویت روحیه مومنین و چشم روشنی آنان: مم کردد 1 لازم به 
ذکر است که اين نوع سخن گفتن در زبان عربی, از باب ضرب المثل, نیز 
رواج داشته است مانند این قول شاعر: «تحیه بینهم ضرب وجیع» «خوش 
آمد گویی بین آن ها زدن یکدیگر است»(2) , در لغفت فارسی نیز این گونه 
سخن گفتن استعمال می شود مانند اينکه اگر کسی کار بدی را انجام داد 
در مقام تهدید و استهزاء به او می گوییم «مزد و پاداش تو را خواهیم داد»! 
(3). 


در قران: نیز قوازد دیگری از اینگونه سخن گفتن وجود دارد که استعاره 
بودن این نوع سخن گویی را تاد حف, تعایهه شاد آرد: (قل تمتَعُوا فان 
حضر کم ای الثار)4 ؛ «بگو: (چند روزی از زندگی دنیا و لذات آن) 
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1- (1) مکارم» تفسیر نمونه, ج 26, ص 319 وج 21, ص 237؛ طباطبائی. 
0 3 ص <۵5. 

- (2) المفردات فی غریب القرآن. ص 126 این شعر از اشعار 
0 میباشد که راغب, از البصائر, جح 2 ص 201 و خزانه الأدب, ج 
9 ض‌ 252 و دیوانه, ض‌ 1249 و الممتع, ۰ ص 60 2, و الخصائثص, 0 1 ص 
8 نقل نموده است. 
3- (3) تفسیر نمونه, ج 2. ص 481. 


بهره گیرید اما عاقبت کار شما به سوی آتتشن (دوز خ) است » که بنابر نظر 
راغب, واژه «تمتعوا» در اینجا از باب استعاره استعمال شده است(1). 


در بعضی از آیات که عاقبت دردناک کفار و منافقین را به عاقبت شیرین و 
لذت بخش مقمنان در بهشت,؛ , عطف نموده است, می تواند بشارتی برای 
مومنان باشد بر اينکه دشمنانشان به چنین سرنوشتی گرفتار می گردند, 
که اين خبر برای مومنین: مییتر تا بخش بوده و باعث دلگرمی آن ها می 
شود, چنان, چه درٍ اين اپه اینگونه است. (اٍنّ هد الْفْرآَنَ, دی لب هی 
موم و یتسَر وین الذین َعْملون الالّحات آنّ لَهُمْ جرا کبیرا و 

دی لا منون الا خیم غت5نا ام عذابا آلیما2 ؛ «این قرآن به راهی 
استوارترین راه هاست, هدایت می کند و به مقمنانی که اعمال صالح 
انخام.می دهنه بشارت هی دهد که بزاق آنها باداس» زر کی آنشت ورابنکه 
آنها که به قیامت ایمان نمی آوز تن: عذاب دردناکی برای آنان آماده ساخته 
ایم. » که مفسران بر این عفیده اند که جمله س) أنٌ الذین. ۳ بر جمله اول 
سر ات ات ای و اس ه این ادا ارت یه 
موّمنین بر عاقبت بد دشمنان اسلام می باشد(2). 


همچنین مفسران و تأکید نموده اند اهل لغت کلمه بشارت در اصل از 
«بشر» به معنی صورت گرفته شده, دارای معنی وسیعی است که نه تنها 
بر خبرهای مسرت بخش دلالت دارد بلکه شامل هرگونه خبری که در 
صورت انسان انز بخدارد. و ان را مسرور يا غم الود کند. نیز استفاده می 
شود که در این صورت, اگرچه لفظ بشارت در اخبار خوشایند استعمال 
بیشتری دارد اما استعمال ان برای وعده به عذاب از باب استعاره و مجاز 
نیست بلکه بر اساس قواعد عرب به کار رفته است و اثر آن نیز در 
مخاطظت تست انست 13 
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1- (1) المفردات فی غریب القرآن,. ص 126. 


ی ۱ 3 


جمع بندی و نتیجه گیری 


واه «بشارت» از ماد «بشر» به خبر مسرت بخشی که روی پوست 
است. مفسران در مورد استعمال لفظ بشارت در مورد اخبار بد و دردناک 
سه احتمال داده اند؛ 


اول) خداوند با اینگونه سخن گفتن. قصد تحقیر. سرزنش و استهزای کفار 
و منافقین را داشته است و این استعمال. نوعی مجاز است. 


دوم) این نوع استعمال برای بشارت به مقمنین در مورد عاقبت بد 
دشمنانشان است. 


سوم) با توجه به لفت عرب؛ این واژه دارای معنای وسیعی است و در 
مورد اخبار بد نیز استعمال می گردد. 


اگرچه از بین این احتمالات, احتمال سوم دقیق تر به نظر می رسد اما 
احتمالات دیگر نیز نفی نمی گردند. لذا استعمال الفاظ بشارت در مورد 
اخبار بد, به معنای خوشایند بودن عذاب و اخبار به ان, نیست. 


۵ ای اف لت تس سوه اسان کی تا الا 


در این سید غند الخسین ۰ یت اسان فی. تفس القران: تفران: 


4 فخرالدین رازی, ابوعبدالله محمد بن عمر؛ مفاتیح الغیب, دار احیاء 
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ای ]هی اف کلا را اک ان اه 


ترجمه ونشر کتاب, 1360 ش, ذیل ماده ی بشر 


۰ کی ؛ التبیان فی تفسیر القرآن, بیروت, 0 
# 3 مد کف در متن. 


7 نله وان شیر الا شم نهد ای ذار الب الاشلاشت. 1424 
فحاتی له دیل ایا مر ماه 


9 قمی مشهدی. محمدبن محمدرضا.ء تفسیر کنز الدقائثق وبحرالغفرائتب. 
مان ساب سای رات سا وان و1 ساب اون 
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اشاره 


ص:191 


ص:192 


با مش قانزنه الله را سس بر تفه ما خوای دیگر راد 


۱ شاره 
نوضیح شبهه 


در برخی از آیات قرآن کریم, مسئله اعتقاد و اعتراف مشرکان به خداوند 
بیان گردیده است. 


51 و ین سألتهغ من حَلّق السّماوات و الأرْضَ لَیفولنّ ال ُلٍ الحقَد له بل 
رم لا بعْلَمُونَ)1 : «و اگر از آن [کافر ] ها بپرسی: قاجه. کی آشتضان 
ها و زمین را آفرید؟» حتماً می گویند: «خدا». بگو؛ «ستایش مخصوص 
خداست.» بلکه بیش ترشان نمی دانند». در حالی که در سوره کافرون به 
پیامبر صلی الِله علیه و آله فرموده است: (قل با ۳ ۰ َعَبْدٌ ما 
دون و ان عاندون ها اعد ولا انا عاید ها ی ا2 «یکوت ای 
کافران آنجه را ۸ (من) می 
پرستم شما نمی پرستید و آنچه را (شما) پرستیدید من نمی پرستم». 


یعنی معبودی که کافران می پرستند با معبودی که پیامبر صلی الله علیه و 
آله می پرستد. متفاوتند. حال این دو دسته از آیات چگونه قابل جمع 
هستند . 


*پاسخ 

توحید در لغت به معنای یکی قرار دادن و یگانه دانستن آمده است(1). اما 
در اصطلاح فلسفه, کلام اخلاق و عرفان به معانی گونا گونی به کار می 
رود که در همه آن ها یکانه دانستن خدای متعال در حیثیت خاصی لحاظ 
می گردد. و گاهی به عنوان مراتب توحید از ان ها یاد می شود(2). 
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1- (3) اقرب المورد. ذیل کلمه وحد. 


اقسام توحید 


توحید یکی از اصول مسلم همه شرایع آرتتخاته: است که دارای مراتب می 
باشد. 


1 توحید ذاتی 
توحید ذاتی دو تفسیر دارد. 


الف. خداوند یکت و بی همتا است و برای او مثل و مانندی تصور نمی توان 


کرد. 


تبد.ذات: خداوند بیط است ۵ هی کوته کبرت: و.تر کییی. از اجز آغ در ان 
دموا اس‌هضا بل فلت الا رشان شوه ماس مان آه 
یکتاست و برای او در میان موجودات مانندی نیست و او «احدی المعنی» 
است یعنی نه در خارج و نه در وهم و نه در عقل برای او جزء متصور 
نیست(1) و(2). سوره توحید که بیانگر عقیده مسلمانان دربارة توحید 
استِ, به هر دو مرحله اشاره دارد: به قسم نخست با آیه (و لمٌ ین له 
کَفوا آحذ). و به قسم دوم با آیه (قْل هو الله آحد ۱ 


ما به صفاتی در مورد حق تعالی اعتقاد داریم از قبیل قدرت؛: حیات. علم. 
اما سخن در توحید صفاتی بر وجود صفات نیست بلکه بحث در این است 
کم ضفات داتیه الفی.غا دات آلمی: ین یک کر هد یم ان معتی. که 
مضدان دات الفی و .ضفاته او یکی است دز معایل کشانن. (مانند. اشاعره) 
که صفات الهی را اموری زائد بر ذات پند اشته اند(4). در,قرآن کریم و در 
سوره توحید به توحید صفاتی اشاره تشندم است: (قل هو الله آحد 9" 
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1- (1) شیخ صدوق, توحید, باب 3, حدیت 3, ص 94. 

2- (2) ر. ک: سبحانی, جعفر, منشور عقاید امامیه, ص‌ 9د. 
3- (3) همان و نیز ر. 1۹1 منشور جاوید, ۳ 2 ص‌ 232 

4 (4) مصباح یزدی. محمد تقی, اموزش عقاید. ص 136. 


صاحب تفسیر مجمع البیان می فرماید: 


پذیرد(1). 


3 توحید در خالقیت 


توحید در خالقیت به این معنی است که غیر از خدا آفریدگاری وجود ندارد 
و آنچه که لباس هستی می پوشد؛ ؛ مخلوق و آفریده اوست, قرآن بر این 
وجه از توحید تأکید دارد و مي فرماید: (قل اللةٌ خالق کل شَیء و هو 
الوایة الْقَهام)2 ؛ «بگو: خدا آفریننده هر چیزی است؛ و او یگانه چیره 


است». 


ِِ ی ۱9 ِِ نیز بر توحید در خالقیت گواهی می دهد یر کین ۱۲ 
وخودق ام خدا| خواهد بود. لازم ۳ توحید در خالقیت. 
به فغناق: نف کانون تسسجت: و. علیت در غهان هی نست, خر کف ار 
پدیده ها در یک دیگر. مشروط به اذن الهی بوده, و وجود سبب و نیز 
سببیت اشیاء - هر دو - از جانب اوست. 


4 توحید در ربوبیت 


مقصود از توحید در ربوبیت این است که کارگردان جهان آفرینش خداست 
و اداره جهان هستی - بسان ایجاد و احداث آن - فعل خداوند یکتاست. در 
کارهای بشر تدبیرکردن از ایجاد جداست مثلا" فردی کارخانه ای را می 
سازد قبرم. ان وا داز فی کنه ولی .دز الم آفرینش, آفریدگار و 
کارگردان یکی است و به اين دلیل که تدبیر جهان ادامه آفریشنگری است 
و هرگز جدا از آن نیست. 
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یدرز پوبی در زان کریم مور وتا کید هافع شدم است: 


(الله اْذٍی رفع السّماواتِ تِ بقیر عَمد تروتها نم اسیّوی علی العرّش و سِجر 
السعس و الْقَمر کل ری لاجل مُسَمی بُدم الاهر بقل الأياتِ لعلکُة 
بلقاء رک توقئون) 1 * «خدا کسی است که اسمان ها راء بدون ستون 
هایی که آن ها را ببینید برافراشت؛ . سپس بر تخت (جهان داری) تسلط 
یافت و خورشید و ماه را رام ساخت هر کدام تا شبرآفد معیتی روان اند. 
کارها را تدبیر می کند؛ ایات (و نشانه های خود) را شرح می دهد؛ تا شاید 
شما به ملاقات پروردگارتان یقین پیدا کنید»(1). 


در برخی از آیات نیز به پیوند مستحکم توحید در خالقیت و ربوبیت اشاره 
شده است: (یا یا الثاسن بدا ریک الذی حلقَکم و الذین من قَبِِکُمٌ)3 ؛ 
«ای مردم و پرستش کنید, کسی که شما و کسانی را که 
پیش از شما بودند آفرید, تا شاید شما خود نگه دار باشید». 


5 توحید در عبادات 


خداست و باید از پرستش غیر خدا دوری کرد چرا که وقتی خالق و رب 
او دا ار ص وتان 


توحید در عبادت. اصل مشترک میان تمام شرایع آتتما نود است. و به یک 
معنی هدف از بعئت پیامبران الهی تذکر و یادآوری این اصل بوده است 
چنان که مي فرماید: (و لَقَدٌ بَعننا فی کل ام ولا آنِ اعْبْدُوا ال و 


انوا الطاعوت 2 و بف ففبرنن در هر امتی فرساون ای بران ختیم (۱ 
بگویه) که 
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خدا| را بیرستید ؛ و از طغیان گر (ان و بت ها) دوری کنید». همه مسلمانان 
در نماز به توحید در عبادت گواهی داده و می گویند: (ایاک تعبذ )(1). 


در قرآن کریم مباحث مفصلی در زمینه اعتقادات مشرکان سبت به 
خداوند متمال مظرح کرویده است و اجمالا برخی مراب شرک با بة آنها 
نسبت داده است چنان که در برخی مراتب, اعتراف آن ها تس به ند 


بازگو فرموده است که به تفصیل باید نا ار ها بیردازیم. 
الف - توحید ذات 


نبوده اند یعنی برای جهان به جز خداوند متعال خدایی را قائّل نبوده اند 
چنان چه در آیات متعددی اعتراف آنان به ذات مقدس «الله» ذکر شده 
است؟ 


[[- و لنن سم من من حلَق السّماوات و الأرّضَ لقولن ال قلِ الْحَمَد له بل 
رقم لا عون 2 !هو اگر از آن اکافر آها بیرسی: اجه کسن آسمان 
ها و رین وا افرید »ها نی وت« ختاه نی تارتین توش 
خداست.» بلکه بیش ترشان نمی دانند». 


استاد جوادی ات می فرماید: 


گرچه در بین ملل و نحل قول به تعدد خالق و رب معبود هست ولی قول 
۳ واجب پالذات نیست؛ زیرا| متفکران بشری پا مادی اند که می 
گویند: ( ما بُلِکنا الا العَهرٌ ) (2) و یا الهی هستند که به بیش از یک واجب 


بالات مستفند ند 2 
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1- (1) فاتحه / 5 (در زمینه توحید عبادی ر. ک: زخرف / 45؛ آل عمران / 
4 اعراف / 59 و 140 و...). 

2- (3) جائیه | 24. ۱ ۲ 

3- (4) تفسیر موضوعی قران کریم. ج 2 (توحید در قران). ص 210. 


ب - توحید در صفات 


توحید در صفات به معنای این که ذات خدا با صفات او عین پکدیگرند, 
بحثی است که در زمان جاهلیت و عصر پیامبر صلی الله علیه و اله مطرح 
نبوده است چنان که در تاریخ اسلامی ذکر شده است؛ این بحث بعد از 


تسام صلن ام ان ماهتا نکمم ی سار وت 
است و این نوع شرک به مشرکان عصر جاهلیت نسبت داده نشده 


است(1). 
- توحید در خالقیت 


با مطالعه آیات قرآن کریم می توان به این نتیجه قطعی رسید که مشرکان 
در توحید در خالقیت هیچ تردیدی نداشتند چرا که اعتراف انان در زمینه 
توحید در خالقیت در ایات متعددی مطرح شده است. 


(و لین سَالتَعْم من حَلَعَمُم لیفْولن اللَه 5 بوک )2 : «و اگر از آن 
(مشرک) ها بپرسی: #خه کستی: نان را آفرید؟» قطعا می گویند: «خدا» 
پس چگونه (از حق) باز ترفانژه می شوند؟ ». 


اعتراف مشرکان به خالقیت «الله» ذکر شده است(2). 


اما یک سوال مطرح است؛ اک جامعه بت پرست, در موضوع «توحید در 
خالقیت» شک و تردیدی نداشت پس چرا قرآن به نکوهش آنان برخاسته و 
یادآور می شود که معبودهای آنان چیزی را نیافریده اند مانند؛ 


(هذا| حلد ال قأَرونی ما ذا حلَقَ الذین من دونه بل الظالْمُون فی صّلال 
مبین)4 ؛ «], ین آفرینش خداست ؛ پس به من بنمایانید آن (معبود) ها که غیر 
۱ نز 0 ۳ 0] 
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1( ز. کی وبانن. لبایکانق: علی, دز امدی رز علم کلام: ض 274 و نیز 
ر. ک: سبحانی, جعفر, بحوث فی المال والنحل, ج 2, ص 90. 

2 (3) ر. ک: علامه طباطبایی. سید محمد حسین, المیزان, ج 18 ص 
129 و نیز جح ۷۹0 ص‌ 1 مکارم شیرازی, ناصر, تفسیر نمونه» ‏ 8 ص 
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پاسخ این است که هدف از یادآوری خالقیت خداوند نه برای این است که 
انیت ها را خالق عیخاستنر باکه‌هدف این بود که آان را ار عباوت 
غير خدا؛ بازدارد زیرا| عبادت و پرستش مختص کسی است که آراسته به 
ا ق ‏ ی ای ار از ات 
دارنده آن با قدرت خود, به همه اشیاء لباس هستی پوشانده است(1). 


د - توحید در ربوبیت 


از بررسی تاریخ قبل و بعد از اسلام و آیات قرآن کریم به وضوح شرک در 
ربوبیت را مشاهده می کنیم. مشرکان معتقد بودند که خداوند پس از 
آفرینش جهان, تدبیر برخی امور خلقت را به یکی از مخلوق های برتر خود 
سپرده است و خود کنار رفته است. این مخلوق های برتر در نظر آنان 
فرشتگان, جنیان: ارواح مقد سه, ستاررگان و... بودند که هر کدام در نظر 
آنان مدبر گوشه ای از این جهان هستند(2). 


(فْل من برَرْفْكم من السّماء و الأَرَض من میک السفع 5 ق الصا ,من 
کلمت ماک رتش ات تن لت وم بط زر و 

ال قفْلْ آ قلا 37 تتقون) 3 ی «چه کسی شما را از آسمان و زمین روزی 
خی تهد؟ با چه کسی.ضاحب یار شتوانی و‌هیدکان است؟ و جه 

زنده را از مرده بیرون می اورد و مرده را از زنده بیرون می سازد؟ و چه 
«خدا (چنین می کند.)» و بکو: «ایا (بر کمراهی اصرار می ورزید) و 
خودنگه داری نمی کنید؟ ». 
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2- (2( در زمینه مباحث تاریخی ر. کی سیره ابن هشام, ۳ )7 ص‌ 79 


از انه انتفادم می نود که وفتی مش رکان اعتراف:دارند. که جمیم تتذیترات 
در انسان و غیرانسان به خدا برمی گردد. پس چرا به توحید در تدبیر قائل 
نیستند. چرا که بت پرستان معتقد بودند که بت ها امور انان را تدبیر می 
کنند و در نهایت. بت ها کارگزاران خدا هستند و بت ها را شریک خدا و در 
کنار خدا می دانستند پس به یک مطلب آذعان و اعتراف داشتند که همة 
این تدابیر منتهی به خدا مش شود فرآن» کریم با فحظر. فراردادن: این 
نیستند چنان که در آیه بعد می فرماید: 


(قذكمْ اللَه ریم الَحوه قما دا بَعَد العف الا الصّلال قَأی ضْرفوت)1 ؛ «و 
این خدا؛ پروردگار حق عا مت و بعد از حق, چه چیزی جز گمراهی وجود 
دارد؟ ۱ ینس چگونه (از حق) روی گردانیده می شوید؟ . 


از برخی ایات قرآن استفاده می شود که مشرکان و و و 
از سرنوشت خود را در دست معبودهای خود می دانستند: (و ائّحَدُوا من 
دون اللّه مه لیکو" وا لَهْمْ عزا)2 : «و (کافران) غیر از خدا, انم 1 
بر رتذتی تا اهاجه] غر نشان باستهه صاصای ان کم کین روت کی از 
موارد شرک مشرکان عصر جاهلی بوده است. 


ح توحید در عبادت 
مشرکان چون در ربوبیت دچار شرک شده بودند ات در عبادت نیز 


گرفتار شرک بودند. شرک در عبادت در آیات بسیاری از قرآن یادآوری 


شده است. 
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۵و و 


ٍِِ 


(و قال الذین أَشرَکُوا لو شاء اللّْ ما عَبَونا من تن و 
اون و لاسوهنا من دون من شمع کدلی قعل الی و قهل علی 
التسل. الا البلا ع آلعبین 1۱ *«ه: کسانی که نقترک ورزیدند: 0 «اگر زیر 
فرض) ۳ می خواست. ما و پدرانمان هیچ چیزی جز او را پررستش نمی 
کردیم؛ و هیچ چیزی را بدون (اجازه) او ممنوع نمی کردیم.» چنین کردند 
کسانی ک‌پنش از آنان بودند: و الق | آبا بر فرشادکان (عدان وطیقه: ای) 
جز رساندن [پیام روشنگر و] آشکار است؟ ». 


و در آية بعد از این توحید در عبادت ٍ ا برنامه اصلی تمام فرستادگان آلهی 
۳ : (و لَقَدٌ بَعتنا فی کل أمّوٍ رشولاً آن اعبدُوا ال و احْتتیُوا 
الطاعُوت) 2 9 یقین؛ در هر اختو فرستاده ای برانگيختيم ( تا بگوید) که تک 
خدا را بپرستید؛ و از طغیان گر (ان و بت ها) دوری کنید». 


ب 
۱ 


: 


در سورة کافرون نیز بحث در توحید عبادی است. به پیامبر صلی الله علیه 
و آله امر شده که به کافران بگو: من معبودهای شما را عبادت نمی کنم. 
شما نیز در آینده معبود مرا عبادت نخواهید کرد(1). 


تعارضی بین آیات قرآن در بحت توحید نیست چر| که دز ایاتت که اعتراف 
و اذعان مشرکان به توحید بیان شده است. مقصود توحید در ذات و در 
خالقیت است و در جایی که بر مشرک بودن مشرکان و کافران تاکید شده 
است.؛ بحجت بر توحید در ربوبیت و عبادت است. 
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طوسی, محمد بن حسن, مجمع البیان, 0 ل1, ص‌‌ 905 مراغی, احمد 


منابع برای مطالعه بیشتر 
1 توحید در قرآن, آیت الله جوادی املی: مرکز نشر اسراء, قم. 


ان). موسسه امام صادق علیه السلام, قم. 


ال هلاقم 


4 آموزش عقاید. آیت الله مصباح یزدی. شرکت چاپ و نشر بین الملل. 
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در سورةه قاف, آیه 6 می فرماید: «الله دزن رنه اتتیان ویک گر 
است » و در عین حال در سوره حدید, ای 4 ذکر شده است: «او بر تختشش 
نشسته است». تختی که روی اب بنا شده است(1) و در عین حال به 
قدری دور است که رسیدن به او هزار و یا پنجاه هزار سال طول می 
کشد(2). 

*پاسخ 

در آتدا باید یک. تحت کلامی. را تشریح کنیم و. سین ابات: مورد استاد در 
شبهه را بررسی نماییم. 


جسمانی نیست و به همین دلیل عوارض جسم از قبیل مکان, زمان و سایر 
۵ ای ها ان ماب با ار استه کاس اس 
برهان های اثبات وجود خدا, خداوند موجودی است که اصطلاحاً واجب 
الوجود می باشد و واجب الوجود نقطه پیدایش تمام هستی است و هر چه 
در عالم وجود دارد از ناحیه او سرچشمه می گیرد بنابراین هر چه هست از 
جمله پیدایش زمان و مکان از جانب اوست و خودش هیچ نیاز و حاجتی به 
غیر خود ندارد و او خالق زمان و مکان و تمام موجودات عالم است و چنان 
چه به موجودی از موجودات احتیاج داشته باشد, خدای عالم و خالق همه 
هستی نخواهد بود. این مطلب یکی از محکم ترین مباحث عقلی است 
چنان که در قرآن کریم نیز مورد توجه جدی قرار گرفته است. 
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1- (1) هود | 7. 
2 (2) سجده / 5 و معارج / 4. 


(فاطز السْماواتِ و الارَضٍ جعل کم شر را تدم آزواجا 3 من عم 
آژواجا یدروک فیه لیس کمئله شوعء و فو الم ات1۱ ؛ «شکافنده (و 
آفریننده) آاستان ها و زمین است همسرانی از (جنس) خودتان برای شما 
قرار داد. و از دام ها (نیز) جفت هایی (قرار داد), در حالی که شما را بدین 
(وسیله) می افریند؛ هیچ چیزی مثل او نیست و او شنوا [و]ینا (حقیقی) 


است». 


در ای کریمه جمله «لیس کمثله شیء» دلالت دارد بر اين که هیچ موجودی 
مثل و مانند خدا نیست نه در ذات و نه هیچ خصوصیتی از خصوصیات دیگر. 
چرا که اگر خداوند خصوصیات زمانی, مکان و.. , را می داشت. مثل و شبیه 
داشت. بنابراین هم عقل با برهان و هم قرآن کریم با بیان روشن؛ مکان و 
زمان و سایر خصوصیات جسمانی را از خدا نفی می کنند : پس اگر در چایی 
از قرآن به ظاهر به مطالبی در زمینه مکان و زمان 0 خدا| برخورد 
کردیم باید در معنای واقعی و حقیقی ان دقت نماییم. اینک چند مساله را 
مورد بررسی قرار می دهیم. 


ال ماه رن نید 


عرش در لغت به معنی «سقف» يا «تخت پایه بلند» آمده است. راغب در 
مفردات گفته است: عرش در اصل , به ضفنای یدای اسنت که سقف: زاشته 
باشد.(1) سپس این کلمه در مورد تخت قدرت خداوند به عنوان عرش 
پروردگار به کار رفته است(2). در مقصود از عرش خداء مفسران. محدثان 
و فلاسفه سخن بسیار گفته اند؛ گاهی عرش را به معنی «علم بی پایان 
پروردگار» و گاهی به معنی «مالکیت و حاکمیت خدا» و گاهی به معنی 


ص :204 


هریک از صفات کمالیه و جلالیه او؛ تفسیر کرده اند؛ چرا که هریک از اين 
اوصاف بیانگر عظمت مقام او می باشد, همانگونه که تخت سلاطین نشانه 
عظمت ان ها است. 


آری خداوند دارای عرش علم, عرش قدرت. عرش رحمانیت و عرش 
رحیمیت است(1) طبق این تفسیرها, مفهوم عرش بازگشت به صفات 
ذات پاک پروردگار می کند. نه یک وجود خارجی دیگر(2). برای درک 
حقیقت معنی عرش بهترین راه این است که موارد استعمال آن را در 
قرآن مجید دقیقا مورد بررسی قرار دهیم. 


گاهی در قرأن کریم می فرماید: (ثمْ اد شتوی عَلی العَرٍش)3 . یعنی خداوند 
(بقد از بایان کرفین علعت جهان ا یز عرش سلط بافت. در بعضی اد آبانت 
پشت تین این تن مه ردیر ۱۱ مره وه تبتیراتی سه اکن از علم 3 
تدبیر پروردگار است؛ دیده می شود. بنابراین جملة «ثم استوی علی 
العرش» کنایه از استیلا و تسلط خدا| با و قیأمش به تدبیر امور 
ای هی وا 
نمی شود. و در تحت نظامی دقیق, هر موجودی را به کمال واقعی اش 
دسا نیدی.. اند «رصاحت جاختی را هی دهد انم یر در اطلاقات 
معمولی کلمه عرش به عنوان کنایه از تسلط یک زمام دار ؛ بر امور کشور 
خویش به کار می رود. می گوییم: فلان ثلّ عرشه کنایه از این که قدرتش 


فرو ریخت. و در فارسی نیز می گوییم: «پایه های تخت او در هم 
شکست». 
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ک: علامه طباطبایی, سید محمد حسین, المیزان, ج 8, ص 166. 
2 (2) همان. 
3- (4) علامه طباطبایی. سید محمد حسین, المیزان, ج 8 ص 1<7. 


(و هو الّذٍي حَلّق السّما واتِ و انَضَ فی ستّه آام و کان رس عَلّي الما 


۱ 
لوخد اد اسَن عملاً و لین فلت ام مَبْعُنُونَ من بَقد المَوّتِ لَیفْولن 
الذین کفرژوا ان هذا الا سخر مَبینْ)1 (و اوه کستی: اسنت که. اسمان ها :و 
زمین را در شش روز [و دوره] آفرید ؛ و تخت (جهان داری و ۲ بر هستی) 
اوتر اب نود ؛ تا شما را بیازماید که کدامتان نیکوکارتر استِ و ار کوش 
«در حقیقت. شما بعد از مرگ, برانگیخته می شوید.» حتما کسانی که کفر 


ورزیدند می گویند: «آین؛ جز سحری آشکار نیست»). 


۱ 


ت 


کلمه عرش گاهی به معنی مجموعه جهان هستی است زیرا تخت قدرت 
خذاوند چم این مان را فناهی رده اضا کلمة مام.معای موی ان 
«آب» است., اما گاهی به هر شیء مایع «ماء» گفته می شود مانند فلزات 

مایع و امثال آن. با توجه به تفسیر اين دو کلمه, معنای آیة کریمه این است 
که ملک خدا و جهان آفرینش در هنگام خلقت جهان بر آب مستقر بوده 
هیارا ورام رت سر 
اثر فعل و انفعلاتی که در تودة آب گونه رخ داده است. به وجود آمد.(1) 
بنابراین جهان هستی و پایه تخت قدرت خدا, نخست بر این ماده عظیم آب 
گونه قرار داشت و اين_همان چيزي است که ر آیه 30 از سورة انبیاء به 
آن اشاره شده است. (ا و لمْ یر الذین کفَروا 3 السّماوات و الأرَضَ کانتا 
رگقاً قتَفُناهما و جَقَلْنا من الماء کل شیعء حم أ قلا بُوْمُونَ)3 ! «آیا کسانی 
که کفر ورزیدند 
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د‌ 
د‌ 
۶ 
, 
أُ 


1- (2) توضیح این که: جهان هستی در اغاز افرینش به صورت مواد مذابی 
بود (یا گازهای فوق العاده فشره که شکل مواد مذاب و مایع را داشت). 
سپس در این توده آبگونه حرکات شدید و انفجارات عظیمی رخ داد, و 
قسمت هایی از سطح آن پی در پی به خارج پرتاب شد؛ این تصال و به 
صت وا ای او وا 
بعد از دیگری تشکیل شدند. ر. ک: مکارم شیرازی, ناصر. تفسیر نمونه, ج 
9 ص 26. 


اطلاع نیافتند که آسمان ها و زمین پیوسته بودند و آن دو را گشودیم و هر 
چیز زنده ای را از اب قزار دادیم؟ ایمن. ابا ایمان .نمی اهرند؛ 4 


حاصل آن که تعبیر قرار داشتن عرش خدا| روی اتب کتانة از آن است که 
ملک خدا وی ان روز بر این آب که ماده حیات است ؛ قرار گرفته بود. زیرا| 
عرش ملک, مظهر سلطنت اوست و استقرار عرش روی یک چیز یعنی 
قرار داشتن ملک و سلطنت بر ان چیز(1). از مجموع تعبیراتی که در مورد 
عرش به کار رفته است به خوبی می توان نتیجه گرفت که عرش بر معنای 
مختلف اطلاق شده هر چند ريشه مشترکی دارند(2). 


با فتاه وور سا کی خدا به اسان 


کر انا از ان مساله فرع با دمک دا بت اسان ری فجم است, 
الجه.ختان چه.در اول-نخت, بیان ند این ذوری تا شدیکن مکانی با وبانن 
تنس خرا که تیا پووردکاز جهان ندارد با یزاین بایة ایتکوته از بات 
تاه ری تا سا سا نیقی ار ها سای ردو 


1 نزدیک تر بودن خدا , به انسان از رگ گردن 


لد حََفْتا اسان و تلم ما وس به تفه و تخن ارب له « من حبل 
الورید)3 : «و به یقین»؛ , انسان را افریدیم و انچه را نفسش بدان وسوسه 
فی. کت یداه فص رن رون نع اف ترویی سین 


معنای آیه این است که ما انسان را خلق کرده ایم, و ما همواره تا هستی 
او باقی است از خاطرات ت قلبیش آگاهیم, و نیز همواره از رگ قلبش به او 
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سبزواری نجفی, محمد بن حبیب الله, ارشاد الاذهان فی تفسیر القران, ص‌ 
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نزدیک تریم. در جمله «ونعلم ما توسوس به نفسه» مخفی ترین اصناف 
غلم را کر کردم که غبارت: ات ار خضور تفشانیشفی: ‏ اسا رم کنو مه 
اين که علم خدای تعالی همه چیز را فراگرفته است. کانه فرموده: ما 
اه ساطن اسان زا خی خاطر ات فلیوش نا خر دازیم و مق: انیم 


در جمله (و تَخْن أَفْرَتْ لب م من حل اامریی ! کلمه ,وزند مه ععنای: زک 
است (که از قلب جدا شده) در اه بدن منتشر می شود, و خون در آن 
جریان دارد. معنای جمله این است که ما به انسان از رگ که در تمامی 
اعضایش دویده و در داخل هیکلش جا گرفته نزدیک تریم: آن وقته چگونه 
بة آه و بة آنچه. در دل, آوقی گذرد؛ : آگاه نیستیم؟! این جمله می خواهد 
و را با عبارتی ساده و قابل فهم اداء کرده باشد وگرنه مسئله 
خی دا به اسان مهم کر از این و کدای انس کنر از ان است 
برای این که خدای تعالی نس اجفی‌را افریده و آنازی,برای, 1 قرار داده, 
پس خدای ال سن. تفش ادمی و خودنفس و بین نفس آدمی و آثار و 
افعالش واسطه است, خدا| از هر جهبی که فرض شود حتی از خود 9 
به انسان نزدیک تر است.؛ و چون این معنی؛ معنای دقیقی است که 
تصورش برای فهم بیشتر مردم دشوار است.؛ لذ| خدای تعالی به اصطلاح 
دست کم را گرفته که همه بفهمند و فرموده: ما از رگ گردن به او نزدیک 
ی تب ان پم (و اعْلَمّوا أنَ 
للهَ بين المَرْء و قلبه)1 و(طٌ). حاصل ان که ایه کریمه چنان که از 
و اه 
عنوان می دارد و هرگز مقصود دوری یا نزدیکی زمانی و مکانی نیست. 
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ار اس الم 0ص 0 ود 


2 دور بودن خدا از انسان 


است. 


اول) یدب الأْمَر .من السّماء [لی الأرْض تم فرع الیّه فی یَوّم کان مِفدارة 
لت سته ما تمدون)1 ؛ «کارها را از آسمان : زمین تدبیر می کند؛ سپس 
دز رقف کمعدان آن هار سال ات ان انعم سفا می سار یور به زز وی 
او بالا می رود». 


مقصود این که: خداوند امور این جهان را از مقام قرب خود به سوی زمین 
تدبیر می کند. به تعبیر دیگر, خداوند تمام هستی را از اسمان گرفته تا 
زمین, زیر پوشش تدبیر خود قرار داده است, و جز او مدبری در اين جهان 
وجود ندارد. سیس می افزاید: تدبیر امور در روزی که مقدار آن هزار سال 
از سال هایی است که شما می شمارید, به سوی او باز می گردد. 


در این باره که مراد از سماء در آية کریمه دو احتمال داده شده است: 


الف - به قرینه جمله «ثم یعرج الیه» مراد از سماء مقام قربی است که 
زمام همه امور به آنجا ختم می شود نه آسمان که به معني جهت بالا و یا 
ناحیه اق. از نواجی عالم»جسنمانی است؛ برای این. که. قبلا فرمود؛ ۳ 
امر می کند که اسمان تا زمین): انگاه فر مود: (سپس به سوی او عروج 
می کند). پس معلوم می شود عروج به سوی او از همان طریقی است که 
اقران تال فده است: 


ب. : مراد از سماء همین آسمان باشد به این معنی که محل تدبیر امور 
و ور ی بر بو یی او من 
جمله: (و آغخی فی کل شماء آغذ‌ها/2 با آن ساز‌گارتر است. 
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اما معنای جمله (فی یَوّم کان مِقَدارة آلت سته ما تعْدُونَ ) چه به احتمال 
اول و چه به احتمال دوم این است که خدای تعالی تدبیر نامبرده را در 
ظرفی انجام می دهد که اگر با مقدار حوادث زمین تطبیق شود با هزار 
سال از سال هایی که شما ساکنان زمین می شمارید برابر می گردد. چون 
مسلم است که روز و شب و ماه و سالی که ما می شماریم بیشتر از عمر 
کود مه شتا حاال ان کش و کر کر سر سار اه 
زمانی يا مکانی بین خدا و انسان يا خدا و زمینیان نیست بلکه در صدد 
تقریب به ذهن کردن طول زمان قيیامت است که تدبیر در یک روز اما 
روزی که بسیاری طولانی است ؛ انجام می گیرد. 


دوم) (َعْرْخٌ الْمَلایْکَة و الرَوخْ یه فی یَوّم کان مداخ حَمسین آلف ستو)2 

«فرشتگان و روج در روزی که مقدارش پنجاه هزار سال است, به سوی 
اف نالا من زهند». مقضود از این ابه نیز این است که در روزق. که فقدازش 
به حساب زمان ما, پنجاه هزار سال است (یعنی همان روز قیامت)؛ ملائکه 
و روح به سوی خدا عروج می کنند(2). 
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طوسی, محمد بن حسن؛ التبیان, ج 8 ص 4 طیب. سید عبدالحسین؛ 
اطیب البیان. ج ۰10 ص 447. 

2 (3) یک سوال: در ایه اول (سجده/ 5) مدت این روز هزار سال بیان 
ار ایا ات رارسا ی 
است. چگونه این دو قابل جمع خواهد بود.پاسخ این سوال در حدیثی که در 
امالی شیح طوسی امده از امام صادق علیه السلام ذکر شده است. از 
امام صادق علیه السلام حکایت شده که فر مودند: «أن فی القيامه خمسین 
موقفا, کل موقفب مثل الف سنه مما تعدون؛ تم تلاهذه الاابه فی بوم کان 
مقداره خمسین الف سنه». ... در قیامت پنجاه موقف (محل توقف برای 
ها هی ات ریا ۱ 
اا ات ها سا و ات 
در روزی که مقدارش پنجاه هزار سال است. (مکارم شیرازی, ناصر, 
تفسیر نمونه, جح 17. ص 131. همین احتمال در تفسیر المیزان, ج 16 ص 
وه وا ال فسن هی کر نم ات ال ان ات 
منافاتی با این مطالب نیز ندارد. که عدد هزار و پنجاه هزار در اینجا عدد 
شماره ای نباشد, بلکه هر کدام برای تکثیر و بیان فزونی باشد, یعنی در 


قیامت پنجاه موقف است, که در هر موقفی انسان مدت بسیار زیادی باید 
احتمال در تفسیر المیزان 0 6 ص‌ 9 به عنوان احتمال بعید ذکر شده 


است) 


نتیجه: خدای متعال جسم نیست و زمان و مکان ندارد و همه جا حضور 
دارد و تعبیر عرش به معنای تخت برای نشان دادن عظمت و قدرت و 
احاطه اوست و مقصود از هزار و پنجاه هزار سال نزدیک به ذهن کردن 
زمان قیامت است نه فاصله خدا تا انسان. 

منابعی برای مطالعه بیشتر 


1. تفسیر نمونه, ج 2 ص 296-272:ج 6 ص 204 و 205ج 9, ص 24- 
6 13, ص 160:ج 14, ص 297 و 1298ج 20, ص 38-35. 


2 تفسیرالمیزان, ج 8, ص 158-156 و 167-162 ج 10, ص 10:ج 11, 
ص 100-76. 


3 قاموس قرآن. سید علی اکبر قریشی, ج 4 ص 323-316. 
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آیا خدا فراموش می کند يا نه ؟ 

در پرخی آیات آمده است که خداوند فراموش کار نیست (و ما کان 3 
تس )(1) «و پروردگارت فراموشکار نیست» در برخی دیگر می ِِِ 
عده ای در قیامت پا غیر قیامت مورد فراموشی واقع می شوند: (و لا 


توا کالذیی تشها الله کسام شیم ۱۱۱۲ ۱ <و هم جون: کسانی 
نباشید که خدا را فراموش ۳ و این تناقضی اشکار است. 


"پاسخ 


ابتدا چند مقدمه بیان می شود. 
1 - صفات سلبی و ثبوتی خدا 


در علم کلام اسلامی در باب صفات الهی ثابت شده است که پر ورد حان 
جهان دارای صفات ثبوتی نظیر علم. قدرت و حیات است و از طرفی 
هر گونه صفتی که مشتمل بر نقص باشد نظیر جهل و عجز؛ از ساحت او به 


دور است. 


دلیل نبودن صفات نقص در خدا این است که در بحث اثبات خدا, با برهان 
ای ی ام ها و اه 
موجودات غیر از خدا ممکن و نیازمندند و فقط خدا واجب الوجود است 
یعنی در کاملترین مرتبه وجود وکمال است به گونه ای که هیچ گونه نیستی 
در او راه ندارد تا کاستی و نقص محسوب گردد(3). بر اين اساس هر 
نقصی و از جمله فراموشی از ساحت او دور است. 


212۳ 
1- (1) مریم / 64. 


2- (2) . حشر/ 19. ۱ 


2 - معنای نسیان 


نسیان در لفت به دو معنی آمده است: 1 - فراموش کردن 2 - به معنی 
اهمال و بی اعتنایی. فیومی در مصباح می گوید: 


نسیان مشترک است میان دو معنی یکی ترک از روی غفلت و دیگری ترک 
از روی عمد(1). 

راغب. کوید: تیان انست. که اتسان: مطلب در ذهن خود را از یاد برد 
و از یادشن بر ون. هر نسیاتی که خداوند. دم کرده تستیانی اسنت که اضل آن 
از روی تعمد بوده (و بی اعتنایی کرده تا از یاد رفته است)(2). 


نسیان در واقع به معنای قطع توجه است که البته اقسامی دارد: 


الف) فراموشی طبیعی که با رفتن مطلب از ذهن است چنان که در برخی 


آیات ادخ است. 


(قلفا بلغا مجمع بییهما تسیا خوتهما.. (3) , «و هنگامی که به محل پیوند 
میان دو (دریا) رسیدند, ماهی شان را فراموش کردند...»؛ (قال لا وّاخدنی 
یما تسیث ِ گفت: مرا به خاطر راو کار ام مواخذه 
نکن» ؛ (سَتْفر تلسی )(۵) , «به زودی (قرآن را) بر تو می خوانیم و 
ی 0 


ب) نوعی فراموشی که به دلیل توجه به موضوعی مخالف با آنچه در خاطر 
است؛ حاصل می گردد چنان که در برخی ایات امده است. 


(و من الم مقَن ج دک بآیات ربه قأْغْرض غلها و تسبی ما قاقت یَداخ )(6) : 
«و چه کسی ستمکارتر است از ز کسی که نشانه های پروردگارش (به او) 


2 15: 


1- (1) . مصباح المنیر, ماد نسی. 
2 (2) . مفردات, مادة نسی. 

3- (3) . کهف / 6۵1. 

4 (4) . کهف / 73. 


5- (5) . اعلی / 6. 
6-(6) . کهف / 57. 


تذکر داده شد و از آن [ها] روی گرداند و دستاورد پیشینش را فراموش 
کرد؟ »؛ 7( ادا حَعَلَهٌ : نِعمَة مِنْةْ تسی ما کان یَدْعَوا الب ه من قبل )(1) , 
| ار 
(خدا را) می خواند, فراموش می کند»: (و لکِن منعتهم هم حد 


_ له بو ۰ 


معبهم و آباعهم حنی تسوا 
الذکر )(2) , «ولیکن آنان و پدرانشان را (از نعمت ها) برخوردار نمودی تا 
اين که یاد (تو) را فراموش کردند». 


ج‌( فراموشی اختیاری و عمدی که بر اساس آن کاری عمدا ترکی می شود: 
(قالیوم تساهَم کما تسوا لقاء يَوَمهمّ هذا)3 , «پس همان گونه که ملاقات 
این روزشان 6" فراموش کردند»؛ (تسوا اللخ تیم ان المنافقین هم 
اْفایشون)4 , «خدا| را فراموش کردند؛ ۰ پس (خدا| نیز) آنان را به فراموشی 
سیرد؛ به راستی که تنها منافقان نافرمان اند»؛ (قال کذلک تک آیائنا 
فتسیتها وکذلک البوق تُنسَی)(3) , «(خدا می) فرماید: «اين گونه (تو را 
گرد می آوریم؛ زیرا) نشانه های ما به تو رسید و آنها را به فراموشی 
سپردی؛ و همان گونه امروز فراموش می شوی». 


3 - جریان حکمت در افعال الهی 


تکی از صنهات جوا صفت: جکفت است به این زمجی که جون افعال الهی ار 
ذات کامل و بدون نقص او صادر می شود. به صورت گزاف و بدون 
مصلحت نیست بنابراین هر فعلی در جایگاه مناسب خود واقع می گردد 

پس اگر موجودی را مورد رحمت خویش قرار می دهد؛ با توجه به مصالح 
نا ۱ 
فراموش 
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1- (1) . زمر / 8. 

2 (2) . فرقان / 18. ۱ 
3- (5) . طه / 126 و ر. ک: مصطفوی, حسن, التحقیق فی لمات قران 
کریم, ج 13, ص 115. 


کرد؛ به دلیل گناهان اوست چرا که ذات کامل الهي هرگز ظلم نمی کند و 
فعل بیهوده انجام نمی دهد. (5 م ال ۶ پرید ذ ظلماً للیباد)1 4 5 خدا| هی 
ستمی را برای, را ؛ (و من تست اما قائتّما یِعسبَه علی 
تشه و کان اللف علیها ها 2 مه هر کسن که اه کسب کنه: پس 
فقط آن را به زیان خودش کسب کرده است ؛ و خدا دانای فرزانه است». 


جمع بندی 
در مورد خداوند متعال دو نوع فراموشی قابل بجعت است. 


1 - فراموشی به معنای رفتن مطلبی از ذهن که از قبل به ان عالم بوده 
است. این مورد به اصطلاح از صفات سلبیه خداست و هم عقل, خدا را از 
آن منزه می داندٍ همانطور که ذکر شد و هم شریعت چنان که می فرماید: 
(وما رل الا بافر زک لذ‌ما بین آیدینا وزما لقن ورما بسن دنک و ها کان 
ریک تسیا)3 , «و ار فرمان_ پروردگارت, فرود نمی 
ی آنچه پیش روی ما و آنچه پشتِ سر ما و آنچه میان اين دو است, 
فقط از آن اوست؛ * و پروردگارت فراموشکار نیست>؟» ؛ (5 ۶ حَلفنا قوقَكم 

سَبْع طرایّق و ما کثا عن الحَلق غافلین)4 , «و به یقین, ی 
(آسمانی) آفریدیم و از آفرینش غافل نبوده ایم»؛ (و لا تسب ال 
غافلاً عَمّا یعْمَلّ الظألمُونَ اما بُوَحَرْهَم لیوّم 0 
فرگر هبنذار که خدا از انچه: 0 ۳ مه ده اف آاست ۳ کر ) 
آنانسا تما وا نوتاخ مت اتدازد کم‌ نید کان‌ ور ان یر وم نود 


ص:15 2 


تطور منکن است عرایتالی. فزاموش کار باشد در خالی که الق هبه 
چیز است: خالق و مالک آسمان ها؛ زمین و همه آنچه در آن ها وجود دارد, 
او تدبیرگر و حاکمي است که حکم و تدبیرش از بین نمی رود روزی ها, 
حاجات خلایق را تزر آوز ده هی سار و اگر چنین کسی دچار فراموشی شود 
قادر بر انجام اين امور نخواهد بود و مهم تر این که, در ارسال رسولان و 
ول فران س‌ساهع صلی اللفه هه ال ی مان مات دا تایه 
دچار فراموشی شود که در اين غیر اين صورت جامعه بشری, رو به هلاکت 
می رود و این با حکمت خالق, منافات دارد پس مسلما نسیان در وجود 
شداوت افیا 


(قال عِلفْها عند ربّی فی کتاب لا یل ری و لا یلسی)2 , «(موسی) گفت: 
علم آن در کتابی, نزد پروردگارم است؛ پروردگارم گمراه نمی شود ۲ 
فراموش نمی کند». حساب و کتاب اقوام که محفو ظ است, و 
سرانجام به پاداش و کیفر اعمالشان خواهند رسید» نگهدارنده این حساب. 
۸ ۱۱۴۱ ع از از و وه 9۳۱ 6 راکو 0 
ره حساب ترا کی هو فیط نیازمندی هایش 
را داده و شیس آن را هدایت.صی کند؛ کار مشکلی تخواهد. بود. 


در تفاوت مفهوم جمله «لایْضل» با جمله «لایلسی» مفسران بیانات 
گوناگونی دارند. ولی ظاهر این است که «لایضل». اشاره به نفی هر گونه 
اشتباه از پروردگار است. و «لاینسی» اشاره به نفی نسیان. یعنی نه در 
آغاز کار در حساب افراد اشتباه می کند, و نه در نگهداری حسابشان 
گرفتار نسیان می گردد و به این ترنبیب حضرت موسی علیه السلام ضمانا 
احاطه علمی پروردگار را به همه چیز خاطر نشان می کند تا فرعون متوجه 
این واقعیت بشود که سر سوزنی از اعمال او از دیدگاه علم خدا پنهان و 
بی پاداش و بی کیفر نخواهد بود. 
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1( افش الوتهیظاه خ 2ص 1895 


در حقیفقت این احاطه علمی خداوند نتیجه سخنی است که حضرت موسی 
علیم. السلام فلا کفت ۱1 کم خداهو‌تفی که به هر سخحوفی فا مدش ۱۶ 
داده و او را هدایت می کند, از حال همه کس و همه چیز(2) آگاه است. 


2 - فراموشی عمدی و اختیاری که به معنای قطع توجه و رحمت است 


ات ی ار ال مرکا اد با سس اس را کم اظاعت 
سرپیچی در مقابل شخص حکیم یکسان نیست و با هر کدام رفتار متاسب 
همان عمل انجام می شود. از دیدگاه قرآن کریم : رن هصتر) دعت با کی 
شده است (لا بَشتوی أصحات الثار 5 7 لح احاب الجتّهٍ هم 
لْفایژون)3 , «اهل آتش و اهل بهشت مساوی نیستند. فقط اهل بهشت 
اه ای کارا ان رون ند 10 
از برکات و 0 و مواهب او فراموشر ۳ یعنی با آنٍ ها معامله 
فراموشی می کند. (لْذین احَدو دتم لوا و لعباً و تلهم الحباخ الک 
ال تسام کما تشوا لفاء مهم ۰ کائوا بآیاینا بعْحَدُونَ)4 , 
۱ رز به سرگرمی و بازی گرفتند ور ند کی دنیا آنان را 
فریب داد, یس همان گونه که ملاقات این روزشان را فراموش کردند و 
ان ما ها واه ار یر ی اس ار اه 
فراموشی می سپاریم». 

بنابراین نسبت «نسیان» به خدا به معنی فراموشی واقعی نیست. بلکه 
کنابه ان آین: انش که با آها معاعله شخص فرایوشار مت کنو جعی 
هیچگونه سهمی از رحمت و توفیق خود برای آنها قائل نمی شود. این گونه 


تعبیر حتی در سخنان روزمره و «چون 
تو وظیفه خود 
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1- (1) . طه / 50. 


را فراموش کردی, ما هم به هنگام پرداختن مزد و پاداش تو را فراموش 
خواهیم کرد», یعنی مزد و پاداشی به تو نخواهیم داد. 


این معنی در روایات اهل بیت علیهم السلام نیز وارد شده است(1). 


موضوع نسیان پروردگار با «فاء تفریع» بر نسیان آن ها عطف شده است؛ 
«سوا الله فانساهم» یعنی فراموش کاری آن ها نسبت به فرمان الهی و 
ذات پاک او اثرش این است که خدا هم ان ها را از مواهب خویش محروم 
می سازد و اين نتیجه عمل آنها است(2). علت آن که خداوند, کافران, 
ظالمان و فاسقان را در روز قیامت فراموش می کند, و با نظر رحمت و 
لطف به آن ها نگاه نمی کند, تشأت گرفته از اعمال خود ایشان است 
(گذلک آتلک آیائنا قتسیتها و گذلک الوم تسی )(3) , «اين گونه (تو را گرد 
می آوريی ؛ زیرا) نشانه های ما به تو رسید و آنها را به فراموشی سپردی؛ 
و همان گونه. امروز فراموش می شوی». از حضرت امام علی علیه 
السْلام روایت شده: در دنیا خدا را فراموش کردند و طاعتش ننمودند و 
خدا| هم انان را در اخرت به فراموشی سیرد و ثواب و نصیبی در اخرت 
برایشان وجود ندارد(4). 


خدای تعالی هیچ گاه, دچار نسیان و فراموشی نمی شود زیرا اگر قائل به 
صفت فراموشی در ذات خداوند شویم؛ با کامل بودن ذات او سازگار 
نیست اما نکن قابل توجه در ایاتی که به نسیان و فراموشی خداوند اشاره 
فی: کند: 


1 


رای که تقسیر کون این عرص 939و 240 

طباطبایی. سید محمد حسین المیزان. ج 8. ص 134؛ طوسی, محمد بن 
حسن؛ التبیان, ج 4 ص 418؛ رازی, فخرالدین؛ مفاتیح الغیب, ج 5 ص 
53 2. 

3- (3) . طه / 126. 

ی 


در دنیا توجهی به اطاعت نداشتند, در روز قیامت مورد فراموشی عمدی و 
اختیاری خداوند واقع خواهند شد بعنی عنایت الهی و رحمت او به انان نمی 
رلسد. 


تفاسیر قرآن مانند مجمع البیان, المیزان, نمونه. تفسیر قرآن مهر و... ذیل 
ابا مر دمص فاص ای ی 67 126 
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ابا شرع عم نی سم نت نا 


۱ شاره 
نوضیح شبهه 


ی ی ی ی ها ار 
ها و ات ۲ 


"پاسخ 


مقد مه 


نان است داافت.ه آدشت که‌در هرهکان مومان: اضر هار ات 
و غیر او که وجودش محدود به زمان و مکان معینی است طبعاً نمی تواند 
از همه چیز باخبر باشد اما هیچ مانعی ندارد که خداوند قسمتی از علم 
غیب را که مصلحت می داند و برای تکمیل رهبری رهبران الهی لازم است 
در اختیار آن ها بگذارد و اگر خداوند این علم غیب را در اختیار 
فرستاد گانش قرار ندهد ٍِ رهبری آن ها تکمیل نخواهد شد. در جهت 
ابهام زدایی از شبهاتی که علم غیب را مختص خداوند می دانند و از طرفی 
کسان دیگری هم که از اين علم بهره مندند, به بررسی معنای غیب و 


معنای غیب که به امور بتهانی اطلاق می. شود در زبان عربی. آمده. اسنت: 
غاب غیت غیبا وغیبوبه: غایب شد. از نظر دور شد. پنهان شد. ضد حاضر 
شد. عالم الغیب: جهان ناییدا, جهان غیب که انسان نمی تواند آن را 
بشناسد مگر به واسطه پیامبران(1). 
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1- (1) محمد بندر یک المنجد, ج 2. 


الغیب جمع یوب و غیاب مص غاب هر آنچه که از آن پوشیده بماند, او به 
غیب آگاه است, رازل(1). 


الغیب (مص -) نایدید پنهان(2) 


و گفته اند؛ غیب چیزی است که از انسان پنهان باشد يا از جهت زمان 
مانند امور گذشته و آینده و یا از جهت مکان مانند آنچه در زمان حال باشد 
ولی در مکانی است که دور از اتسان باشد و خوانن. ستجکاته آن را درک 
نمی کند و يا از جهت آنکه خود به خود مخفی است در قرآن غیب بر آنچه 
ان ای د.است, گفته شده چنان که 
در سورة یوسف فرموده: (ازجفوا (لی اک قمولوا با آبانا آن آبتک ستق و 
ما شهذنا الا یما عَلنا و ما کثا للْقَّب حافظین)3 . «به سوی پدرتان 
بازگردید و بگویید: «ای دراو وان پسرت دزدی کرد؛ و جز به آنچه 
می دانستیم گواهی ندادیم؛ و مراقب (امور) پنهان نبودیم». 


و نیز گفته شده: مقصود از غیب همان امور پنهان از حس بشر است یعنی 
اموری که از قلمرو و ابراز آگاهی های عادی او بیرون می باشد. لا 
هنگامی که آفتاب از دیدگان انسان مستور و پنهان می گردد می گویند 
غائب الشمس, آفتاب پنهان گردید. قرآن چیزهایی را که از قلمرو حس 
بشر بیرون می‌پاشد غائبه می گوید, آن جا که می فرماید: (و ما من غَایْبه 
فی السّماء و الأرَضٍ الا فی کتاب مبین )(3) , «و هیچ پنهانی در آسمان و 
زمین نیست. مگر اين که در کتاب روشن (علم الهی ثبت) است» پس غیب 
در لغت عرب به معنی امر پوشیده از حس است و غیب در لغت عرب؛ به 
معنای وحی نیامده. 


221 


1- (1) جبران مسعود ترجم عبدالستار کمری فرهنگ راند الطلاب. 
2 (2) دکتر خلیل جر, مترجم سید حمید طبیبیان ترجمه المعجم العربی 
3- (4) نمل / 75. 


شا را ار میا کلمه کت اس مه این و یت 
که معنی مستقیم غیب. وحی است بلکه به خاطر این است که وحی از 


اقسام غیب 


اصول و ريشه های غیب را می توان در سه قسمت خلاصه کرد. 


1 - موجوداتی که از افق حس او بیرون بوده و هیچ گاه در قلمرو حس او 
قرار نمی گیرد مانند ذات پروردگار جهان و حقیقت اسماء و صفات وی؛ و 
سربازان غیبی خدا یعنی فرشتگان و شيوة کار آنان مانند تدبیر عالم خلقت 
و جهان ارواح و جن و عالم برزخ و فرازهای مختلف آن و رستاخیز و 

مواقف گوناگون ۳ حقایق این موجودات و کیفیات و خصوصیات ان ها از 
افق حس و ادراک انسان بیرون بوده و هی گاه بشر از حقیقت 

خصوصیات کمی و کیفی آن ها, کا اه کی مورا اساسا 
ای جز ایمان به وجود آن ها ندارد و اگر قرآن یکی از صفات افراد 
پرهی زگار را ایمان به غیب ميي شمارد. فصو ایمان به این گونه از غیب 
هاشست ات که.هی: فرمانه: رالفیی تعیب او« همان ] کساتن 
که به :غیت ( ۶ آرخم از حسن پوشیده) ایمان می آورند» و انسان فقط در 
یک صورت از حقیقت برخی ار موخودات نی افاه.فت حردد و هی تواند 
فرشتگان و مواقف برزخ و عرصه های محشر و نعیم های بهشتی و عذاب 
های دوزخی را از نزدیک مشاهده کند و آن وقتی است که ظرف زندگی را 
دگرگون سازد و کام در غالم غیب. بگذازد و .به. تعبیر قران: دیدة او تیز, بیتا 
گردد(3). 
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1- (1) سبحانی جعفر, آگاهی سوم ص 18-17. 


2- (2) بقره / 3. 
3- (3) (قَبضَرک الوم خدید), «و امروز دیده ات تیزبین است»؛ ق / 22. 


2 - قسم دوم از اقسام غیب کشف های علمی بشر است خواه قوانینی را 
کت کند. که مز سمته. اسان رعت عکوفت. هی کنند. .ما از هی 
موجوداتی پرده بردارد که قرن ها از افق حس او بیرون بوده ۳ هر کدام 
باشد از اقسام اکافت غیت حساب می گردند ما روزگاری بشر از قانون 
جارنه و فاتون. کرسز از هر کر اه نبود و نمی دانست که کاخ بی ستون 
منظومءٌ شمسی و تمام کهکشان ها و سحاب ها بر اساس این دو قانون 
استوار است از این جهت این دو ان و قوانین دیگری که بشر بعدها 
کشف کرد همگی از اقسام «مفیبات» بودند. اگر قرآن به گونه ای از چنین 
قوانین خبر داده و فرموده است (َللَهّ الذی رَقع السّماواتِ بقیر عَمَد 
تروتها)1 , «خدا کسی است که آسمان ها راء بدون ستون هایی که آنها ر 
ببینید, برافراشت» اين نوع گزارش,: خبر از غیب بود و گزارش چنین قوانین 
مستور از علم بشر در زمان نزول قران خود یکی از جهات اعجاز 1 به 
شمار می رود. 


3 - حوادث غیبی که در گذشته اتفاق افتاده و يا در آینده رخ خواهد داد مثل 
گزارش های قرآن راجع به امت های پیشین به وسیله پیامبر اسلام صلی 
الله علیه و آله(1) یا خبر از پیروزی رومی ها در سوره روم در آینده هر دو 
نوعی خبر از غیب می باشند. 


گاهی اوقات افرادی بر اساس اطلاعاتی که از وضع دولت ها و ملت ها 
دارند اوضاع آینده افراد و جهان را پیش بینی کرده و اطلاعاتی منتشر می 
کنند که این همان پیش بینی است و اگر به اين اطلاعات دسترسی نداشته 
باشند از این پیش بینی خبری نیست. این از غیب مستثنی می باشد, مانند 
پیش بیتی کارشناسان هواشناسی از اوضاع جوی آینده. اما آگاهی از غیب 


ص:223 


1- (2) سبحانی, جعفر, آگاهی سوم ص 26-22. 


آگاهی است که از تمام اين قرائن و مبادی و اطلاعات باید پیراسته باشد و 
آگاهی ای باشد که از طریق اسباب عادی و مجاری علمی به دست نیاید 
که وحی به پیامبران یکی از موارد غیبی است که تنها در اختیار پیامبران 
قرار دارد. 


علم غیب خداوند 


در ایات: فخقاف از فرا شتا موه را لام الفیوته معرفی کول این یداه 
معنی است که خداوند دانندة غیب ها و اسرار نهانی است به عبارتی علم 
غیب خداوند ذاتی و استقلالی است و اگر دیگران به غیب دسترسی دارند 
مستقلا از این قدرت برخوردار تیستند و هیچ کونه آگاهی از غیب ندارند و 
هر چه دارند از ناحیه خداست. 


قيیامت و اموری از قبیل ان. 


1 34 سورة لقمان به اين, 1 خداوند باشاره شده است ِِ 
له عنده عِلْمْ السَاعه و ترّل ات و بَقلَمٌ ما فی ارجام و ما تذری تد 
ما دا تکسیت عُدا و ما تذری تفس یاو ازض تموت | ال لیم کییت )؛ «در 
حقیقت, خدا, علم به ساعت (< قیامت) فقط نزد اوست و باران را فرو 
هی فرستتدر و آنچه زا که کر وخم‌ها (ق مافران) اشت مود اندرو هیع کس 
نمی داند فردا چه به دست می آورد و هیچ کس نمی داند در چه سرزمینی 
می میرد؟ [چرا] که خدا| دانای آگاه است». 


بعی) 3 


آیه مورد نظر اسرار غیب مخصوص خداوند را چون قیامت (زمان آن), 
خی عم ایا ای ماه ساسا نان وس 
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1- (1) در صفحات بعد به معنی این بات اشاره خواهد شد. 


کی ها کر تا مرس علی ی زر رت این ند 
فرماید: که خداوند سبحان از آن چه در رحم ها قرار دارد آگاه است پسر 
است با دختر, زشت است يا زیباء سخاوتمند است يا بخیل, سعادتمند است 
یا شقی, اهل دوزخ است يا بهشت؟ این ها علوم غیبی است که غیر خدا 
کسی آن را نمی داند. و ظیر آن. علومی. است. که"خدا به. پیافترتنن, تعلیم 
کرده و او به من آموخته است(1). 


البته ممکن است بعضی از انسان ها علم اجمالی به نزول باران و مانند آن 
پیدا کنند. علم تفصیلی و آگاهی بر جزئیات این امور مخصوص ذات پاک 
خداست و اکر پامز با آماهان ازمعی توزادان با بایان مر برحی مراد 
خر ای توص عار اسای ات 


۳9 علوفی. که قسفتی: از آن را به انبیاء و اولیاء می آموزد. چنانچه در 
خیما حضیت ی علته ام ان اشای رمع او 


پس علم غیب دو قسم است قسمی که در علم خدا گذشته و تقدیر شده 
ولی در عالم هستی نیامده و يا به ملائکه تعلیم نشده این علم غیب 
مخصوص خداست و قسمی است که تقدیر شده و از راه وحی به انبیاء 
رسیده و پس از آن به اولیاء گرامشان(2). 

که کیش بر و ففدودو آن 


علم بشر در امور غیبی استقلالی نیست بلکه تعلیمی است که از طرف 
خداوند به برخی (که خود بخواهد) تعلیم می دهد مانند انبیاء مامان و برخی 
اولیا. 


اقا سین اه اسان از غیت 

آگاهی پیامبران و پیشوایان معصوم بر غیب بر دوگونه تصور می شود. 
1 عش لیم شیر ام ات 
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(1) تم البلاعمر خظیه 26 1 ۱ 
2۵ مرت قمی: خعقرر خبوهای غببی قر انمض 19 120-1 


2- خدای آگاه, به پیامبران تعلیم کرده باشند و امامان نیز هرکدام از امام 
فیله ردام اد شامید اموختم باسته ها خراوتد از اه کر به آنان 


تعلیم کرده باشد. 


دانشمندان شیعه تصریح کرده اند (و نیز از روایات برمی آید) که آگاهی 
پیامبر و امام از غیب ذاتی و بدون تعلیم با نیست و به گونه دوم یعنی به 
تعلیم الهی از راه وحی و یا اموختن از پیامبر و امام قبل است. چنان که 
حضرت علی علیه السلام در خطبه 8 نهح البلاغه به این معنی اشاره 
کرده است که وقتی حضرت علی علیه السْلام از حوادث آینده خبر می داد 
(و حمله مغول به کشورهای اسلامی را پیش بینی کرد) یکی از یارانش 
عرض کرد: ای اور آیا دارای علم غیب هستی؟ حضرت خندید و 
فرمود: ی و ی ی ای ات 


2 روایتی است که یحیی بن عبدالله بن الحسن , به امام هفتم علیه السلام 
کت فدایت شوم اینان (گروهی از 2 عقیده دارند که شما علم غیب 


دارید. حضرت در پاسخ او فرمود: . نه به خدا سوگند آنچه ما می دانیم از 
پیامبر خدا صلی الله علیه و اله به ما رسیده است و از ان حضرت اموخته 


ایم؛ 


لاوالله ضا هی از وراه شخ رسول الله لمات الله غلی »1 


مفسر عالیقدر شیعه مرحوم شیخ طبرسی می نویسد: به عقیدة شیعه 
کسی را می توان با جمله «عالم به غیب» توصیف کرد که همة غیب ها را 
بداند و علم او ذاتی باشد و هیچ کس جز خدا این چنین نیست و اما 
خبرهای غیبی فراوانی که دانشمندان شیعه و سنی از حضرت علی علیه 
السّلام و سایر امامان نقل کرده اند همه از رسول خدا صلی الله علیه و 
آله به آنان رسیده و رسول خدا نیز از خداوند آموخته است(2). شبهاتی در 
مرو ار آبات:با بی دبک مطر سوه آر‌خفاه این مات 
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1- (1) شیخ مفید امالی. ص 14, چاپ نجف. 


1 - اگر پیامبران و امامان اد غیت اداهی ذاراقة پس چرا قرآن مجید در 
بسیاری از آیات علم غیب را مختص به خدا می داند؟ 2 - در قرآن مجید 
آیاتی است که علاوه بر اینکه علم غیب را مختص به خدا می داند, از 
دیگران نفی می کند؟ 3 - در قرآن مجید آیاتی است که در آن ها صریحاً 
آگاهی از غیب از رسول کزان اسلام نفی شده است. 4 - اگر امامان 
علیهم السّلام از غیب آگاهی داشتند پس چرا در موارد متعددی آگاهی خود 
را از غیب انکار می کردند. جواب این شبهات با بررسی ایات و روایات 
کافلا پاسخ دادم شوم کهبف آنها اشاره می کرد 


علم غیب باید از سه منظر و دیدگاه بررسی شود: 1 « ایایت قرآن 2 - 
روایات دزی ام دانشمندان اسلا خی 


- آیات قرآن 
آیات در مورد علم غیب در قرآن به چندگونه آمده است که بعضی از آن ها 


اگر درست تفسیر نشوند متناقض یک دیگر : به نظر می رسد. این آیات به 
چند گونه است. 


الف: آیاتی که علم غیب را مخصوص خداوند می داند. 


(قال أ مغ أفْلْ لک ای أَغلَمْ عَبّبِ السماواتِ و الأََض)1 ؛ «(خدا) گفت: 
دابا ما تکفتم که فن‌ تیان مان ها و رم رام انم 


آپا این آیه برای هنگامی است که فرشتگان به آگاه نبودن خود از 
اسماءاعتراف کردند و آدم علیه السلام به دستور خداوند انا را از اسماء 
آگاه کرد و خداوند به فرشتگان در جواب آر را فرمودل(1). 
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21و فیز عوبه/ 94 و 105رد ۶9 مومنون/ 92 *سجه/ 26 زمر 46: 
حشر/ 22؛ جمعه/ 8 و تغابن/ 18. 


اشاره می کند از جمله به صفت عالم الغیب والشهادت(1) و نیز به صفت 


نئیجه بررسی آبات ذکر شده این است که در این ابا از اختصاص علم 
غیب به خداوند دلالت دارد و نشان دهنده این است که او از همه چیز چه 
ظاهر که باطن اک آست «این غلم دای و استفالن است که تصوص 
فا و اساسا نصا ای تا ترا اه واه اس 
علم پیامبران و معصومان به تعلیم خداوند است. 


برخی از اين آیات علاوه بر اينکه علم غیب را مختص به خدا می داند از 
دیگران نفی می کند مانند (و عَندَة مَفاتجْ العَیّب لا تعلقها الا هُو)3 ؛ «و 
کلیدهای غیب. ( < متابعی که از حسنْ پوشیده) تنها تزد اوست». این آیه 
علم غیب را منحصر در خدای تعالی می کند از این جهت که جز خدا به 
خزینه های غیب آگاهی نیست و جز او کسی آگاهی به کلیدهای غیب ندارد. 
نو کنر آنه گر چته از انحصار علم غیب به خدا خبر می دهد ولکن ذیل آیه 
منحصر در بیان علم غیب نیست بلکه از مشمول علم او به هر چیز چه غیب 
و چه شهود خبر می دهد می فرماید خداوند به هر تثر و خشکی اگاهی دارد. 
اموری که در این عالم و در چهارچوب زمان هستند قبل از اينکه موجود 
شوند نزد خدا ثابت بوده و در خزینه های غیب او دارای نوعی ثبوت مهم و 
غیرمقدار بوده اند اگرچه نتوانیم به کیفیت تبوت 1 ها احاطه پیدا کنیم 
مهمکن است خیز های دیحر یز در آن:عالم ذخیره و تجفته باشد که 
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1- (1) سبا / 109. 
2 (2) مائده / 109 و 116؛ توبه / 78؛ سبا / 48 و حجرات / 18. 


از جنس موجودات زمانی نباشد پس باید گفت خزینه های غیب خدا 
مشتمل بر دو نوع غیب است یکی غیب هایی که پایه عرضه شهود گذاشته 
اند و دیگری غیب هایی که از مرحله شهادت خارجند و ما آنها را غیب 
فا وی عنم 


اما آن غیب هایی هم که پا به عرصه وجود و شهود و عالم حدود نهاده اند 
در حقیقت صرف نظر از حد و اندازه ای که به خود گرفته اند باز به غیب 
مطلق باز می گردند و باز ز همان غیب مطلق هستند و اگر به به آنها شهود می 
گوییم با حد و قدرتی است که دارند و می توانند متعلق علم ما قرار گیرند 
پس این موجودات هم وقتی شهودند که متعلق علم ما قرار گیرندٍ وگرنه 
غیب خواهند بود یا ایه (لا یعلم من في السّماوات و الأَرْض العَيّبِ اللة)1 
«(ای پیامبر !) بگو: دا هر اه و مه سا را نی 


دانند جز خدا». 
اين آیات, اختصاص علم غیب برای خداوند اشاره می کند. 


در کنار آیات ذکر شده که علم غیب را مختص به خدا هی دانده آیاتی است 
که اشاره می کند به اینکه خداوند علم غیب را در اختیار بندگان برگزیده 
خود مي گذارد مانند آیه 26 سوره جن (عالِمْ ایب قلا بُظَهرْ عَلی عَییه 
احدا الا من ارْتضی من سول... )(1) ؛ «(او) دانای نهان است و هیچ کس 
را بر (اسرای انس مساط ی از جر کی ا: فرشساوه.اها | که 
(خدا از او) خشنود باشد >> 


خدآهند نز این آنهفی فر‌ماید ی کسی: :۱ برای احاطه به غیب خودم کمک 
نمی کنم و بر غیب خود مسلط نمی سازم و کلمه غیب خبری برای مبتدای 
محذوف است و مفاد کلمه به کمک سیاق این است که می خواهد بفهماند 
علم غیب مختص به خدای تعالی است و علم او ظاهر و باطن سراسر 
عالم را فراگرفته و برای همین جهت برای نوبت دوم غیب را به خودش 
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1- (2) جن / 26. 


نسبت داد و فرمودند کسی را بر غیب خود مسلط نمی کند و معنای آیه 
این است که خدای تعالی عالم به تمامی غیب ها است آن هم علمی که 
اختصاص به خودش دارد پس هیچ کس از مردم را به غیب خود که مختص 
به خودش می باشد آگاه نمی کند و در نتیجه مفاد ایه سلب کلی است. 


(الا من ارَتضی من رسول... ) این استثناء استثنای از کلمه اصلاً است و 
۳0 من ارتضی است در نتیجه می فهماند خدا 
وا را وا رد ره وا 
بخواهد آگاه می سازد. پس اگر اين آیه را ضمیمه کنیم به آیاتی که غیب را 
مخاض به کد اس داند مانته (وعنوه قفانه العیتب ) 1۱و ابات هگری که 
در قبل بیان شد این نتیجه به دست می آید که علم غیب اصالت از آن 
خداست و به تبعیت خدا دیگران هم می توانند هر مقداری که او بخواهد به 
تعلیم خدا داشته باشد. سپس می توان گفت که آیات راجع به غیب که یک 
دسته آن را مختص خدا می داند مانند (للهٌ : بتوقی الأئْفُسَّ)2 و یکی آن را 
به, ملاتکه نسبت می دهد و می فرماید: (فْل یفاک ملک الَمَوّتِ الذی 
<<« «فرشته مرگ که برشما گماشته شده, (جان) شما 

به طور کامل می گیرد» و جای دیگری آن را ی 
می فرماید: (حتّی |ذا جاء أحَدكم المَوْْ توَفه ما 4 , «نا هنگامی که 
مرگ به یکی از نز ۱[ 
رت ی اعااا مرو و تمه ایا وا 
رسل است که مسخر فرمان اویند. سپس شفتن. ابذ این است که خدا 
احدی را بر غیب خود مسلط 
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1- (1) نحل/ 117. 
2- (3) سجده/ 11. 


نمی کند مگر رسول را که پسندیده باشد و چنین رسول را بر غیب خود 
مسلط می کند و چون خدا نگهبانانی از ملائکه بین رسول و مردم دارد و 
نگهبانانی هم بین رسول و خودش کمارده است(1). 


مفاد اين آیه و آیات دیگر در این خصوص می فهماند که علم غیب از آن 
خداست و بندگان عادی خود را از غیب آخاه تمی کند مگر فزستاد ان خود 
زا که از-غیب خود اگاه مین کند. 


برخی. آیات خبر می دهند که پیامبران و دیگر ب بندگان خدا از مواردی که 
معصتوسن غیب است, و از امور ,پنهان از حس ‏ آگاه شده اند. مانند (5 و قال 
وخ رت لاَدر علّي الأرْض من الکافرین تتارا تک ان تذرقم بضلوا عباذک و 
لا یلذوا ( فاجرا کقار)2 ؛ «و توح گفت: ی از کافران, 
هیچ ساکن خانه ای وا مگذار ! [چرا] که : تو اگر آنان را واگذاری, بندگانت را 
ی ی 


که این ای اشاره به آگاهی حضرت بو از سرانجام قوم خود بود و این 


یا آیه 101 یوسف (رَبٌ فد آنیتّیی من الملک و عَلمتبی من تأویل الأحادیتِ پم 
فاطر السماوات 5 الأْض آلت وین قفی الصا و5 الاخته نی مشلما ۶ و5 
آلحیی‌بالسالن ۰ هیروردارا ان یفیی: (نقره‌ ای از فرمایروایی: (حضر) 
را یمن دافم و از (دانش) تعبیر خواب ها یه من مخ ای آفرخنوه ما 
شکافنده ی آسمان ها و زمین | تو در دنیا و آخرت سرپرست منی" [جان ] 
را بر خالکه مسلمان هس به طور کامل و و مرا : به شایستگان 
ملحق نما»(2). 
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1- (1) المیزان, ج 20, ص 82 94 

2 (3) و نیز آیات در همین مضمون شامل یوسف / 95-92, 44-36, 42- 
9 6-3 هود/ 65-64, 73-69؛ نمل / 16, 19-18, 22-20؛ آل عمران/ 
9 56-45؛ صف/ 6؛ تحریم/ 4 قصص/ 7 مائده/ 109 و رعد/ 43. 


تأویل و تعبیر خواب و آگاهی از حقیقت آن یک نوع اگاهی از غیب است و 
خداوند گروه مخصوصی را مشمول به این لطف قرار می دهد(1). 


همان طور که ذکر شد این آیات نشان می دهد که علم غیب مختص به 
خداوند است اما او به برخی بندگانش از جمله پیامبران علم غیب خود را 
داده. و تحقق این امر با گزارش قرآن امری ممکن است و می رساند که 
بشر نیز می تواند دارای علم غیب باشد و اگر کسی ادعا کند که علم غیب 
مخصوص خذاوتد است و کسی ان دا تفی.دانه حرف سهفده و ستخیدم: ای 
گفته و آیاتف نیز وجود دارد که افرادی غیر از پیامبران نیز از غیب آکاهی 
دانسته اند که به برخی اشاره می گردد. 


- (و نا الی أ2ٌ قوسی آن آژضیيه قاذا جفت علیه قَألْیيه فی اب و لا 
۳ ۷ اوه الب و جاعلوة من الْعرسَلیع)2 , «و به مادر 
موسی وحی (< الهام) و را شیر بده : و هنگامی که بر (جان) 
او ترسیدی, یس وی را در درد یا بیفکن؛ ؛ و نترس و اندوهگین مباش؛ [چرا] 
که ما او را به سوی تو بازمی گردانیم و وی را از فرستادگان (خود) قرار 
می دهیم >؟. این آیه گزارش می دهد که مادر حضرت موسی از آيندة فرزند 
و از اين که خدا او را حفظ می کند و به مادر برمی گرداند آگاه شد که این 
جز اگاهی از غیب نیست. 


1 الذین ک وا نت مُوٍسلاً قْل گفی بالله شهیداً بیّنی و بتکم و 
عنده علخ الکتاب)3 : : «و کسانی که کفر ورزیدند. می گویند: «(تو) 
فرستاده شده 
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1- (1) سبحانی, جعفر, آگاهی سوم, ص 103-102. 


نیستی.» (ای پیامبر !) بگو: گواهی خدا و کسی که علم کتاب (قرآن) نزد 
اوست؛ بین من و بین شما کافی است». چنان که در روایات بسیاری از 
طریق اهل سنتِ و شیعه نقل شده است که مراد حضرت کتاب مبین که 
ضافت است و آن همین قران است و علوم ان ترد کناب فبیه با خق بعتی 
امام علیه السلام است(1). 


آناتی که بم ظاه آکاهی از عیب آترسول آکرم صلی الله:علیه و ال 
نفی کرده است(2) که به بررسی یک ایه اشاره می شود. 


(قْلٌ ما کثث یدعً من الدْشْلٍ و ما دی ما بُفْعل بی و لایکمْ ان ی لا ما 
ُوحی الم و ما تا ا( تذیز مبی)3 ؛ «بگو: (من) نوآمدی از فرستادگان 
ایکا ما سای واه خز از آنخه.نه 
سوی من وحی می شود پیروی نمی کنم؛ من جز هشدارگری روشنگر 
نیستم». 


آیه به این معنی است که مشرکان تصور می کردند که پیامبر باید از لوازم 
بشری مانند غذا خوردن, راه رفتن؛ خوابیدن و .. پیراسته باشد و می گفتند 
ک س حای ال ها اس وم تور 
ورد کوجفو بازار رام مین وود کر پامیر افندبایه از جببم, ار ری 
منزه و پیراسته باشد و قرآن کریم به اين ایراد پاسخ می دهد که اين پیامبر 
نیز مانند پیامبران پیشین است که بشر است و نیازهای بشری دارد و نیز 

آیات نکر از از اتسارابت مافون ری مر کان ار سار خی من دهوه 
به دنبال این انتظار باز_انتظار داشتند که پیامبر دارای قدرت خاصی و 
مافوق بشری باشد و ذاتا و بدون تعلیم و وحی الهی از غیب آگاه باشد و از 
پنهانی ها خبر دهد و پیامبر در پاسخ می گوید (و ما أَدر. ۰ ) من هم نمی 
دانم که در پایان با من و شما چه خواهد شد. اين آیه به آن دسته آگاهی از 


غیب نظر دارد که بدون تعلیم 
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1- (1) نمازی شاهرودی مجلی؛ اثبات ولایت. ص 49. 

2- (2) احقاف/ 9؛ انعام/ 50؛ هود/ 31؛ اعراف/ 88؛ توبه/ ۰101 انبیاء/ 
8 مائده/ 109 و 70-69. 

3- (4) فرقان / 20. 


الهی باشد و اين نوع غیب با صراحت کامل از پیامبر نفی شده است ولی 
نفی اين علم غیب (به معنی علم ذاتی خداوند) با آگاه بودن آن حضرت از 
کر و ی ی ی سوب 
هستم. زیرا یکی از آگاهی ار تنت, وحی است که خداوند به 
وسیله آن از یک سری از اسرا ر الهی پیامبرانش را آگاه می سازد و در آخر 
ای لا تحی میگ اه انطان بی‌های اها که می. کفیته سار باین دا عالم 
اک ما 
بگذارند می دانم و از پیش خود و بدون تعلیم الهی چیزی را نمی دانم(1). 


(و لا ول لک عندي رای ال و لا عم الْعََب, و لا آقول اتی لک و لا 
افول للذین تزدری اعشکم لن نوتم ال یر للع بما فی اسهم 
تّی ادا لمن الظالمین)2 ؛ «و به شما نمی گویم که منابع الهی نزد من 
ات " و (نیز) ادیش رازه از حسن پوشیده) آگاه نیستم؛ ی کی 
که من فرشته ام !و برای کسانی که در نظر شما خوار می آیند, نمی گویم 
خدا| هیچ خیری به آنان نخواهد داد؛ خدا به آنچه در جان هایشان است. آگاه 
زر است* جرا که هن کر اس,ضویت قطغفا آز سم کارا مه 


خداست و دیگران هرچه دارند بالعرض و از طریق تعلیم الهی می باشند و 
به همین دلیل محدود به حدودی است که خدا اراده می کند(2) و این آیه 
جواب تقاضای بی جای مشرکان که پیامبر از پیش خود عالم به غیب باشد 
زا می دهد که سامیر سدهن لیم الفی ادعیت. نام تست 


ص :234 
1- (1) سبحانی, جعفر, آگاهی سوم, ص 175-171 و نگاه کنید به آیات 


انعام/ 50؛ اعراف / 188. 
2 (3) تفسیر نمونه, ج 9. 


و نیز مین عوان کفت این آیه پاسخی است: به فشیر کین. که ادغا می. کردنذ 
هر پیامبری لازم است خزائن رحمت الهی را مالک و کلیددار باشد و پیامبر 
کسی است که علم غیب داشته باشد و ان چه را که از نظر دیگران پنهان 
است آگاه باشد و بتواند آن چیزها را به سوی خود جلب کند و نیز بر هر 
شری که دیگران از آن بی خبرند با خبر باشد و آن را از خود دفع نماید و 
اين که پیامبر باید دارای خیرات بوده و از شر مصون باشد و پیامبر از مقام 
ِِِِ فراتر رود و مانند آنها از حوائج بشری منزه باشد. و [پیامبر] در 

ب گوید که من پیامبرم و هیچ یک از چیزهای بالا را ندارم و من به 
اصرصرصأچحصثحثىح«حثحثح«ىح«چح«ح«ح«ح«ث«9ِّ آن. علخ غیت را 
دارا هستم(1). 


علم غیب از نظر روایات 


ائمه علیهم السْلام گاهی از غیب خبر می دادند و گاهی منکر می شدند 
چون مخاطب در این روایات مختلف بودند آن ها که استعداد و آمادگی 
پذیرش مسئله مهم غیب را درباره امامان داشتند حق مطلب به آن ها گفته 
می شد ولی در برا, بر افراد مخالف يا ضعیف و کم استعداد سخن به اندازه 
فهم شنونده مطرح می گشت مثلاً در حدیثی آمده که ابوبصیر و چند تن از 
باران نزن امام صادق علیه السلام در مجلسی بودند امام غصبناک وارد 
شد هنگامی که نشست در حضور جمع فرمود: 
فا عجرا لاقوام پشخجون انا اعلم الفیب:سا بقلم الفیب الا الله: فروجل آف 
همت بضرب جاریتی فلانه فهربت مثّی فی علت فی ای بیوت الدارهی» 
عجیب است که عده ای گمان می کنند ما علم غیب داریم هیچ کس جز 


خداوند متعال از غیب آگاه نیست من ان می خواستم کنیزم را پات که 
از دست من گریخت ندانستم در کدامیک 
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از اطاق های خانه است(1). راوی حدیث می گوید هنگامی که امام از 
مجلس برخاست من و بعضی دیگر از یاران حضرت وارد اندرون منزل 
شدیم و گفتیم فدایت شویم شما درباره کنیزتان چنین فرمودی درحال که 
ما می دانیم شما علوم زیادی دارید و نامی از علم غیب نمی بریم. امام 
سپس شرحی در این زمینه دارد که مفهومش آگاهی او بر اسرار غیب بود. 
صیفت ورایت دالت بر این که آمام به خاطر یه این کار را انجام داد جرا 
که روایت تا نمی دص کقکر آنسکاس افرا وه او که اما و 
استعداد لازم برای درک این معانی و معرفت مقام امام را نداشتند. 


نمونه ای از خبرهای غیبی پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه طاهرین 
علیهم السلام در روایات 


الت اماسی ام ض‌ اه مرن اه واه که روا کنسرت .۱ 


شخصی ۳۳ 9 کرو جوز نگذشت دیگری آمد از ناامنی 
راه شکایت کرد در اين هنگام پیامبر رو به من کرد و گفت: حیره را دیده 
ای؟ گفتم: اوصاف, آن را شنیده ام اما ندیده ام فرمود: چیزی نمی گذرد 
که امنیت سراسر منطقه را فرا فی: کیرد و کاروان به قصد زیارت خانه 
خدا از حیره حرکت می کند در اين راه جز از خدا نمی ترسد سپس افزود: 
اگر از عمری برخوردار شوی جزو گروهی خواهی بود که گنج های کسری 
را فتح خواهند کرد... عدی می گوید: زنده ماندم و دیدم کاروان از حیره به 
قصد زیارت خانه خدا حرکت کرد و بر سراسر منطقه امنیت حکومت می 
کرد و من جزو افرادی بودم که گنج های کسری را فتح کردم(2). 
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1- (1) اصول کافی, ج 1, حدیت 3 باب نادر فیه ذکرالغیب. 

2- (2) بخاری. صحیح بخاری, ج 4, ص 239 و 246 و 247 و صحیح مسلم 
ج 8 ص 187 و مسند احمد ج 1 ص 21ج 4 ص 257:ج 5 ص 89 و 103 
و 104 به نقل از آگاهی سوم ص 120. 


2 - نبرد علی علیه الشلام با سه گروه 


پیامبر اکرم از آيندة تاریک امت آگاه بود و از پیدایش فرقه های پیمان 
ره وم ی ۱ 
که توا این مه کروم- تشرد وگ خواهی کر با غیت تقایل اکن 
والقاسطین والمارقین. تو با گروه پیمان شکن و گروه ستمگر و گروه مرتد 


نبرد خواهی کردر(1). 
ار سا امه یار ی ات 
1 - معاویه بر سرزمین عراق مسلط می شود. 


حضرت امیرالمومنین علیه السّلام خبر می دهد که او پیش از معاویه از دنیا 
می رود و معاویه پس از او بر عراق مسلط می گردد و سپس می افزاید: 


«انه وف بسبی والبرائه ملی...» از شما می خواهد که به من ناسز| 
گویید و از من بیزاری جوئید...(2) و همانطور که حضرت علی علیه السّلام 
خبر داده بود, معاویه پس از آن مصر ۳ به عراق مسلط شد و از مردم 
خواست که به آن حضرت ناسز| بگویند و از او بیزاری جویند(3) و نیز از 
اتمه طظافرین عايه لام روامت شده است که از غیب:خیرهایی دا ند از 
اجل های مردم, آنچه در جهان شده و خواهد شد, افرادی که بر ما ۱ وارد 
خواهند شد, و افرادی که هنوز وارد نشده و اجازه ورود نگرفته اند. آگاهی 
اد مکان و احوال آن ها: اکاهی از اجل های مردم و اساب: حوادت. و 
امراض, اسامی پادشاهان روی زمین, و نیز اسامی اهل بهشت و جهنم به 
تقل از کتابن که نرد ایشان است و..(13. 
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1- (1) مستدرک حاکم, جح 3. ص 140 به نقل از آگاهی سوم ص 127. 

2 (2) صحیح بخاری, جح 1 ص 122 صحیح مسلم. ج 8. ص 186 و سنن 
ترمذی, جح 5 ص 333 و مسند احمد, جح 2 ص 1 و 164 و 26 وج 3؛ ص 
91-28-22-5, سيرة ابن هشام, ج 1, ص 497-496. 

3- (3)نرای اکاهی بیشتتر نخاه کبید به؛ شرح نهح البلاغه, ح 5, ص 133. 
4- (4) نمازی شاهرودی, علم الغیب. 


2 - امام محمد باقر علیه السلام جوانی را در مسجد دید که می خندید 
فرمود: در خانه خدا می خندی در حالی که سه روز دیگر از دنیا خواهی 
رفت. آن جوان پس از سه روز از دنیا رفت و نیز به ابوبصیر فرمود: 
هنگامی که به کوفه برگردی خداوند دو پسر به تو عنایت می کند یکی را 
عیسی و دیگری را محمد نام می گذاری و هر دو آن ها از شیعیان ما؛ 
خواهند بود. ابوبصیر می گوید همان طور که امام خبر داده بوده شد(1). 


ج) گفتار دانشمندان پیرامون آگاهی پیامبر و امام از غیب 


1 شیخ حر عاملی می نویسد احادیثی که مفاد آن ایننست که خداوند به 
پیامبر و امامان علیهم 2 علم گذشته و اینده را تعلیم کرده است 
ا" غیت ها را ای ی ها رای 
ند (و از طرف خدا , بخ آنان تعلیم نی شد)(3). 


2 ابن شهر آشوب مازندرانی نیز می گوید: خبرهای غیبی وجود دارد که 
خداوند رسول اکرم را از آن ها اگاه ساخته و رسول خدا هم در پنهانی 
حضرت علی علیه السلام را بر آن ها آگاه کرده است(4). 


3 علامه طباطبایی نیز می فرماید: از اخبار کثیره ای که از رسول اکرم و 


ائمه هدی رسیده است برمی اید که خداوند 


«علم ماکان ومایکون وماهو کائن» را به رسول حواضفت اسلام داده و آئمه 
هدی علیهم السْلام هم همان علم را از ان حضرت به ارت برده اند(د), 
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1- (1) اثبات البداهء ص 150, شیخ حر عاملی ج 5, ص 246-245 به نقل 
۳ 

(3) انا الهدانت:.ع 7 ص. .441 و قصول آلمهمه.ض 26 

4( این سر اف تایه سافت مه مهن 12 1 

و را ام ی سین واه له ا ام 0 


فیق: مفید می تویبة آمامان غلبهم. اتقلام یه ظمایر بزخی آز مودم 
آگاه بودند و به حوادت و پیش امدها, قبل از وقوع ان آگاهی داشتند(1) و 
نیز می گوید: یکی از دلایل امامت حضرت علی علیه السلام خبرهای غیبی 
ان حضرت است که از وقوع یک سلسله پیش امدها و حوادت پیش از 
وقوع ان ها خبر داده است و پس از چندی صدق و درستی خبرهای او 
روشن شده است(2). 


سوال: اگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین 
السْلام از حوادث آینده آگاه بودند چرا پیوسته هدف تیر حوادث ناگوار قرار 
می گرفتند؟ 


علامه طباطبایی به این پرسش اینگونه پاسخ می دهد: آگاهی امام از 
حوادث و وقایع طبق انچه از ادله نقلی و براهین عقلی به دست می اید به 
دو قسم و از دو راه است. 


قسم اول از علم امام به حقایق جهان هستی است, در هر گونه شرایطی 
که باشد به آاذن خدا واقف و اگاه است اعم از انها که تحت حس قرار 
دارند و آنها که بیرون از دایرة حس میباشتد مانتد موجودات آسماتی و 
حوادت گذشته و وقایع آنتده: اما چگونه این اثبات علم امام ممکن است 
یکی از راه نقلی از طریق روایات متواتره ای که در کتب احادیث شیعه 
آمده و به برخی از آن ها اشاره کردیم که اين روایات نشان می داد که 
امام از راه موهبت الهی نه اکتسابی به همه چیز آگاه است. و از راه 
عقلی, ای ام و 
حسب مقام نورانیت خود کاملترین انسان عهد خود و مظهر تام اسماء و 
صفات خدایی و بالفعل به همه چیز عالم آشنا است. و اين علم هیچ گاه 
تخلف نمی پذیرد و راه خطا نمی رود. اه ۱ به متعلق این 
کوته غلم تعلق نی کیرد زیرا 


ص :39 2 


1- (1) مفید, اوائل المقالات. ص 38. _ 
2 (2) شیخ مفید ارشاد. ص 148, چاپ اخوندی. 


تکلیف برای امکان فعل تعلق می گیرد و زماني که فعل و ترک هر دو در 
اختیار مکلف اند. و خدا کاری را که فعل و ترک آن ممکن است بفرماید ان 
راسکن ولی شتری که فعل. ف ری آن‌بون اختارات آن شست سحال است 
بفرماید انجام بده. زیرا چنین امر و نهی ای لغو و بی اثر است. هانند ان که 
اگر کسی بداند که حتماً در فلان خیابان زیر ماشین خواهد رفت و هیچ 
تلاشی جلو این خطر را نمی تواند بگیرد. چنین شخصی هیچ تلاشی برای 
جلوگیری از اين مسئله نخواهد کرد زیرا اثری ندارد و چنین شخصی با 
وجود علم به خطر به زندگی عادی خود ادامه می دهد اگرچه منتهی به 
خطر خواهد شد. بنابراین با اين توضیحات روشن می شود که این علم 
ندارد. پس هر امر مفروض از آن جهت که متعلق قضاء حتمی است متعلق 
امر یا نهی با اراده و قصد انسانی نمی شود و فقط باید راضی به قضای او 
بود. از این رو سیدالشهداء در اخرین ساعت ز ند کی هیقر خود: 


فرصا بخساعن متسلها لامر ی لا مود شدای 


کتمدقم از اغلم آمام علم غادی استه پیامتن صلی: له علیش ی لته دض 
قران کریم و امام بشری است مانند سایر افراد که اعمالش در مجرای 
ابار ی بر اساس له عاوی فان خانی اماق مانتد سار افراده انسای 
بنده خداست که به تکالیف و مقررات دینی مکلف و موظف می باشد و 
طبق سرپرستی و پیشوایی که از جانب خدا| دارد با موازین عادی انسانی 
باید اتخام دهد.ه آحرین لاش را در اخراعکم عق مسرب نکهداشتن دین و 
آیین: من تماند: 


این شبهه که علامه طباطبایی آن را پاسخ داده اند را می توان چنین تبیین 
کرد که پیامبر و امامان با داشتن شخصیت الهی و رو ولایت دزم نا کی 
شخصی و رویارویی با حوادت و پیش آمدها به علم عادی خود عضل ی 
که ان عم سس فاد مین کننه: 
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پیامبر در دوران رسالت خود سه سلاح غیبی برنده داشت: 1. اعجاز 2 
دعای مستجاب 3. آگاهی های غیبی. این سه سلاح برنده می توانست 
خیلی از مشکلات زندگی را رفع نماید. اما پیامبر غالبا از این سه سلاح 
برنده استفاده نمی کرد و گام از راه طبیعی و عادی بیرون نمی نهاد. چرا 
که این سلاح ها و ابزارها و اسباب غیبی برای هدف دیگری به پیامبر داده 
شده و او باید از این سلاح ها در مواردی که اثبات نبوت و ولایت الهی او 
نیاز دارد, از آن ها استفاده کند به عبارتی از این ابزار مواقعی می تواند 
استفاده کند که خداوند به او اذن و اجازه بدهد و شاید یکی از علل که 
پیامبر اسلام و امام در رفع برخی مشکلات و گرفتاری ها نباید از اين ابزار 
استفاده کند این باشد که بهره گیری از این وسایل سبب می شود تبلیغ 
عملی انان از بین برود. 


شکی نیست که زندگی پیامبر و پیشوایان. صبر بردباری در مصائب و 
جانبازی آنان در میدان جهاد سرمشق پیروانشان می باشد و اگر از این 
تفنه.. لاخ اسفاوم کته دی تمی تواند. مروانسان را به. صبر ,ور بلایا: 
شهادت و... دعوت کنند و هميشه در معرض این اتهام هستند که کسی 
گرفتاری را لمس نکرده نمی تواند نمونه اخلاق نیز برای پیروانش 
باشد(1). 


جمع بندی و ننیجه 
خداست و قسم دوم را خدا| می داند و بر اساس ایات و روایات در اختیار 


پیامبر و ائمه علیهم السْلام می گذارد. و آیات اثبات کننده و نفی کننده علم 
غیب به این دو قسم علم غیب اشاره دارد. 


ظبایای 3 اعول کامی. کلری. 
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1- (1) المیزان, به نقل از جعفر سبحانی, آگاهی سوم, ص 254-252. 


اگر رحمت الهی گسترده است چرا برخی افراد را هدایت نمی کند؟ 
توص سبعع 


در سوره انعام آیه 12 می فرماید: خدا رحمت را بر خود مقرر کرده است, 
اما در همان موره: آیه 0 ابراهیم ۳ بعضی از 


*پاسخ 


هدایت در لغت به معنای راهنمایی کردن و ارشاد نمودن است(1) و در 
اصطلاح, تعیین کمال مناسب یک شیء و معین کردن راهی که به ان کمال 
می رسد(2). کمالی که مناسب یک موجود است. هدف مغلوب نام دارد و 
راهی که باید به ۲ کمال و هدف مطلوب رسید» هدایت نام دارد. مثلاً 
کمال:بی درخت زردالو: در دادن میوه درداله در فان ه:فکان مناسب و در 
اندازه ای خاص است که با سمت و سو دادن آن درخت به سمت کمال 
خود محقق می شود. 


انواع هدایت 
قذایت فسات مختلق, درد آسجعله این کعبا عکویتن است با ترجعی 


هدایت تکوینی هدایتی است که به امور طبیعی و روال عادی افرینش 
تعلق ات یا ای و به کمال 
خویش می رساند. و هدایت تشریعی مربوط به اموری مثل دستورات الهی 
است که در بخش اعتقادات. اعمال و اخلاقیات از طرف خداوند متعال 
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2- (2) جوادی املی, عبدالله, هدایت در قران. ص 20. 


متعال قانون سعادت بخش را در اختیار انسان قرار بدهد و با امر به 
فضائل و نهی از رذائل او را آگاه کند تا او با انتخاب خویش راهی را 
ما 1 


هدایت تشریعی بر دو قسم است: 1. هدایت عام 2. هدایت خاص 


هدایت عام آلهی هدایتی است که بر اساس آن راه رسیدن به مطلوب, 
مقصود و چگونگی طی نمودن آن بیان می گردد و پس از آن, موجود 
خودش باید مسیر را با انتخاب خود طی نماید و به هدف برسد. این نوع از 
هدایت تشریعی که ارائه نمودن قانون سعادت بخش و تبین حکمت علمی 
جامعه می باشد و در مقابل ضلالت و گمراهی است که گاهی ضلالت به 
صورت ارائه قانون زیان بار و طرح شقاوتمندانه ظاهر می شود و گاهی به 
صورت مخفی نمودن برنامه سعادت و قانون سودمند است(2). 


این هدایت, شامل تمام انسان ها می گردد و به هیچ وجه تخصیص به 
برخی انسان ها ندارد و در جاهای متعددی از قران کریم مورد اشاره واقع 
شده است چنان که می فرماید (تا هَدَیناة السّبیل اما شاکرا و اما کفورا) 
(3) ؛ «در واقع, ما او را به راه (راست) وتان کر وی حالوی کی با 
سپاس گزار است., يا بسیار ناسپاس است». 


در قرآن کریم که خود عين هدایت است به طور روشن آمده است. که 
خداوند همگان را به هدایت تشریعی راهنمایی می کند. و هیچ فردی را از 
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1- (1) همان. ص 32. 

2 (2) ر. ک: علامه طباطبایی, سید محمد حسین؛ المیزان ج 7 ص 347؛ 
جوادی آملی. عبدالله. هدایت در قرآن. ص 46. 

3- (3) انسان / 3. و نیز ر. ک: یوسف / 108:بلد / 10؛ مدثر / 36 و انعام 
1537 


فیض هدایت بی بهره نگداشتته است و نمی گذارد و هرگز کسی را بدون 
اتمام حجت مجازات نمی کند و هرگز جامعه را بدون قانون رها نمی کند 
یعنی هیچ فرد يا جامعه ای را بدون قانون نمی گذارد و هیچ عیب و نقصی 
را نیز در قانون خود راه نمی دهد. اگر ضلالتی در این زمینه باشد مربوط 

به اختیار انسان است و هرگز به خداوند متعال نسبت داده نمی شود. 
(قریقاً هدی قریقاً ج وتا و عَلَيهم الصْلاله )(1) ؛ «دسته ای را آخدا] راه 
تقایین کرده و دسته ای ی که شاعی قداشه اند,) گمراهی ند آنان ثابت 


کزدیده است». 


در این گونه موارد قر ان کزریم ضلالت را به سوء اختیار انسان دانسته است 
جچون انسان هایی تبه کار, پیمان تجاری زیان پار بسته و هدایت الهی را با 
ضلالت شیطانی و نفسانی معامله کردند ( ولیک الذین اشتروا الصّلال 
بالّدی فما ربحت يَجارَنَهَم )(2) " «آنان کسانی هستند که «گمراهی» را با 
«راه نمایی» مبادله ۳ 


هداعت خاسه آلفن 


قسم دوم از هدایت تشریعی, ,. هدایت خاص الهی است که علاوه بر نشان 
دادن مسیر حرکت و مقصد, دست انسان را بگیرد و در راه او را همراهی 
نماید تا به مقصد و هدف خود برسد(3). چنان که گاهی شخصی را صرفاً 
از مسیر راه آکاض هی شازنم و کاهت علاوه بر آن همراه او می شویم و تا 


این هدایت مخصوص پویندگان راه خد| و راهیان طریق الهی است بعنلی 
اگر کسی بعد از روشن شدن حق و ظهور باطل, راه پیامبران الهی را 
برگزید 
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1- (1) اعراف / 30. و نیز ر. ک: نحل / 36 و بقره / 16. 

2- (2) بقره / 16. 

3- (3) ر. ک: علامه طباطبا بی, المیزان, ج 1 ص 346 و نیز ر. ک: مکارم 
شیرازی, ناصر, تفسیر نمونه, ج 3, ص 458. 


و آن راه را پیموده در تداوم آن و در تکمیل این هدایت, فیض هدایتی خاص 
الهی شاملش می شود و راه را برای او روشن تزمی کنة و امحانات ان را 
فرماید: (و زید ذ اللَة الذین لهتدقا را , «و خدا بر هدایت ۳9 که ره 
یافته اند, ۰ افزاید»؛ (5 الذین اهتَدّوا زادهم هدی چ آتَاهَم تَقواهمْ)2 , «و 
کسانی که ره یافته اند (خدا) بر هدایت آنان افزود, و (توفیق) پارسایی 
شان را نف انا داد». 


در بحث هدایت خاصه الهی, اضلال و گمراه کردن الهی نیز بحث می شود 
مجازاتی. 


ضلالت ابتدایی هرگز به خدا نسبت داده نمی شود چرا که خدا در نشان 
نداشته است تا گمراهی ابتدایی به او نسبت داده شود بلکه ابتدا اوست 
که حقیقت را به انسان نشان داده است و اگر گمراهی پدید آید از کوتاهی 
ات را کی اسان خر یراع کنر 


گمراه نمودن ثانوی و مجازاتی, کار خداست. البته به این معنی نیست که 
خدا| آدرزش اشتباه بدهد و انسان ر فریب نوهد نلکه این کمر ام نمودن 
کیفری است که مترتب برضلالت و گمراهی ابتدایی خود انسان است که با 
اراده و اختیار می باشد. یعنی هرگاه فردی با داشتن همه امکانات هدایت 
از عقل درونی و پیامبر بیرونی عمداً راه انحراف را بر مسیر مستقیم 
ترجیح داده و کتاب الهی را پشت سر نهاد. خداوند او را به عنوان کیفر تلخ 
گرفتار گمراهی می کند به این معنی که نورانیت هدایت و توفیق فراگیری 
معارف و امتثال احکام را به او نمی دهد. در این هنگام است که او را به 
حال خود واگذار کرده و هیچ گونه کمک و مساعدتی به او نمی رسد و او 
در کین 
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حال راه های انحرافی را ادامه داده 1۳ ها را بر راه راست 7 ترجیح می 
دهد و در پایان به عذاب دوزخ محکوم می گردد (قَلَمّا زاغوا آراع ال 
لَوبهْم 1(4) ؛ «و هنگامی که (از حق) منحرف شدند. خدا دل هایشان را 
منحرف ساخت». 


اظ به کیرا و تقو بة کیزا 5 به الا الفاسقین)2 ؛ «بسیاری را با 
۱ ی 2 در حالی کر 
نافرمانان را بدان گمراه نمی سازد». 


تترانطظ فمایت و کمراهی خاض این 


شرط هدایت خاصه الهی, پیروی نمودن از هدایت عام الهی است و به 
اندازه ای که در هدایت عام الهی ثابت قدم و استوار باشد؛ به همان میزان 
از هدایت ت خاص الهی بهره مند خواهد بود. ی و و (و یزید 
اللهٌ الذین اهتدوا هدی )(2) , «و خدا بر هدایت کسانی که ره یافته اند, 
می افزاید»؛ (5 الذین اهتَدّوا زادهمٌ هدی و آتاهم تَقواهم )(3) , «و کسانی 
که ره یافته اند (خدا) بر هدایت آنان افزود, و (توفیق) پارسایی شان را به 

آنان داد». 


در برخی از آیات کریمه نیز منیبین(() را مشمول هدایت خاصه الهی 
دانمسه است. ای امن بسا ء و رقدی هقی بیس 9 ادا 
دص ی وا 
باز گردد, به سوی خود راه نمایی می کند». 
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1- (1) صف/ د. 

2- (3) مریم/ 76. 

3- (4) محمد/ 17 و نیز ر. ک: مائده / 16. 

سمت خدا برای او ملکه شد و یک حالت خاصی به نام انابه پیدا نمود يا در 
اثر قطع همه علاقه ها و انقطاع صرف به سوی خدا, توجه نمود, منیب 
نامیده می شود. (ر. ک: جوادی آملی, عبدالله, هدایت در قرآن, ص 54 
(متن پاورقی).) 

ری سور له و قرو کرد 27 


قران کرهتسرای اصلال ب مات نا مه ظر قوار‌دانه ازست. 
1. ظالمین؛ (اِنّ ال لا بهّدی الْقَوَّْ الظالْمینَ)1 ؛ «به راستی که خدا گروه 
ستمکاران را راه نمایی نمی کند». 


2 فاسقین؛ (و ال لا یَقدی الْقَعَم الفاسقین )(1) ؛ «و خدا گروه نافرمانان 
را راه نمایی نمی کند». 


3. کافرین؛ (و اللةٌ لا یَهّدٍی الق الکافرین)3 ؛ «و خدا گروه کافران را راه 
نمایی نمی کند». 


حل یک اشکال 


دو آیه از آیات قزان کریم و یک سوال. 


1 (فل هل من ایک من تهدی الی الحو فل ال بهد ی لقن 
نی لی او" آحو؛ أنْ بع امن لا تهتی لا آن دی قما کت 
تعکفون )4 ؛ (بگو؛ «پا از شریکان (معبود) شما, , کسی هست که به سوی 
حق راه نمایی کند؟ » بگو: «(تنها) خدا به سوی حق راه نمایی می کند؛ و 
شود, يا کسی که راه نمی یابد. مگر آن که راه نمایی شود؟ ! پس شما را 
چه شده است؟ چگونه داوری می کنید؟ »). 


2 (و ما سنا من رشول الا پیسان قوّمه لین له قبْضل ال من بشاء و 
یِهّدی من یشاء و هو العزیژ الحَکِیمٌ)5 ؛ «و هیچ فرستاده ای را, جز به زبان 
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ها ید 00 مانده 1097 


قومش نفرستادیم؛ تا (بتواند حقایق را) برای آنان به روشنی بیان کند؛ و 
خدا هر کس را بخواهد (به خاطر اعمالش). در گمراهی وامی نهد, و هر 
کس را بخواهد (و شایسته بداند) راه نمایی کند؛ و او شکست ناپذیر [و] 


فرزانه است». 


سوال: بر اساس آیه | اول خداوند سزاوارتر است برای تبعیت تا دیگران 
پس باید همه را هدایت کند اما در آیه دوم. می فرماید, خدا هر کس را که 
بخواهد گمراه و هر کس را بخواهد هدایت می ننماید یعنی بعد از اينکه 
انسانی کر هی اولیه را انتخاب کرد خداوند از او تبعیت می کند و 
ی تا ۳-0 
سزاوار تبعیت است؛ باید همه را هدایت کند و هیچ کس را گمراه ننماید. 


پاسخ: هدایت در آیه اول با هدایت آیه دوم متفاوت است. مقصود از 
هدایت دز آبه اول, هدایت عام الهی است که عبارت است از آگاه نمودن و 
ارشاد نمودن بشر یه حق و حقیفقت و سزاوار است که انسان از این 
هدایت الهی تبعیت کند نه از باطل و راه های انحرافی(1). اما مقصود از 
قدا یفاحص عداتساصی اد ماس اس ای اشت و 
وقتی افرادی از هدایت عام, پیروی کردند. خواست خدا بر اين تحقق می 
گیرد که دست ان ها را بگیرد و راه تکامل را برای ان ها هموارتر نماید 
چون او حکیم است و حکیم هر کاری را در سر جای خود و به موقع انجام 
می دهد. همین طور در بحث گمراهی کسانی که از هدایت عام, پیروی 
کار او عا وان مار شا و ها 
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6 ص 249. 
2- (2) ر. ک: علامه طباطبایی, سید محمد حسین, ج 12, ص 16, مکارم 


و مساعدت به چنین افرادی, غير حکیمانه و لغو است و به همین دلیل 
است که در پایان ایه دوم صفت حکیم خدا امده است. 


منابعی برای مطالعه بیشتر 


رز و و تاو هر لح و ودب 
1 ص 365:ج 12, ص 296-294 وج 16, ص 120-115. 


قم. 


3 تفسیر المیزان, ج 1 ص 36-28:ج 7, ص 1347-346ج 12, ص 52 و 
ضن: 257 و 20 ض 210 


4 منشور جاوید (تفسیر موضوعی قرآن, آیت الله سبحانی, ج 3. ص 148 
_ ضص ۳ 
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ایا کذا شر که را هی بخشید؟ 


اینکه خداوند گناه شرک را خواهد بخشید یا خیر, برگرفته از شبهه ای 
است. «(از نظر قرآن) شرک بدترین گناه شمرده می شود اما به نظر می 
رسد نویسنده قرآن نتوانسته است در مورد اینکه خدا شرک را می بخشد 
پا نمی بخشد تصمیم قاطعی دس 3 در سورة نساء آیات 48 و 116 می 
۲۱۱۲۸۸۱۹ 26۱ ابراهیم با 
پرستش ماه و خورشید و ستاره به عنوان خدایش دچار شرک می شود(1) 


فر ان جر تور 6 تسا ع و سور دیکم ضریحا اعلام.می دارد که شرک. ماه 
نابخشودنی است. 

را اللَة لا بعفِرٌ آن یُشْرک به و یَعْفرٌ ما دون ذلک لِمَن یشاء و من بسک 
پالله قَقد افتری اتما عظیما)2 : «مسلما خدا شرک ورزیدن به او را نمی 
آمرززه *و اگناهان ] باییته تر از آن:را برای هر کس بخواهد (و شایسته بداند) 
می آمرزد؛ و هر کس به خدا شرک ورزد. پس به یقین گناه بزرگی را بر 
بافته است». 


رای ال لا یز آن بُشْرک به و یعْفرٌ ما دون دیک لِمَن یشاء و من بَشرک 
بالله فقد ققدٌ صَل صَّلالا بعیدا)3 : «در واقع؛ خدا| شرک ورزیدن به او را 
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1- (1) انعام / آیات 76 و 77. 


نمی آمرزد و [گناهان] پایین تر از آن را برای هر کس بخواهد (و شایسته 
بداند) می آمرزد. و هر کس به خدا شرک ورزد, پس به یقین به گمراهی 
دوری گمرام شده است». آیاتین دیگر تیز در قران وجود دازد که شرک را 
جزء بدترین گناهان می داند(1). 


با توجه به این دو آبة سوره نساء که در آن شرک در زمره گناهان 
نابخشودنی قرار می گيرد, شبهه کننده معتقد است که قرآن, در مورد گناه 
شرک نتوانسته تصمیم قاطعی بگیرد و در اين رابطه به داستان گوسالة 
سامری و احتجاج حضرت ابراهیم علیه السلام با مشرکان, استناد کرده 
است. حضرت موسی علیه السلام پس از انکه بت اسر انیل..را ان دربا 
گذراند به کوه طور رفت و چهل روز انجا بود, بنی اسرائیل در غیاب او 
گوساله پرست شدند و این شرک به خدا بود و گناهی غیرقابل بخشش, , در 
حالی که در آیه 153 سوره نساء خدا آن ها را بخشیده است: 


(... تم الَحَدُوا العِغْل من بغد ما جاعْمْمْ البفاث قعقونا عَن دک و آتینا 
موسی سلطانا مبیناْ)2 ؛ «... سپس, بعد ۳ دلیل های روشن با آنشیا) 
که شور اشتان: اد گوساله ایزستی) را انتخاب کردند. « الی عاا آن. را 
بخشيديم و به موسی دلیلی روشن دادیم». همچنین شبهه کننده معتقد 
اتفت:.حضرت ابا هنم خن جران اخعاح با مش کام: ار اها عضت کرو 
و مشرک شد. 


1 وجي الک و ای الذین من قبلک لین آشْرَکُت لَیحبَطن 
عَمَلک و لک و ول آلخامیریر) زمره و بفین: زه سنوی لق وه ۱35 
کسانی که پیش از تو بودند. وحی شد که اگر شرک بورزی, قطعا ۶ 7 
تباه می شود و حتماً از زیانکاران خواهی بود.(لقَدٌ کر الذِین قالوا لت ال 
هو الْعسیخ ان مریم و قال العسییخ با یی اشرائیل اعَبْذوا له ی و نکم 
من بشرک يالله فد حرَم اه له لح و مَأواة الاژ و ما للطالمین 
من آتصار). مائده/ 72. «کسانی که گفتند: «در واقع. خدا همان مسیح, 
0 0 71۳9۹ در حالی که مسیح گفت: ای بنی 
اسرائیل ) فرزندان یعقوب) ! خدا| راء, که پروردگار من و پروردگار 
شماست, بیر ستید . : [چرا] که هر کس به خدا شرک وززده پنس حتماً خدا 
بهشت را بر او ممنوع ساخته؛ "و مقصداتن. انش آنشت؛ و برای ستمکاران 
7 


۷ 


(قلقا من له الیل رأی ککبا قال هذا ری قلقا آقلٍ قالّ لا أِثُ الافلین 
۳ ات قال هذا یی ما أقل قال لین لَم بَهُدنی یی لکوت 

من نق الصالین قَلَما رأی امس بازِعة قال هذا ربی هدا آبرّ فلا 
أقلت قال پا قوّم نی بتریء ما تشر کُون)1 «و هنگامی که شب بر او 
پرده افکند. سیاره ای مشاهده کرد؛ گفت: «اين پروردگار من است؟» و 


ِ 


هنگامی که غروب کرد. گفت: «غروب کنندگان را دوست ندارم», و 
هنگامی که ماه را در حال طلوع دید گفت: «اين پروردگار من است ؟» و 
هنگامی که غروب کرد. گفت: «اگر پروردگارم مرا راه نمایی نکرده بود, 


قطعاً از گروه گمراهان بودم ؟, و هنگامی که خورشید را در حال طلوع دید, 
گفت: «اين پروردگار من است؟ این (از همه) بزرگ تر است » و هنگامی 
که غروب کرد, گفت گفت : «ای قوم [آمن ] ! به راستی که من نسبت به آنچه 
شریک (خدا) قرار می دهید. بی تعهدم». 


به تیار سخن, به نظر شبهه کننده, قرآن در آیات 8 و 116 سوره نساء 
می گوید که خدا گناه شرک را نمی بخشد اما در در داستان گوساله 
سامری و احتجاح ابراهیم با مشرکان. بنی اسرائیل و حضرت ابراهیم 
بخشیده می شوند در حالی که الوده به شرک شدندل(1). 


شرک و غفران الهی 


بر اساس دیدگاه مفسران. مراد از شرک در آیات 8 و 116 سوره نساء - 
که قبلا ذکر شد - شرک جلی (آشکار) ری وی اه 
است(2). البته شرک در حوزه عمل, دارای رت گوناگونی است که از 
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1- (2) این نظر شبهه کننده است والا ساحت انبیاء الهی از اين گناهان 
بری است. 

2- (3) روح المعانی, آلوسی, ج 6-5, ص 68, مجمع البیان جح 3. ص 101- 
3 الکشاف, زمخشری, ج 1, ص 519 و 520, الدرالمنثور. سیوطی, ج 
2 ص 558-556 المیزان. ج 4 ص 370, فی ظلال القرآن. سید قطب, ج 
۳۳ ص‌‌ 01« تفسیر کبیر, امام فخر رازی, ۳ 4 ص‌ 1001-9, المنار, محمد 
رشید رضاء, جح 5, ص 147 و 148. 


جهت ظهور و خفا در یک سطح نیستند. به طور مثال. شرک در عبادت در 
مره آشکان شود ات ات ار اشاه ماس انیم اعمال خاخرمه 
مانند رکوع و سجود, قربانی کردن و... - برای غیرخداوند. همراه با این 
اعتقاد که آن معبود, شایسته مقام الوهیت و خدایی است. این آشکارترین 
جلوه شرک در پررستش است. علاوه بر این در بیذش اسلامی, هر گونه 
دنیایرستی. جاه پرسنی, , هوایرستی و.. ۰ نوعی شرک دزن یا دنق پرمسن 
غیر خدا به شمار می آید. کسی که مطیع بی چون و چرای نفس خویش 
است در واقع آن را عبادت کرده است. این نوع شرک که عده بیشماری از 
مردم و حتی مسلمانان و موّمنان گرفتار آنند شرک خفی يا پنهان نام دارد: 
(أ رات من انح العْة ها اطا ای از کم تفن را 
معبود خود گرفت؟ ا...». 


همانگونه که توحید دارای مراتبی است شرک نیز مراتبی دارد. با توجه به 
بر مق ۵ آیات سورة نساء, در نز باکر 3 جلی ۰ است نه 
اش است که ۱ ِ کنام رک مهس ی رای تا ی ۱۱ 
غفران الهی شامل ایشان می شود؟ در چه صورتی رحمت و مغفرت الهی 
شامل حال مشرکان می شود؟ 


طبرسی در مجمع البیان ذیل آیه 48 سوره نساء می گوید: «معنای آیه این 
است که خداوند شرک به خودش را نمی بخشد ولی گناهان غیر از شرک 
را برای هر کس که بخواهد می بخشد. مفیتتر آن مف ونند این آبه افیدوار 
کننده ترین آیِة قرآن است. خه ون ار تمام معاصی به غیر از شرک داخل 
در مشیت غفران و ا ی الهی است. ایشان سیس می نویسد که 
مسلمانان بر اینکه خداوند با توبه بنده اش را می بخشد, اجماع دارند و 
اینکه خدا مشرک را نمی بخشد یعنی بدون 
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توبه نمی بخشد به عبارت دیگر خداوند دیگر گناهان را بدون توبه اک 
بخواهد می بخشد ولی شرک را فقط با توبه می بخشد»(1). 


علامه ظاظیای دز خفسیر المیران یل آیف. 85 فی تمیسه؛ جاما کیت 
آننکه شیر گرا تمه 0 لین انس که قالم شافت. که سر ناشن رخمت 
خدا است. اساسش عبودیت خلق 9۰ ربوبیت خدای تعالی است.: همچنان که 
خود خدای تعالی فرمود: (5 ما حَلفت الجنَ 5 الائس الا لیعبدٌون)2 و معلوم 
است که با شرک دیون عبودیتی نیست(2). علامه در مورد بقیه گناهان و 
بخشش آنها از سوی خداوند به دو عامل اشاره دارد یکی شفاعت انبیاع 
اولیاء ملائکه و افراد نیک(3) و دیگری اعمال صالح انسان که باعث بخشش 
بقیه گناهان می شود(4). همانطور که خداوند می فرماید: (اِنَ السَنات 
بَذُهْنَ السَیَاتِ)6 . 


علامه در ادامه می نویسد: «و اما توبه؛ آیه شریفه متعرض آن نشده, چون 
مورد مساعد نبوده و مورد ایه شرک و عدم ایمان است و با حفظ کم 
ایمان؛ توبه معنا ندارد, علاوه بر اینکه توبه اختصاص به یک گناه و دو گناه 
ندارد, ۳ از هر گناهی توبه کند آمرزیده می شودء 72 چه_شرک و چه 
۱ چون جوا تعالي فرموده: (قل يا عبادی الذِین آشرفو علی 

تفسهم لا تقتطوا من #فقه الله آن الله یکی الاوت خهیما 2 هو العنود. 
6(۲). 
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1- (1) طبرسی, مجمع البیان, جح 3, ص 101 و 102. 

2- (3) طباطبایي المیزان فی تفسپر القرآن, ج 4 ص 370. 

3- (4) (مَن دا آلذی يشعع علده ابا بلانه) (بقره/ ۰25 (5 لا پشقعون الا 
لِمّن_ ارَتضی) (انبیاء/ 1 کون السُفاعَة الا من ائَحَدَ رد ام 
عَهدا) (مریم/ 97( ؛ (یوَمَیْذ تفع تفع الشفاعة الا من آذن له الرَحمن و رضی 
له قَو۱) (طه/ 109). 

4 (5) طباطبایی, المیزان, ج 4 ص 370. 

5- (7) تفسیر المیزان. ج 4. ص 370. البته علامه در جای دیگر اشاره دارد 
که کف ق‌دشمنی با رسول دا صلی الم علبی و له هم جزء کا هانی انیت 
عبارت دیگر کفر و شرک دراینجا : ی (اِ الذین وا و صفُوا 
عَنْ سییل اللّهٍ ؟ شاقوا الرُسُول ه من ین لهْمْ الهُدی لن بَصَْرّوا اللة 


یبا و پخیط اعمالهم با لها الدین آمقئوا آطبفوا ال و آطیغو لول و ۷ 
مطلوا أعمالْکم ام الذین کَفژوا و صذوا عم سییل ال بٌ مایوا و هم تا 
قلن تففر ال لقم) (محمد/ 32 -) و تفسیر المیزان, ج 5ص 83 

6- (8) زمر/ 3د. 


ابوالفتوح رازی نیز ذیل اين آیه می نویسد: «از امیرالمومنین علی روایت 
کرده که او گفت در قرآن هیچ آیه نیست که من دوست تر دارم ۲ 

و این آیه دلیل است بر آتکه خدای تعالی فساق اهل صلاه را بیامرزد و 
7 توب عکر دم باشتد.ه فعه استدلال از این اند آن اشت ک‌خدای تعالی 
در آیت نفی و اثباتی نهاد و گفت شرک نیامرزم و مادون شرک بیامرزم و 
افت اجهاع کردتن که خوایعالن رک بیامر رد با فیص اک ماوون. سر 
تیا ضرزد بی توب کرفی: نباشه میان نفیتو اتبات »۱ الشه آشکار است که 
خداوند گناهان غیر از شرک را برای هر کس که بخواهد می بخشد. نه 
برای همه و از طرفی خداوند حکیم است و حکمت _ِ می کند که 
ان سشت و امن او بدون دلیل نباشد. قطعاً کسانی که توبه کرده 
باشند در اولویت استحقاق این مشیت الهی قرار خواهند گرفت. مفسران 
اعم از شیعه و سنی اجماع دارند که شرک گناهی نابخشودنی است و 
مغفرت الهی فقط در صورت توبه, شامل حال مشرک می شود و همگی, 
فطالیی ند خی به مین عون وا کر اسر ود ال ایات و 11۳6 
سوره نساء ذکر کرده اند(2). 


شرک بنی اسرائیل و داستان حضرت ابراهیم علیه السلام 


استناد شبهه کننده در عدم تصمیم گیری قاطع قرآن نسبت به بخشش و 
عدم ار درمورد گناه شرک.؛ به گوساله پرستی بنی اسرائیل در غیاب 
حضرت موسي علیه السّلام و احتجاج حضرت ابراهیم با مشرکان بود که 
توضیح آن قبلا ارائه شد. 
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1- (1) تفسیر روح الجنان و روح الجنان, ابوالفتوح رازی. ج 3. ص 406. 

2 (2) التبیان فی تفسیرالقرآن, شیخ طوسی, ج 3, ص 220-218, 
الکشاف, زمخشری, ج 1 ص 19 و 20<, جامع البیان. محمد بن جریر 
طبری, ج 4 ص 159 و 160, روح المعانی, آلوسی, ج 6-5 ص 68 
الدرالمنثور. سیوطی, ج 2. ص 558-556, فی ظلال القرآن. سید قطب, ج 
2 ص 101, تفسیرکبیر, امام فخررازی, ج 4, ص 101-99 المنار. محمد 
رشید رضاء ج 5, ص 147 و 148. 


اما در مورد گوساله پرستی بنی اسرائیل باید گفت که آیات قرآن برخی 
برخی دیگر را تفسیر می کنند و اگر در رابطه با موضوعی می خواهیم نظر 
قرآن را بدانیم باید ۰ قرآن را بررسی کنیم تا بتوانیم به نظر قرآن 
1 آن موضوع دست پابیم. د ر سوره بقره, خداوند می فرماید: ( اد قال 
سی لَقمه با قَوم نکم طنم سکم انخاذکُمْ العِجْل قتوبُوا اٍلی 
ایک قافثلو| سکم ذ۱ م خر کم عنّد بارئْکمْ قتاب لیم ات ِِ الغات 
الرحيمٌ) 1 ۰ ۰ «و (یاد کنید) فتحامی رز ۳ موسی به مردمش گفت: «ای قوم 
[من ]! در حقیقت شما با انتخاب گوساله (پرستی) تان به خویشتن ستم 
کردید؛ پس به سوی آفریدگارتان بازگردید؛ و (منحرفان) خودتان را بکشید؛ 
[که ] این [کار] در نزد افریدگارتان برای شما بهتر است.» پس (خدا) توبه 
شما را پذیرفت, [چرا] که فقط او بسیار توبه پذیر [و] مهرورز است». 


تا توبه کردند آن هم چه توبه دردناکی و به دین طریق گناه 
شرک ایشان از سوی خدا بخشیده شدر(1). به دیگر سخن بخششی که در 
آیه 153 سور ه نساء نسبت به بلی اسرائیل ذکر شده, در واقع بعد از توبه 
ایشان از گناه بود نه قبل یا بدون توبه و بدون دلیل. البته در آن آیه ذکر از 
توبه بنی اسرائیل به میان نیامده ولی در ایه 54 سوره بقره به روشنی 
مشاهده می شود که ایشان توبه کردند و بخشش بعد از توبه بود. 
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1- (2) طبق نقل بعضی از روایات موسی علیه السلام دستور داد در یک 
شب تاریک تمام کسانی که گوساله پرستی کرده بودند غسل کرده و کفن 
بپوشند و صف کشیده و شمشیر در میان یکدیگر نهند! ممکن است چنین 
تصور شود که این توبه چرا با این خشونت انجام گیرد؟ آیا ممکن نبود 
خداوند توب انان را بدون این خون ریزی قبول فرماید؟ پاسخ به این سوال 
از سخنان بالا روشن می شود زیرا مساله انحراف از اصل توحید و گرایش 
به بت پرستی مساله ساده ای نبود که به این آسانی قابل گذشت باشد, آن 
هم بعد از مشاهدة آن همه معجزات روشن و نعمت های پزری: کدرا 
(مکارم شیرازی, تفسیر نمونه, ج 1. ص 256) 


در داستان حضرت ابراهیم علیه السّلام نیز که مورد استناد شبه کننده قرار 
رم هه اعا تسا اس اون اساسا رت ات ام 
علیه السلام اولا به دنبال شرک و بت پرستی نبود بلکه هدف او از این 
رفتارها احتجاج با بت پرستان بر بیهودگی و بی فایده بودن بت پرستی بود. 
ثانیاً با توجه و تعمق در محاورة او به ترتیب با ستاره پرستان, ماه پرستان 
و خورشید پرستان. ,موحد بودن ابراهیم علیه السْلام آشکار می شود: .. 
لا آقل فاٍل لا أآجتٌ الافلین. . قلمّا آقل قال لین َغ تقدنی ری لکوت من 
الوم الصالین... قَلقّا لت قال با قوّم ی بریء ما تُسْرِکُون)1 . ابراهیم 
علیه السّلام برای هدایت ماه پرستان, ظاهرا با آنها هم کلام می شود اما 
وقتی خورشید طلوع می کنر و ماه غروب می کند آشکارا می گوید: «اگر 
خدایم مرا هدایت نکند از گمراهان خواهم بود.» اين مطلب صریحاً به 
یکتاپرستی او اشاره دارد و اینکه با مشرکان هم داستان می شده, آگاهی 
و هدایت ایشان از گمراهی شرک و بت پرستی بوده است و بس. ثالثا اگر 
هم قبول کنیم ابراهیم علیه السّلام در آن زمان هنوز موحد و یکتاپرست 
هی آا باد سته یی امس فا باس تس وا 
فنی و ای مه اساسا سا ما دای اضای. میتی 
ار ور وهای هو ی ی او 
اشتباه شبهه کننده ۳۲ شا رم سا ۳ این داستان دز میان آیاتی 
قرار گرفته که همه بر توحید بلکه یقین آن حضرت دلالت دارند. 


نقطءٌ شروع جایی است که آن حضرت عمویش را به خاطر بت پرستی زیر 
سوال برده و می فرماید: ۰ من» وت رای ره ار کاخ سس 
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ررض آلشه این اتخدلال آخس رای عافد کون شمه کننده آسته شکن 


نیست که پیامبران الهی شین از ابتدا موحد بوده اند و هرگز به خداوند 
رک ی تم اما ان اما هت مصسص 10 


سپس خداوند می فرماید: «و این چنین ملکوت آسمان ها و زمین را به 
ابراهیم نشان دادیم و تا اینکه از یقین کنندگان باشد». که نشان می دهد 
حضرت ابراهیم نه تنها موحد بود بلکه در توحید خود به یقین رسیده بود و 
آنگاه است که خداوند به نقل, سخنان حضرت ابراهیم در احتجاج با قومش 
می پردازد. (قَلَمّا جَنّ عَلیه اللیِل رای کوکبا قال. ۰ ) جالب اینکه اين دو آیه 
با «فاء» تفریع به هم ربط داده شده اند که دلالت بر تأخر می کند و نشان 
می دهد حضرت ابراهیم موحدانه وارد این استدلال شده اند. از سوی دیگر 
در آيه 83 می فرماید: «و این [ها ] دلیل ما بود که آن ها را به ابراهیم در 
برابر قومش دادیم ! : رنبه های هرکس را بخواهیم (و شایسته باشد) بالا می 
بریم . به راستی که پروردگار تو, فرزانه ای داناست» که باز نشان می دهد 
تمام این ها به سرانگشت هدایت خداوند صورت گرفته و هیچ لفزشی از 
سوی حضرت ابراهیم رخ نداده است بلکه فقط روشی بوده برای تنبه و 


جمع بندی 


خدا گناه شرک را هرگز بدون توبه نخواهد بخشید و گناهان دیگر غیر از 
شرک را بدون توبه برای هرکس که بخواهد می بخشد. به عبارت دیگر 
گناهان در یک تقسیم بندی به دو دسته تقسیم می شوند: شرک و 
غیرشرک. کسانی که مشرک شون مخاطب بخش اول آیه 8 و 116 
سوره نساء هستند. (انّ ال لا یَعْمِرْ آن یسرک ک به )؛ اما کسانی که فاسقند 
ولی ایمان به خدا دارند مخاطب بخش ۳ آیه هستند.. (و بعفر ما دون 
ذلک لِمَن یشاء ). 


این خواست و بخشش الهی از راه های مختلفی صورت می گیرد. ابتدا از 
طریق توبه, که در این صورت فرفی بین مشرک و مومن نخواهد بود چرا 
که هردو می توانند با توبه مورد غفران الهی قرار بگيرند. راه دوم شفاعت 
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اتیباغ اذلیا و ملانگه است زره رام سوم کار‌هاض تیک کم اسان انجام مه 
دهد( 2). [ این دو راه آخیر مخثاص مقمنان است و شامل حال مشرکان 


نمی شود. به عبارت دیگر تنها راه مشرکان برای اينکه مورد بخشش و 
آهززتش القی قزار بکیرند فقط و فقط توبه است. 


۷1 طباطبا بی, محمدحسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن, بیروت» موسسه 


2 حسینی زنجانی, عزالدین؛ معیار شرک در قرآن, ترجمهة سید ابوالفضل 


تهران دارالکتب الاسلامیه, چاپ بیست و هفتم, 1378 شمسی. (به جلد 
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1- (1) (و لایَشْعَعّون لا لِمَن ارتضی) (انبیاء/ 28)؛ (یومَیْذ اائلقغ السْفاعَة 
الا من هرق ور صب له قول | (طه/ 109). 

2 (2) (اِنّ الحسنات بذهبن السَیناتِ) (هود/ 114). 


کون از شبهاتی که معمولاً در علم کلام مطرح گردیده و مورد بحت و 
بررسی قرار می گیرد, آن است که اگر خدا بی نیاز است چرا می آفریند؟ 
آنهایی که اين شبهه را مطرح نمودند می گویند آیا نقصی در ذات خدا وجود 
دارد تا به وسیله آفرینش, آن: تقصض از خدا ترطظرف کردد و ائر خدا بی قیاز 
است پس چرا دست به افریتش رده است؟ 

قرآن کریم در رابطه با مسئله خلقت مفصل بحث نموده و بحث آفرینش 
را دارای اهداف و غرائضی دانسته است اما باید ببینیم که اگر در آفرینش 


اهدافی وجود دارد چه جواب و چه توجیهی را در قبال اين شبهه آماده کرده 
است. که انشاءالله به آن خواهیم رسید. 


*پاسخ 
پاسخ این شبهه در سه مرحله بیان می گردد: 
الف - حکمت خداوندی اقتضای هدفمند بودن خلقت را دارد 


او حسبته کت ارجا حَلفْناکم و کم انا لا ثَرَجَعونَ) 1 ؛«و آیا پنداشتید که 
۱ ببهوده آفریده ایم ها 
شوید؟ ». 


ذاتی که به عنوان واجب الوجود مطرح است باید حکیم باشد و محال است 
اد اه کار آمون موم سود زد بلکه‌ساعی افعال‌خدا دارای اهدامی فشت 


از 
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خفلد آن. شعاد و خسله زستاخنت است که آيه. کزیهه بة آن آشاره‌فن کند 
قزان کریم به: خاطر غیت نبودن آفرینش انسان را خطاب می کند که ای 
انسان بدان که تو بر اساس هدف و غرضی آفریده شده ای و روزی خواهد 
رسید که تو به سوی معبود خویش رجوع می کنی. در قرآن کریم آیات 
ِِ نیز داریم که به روشنی ۱ 


(آلْذین یذکرَون ال قیاما و وا و علی < جُُويهم و یتقکژون فی حلّقٍ 
السماواتِ و الاض نا ما حَلفّت هذا باطلاً ای فقنا عذاب الثار)1 ؛ 
«رهتان) کسانی که آدر خال] ایستاده و تفسته بو بر بهلو‌هایشان 
[ارمیده ‏ خدا را یاد می کنند و در افربنش اسمان ها و زمین تفکر می 
کنند؛ (در حالی که می گویند: ای) پروردگار ما! این [ها] را بیهوده نيافریده 
ای؛ منژهی تو؛ پس ما را از عذاب آتش حفظ کن »(1). 

خداوند متعال در این آیه شریفه احوال بندگان ذکرگزار خویش را توصیف 
می کند که می گویند (رَیُنا ما حَلَفّت هذا باطلا سَبُحانک ققنا عَذاب الثار )؛ 
«ای) پروردگار ما ! اين [ها] را بیهوده نیافریده ای؛ منژهی تو؛ پس ما رآ از 
عذاب اتش حفظ کن ». 

علامه طباطبایی رحمه الله ذیل آیه می آورد «و کلمه باطل» به معنای هر 
چیزی است که در آن هدفی و غرضی معقول نباشد و به قول خدای تعالی 
در مثال سیل و کف آنجا که می فرماید. (قأتّا الْبدٌ قَیذْهب جُفاءٌ و آشّا ما 
تمه الاس کت فی الثض)3 , «و اما کف به کناری می رود 3 آنچه 
به مردم سود می رساند, پس در زمین می ماند». و به همین جهت 


اندیشمندان بعد از آنکه 
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1- (2) نظیر این آیه در سوره ص. آیه 27 آمده است. 


باطل را از عالم خلقت نفی می کنند, اين معنا برایشان کشف می شود که 
پس به طور مسلم مردم برای جزا دوباره محشور خواهند شد, و در آن 
عالم ستمگران کیفر خواهند دید آن هم کیفری خوارکننده که همان تشن 
باشند, و ممکن تیشت کسی با عاملی این کیفر را ه مضلخت آن زا باطل. و 
یا رد کند, چون بدون حشر مساله خلقت., باطل خواهد شد(1). 


یکی از آیات دپگری که به اين مسأله اشاره هی کند. ( لَم تر أنّ ال حَلَق 
السَماوات و الأرْضّ بالق ان بسا بُهتکَم و یات بحلق جدید)2 ؛«آیا اطلاع 
نیافتی که خدا, آسمان ها و زمین را به حق آفریده" است؟! اگر بخواهد, 
شما را (از میان) می برد و آفرینش جدیدی می آورد». دز این آبة. کریمه 
خداوند متعال خلقت آسمان ها و زمین را از روی واقعیت و حقیقت می 
داند یعنی دارای هدف و مقصود. چرا که مقابل حق همان بهللان است پپس 
امر خدا حساب شده و هدف دار است و از جمله (ن با بُذهبْکَم و یت 
یخلق جدید)3 فهمیده می شود که ذات خدا بی نیاز از همه چیز است و 
مخلوقات او در خلقت هیچ نقشی را که به وسیله آن نقصی برطرف شود 
ندارند به همین خاطر است که می فرماید اکر خذا بخواهد شما را آزبنین 
می برد و خلق دیگری ایجاد می کند اقضی: از -هفتتیر ان کی <یل. این ابه 
مفصل بیان کردند و این أیة را دلیلی بر بی نیازی خدا از هر مخلوقاتی 


دانستند(2). 


دیگری از آپات قرآن نیز به اين مسأله پرداخته می فرماید. (و ما عَلفتا 


السماعیو الا .و ما پیهیا لاعبین) 5 «و آنتمان و زمین و آنجه را در 
میان آن دو است به بازیچه نیافریدیم». 
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۲( ترجه تقسیر العد ان عرص 137 
هسیر قصونم 0۵ ررض 319 


اين آیه به طور صریح دلالت دارد بر اینکه خداوند از خلقت آسمان و زمین 
و انچه که بین ان دو است هدف و غرضی دارد یعنی بیهوده نیست. پس ان 
چه که از این آیه استنباط می شود آن است که نظام آفرینش اعم از 
کرات. ذرات. جمادات., نباتات, حیوانات و... دارای هدف و مقصودی است 
و ما آن اهداف را در آیات دیگر به زودی مورد جستجو قرار می دهیم. 


آنچه که تا لأن معلوم شد آن است که حتماً خلقت خدا دارای هدفی بوده و 
عبث نبوده است اما حالا سوال این است که مسئله افرینش متوقف بر چه 


ب - هدف خلقت 


در قرآن کریم اهداف متعدد در برای خلقت ذکر شده که به برخی از آن ها 
ِِ می کنیم. یکی از آیات که بازگوی هدف آفرینش است., این آیه 


(و هو الذي حلق السْماواتِ و | ارس فیر سته ته نام و کان عَرّشْة ٍِِ"# الما 
سکم ام خسن عملا و لین فلت کم مَبْعوُونَ من بعْدٍ المَوّتِ لَیفْولنَ 
الذین کفرّوا ان هذا ال سحر مبینْ)1 * «و او کسی است که آسمان ها و 
زمین را در شش روز [و دوره] آفرید؛ و تخت (جهان داری 9 هستی) 
اف بر ان بود ؛ تا شما را بیازماید که کدامتان نیکوکارتر است تا و هت 
«در حقیقت. شما بعد از مرگ, برانگیخته می شوید.» حتماً کسانی که کفر 
ورزیدند می گویند: اين, جز سحری آشکار نیست»(1). 


یی که ان به آن اشاره می کند هدف آفرینش جهان هستی است همان 
هدفی که قسمت عمده اش به گل سرسبد این جهان یعنی انسان باز 


۱ 


ت 
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[- (2) نذیر این ۳1 در سوره مبا رکه ملک / 2 ادخ است. 


فی رفن انسانی که باید در مسیر تعلیم و تربیت قرار گیرد و راه تکامل 
زا بجفید و هر لحظه به خدا تزدیی: کر شود.مین فرماند این افزشتن با 
عظمت را به این خاطر قرار داد که شما را بیازماید تا کدامین بهتر عمل 
می کنید یبوک کم آَحسَن عقلا )(1). 


پس یک از اهداف خلقت به خاطر امور خود انسان است بعنلی آزمایش 
انسان, همان اتساتی که سر تا سا امن استء انسانی که بدون آزمایش 
و امتحان و بدون عمل نیک به کمال و سعادت نخواهد رسید. تشن آفر تشن 
جهان نه تنها هیچ ارتباطی با نیازمندی خدا ندارد بلکه لطفی است از جانب 
خداوند برای بندگان. دیگر از آیات قرآن که به بازشماری هدف خلقت می 
پردازد این آیه است: (اللهّ الذی خلق سبع سماواتِ و من الارض مهن 
یل الامر یهن لِتَعْلمُوا نَ ال قلی کل شم قدیر و آنْ ال قَ أحاط 
یل شم ء علما)2 و 
[ثیز ) همانند آنفا را قرفان. (او) در میان آنها فرود هی اید تا این که بداتید 
که خدا بر هر چیزی تواناست و این که به یقین, علم خدا به هر چیزی 
احاطه دارد». 


و 9 حاطه دارد و هچ چیزحتی ب 
اندازه ذره ای از علم او قرو کزاز خصی باشد... 


یکی از اهداف خلقت, مسئله عبودیت است که خداوندمتعال می فرماید: 
( ما حَلَقّث الجت و الائس الا لیعَبْدُونِ)3 ؛ «و جن و انسان را جز برای 
پرستش آخود] ۹ خداوند خلقت جن و انس را بي نیاز از خود بلکه 
برای تکامل خود انسان که در نتیجه عبادت میسر است.؛ آفریده است. 
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خداوند می فرماید من جن و انس را نیافریدم جز اینکه عبادتم کنند. لذا 
سوال پیش می آید که آیا آفرینش جن و انس برای رفع کمبود خدا است ؟ 
ابا حدا بارربة آفوشتش جن و انس دارده آا حلعت جن انس از دا را 
برطرف, خواهد ساخت؟ حال آنکه خداوند می فرماید.. ۰ (و من کقر فان 


ال عنم عن العالمین)1 " «و هر کس کفر ورزد, لو حع را ترک کند), پس 
در حقیقت خدا| از جهانیان بی نیاز است». در حالی که ما همه می دانیم که 


وجود ذات خدا از هر گونه نیازمندی و نقص مبرا است و او غنی بالذات 


است. 

وقتی که آیات فوق را با آیه مورد بحث (و ما حَلَفتْ الجِنَّ و الائس الا 
لیعبد ی سا و 
اصلی همان عبودیت است و مسأله علم و دانش, امتحان و آزفانتتی بتنر. 
در مسیر عبودیت قرار می گيرند. لذا نتیجه می گیریم که تحقق این اهداف 
نه تنها هی برگشتی به ذات خدا| ندارد بلکه همه این اهداف برای رفع 


حاجت انسان است که در نتیجه به کمال و سعادت ابدی می رسد. و این 
عبادت است که مقدمه اصلی رستگاری انسان است(1). 


«وهب زحیلی» در ذیل این آیه بیان می کند که هدف ایجاد خلقت, عبادت 
است یعنی انس و جن را نيافریدم به جز عبادت من و به خاطر معرفت 
فن: ه. اينکه: مرح. بة ان ها تیاز ذاشتتهة باشما وا و هداف: از خفت: برای 
ماه ات مناد ات نها سب ام کمن را نمت خرانر 
و نه دفع ضررم را و من از انها اطعام خویش نمی خواهم. 
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1- (2) مراجعه شود به تفسیر نمونه» ‏ 22 ص‌ 4و د. 


«علامه طباطایی »4 ضمن بیان خالت خمیشمی فرماند. خذاونه فرنون تا 
اینکه من را عبادت کنند نفرمود تا من معبود انها شوم ! چرا که هدف و 
غرض, یک امری است که به دنبال اکمال_ نیاز خویش و رفع حاجت صاحب 
آن هدف است و خداوند متعال نقصی در آن نیست و او را حاجتی نیست تا 
به وسیله هه خود را کامل کند و به وسیله آنْ رفع حاجت خویش 

کند(1). در نتیجه بحت, علامه می فرماید: و از جهت دیگر کار خدا باید 
غرضی داشته باشد تا عاری از لغو و لهو گردد اما اين غرض به خود فعل بر 
هی رود بعنن شلقت اسانها نب فاعل ان که شرا باشه رسرا خدا ی نان 


است. 
ج - تحقق اهداف الهی به معنای نیازمندی او نیست. 


بعد از این که فهمیدیم که خداوند متعال خلقتش از روی عبت نبوده بلکه 
اهدافی در خلقت داشته و نیز ذکر پاره ای از آیاتی که اهداف خلقت را 
ترسیم می کرد حالا جای این سوال باقی می ماند که محقق شدن اهداف 
الهی نیازی را از خدا برطرف می کند؟ و يا اینکه اصولا این اهداف و 
غرایض به ذات خدا بر می گردد؟ مگر خداوند متعال محتاج است که در 
صورت خلقت از روی هدف نیاز او را برطرف نماید؟ به تعبیر دیگر اصولا 
۵ ۱ 9 0 
پاک نموده تا در نتیجه آن خداوند رفع حاجت شده؟... یک بحثی که مطرح 
می شود رابطه «فعل خدا» با «فعل بشر پا ۳ است. اگر فعل 
خدا را در همه ابعاد مثل فعل بشر بدانیم که آنوقت هیچ فرق و تمایزی بین 
خالق و مخلوق باقي نمی ماند اما اگر فرض این باشد که بین فعل خدا با 
جواب کافی دادا شک تفت شر مناخ وا رمند آشت و قدا یف ناد 
چا کقخدا 
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1- (1) المیزان فی تفسیر القرآن, ج 18, ص 386. 


می فرماید: (یا ۳ الناس رخ تم الْفْقراء ای اللّه و ال هو العَیمه الحهیذ)1 ؛ ۱ 
«ای مردم ! شما به خدا| 0 ۰ و9 فقط خدا| توانگر [و ] سنوده است». 
حالا که بشر نیازمند است هر فعلی را که انجام دهد دو احتمال وجود دارد. 


جائزالخطا است. 


2 فعل او دارای یک هدف و غرضی است. 


بحث ما مورد دوم است. حالا که انسان یک فعلی را انجام می دهد و به 
وسیله آن فعل یک امری تحقق می پذیرد يا غرضی محقق می شود 
گردد که همان انسان است. ولی این مطلب در مورد خداوند متعال محال 
است ! چرا که او بی نیاز مطلق است. 


استان خعفر تسحاتن در رابطه‌ با این فسشاله مین فر مارد 


«... باید بین فاعلیت خدا و فاعلیت مخلوق فرق قائل شویم چرا که مشکل 

ایجادکنندگان اين شبهه آن است که آنها فعل خدا را با فعل بشر مقایسه 

می کنند و این پندار قطعاً غلط است چرا که... غایت و هدف فعل انسان 

ب به خود اوست اما این فرض در مورد الله جل شانه کاسلا متفاوت 
() 


ی ی و 
سیطره تخیر انسان است. انسان موجودی است که خدا او را تکریم 
نمودم و از سایر مخلوقات برتریش داده (و لقَ کَرَمُنا بنی آدم و حمَلناهم 
فی ابر و البَحَرٍِ و رَرَفناهَمٌ من الطیباتِ و قَصْلناهَمْ علی کثیر مِمَن حَلَفنا 

تفضیلا)3 ؛ «و به یقین, 
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1- (2) پرسش ها و پاسخ ها, ص‌ 91 


فرزندان ادم را گرامی داشتیم و آنان را در خشعی و دریاء (بر مرکب ها) 
شوه وم وان با ار پاک هار ور انس ورایشان را شتا خیار 
کسانی که آفر یدنم کاهلا: برتری دادیم». از آن جاأ که انسان موجودی 
سعادتمند است. نظام افوتنشن این همه مخلوقات و موجودات وسیله 
وصول وش به سعادت و کمال ابدی است. 


1) حکمت خداوندی اقتضای هدفمند بودن خلقت را دارد. 


در این مرحله با استناد به ارات قرآن کریم و دیدگاه بپعضی از مفسران 
اثبات شد که مساله خلقت عبت و بیهوده نبوده بلکه دارای اهداف و 
غرائضی بوده است. 


در اين مرحله تعدادی از آیات مربوط به اهداف خلقت مورد تحلیل و 
بررسی قرار گرفت و دیدگاه بعضی از علمای مشهور نیز بیان شد. 


از اسان دیق مشاه هد قدل و ها تیه بت بیق ال ۱32 
با فعل | نسان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاصه آن شد که بین 
با از اسان ی کرو مه اهر لت بقل ری کر 
تصقاغل ار که وا اسر خی اوه ناه جوا اسان است انسا ند 
رات کال راون ات دا هه این احداف شخاعت ی که 
سعادت انسان و وصول او به کمال است. 


آری, هدف از خلقت؛ تکامل و ارتقاء ما انسان ها است. هدف از آفرینش 
دنیا استفاده مطلوب شنت از آن برای رستگاری خویش است. هدف 
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از خلقت طبیعت؛ , بهره برداری صحیح انسان ای ان است. هدف از آفرینش 
نشانه عظمت پروردگاری است که قادر مطلق است. همان خدایی که 
انسان را اشرف مخلوقات خویش نامید. همان خدایی که فلک را به خاطر 
انسان آفرید و انسان را برای رستگاری و سعادت ابدی ! 


او هیچ نیازی ندارد و ما انسان ها نیا ز مندیم بلکه همه اهداف ره 


مخلوقات او بر می گردند. 
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ابا ها مس شنت یک قرو نو ذاشه بانشد؟ 
رآیه 4 سوره زمر می فرماید (لو آراة ال ن بتّحْد وَلداً اضطفی یا 
کل ما تضاه .10 ز این انه. افکان ام متسه وا ایند ی کنو و النته کر 


آپاتی دیگر ِِِ آیه 101 سوره انعام ِ فرموده (بدیع السماوات 5 
ررض آلی یکُونْ له ولا و لَم نکن له صاجبَه...)2 احتمال اين کار را رد می 
کند. 


*پاسخ 

نسبت فرزندگزینی به خدای سبحان, سخن شایع بین عموم دوگانه پرست 
هاست که برخی. فرشتگان را دختران خدا می پنداشتند و برخی همچون 
بهود, عزیر علیه السّلام, و نصارا, عیسی علیه السلام را فرزند خدا می 
دانستند و گویا منظور این دو مذهب صرف احترام به آن دو پیامبر بوده 
است(1). 


اما آنچه مسلم است و در آیات قرآن به صراحت بیان شده آن است که 


خداوند فرزندی برای خود انتخاب نکرده است؛ این پرسش نیز در مقام 
بیان این مطلب نیست. بلکه انچه در این پرسش مطرح است امکان این 


امر در توانایی خداوند است؛ با توجه به این مساله ما قصد بررسی نوع 


اعتقاد آنها را نداریم بلکه می خواهیم بررسی کنیم که با وجود ویژگی های 


خاص خداوند و نیز شر ایط فرز ند کزینی: آپا این امر برای خداوند قابل 
تصور است با نه؟ 


در ابتدا باید ببینیم در مورد فرزند داشتن چند تصور وجود دارد و ملزومات 
هر تصور چیست ؛ در این مورد باید گفت که دو تصور از فرزند 
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1- (3) طباطبایی, تفسیر المیزان, ج 17, ص 358, ذیل آیه 4 سوره زمر. 


داشتن وجود دارد. یکی فرزند حقیقی, یعنی وجود والد و تولید مثل نمودن. 
و دیگری فرزند تشریفی که به عنوان فرزندخوانده است و در اين مورد 
والد وجود ندارد بلکه اختیارکنندة فرزند مطرح است؛ اما هر کدام از اینها 
دارای شرایط و لوازماتی است. 


از جمله لوازمات فرزند حقیقی. جسم بودن, تجزیه پذیری. شبیه و 
نظیرداشتن و نیز همسر داشتن است که همه این موارد نشانه نیازمندی 
است(1) ,. آفریدگار که جهان را به وجود آورده و رابطه او با موجودات 
فقط ایجاد و آفرینش است هرگز درباره ساحت او همسر و فرزندی تصور 
تفن شود ۲ آنکه از نطر تولید و تاسل عفر ند رای حور هوجو 
آورد زیرا هرچه در نظام وجود است مخلوق و آفریده اوست و هر چه را 
اراده فرماید به مجرد ازاده بدید مت آمرد بو تبازمتند به تولید از طریق 
طبیعی نیست(2) ؛ پس خداوندی که واجب الوجود است یعنی باید خود 
فتضا و تکیه گاه برای همه موجودات باشد و اقتضای ان منژه بودن از هر 
نقصی است از این تصور منزه و پاک است, چرا که نیازمندی خود نوعی 
نقص و نشانگر نوعی کمبود در فرد نیازمند است. 


هم چنین والد حقیقی از مواد اولي تشکیل دهنده ی فرزند است در حالی 
که خداوند (بدیع السماواتِ و5 الأَرْض ( است, بیعنلی موجودات را بدون 
نقشه و ماده پیشین آفریده است(3) : و هدف از فرزند حقیقی بقأی نوع و 
نسل است. در حالی که در خداوند موت و فنا تنصور نمی شود(4) فران 
نیز در برخي آیات خود این نوع نسبت را رد می کند از جمله: (آلا نم نهم مر 
افکهم لَیِفولون. ولد ال و [َمُمْ لکاذبُوت )(5) , «آگاه باشید که آنأن قطعاً 


بر اثر دروع 
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1- (1) قرائتی؛ تفسیر نور, ج 10 ص 3 زذیل ایه 4 سوره زمر. 

2 (2) حسینی همدانی, انوار درخشان, ج 10. ص 236, ذیل ایه 4 کهف. 
3- (3) جوادی آملی, تفسیرتسنیم, ج 6, ص 293, ذیل آیه 116 بقره. 

4 (4) همان. ص 295. 

5- (5) صافات/ 151 و 152, (آگاه باشید که آنان قطعاً بر اثر دروغ 
بزرگشان می گویند: خدا فرزند اف 


بزرگشان می گویند: «خدا فرزند آورده.» درحالی که آنان: فسلنا: دروغ 
کیت ول تلد 2 لم پوله, لَم یکن له کَفوا اه )(1) , «نه زاییده و نه 
زاده شده است ی براي او همتا 9 است » و (بدیع السماواتِ و 
الأرْض ۳ کون له ولد و لم تک له صاحبهٌ )(2) , «(خدا) پدید آورنده ی 
آسمان ها و زمین است ؛ چگونه ممکن است برایش فرزندی باشد؟ ! و حال 
ان که بر ایش همستر ی نبه‌د#۵ .و آیاتی. ذیگر* بنابراین در هر صورت چه 
برای رفع نیاز مادی و چه نیاز معنوی, قردند نی ما است چرا که 
سا ار ار ات ۱ 


اما در مورد فرزند تشریفی که غالب نسبت ها و تصورات در فرزند داشتن 
خداوند به اين نوع برمی گردد, باید گفت در این تصور انتخاب فرزند برای 
کمک گرفتن یا انس گرفتن است آن چنان که قرآن نیز در داییتان حضرت 
یوسف_ علیه السْلام از زبان همسر عزیز مصر می فرماید (آکرمی منوا 
عسی: آن بقعنا از حدم ونوا 4 صبه ریش حفت: «جایگاه وی را گرامی 
دار؛ امد ات مایت ساسا ی کر 

به این معنا که بتواند بخشی از کارها را به او واگذارد يا فرزندخوانده 
و ی ها 
و نیاز درونی خود را تامین کند(4) ؛ که در این صورت نیز به مساله قبل و 
نیازمندی مادی و معنوی و محال بودن آن برای خداوند باز می گردد؛ اما 
انتخاب فرزند تشریفی برای انسان ها ممکن است به خاطر وجود شباهتی 
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1- (1) اخلاص/ 3 و 4, (نه زاییده و نه زاده شده ست و هیچ کس برای او 
همتا نبوده است.) 

2د( 2 ام 101 

3- (3) تفسیر تسنیم, ج 6 ص 295. 

4 بر باید. توجه داشت. که اتخاد یل و نتی «اضاليم. از اتعاد ولد 
جداست و در آنها هی گونه نیازمندی خداوند مطرح نیست بلکه سیردن 
اهوم ارات ون ارات مرآ ی ات 


باشد, در حالی که بین دیگری و خداوند شباهتی نیست تا فرزند خواندة او 
شود چون او مالک حقیقی و بقیه عبد محض اند(1) و بندگی و فرزندی با 
هم محال است(2). و اینگونه سخنان ناروا و افسانه سرایی بر اساس آن 
است که به ساحت قدس او نسبت بشریت, ترکیب, عجز, حاجت, نقص و 
امکان داده شده و ساحت او منزه از نقص و امکان است. علامه در این 
مورد می فرماید: 


«اگر مسأله فرزندی. آنها برای, خدا یک: تشریف و احترامی باشد. نظیر 
فرزندی یک فرد برای اجتماع که آن را «تبتی» می. گویند در این صورت 
باید این فرزند با پدرش در شوونات خاصه او شریک باشد, مثلاً اگر او در 
اجتماع سیادت و آقایی دارد و با ملک و املاک ها کیت و آنره فا قدم و 
ورائت و پاره ای احکام نسب را دارد. فرزند هم باید داشته باشد.»(3) 


انتخاب فرزند در هر صورت برای نفع بردن است و با پاک و منزه بودن 
خداوند از عیب و نقص ناسا زگار است؛ در قرآن هرجا سخن از نست 
اتخاذ ولد به خداوند به میان افتدج لفظ «سبحانه» به کار برده شده, و 
«سبحان» یعنی منزه از نقص و عیب و ولد چه حقیقی و چه تشریفی 
برخواسته از نیاز است و نیاز نقص است پس خداوند نمی تواند فرزند 
برگزیند. زیرا وحدت پروردگار وحدت حقیقی است و وحدت عددی و 
محدودیت نیست تا بتوان برای ساحت پروردگا ر مثل و يا فرزند و یا همسر 


به فرض که خداوند می توانست فرزندی برای خود برگزیند آنگاه می 
بایست آن فرزند به دور از همه اين معایبی باشد که در مورد اتخاذ ولد 
ذکر شد دیهد وا رت قیبیر. انجه ان را ولدفی: دانیمر تحت که آنست اش باه 
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2- (2) سور ابادی, تفسیر سور ابادی, 0 ۷ ص‌ 116 ذیل ایه 116 سوره 


بهر ه. 
4( انوار درخسان: ج 10ص 236 


دیگری همچون خلیل, حبیب؛ عباد مکرمون(1) و.. . است در اینجا سخن از 
عدم قابلیت قابل یعنی وجود تقتضم و تیار در ند کزیتی و قزم امکان آن 
برای خداست., نه در فاعلیت فاعل یعنی عدم توانایی خداوند؛ به عنوان 
مثال این مساله همچون محال بودن کشیدن مثلثی چهارضلعی است. که 
دلیل ان عدم امکان وجود مثلثت چهار ضلعی است نه در عدم توانایی 
تر سیم کننده یک مثلت. 


همان که کفتیم کون پرزسی ابات فربوط به- این مساله فر ان در مد ها با 
ذکر سبحان بودن خداوند هر دو نوع تصور در انتخاب فرزند را رد می کند؛ 
و در یک جا قرآن می فرماید شما هیچ گونه دلیل و سلطانی بر ادعای 
انتخاب فرزند توسط خداوند ندارید و نسبتی را که نمی دانید به خداوند 
می دهید(2) ؛ و در برخی آیات به طور مستقیم از نفی امکان اتخاذ فرزند 
توسط خداوند سخن گفته و می فرماید چگونه ممکن است برایش فرزندی 
باشد؟ ! و حال آنکه برایش همسری نبوده و همه چیز را آفریده و او به هر 
چیزی داناست(3) ؛ و در جایی گرفتن فرزند را همردیف يا خود شرک 
دانسته(4) و کسانی که این نسبت را به خداوند می د هید انذار می 
دهد(د). در اینجا به بررسی آیه 4 سوره زمر (لوّ, آراد ال آن تخد ولد 
لاصطفی ما یحْلق ما پشاء سْبحاتة هو اللهٌ الواجذ الما ), «اگر (برفرض) 
خدا می خواست فرزندی 9 آتجه: را ی 
خواست پرمی: زد " او منژه است (از این که فرزندی داشته اش 
خدای نحانه چیره است» که به عنوان موید این شبهه معرفی شده می 
پزدازيم. آفا ابنکة از. این آبه برداشت می شود که خداوند می توانست 
فرزندی برای خود انتخاب کند راء باید با دقت در الفاظ و بیان آیه و نیز 
متهاق ایاتت نکر ترونتی. کنیم. 
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1- (1) انبیاء/ 26, (و قالْوا لخد ال من دا سُحاتة بل عباه مْکرَمون). 
2- (2) یونس/ 08. 

3- (3) انعام/ 101. 

۰-4 (4) اسراء/ 111. 

5- (5) کهف/ 4. 


این آیه با جمله شرطي شروع شده که حرف 1 بر سر آن آمده 
هه الا اللهْ لَقسَدتا)1 , «اگر (بر فرض) در آن دو (< آسمان و زمین) 
ی خز خدا بودنده ختما (اسمان و زمین) تباه می شدند» پس آزراده 
کردن فرزند توسط خداوند ممکن نیست و اين امری محال است. و وگتی 
این اراده ممتنع شد جواب آن پعنی برگزیدن فرزند نیز ممتنع است(1) ؛ 

علافة نیز حجت اآفانه شندم در آیه را دال تا ی 
بر خدای تعالی به هر دو معنا محال است. دنه تمه آ هدما وس کب 


«آیه درصدد بیان این مطلب است که فرزند لابد برای کمک یا انس روحی 
است, به فرض محال که خداوند نیاز به چنین چیزی داشت فرزند لزومی 
نداشت, بلکه از میان مخلوقات شریف خود کسانی را برمی گزیند که این 
هدف را ِ کنند چرا فرزند انتخاب کند؟»(2) 


0 (و قالوا # تخد ال ولد شحاتة خ بل 
له ما فی السْماواتِ الاض کل 1 قایئون)4 , «و گفتند: «خدا فرزندی 
[برای خود] گزیده است.» - او منژه است - بلکه آنچه در آسمان ها و 
زمین است. فقط از آنِ اوست؛ [و] همه برای او [فروتن و] فرمان 
پذیرند» و این اشاره به آين دارد که چه سنخیتی و شباهتی بین عبد محض 
با مولایش وجود دارد تا او را به عنوان فرزند بگیرد؛ در ادامه آیه هم چنین 
با بیان سبوح بودن خداوند (سبحاتة محال بودن ان را یاداور شده و در 
ها 
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1- (2) ترجمه المیزان, ج 17, ص 338. ۱ 


است که (هْو اللغٌ اْواجذ القَغْام ) بعنی از آنجا که او واحد, یگانه, قاهر و 
غالب بر همه چیز, ازلی و ابدی است. نه نیازی به کمک کسی دارد, و نه 
وحشتی در او تصور می شود که از طریق انس گرفتن با چیزی برطرف 
گردد, و نه احتیاج به ادامه نسل دارد, بنابراین او از داشتن فرزند, خواه 
حقیقی باشد يا انتخابی منزه و پاک است(1). 


نتیجه: پس فرزند داشتن برای خداوند محال است چون مخلوقات چنین 
ظرفیتی ندارند و خود فرزند گزینی دارای شرایطی است که برای خداوند 
به عنوان نقص محسوب شده و شأن خداوند اجل از آنهاست و آیات قرآن 
نیز در این زمینه با هم دیگر منافات ندارد. 


1 تفسیر روشن, علامه مصطفوی, ج 2, ذیل آیه 116 بقره. 


2 آطیب البیان فی تفسیرالقرآن, سید عبدالحسین طیب, ج 9, ذیل آیه 26 
انبیاء. 


3 تفسیر اثنا عشری, حسین بن احمد حسینی شاه عبدالعظیمی, ج 9, ذیل 
آیه 2 فرقان و تفاسیر دیگر ذیل آیات مربوطه. 
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1 سیر تموگهی 9 ررض 132 


آیا خدا محافظ انسان ها هستند یا فرشتگان ؟ 


از برخی آیات قرآن چنین برمی آید که فرشتگان انسان ها را از گزند 
حوادث و دستبرد بلاها و مصائب حفظ می کنند. 


(و 2 عَیِکُم آحافظین کراماً کانیین)1 , «و قطعا برای شما نگاهبانانی 
است که ارجهند او ] نویسنده اند» ؛ (لة مُققباث من بیّن یه و من خَلفْه 
یَحْتَظوتَة من آمر الله)2 , «برای او شامور ان است که پی دریی: از پیش 
رویش و از پشت سرش, او را از فرمان الهی (حوادث غیر حتمی) حفظ 
می ۵ (و یر کم حقظ 1 جاء ا< حدكم ِِ ب «و 
فرپستادگان ما (جان) ان چام می کیرد (3 بتلَعّی الْعْتلمیان 
عَن البیین و غَن الشُمال قهيث ما بلَفظ من قَول الا له زقیب عتیخ/4, 
«(یادکن) هنگامی را که دو (فرشته) دریافت کننده که از (طرف) راست و 
از (طرف) چپ, در حالی که (در کمین) نشسته آند, (اعمال انسان را( 
دریافت می دارند : (انسان) هیچ سخنی تلفظ نمی کند, هر آزن: که ند او 
(فرشته ای) نگهبان آماده (ی ثبت) است» که اشاره دارند به اينکه هر 
فردی مَلکی محافظ و نگهبان دارد که تا موقع رسیدن مرگ به حفظ و 
حراستش می پردازد. به این موضوع در برخی روایات نیز پرداخته شده 
است. به عنوان نمونه از کتاب توحید صدوق حکاپت شده که وی به سند 
خود از ابی حیان از پدرش از 
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امیرالمومنین علیه السّلام روایت کرده که فرمود: احدی از مردم نیست 
مگر آن که با او چند فرشته است که وی را از اینکه در چاهی سقوط کند 


یا دیوار بر رویش فرو ریزد و يا ناملایمی به او برسد؛ حفظ می کند و این 


از سوی دیگر, رتیه ابا فزاتی نیز خداو ند رآ تنها مدبر و متصژف در 
ملک هستی خوانده و | و را تنها ولي و پاری گر و حافظ بر انییان ها 
معرقی می کند از جمله: (ا ل تلم أن ال له مُلک السّماوات و الَض و 
ما لک من دون اللهٍ من ول و لا تصیر)2 , «آیا ندانسته ای که خدا. فرمان 
روایی آسمان ها و زمین, فقط برای اوست و جز خدا, هیچ سرپرست و 
یاوری برای شما نیست؟»؛ (و ریک عَلی کل شیء حفیظ)3 , «و پرودگارت 
برهر چیز نگهبان است». 


الف) آیا خداوند حافظ انسان هاست يا فرشتگان؟ و چگونه می توان تنافی 
و تناقض بین اين ایات را رفع نمود؟ 


خود استقلال دارند یا خیر؟ 


ج) آیا محافظت انسان ها توسط فرشتگان دلیل بر این است که خداوند 
دخالت مستقیم در تدبیر عالم ندارد؟ (همان عقیده وثنیت) برای پاسخ به 
اين پرسش هاء عناوین کلی زیر را مطرح نموده, تا به نتیجه برسیم. 


1 ابر توخید. اقعالی: مید | قمه افعال از خداست. ( 

لاحول ولاقوه الا بالله) 

توتید اقعالی کی از ععانم اسلام تربع هر آنری مضر خعلی او 
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هر موّثر و فاعلی سربزند. به اذن خدای تعالی و تحت ربوبیت او انجام می 
پذیرد و حول و قدرت و مبدء همه افعال از اوست و به جز او موتری داز 
جهان نیست(1) و در تمام هستی چیزی بدولا, اراده حق». تحقق نمی 
یابد(2) و هرگز موجودی در وجود و يا دربارة تأثیر در معلول های خود 
استقلال ندارد(3). 


نظر آیت الله مصباح نیز در این باره این است که خداوند در انجام کارهای 
خود نیازی به هیچ کس و هیچ چیز ندارد. این مطلب با توجه به ویژگی علت 
هستی بخش (خداوند) که همان قیومیت تسبت به همه معلولانش می 
باشد, ثابت می گردد. زیرا معلول چنین علتی با تمام وجود قائثم به علت 
بوده و هیچ گونه استقلالی از خود ندارد. به دیگر سخن, هر کس هر چه 
دارد از خداوند و در حیطه قدرت و مالکیت حقیقی اوست. و قدرت و 
مالکیت دیگران در طول قدرت الهی و از فروع آن است(4). پس هر فعلی 
از جمله حفاظت فرشتگان از آدمیان, به اذن خدا و تحت ربوبیت خدا انجام 
می گردد و فرشتگان در اين باره استقلالی از خود ندارند. 


مات که واسظه در تسیر غالم اند 


باید گفت برای تحقق امرخداوند در میان مخلوقات. خداوند اراده کرده با 
واسطه انجام شود. همان گونه که گوش, واسطه برای شنیدن و پاء 
واسطه براي راه رفتن است و.. ۰ فرشتگان ن اه تحفق ار اده خداوند 
هستند و موکُل برای امور عالم تکوین و تشریع. 


اما دلیل وساطت آنان در تدبیر امور عالم. آیات اول سوره نازعات است 
که به طور مطلق, ملائکه را مدبرات خوانده است «سوگند به گیرندگان 
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سخت گیر! سوگند به بازستانان نرم گیر! سوگند به شناوران تندرو! و 
پیشی گیرندگان پیشتاز ! ۰ و9 تدبیز کنند ان کار آها ] 1(4) و نیز دلیل دیگرش 
آبه اول سوره مبا رکه فاظرزر است .«فرشتکان زا فرستادکانی فزار داد 
که دارای بال های دو دو و سه سه و چهار چهار هستند» که در این آیه. بال 
قرار دادن برای ملائکه, اشاره به همین وساطت است و باز اين امر از 
ابا چون انبیاء/ 7 «که در سخن بر او پیشی نمی گیرند؛ ۰ و آنان به 
فرمان او عمل می کنند» و نحل/ 50 «(و) از (مخالفت) پروردگارشان که 
بر فراز ز آنها (حاکم) است, مق تر تسین و | نهد را فرمان داده شده اند انجام 
می دهند» نیز فهمیده می شود(41). 


پس هر امری در عالم از جمله حفاظت انسان هاء با واسطه ملائکه انجام 
می گیرد و از وظایف ملائکه وساطت بین خدا و خلق او و اجرای دستورات 
او در بین خلق؛ می باشد. 


ام در مات اور ال ان سس ار اس مدا ای 
از خود ندارند. 

ق ان هر ند ید انا اسطظه سس ای عاق انم اما مستعلن < 
تدبیر عالم نمی باشند و دخالتشان در حوادث, تنها و تنها اين است که امر 
الهی را در مجرایش به جریان اندازند و ان را در مسیرش قرار دهند(د). 


این مطلب از آیاتی چون (و ما منا الا له مَقام وم وا تن السَافّون)6 
«و هی یک از.ها پیسنت جد. ان که-خايحاه. صعفیتی :زارد و قطعا, فقط ما 
(برای اس 9 صف کشیده ایم» فهمیده می شود چرا که فرموده هریک 


(و الثازعات عَرّفاً و الثاشطات تشطا و السْابحاتِ سَتْحاً قالسّابقات 


(جاعل الَلیِکه رُسْلاً آولی جنخه چیه یی و ثلات و ژباع). ۱ 

1 (لا يِسُبقَوتَة بالقَوّل و هم بامره یَعَمَلونَ)؛ (یَخافون رهم من قَوَقهم 
عون ما بر ۰ 

4 (4) المیزان, ج 20, صص 296-297 
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مکانی معین و پستی مشخص دارند که بدان گمارده شده اند و طبیعی 
است که پا گمارده شدن, یک استقلال معنا ندارد(1). همین طور آیه (ا 
یَسَیفُوتة بالقولِ و هم بأمره یعمَلونَ )(2) , «که در سخن بر او پیشی نمی 
گیرند؛ و آنان به فرمان آو غفل می کنند», نیز با وجود اثبات وساطت 
ملائکه, استقلال آنان را رد می کند(3). اين معنا از آیه (لا بصن ال ما 
او هم اون ما بَوْمَرُونَ)4 , «خدا را در آنچه فرمانشان می دهد 
ات نمی کنند و آنچه را شحو شده اند انجام می دهند» نیز استفاده 
مب شود ویر مس فرفایه در‌ین لاتم نافرسانی و عصیان رست: من 
معلوم می شود که ملائکه نفسی مستقل ندارند که بتوانند غیر انچه را که 
خداونه اراده کرده: اراده کنند کنند و عمل را طبق دستور خدا مو به مو انجام 
می دهند(4) ؛ ۰ پس ملائکه در وساطت امور و از جمله حفاظت انسان ها, 
استقلال نداشته و آن را به دستور خداوند انجام می دهند. 


4 فاعلیت ملائکه در طول فاعلیت خداوند و در پرتو آن است. 


مخلوقات الهی در کارهای خودشان بی نیاز از خدای متعال نیستند و 
تأثیرهایی که در یک دیگر دارند: به اذن خدا و در سایه نیرویی است که 
خداوند به آنها عطا فرموده است و تنها کسی که مستقلاً و بدون احتیاج به 
دیگری در همه جا و در همه چیز تأثیر می بخشد, همان ذات مقدس الهی 
او و ی 


ص:281 


1- (1) المیزان, ج 17, ص 268. 

2- (2) انبیاء/ 27. 

3- (3) المیزان, ج 17, ص 268. 

4 (5) المیزان, ج 17, ص 13 و نیز ج 19, ص 560. 
5- (6) مصباح, آموزش عقاید. ص 137. 


و اما باید گفت بین واسطه بودن ملائکه و استناد حوادث به ایشان با استناد 
ان ها به خداوند هیچ منافاتی نیست. چون این دو استناد در طول هم اند 
نه در عرض هم. به این معنا که سبب قریب علت پیدایش حادثه است و 
سبب بعید علت پیدایش سبب قریب و هیچ یی از اسباب در قبال خداوند 
استقلال ندارند. بنابراین , مثل موجودات در استنادشان به اسباب مترتب 
پکف .تشر دیحر خر قریب گرفته تا بعید و در انتها استنادشان به 
خداوند تا حدودی و به وجهی بعید مثل کتابت است که انسان آن را با 
دست خود و با قلم انجام می دهد و این عمل یک استنادی به قلم و استناد 
دیگری به دست و استناد دیگری به انسان دارد که با دست و قلم, کتابت را 
انجام داده و هر چند سبب مستقل و فاعل حقیقی این عمل خود آدمی 
است و لیکن این باعث نمی شود که ما نتوانیم ان را به دست و قلم نیز 
استناد دهیم(1). 


تا و از لطافت ویژه ۸1 1 


پس استناد حوادث و از جمله حفاظت انسان ها به فرشتگان در طول 
استناد آن به خداوند است و نه در عرض ان. 


5 عمل فرشتگان مطیع خدا, عمل خود خدا نیز محسوب می شود. 


همان طور که ما افعال قوا و اعضایمان را فعل خود نیز می دانیم بدون 
اینکه فعل را دو تا فعل کنیم, و می گوییم «چشمم او را دید» و «گوشم آن 
را شنید» و در عین حال می گوییم «من او را دیدم؟ و "من آن را شنیدم», 
به همین اعتبار خداوند نیز اموری چون حفاظت فرشتگان از بندگان, قبض 
ارواح, مسئله وحی و... را که ملائکه مباشر آن هستند را هم عمل خودش 
و هم عمل ان ملائکه می داند(2). 
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برای تقریب به ذهن مثالی از امور اعتباری می آوریم. 


اگر رئیس اداره ای به کارمند یا خدمت گزاری فرمان دهد که کاری انجام 
دهد, با اینکه کار به دست خدمت گزار انجام یافته, در عین حال؛ , در مرتبه 
بالاتری مستند به رئیس است بلکه عقلا استناد کار را به فرمان دهنده؛ 
قویتر می شمارند(1). پس همه آثار وجودی که از هر فاعل پدید می آید و 
از جمله حفاظت انسان ها که به دست فرشتگان انجام می گیرد, در مرتبه 
بالاتری منوط , به اذن و اراده تکوینی الهی و مستند به خدای متعال خواهد 
بود. 


نگهبانی و حفاظت انسان ها توسط فرشتگان, تنها به اذن خداوند و تحت 
ربوبیت او انجام می گیرد و فرشتگان تنها نقش واسطه ای را دارند که تابع 
محض امر خدا بوده و هیچ استقلالی در این باره از خود ندارند بنابراین 
استناد حفاظت انسان ها به فرشتگان با استناد آن به خداوند هب منافاتی 
ندارند و این استناد در طول هم اند و اگرچه این کار توسط فرشتگان 
انجام می گیرد ولیکن در مرتبه بالاتری بسته به اذن و اراده خدا و مستند 
به خداوند است. پس دو دسته آیات مطرح شده در ابتدای بحث هیچ 
تناقضی با هم ندارند و یک جا خداوند این کار را به خود نسبت می دهد و 
جایی نیز به غیر خود نسبت می دهد (با قید اذن و مشیت خود) و این گونه 
موارد در قران بسیار دیده می شود. 


1 تفسیر المیزان؛ محمد حسین طباطبایی ؛ 2 تفسیر نمونه, مکارم 
شیرازی؛ 3. آموزش عقاید, آیت الله مصباح یزدی. 
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1- (1) آموزش عقائد. ص 138. 


ای ام پاش اا توت وف ی ای رای 
هیچ یک از انسان ها نیست که در زندگی مشکل نداشته باشد. اما برخی 


افراد در زندگی با مصائب سخت و سنگین و مشکلات طاقت فرسایی 
زوبه: ره ند ۵ نا آخر عفر که بهرآن دخاز «حشسید. 


چرا برخی افراد (که چه بسا بسیار انسان های متقی و مومنی هم باشند) 
مثلا فرزند آن ها ناقص الخلقه به دنیا می آید و عمری آن ها را اذیت می 
کند؟ خود آن فرزند چه گناهی کرده است؟ 


مگر خدای متعال در قرآن نمی فرماید: (و نَ ال لینشن بظلام للقبید)1 : 
«خدا| نسبت به نند حان بیداد گر نیست». آپا عدل به این معتاشت که عده 


ای تا پایان عمر در رفاه, خور و خواب بگذرانند و عده ای دیگر زیر بار 
مصائب له شوند !؟ جهت روشن کر ید :شمه ات و مشکلات زندگی 


را به دو د لته تقسیم می کنیم. 

گاهی در طول زندگی مشکلات دامن گیر انسان می شوند و گاهی بلایا 
ابتدایی هستند. مورد اول می تواند ناشی از عوامل متعدد مانند: کفارة 
گناهان, عامل ترفیع درجه. امتحان الهی يا بی احتیاطی و... باشد. 

اما شبهه در بلایای ابتدایی است که از ابتدای تولد فا آنساتی:.دعار تخر 
عضوی باشد. در این صورت دیگر نمی توان گفت نتیجه کردار اوست با 
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چرا که شخص هنوز مکلف نشده تا گناه کند؛ همچنین ترفیع درجه و امتحان 
نیز در مورد او منتفی است. 


*پاسخ 
به این شبهه سه پاسخ داده می شود. پاسخ اول درون دینی و پاسخ های 
دوم و سوم برون دینی و قابل عرضه در محیطهای متفاوت هستند. 


پاسخ اول 


این پاسخ مبتنی بر تعبد است. ما در مباحث اعتقادی پس از اثبات اصل 


سس اد طی. این مرخله با دلال عقلی فی پذبرم که خذای. متعال خکیم.و 
عادل است و هرز اندک ظلمی در حق کسی مرتکب نمی شود و هر 
فعلی که انجام می دهد قطعا مصلحت و حکمتی دارد. با پذیرفتن این 
مقدمات جایی برای این گونه پرسش با باقی نمی ماند چرا که با درک 
ناقصی که از حقاثق عالم داریم ممکن است ظاهر امور را شر, و مشکل 
ببینیم اما چه بسا باطن آن خیرات و برکاتی دارد که اگر آنها را می دیدیم 
آرتق ففم. کرذیم همواره این مشکلات سراغ ما بيایند. خدای متعال می 
فرماید, (و عسی آنْ تکرَهوا شَیناً و هو حَیرٌ لکَمْ)1 ؛ «چه بسا از چیزی 
ناخشنودید و آن برای شما خوب است. ان 


پاسخ دوم 
تفاوت, نه تبعیض !(1) 


در صورت نپذیرفتن قانون کلی عدل و حکمت خدا (به فرض مواجهه با 
مخاطب برون دینی) باید توجه داشت. 
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21 رای مطالقة مفصل کر این بخت یه کتاف»غل اتی ششد عفر 


آنخه اسان :دز عالم .مین بیند فا وت ات رنه فیط 


اکن کت اف له با کو واه اه فد وت شا ماند ابااخالم 
متعال بین او و سایر بندگان تفاوت گذاشته پا تبعیض قائل شده است؟ 


برای روشن شدن تفاوت این دوه مثالی می زنیم . اگر در یک کلاس 3 
داشش آموز را با هم مفانسه کنیم که هونتن آن .ها و تلاش و جدیت آنها در 
درس خواندن یکسان است اما معلم ۱1 
به دیگری 5 بدهد بدون آنکه تفاوتی ان .ها محوو داشته باشد این تبعیض 
است ؛ اما ار همین دانش آموزان تفاوت جدی با یک دیگر داشته باشند و 
معلم متناسب با تلاش علمی آن ها در کلاس و بر منبای امتحان به آنها 
نمره دهد, ظلم نیست. در این صورت اگر , به یکی 20, به دیگری 12 و به 
دیگری 5 بدهد در حالی که استحقاق آنها همین است تفاوت است نه 
هه اش ین فنل ات هی عفر ان ال ارت انا کیان 
نمره دهد ظلم است. 


خال خفا مت ها سای ات ی اد آنن ف اروت 


تبعیض آن است که در شرائط و قابلیت های مساوی بین افراد فرق 


قابلیت او توجه شود. 


فلا بیدا دا ظر فقوت هام ماوت وا رنه مه اند بط سا نید از 
نعمت های خداوند بهره مند شوند. بعنوان مثال: 


برخی انسان ها اگر اندکی ترفت. آنها یاه شود طقیان. هی کته وتنه قها 
زندگی دنیا و آخرت خود را به خطر می اندازند بلکه ممکن است به جامعه 
نیز آسیب وارد کنند. کی ای افراد در این است که عمری با فقر 
زندگی کنند تا از مرز اعتدال خارج نشوند. هر چند خود شخص این فقر را 
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سعادت و کمال اوست. 


در مورد سلامتی و مرض نیز اینگونه است. 


کسانی که ظرفیت سلامتی را ندارند و ممکن است به فساد کشیده شوند. 
مصلحت ان ها در بیماری است حال ممکن است از بدو تولد به آن مبتلا 
باشند یادن طول زر ند ی آبه:ان فلا شون 


بنابراین مصائب. مشکلات و امراض چه از ابتدای زندگی و چه در مسیر 
زندگی سراغ شخص بیایند از اين جهت فرقی ندارند چرا که مطابق 
ظرفیت, استحقاق و نیازهای انسان هستند و این عین عدل الهی است. 


پاسخ سوم 


همه این پاسخ ها مربوط به زمانی است که مصائبی که متوجه شخصی 
ض عون مها از با موم ند پاش اس و حالی اش سار ار 
مصائب و مشکلات ناشی از برخوردهای ناصحیح خود انسان ها با یک دیگر 
افقفت من سل الق اد رای ما تا لاه 
شحی: افراد از تفه ولد سن اند ناس ار غوامل زر باشدیاآ تا هه 
والدین در امورزناشویی 1 انعقاد نطقه و رعایت نکردن برخی موارد در 
دوران بارداری و بعد از آن. روشن است که اگر در آثر بی توجهی پدر و 
مادر به مسائلی که در سلامت فرزند موثر است فرزندی ناقص الخلقه به 
دنیا بياید والدین مقصر هستند و اشکال متوجه عدل خداوند نمی شود. 


علاوه بر پدر و مادر و حتی دیگران نیز می توانند در این امور دخیل باشند 
مانند بمباران آتمی هیروشیما. اکنون بعد از گذشت ده ها سال از انفجار 

تضب: اتعفن در هیروشیمای ژاپن هنوز آثار مواد شیمیایی آن در ژن افراد 
وجود دارد و تعدادی از فرزندان انان با نقعص عضو متولد می شوند. 
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فتضلضا: در چنین مواردی مسوولیت مستفیم این عارضه با عاملان این 
فاجعه است و ربطی به مساله عدالت خداوند ندارد. 


وهای وود بلاها مش کات 
غلام مر انجه کم هام مفکلات مرای اسان عاففی سر دای که 


ات ار ای دا ایحا را 
اين فواید را به اختصار بیان می کنیم. 


1 بلاها؛ عامل تکامل انسان 


مشکلات ند کف باعث می شوند انسان ساخته شود و برای طی مراحل 
بالات ترییت شود بخ طقوان تال درخان ک کل" خانه.را با درشتان .یبا اش 
مقایسه کنید. درختی که زیر نظر یک باغبان توانا رشد کرده و همواره اب 
مواد معدنی؛ نور کافی و شر ایط متعادل برای ان فراهم بوده و خارهای 
اطراف آن زدوده شده است؛ و از طرفی درختی که در کویرها و دامنة 
کوه ها رشد کرده با باد, طوفان؛ سرما؛ گرما و بی آنف مبارزه کرده و 
مقاومت کرده است. کدامیک استقامت بیشتری دارند؟ ! 


امیرالمومنین علیه السلام در روایتی به همین مثال اشاره نموده می 
فرمایند: 


«آلا ون السْجَرَ التریه لب عود والرَوائعٌ الکضره أرَقٌ جُلود والّباناث 
آلتونته آقفی مهو وانطا خمووا» با «اگاه‌باس که درشان سکن از 
نظر قدرت و استحکام محکم ترند و گیاهان سبز و خوش منظر از گیاهان 
دیگر ظریف تر و نازک ترند و آتش گیاهان کوهستانی پر شعله تر است و 
دیرتر خاموش می شود»(2). فلا مشکلات تقد کی موجب استقامت و 
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و الرلاع تایه کم 


پایداری انسان می شود و این خود یک نعمت ست که خداوند متعال به 
بندگان صالح خویش عطا می کند. 


از طرفی بلاها و مشکلات سبب آزمایش ما انسان هاست و در صورت 
در این ازمایش نردبانی خواهد بود جهت صعود به مراحل بالاتر 


قرآن کریم می ۳9 (و سلوتکم یشی ءٍ ه من الحَوّفِ و لجع و تفص من 
۳ و جان ها و محصولات 
ار مارم یم" ۰ و به شکیبایان مژده بد». 


در پرتو این گونه امتحانات است که انسان با صبر و حفظ ایمان در برابر 
مشکلات استحقاق مقامات بالاتر را کسب می کند و مراحل صعود را یکی 


پس از دیگری می پیماید. و روشن است که این جز لطف بر بندگان چیز 
دیگری نیست. لذ| امام صادق علیه السْلام می فرمایند: 


«ان اشدالناس بلاءاً الأنبیاء ثم الذین بلوونهم ثم الأمثل فاالاأمثل» (1) ؛ 
«همانا سخت ترین مردمان از نظر بلاء پیامبران هستند پس پیروان آن ها 
هرکه به ان ها نزدیی تر است بلای بیش تری دارد.» 


همچنین می فرمایند: 
فانتا المفش بمتزله کفه المیزان کلدا نید کی انمانه زد فی بلاق زو : 
ی مت و 


السه‌ شدای سعال یه .هر جیز آگاه اس وان بدامتحان کرون ما خدارت لا 


اگر سخنن از آزمایتشن الهی است اتمام مجت برخود و کسب مراحل 
مقامات بالاتر می باشد تا معیاری آشکار باشد برای پاداش و عذاب در روز 
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[- (2) گیلانی, تبرجمه مصباح الشریعه, ص‌‌ 15 (با اند کف تفاوت) 


3 بلاها؛ زنگ بیدار باش و عامل پاکی از آلودگی ها 


انسان در اثر غفلت مرتکب گناه می شود و اگر مانعی بر سر راه او نباشد 
چه پسا تا پایان عمر در گناه غوطه ور شود و به فکر بازگشت هم نباشد. 
رکلا ان الانسان لیطغی ان راه اسْتَعْنی)1 , «هرگز چنین بیست . + قطعا" 
اتقبار بیان مین کند یه حاظر ان که‌مدرا ها بر نی آها خدای مسا 
گاهی از باب لطف و عنایت و محبت خود به بندگان آنها, را مبتلا می کند تا 
به سوی او و ی 
نیز بخشیده شود. لذا در روایت این گونه می خوانیم 


عن الصادق علیه السّلام: 
السقم یمحوا الذنوب(1)؛ بیماری گناهان را محو می کند. 
عن الصادق علیه السّلام: 


ساغات الیمهم ساغات الکفارات وا لعفانی, که اسان بصلا بهخم .و 
اندوه است عوض کفارة گناهان اوست. 
تا زمانی که انسان غرق نعمت های الهی است ممکن است قدر آنها را 


نداند و از نعمت دهنده غافل باشد اما محروم شدن از بخشی از نعمت ها 
موجب توجه انسان به ارزش ان : نعمت ها و نعمت دهنده خواهد شد. 


دو نکته پایانی 
مطلب اول 


خداوند متعال همه نعمت ها را ارزانی یک نفر نکرده است همان گونه که 


آیا شما می توانید در اين جهان انسانی را پیدا کنید که به تنهایی و فقط او 
از همه نظر در بدبختی ها و مشکلات به سر می برد؟ پس می توان گفت 
ریک از انسان ها سفصی ار خشکلات و شهمی از اتود کی ها دار ند 
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1- (2) بحارالانوار, ج 64, ص 244. 
2 (3) همان. 


باشد. 
مطلب دوم 


فراموش نکنیم خدای متعال هرمقدار نعمت به هر کسی داده متناسب با 
ان از او عمل می خواهد. اگر کسی همه ی شرایط زند کون برای او فراهم 
است و در محیط سالم و بدون جنجالی زندگی می کند مسلما از او انتظار 
بیشتری در رشد و کمال می رود و به کسی که مثلا در محیط ناسالم به 
دنیا امده يا مشکلاتی از قبیل فقر. مرض و... انتظار کمتر و متناسب با 
موقعیتش دارد. پس اگر توقعی که از هر شخصی می رود را با امکاناتی 
که در اختیار او قرار گرفته است یک جا در نظر بگیریم خواهیم دید رابطه 
ای عادلانه و متناسب برقرار است و به احدی ظلم نخواهد شد. چرا که 
مسئولیت هر شخص و توقعی که از او می رود متناسب با ظرفیتی است 
که به او داده شده است و این تناسب عادلانه است. 


7 شده ات ۱ 9 
ظلم نشده است و اگر تفاوت هایی یمس نوی فظعا داز ای سکن 
است. بلاها و مشکلات نیز دارای آثا ر سازندة فراوانی هستند و خود موجب 
ای انسان هایند. از طرفی بسیاری از این مصائب نتیجه رفتار 
خود بشر و ظلم انسان ها , تیک دیکر انست و از آنجا که فسمتولیت هر 
شخص متناسب وضع موجودش می باشد اشکالی متوجه عدالت خداوند 


مطهری؛ 3. کشف المراد (شرح تجرید الاعتقاد)؛ 4. الهیات (4 جلدی), ایت 
الله سبحانی. 
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فصل ششم: معادشناسی 
اشاره 
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تور اک بت نامه .سا وا عکونه دریافعته می کنیم ؟ 

شبهه در رابطه پا چگونگی دریافت نامه عمل بدکاران در قیامت است که 

با اشاد .اند تا 2 مَنْ آوتی کاب راء ظَهرو(1) , «اما هر کس که نامه 

(عمل) او از پشت سرش (به او) داده شود» و همچنین آیه ۳ من و 
پشماله َیَفْولٌ یا لِتنی لَمْ آوت کتایی(2) , «و اما کسی که نامه 


(اعمال) او به دست چیبش داده می شود یس می گوید: «ای کاش نامه 
(عمل) من به من داده نمی شد » ادعای وجود تعارض در آیات شده است. 


*پاسخ 


درباره این که نامه عمل انسان در قیامت چگونه به ما تحویل داده می 
شود دیدگاه های متعددی توسط مفسران ارائه شده است از جمله: 


بیان می کند اختلاف تعابیر قران کریم حکیمانه است این طور نیست که 
براساس اشتباه يا نقل به معنا کلمات با عبارت های مختلف امده باشد 
بلکه در هر مورد متناسب با ویژگی های همان مورد عبارت به صورت 
خاصی بیان شده است. 


قیامت دارای پنجاه موقف است برخی اختلاف را در تعابیر قران درباره 
قیامت به مواقف مختلف بر می گردد و معتقدند این تفاوت در تعبیر ناشی 
از مراحل مختلف سیر انسان در قیامت و سفر آخرتی انسان در برزخ و 
قیامت است توضیح اینکه برای قیامت پنجاه موقف يا ایستگاه وجود دارد 
که در 
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1- (1) انشقاق / 10. 
2 (2) حاقه / 25. 


هریک بنابر نحوه عملکرد شخص باید در امور مختلف مورد بازیرسی قرار 
گیرد در این مواقف حالات و نحوه بازیرسی و رسیدگی به عملکرد اشخاص 
متفاوت است برخی این تفاوت را به تفاوت در خبادات مختلف و احکام 
الهی مستند کرده اند. در برخی ار موه رورت شبهه این ایات 
پاسخ داده شده است(1). 


به این صورت که معتقدند انسان در دو موقف از مواقف قیامت نامه عمل 
خود را دریافت می کند در یکی از مواقف از سمت چپ و در موقف دیگر 
از پشت سر. 


2 برخی از مفسران به گونه ای دبک به. این شبقه. وه عانتد ان پاسخ داده 
اند و درصدد تشان دادن تصوبری از حال تبهکاران آند که هر دو آیه با هم 
در مورد آن ها محقق می شود. در بسیاری موارد داشتن تصویر درستی از 
تاه ذر خل, آن بسیار موثر خواهد بود به این صورت که در برخی موارد 
آنچه اتفاق می افتد ترکیبی از همه صورت های مطرح در قرآن است و 
خداوند در هر بخش به گوشه ای اد ان اشاره می کند مثل پرسش مورد 
نظر که برخی معتقدند دستان مجرمان در روز قیامت از پشت بسته شده 
است و کارنامه آنها از پشت سر به دست چپ آنها داده می شود و لذا در 
برخی مواضع بنا به حکمتی از تعیین دست گیرنده و در برخی دیگر از جهتی 
که کازتا مد را فرعافت هی کنند سر کته دم است 1۱ 


3 برخی دیگر از مفسران افراد بدعاقبت را در قیامت دو دسته تقسیم 
کرده اندعده ای که نامه عمل خود را با دست چپشان می گیرندو عده ای 
دیگر که نامه عمل را از پشت سر دریافت می کنند که منافاتی هم با هم 
ندارند(3). 
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4 برخی دیگر تعبیر دریافت نامه از سمت چپ را تعبیری مجازی می دانند 
و معتقدندهمین که با ناراحتی و ترس از رسوایی در درگاه الهی نمی 
خواهند کارنامه خود را دریافت کنند خداوند از ان به دریافت از پشت سر و 
نیست همان طور که درباره نیکان اورده است که وقتی اعمال خود را می 

یابند مسرور و شادمان می گردند؛ از این شادی به دریافت و 
شده است به عبارت دیگر چپ و راست در قیامت بیان گر جهت نیست 


بلکه ارزشی و بیان گر وضعیت نهایی اشخاص می باشد(1). 


برخی نگاه دیگری به اين آیات دارند آن ها معتقدند پشت سر, آن جهتی 
است که انسان با تلاش ذاتی و درونی خود. از میان جاذبه های متضاد آن 
می گذرد و آن را پشت سر می گذارد و به سوی مقامات برتر و دریافت 
حقایق ربوبی روی می آورد. پس کسی نامه عمل خود را از پشت سر می 
گیرند که با اين تلاش فطری و ذاتی که بالاخره از تنگنای محدود غرایز و 
انگیزه های پست عبور می کند اگر دلش در بندهای اوهام و شهوات دوران 
گذشته باشد و روی انديشه اش به پشت سر و به سوی تأمین هواها باشد, 
دیوان و صفحات اعمالش در این جهت و از ور|ء تد هایی که از آن 
روی. کزداندم به-آو بپوسته و یه وین آورده فی شون 


با این بیان جهت دریافت نامه در قیامت دلالت بر روش و جهت رن حی‌دز 
دنیا دارد و کسی که در این جهان به خوبی و نیکی زندگی می کند و از اهل 
یمین است در قیامت نامه عمل را از جهت راست خود دریافت می کند 
(قأشا مر خر ات کتابة بیمینه )(2) ,؛ «و اما هر کس نامه (عمل) او به دست 
راستش #9 شنود» و کی که.ذر ژند کین دنباین خود ند شهوات هداو‌هام 
بوده است نامه ای تیره دارد و در قیامت نامه عمل خود را از پشت سرش 
۱ 


خر 29 
له (1) سیر الکاشیم ع ررض 541 


2 (2) انشقاق/ 7 


ظاهری و بدوی است. 


ثانیً اختلاف در نحوه دریافت نامه عمل تبه کاران با وجوه مختلفی قابل 
جمع و توضیح است که به گوشه هایی از ان اشاره شد. 


کتاب هایی برای مطالعه 

1 معاد در قرآن مجلدات 4 و 5 از تفسیر موضوعی آیت الله جوادی آملی 
2 معاد از دیدگاه علامه طباطبایی 

3 پیام قرآن, جلدهای معاد, آیت الله مکارم شیرازی 
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اگر شراب بد است, چرا قرآن می گوید بهشتیان از شرابی لذت بخش می نوشند؟ 
در آبة 90 سور ه مائده شراب و.. ۰ را از کارهای شیطان می داند در حالی 
که در سوره محمد صلی الله علیه و آله آیه 15 و مطففین آیه 25 می 


ففتای ی اش ت] نهرهایی از شراب جاری است(1)... يا بهشتیان از 
شرابی سر به مهر سیراب شوند(2). 


*پاسخ 


«شراب» از ماده «ش ر ب» گرفته شده که در لغت به معنای «نوشیدن» 
است. راغب می گوید: «شرب» یعنی تناول هر نوع مایعی, آبباشد با غیر 
آن(3). این معنا در جاهای مختلفی از قرآن استفاده شده است. به عنوان 
مثال خداوند به حضرت یعقوب - پس از گذراندن بیماری طولانی - می 
فرماید: (ارکض برجلک هذا| تنل بارد شراب)4 ؛ «(به او گفتیم ۳ پای 
خود را (بر زمین) بکوتب زان (خشعه) آبینرد ی توخیدتی است». 


کلمة «شراب» در فارسی به همان مایع مست کننده اطلاق می شود که 
در عربی معادل «خمر» است. و آنچه شبهه فوق بدان نظر دارد همین 
معناست. آیه 15 سوره محمد صلی الله علیه و آله است که از واژه 
«خمر» بزای توتیدنی ی تاه می. کف و ازباه من حَمر لَذو 
للشاربین ), «نهرهایی از شرابی که 
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1- (1) (5 نها من خمر آذو للشاربین), «نهرهایی از شرابی که برای 
نوشندگان لذت بخش اقتت# 

2- (2) (یْشْقون من رجیق مَحَنُوم), «از شراب خالص مهر نهاده شده 
نوشانده می شوند». 

مروت هن 1210 


برای نوشندگان لزذت بخش است». این واژه در دنیا , به ما مست کننده پا 
شراب اطلاق می شود. قر. ای 29 تم را (بستلوتک غن الَحَمرِ 
المیسر ) ؛ «از تو در باره ی شراب و قمار می پرسند». حال ببینیم چه 
۳ میان شر اب د تینوی و نهشتی. وجود..دارد که این خرام و آن.حلال 


شده است ؟ 
مقد مه 


خداوند در آیه 7 سوره آل عمران آیات خود را به دو گروه محکم و متشابه 
تقسیم می کند, محکم آن هایی هستند که معنایی صریح و متقن دارند و 
خواننده بدون نردید و اشتباه یه معنایش یی می برد. متشابه آن هایی 
هستند که فرد به شبهه و اشتباه می افتد. و در همین ایه, محکمات را «ام 
الکتاب» یعنی مرجع و مفسر ایات متشابه معرفی می کند(1). 


نف اه مه انا انا با ص رات یت مکی ری تا سر 


این به یراع آبات: یدز میریم فا سم محکفات قر آن سوه ای اشکال 
را برطرف می کن 


شرح و بیان 


اولین چیزی که در اوصاف قیامت جلب نظر می کند, این است که آن بروز, 
روز «حق» است ؛ یعنی هیچ گونه باطلی دز آن راه ندارد تن ان 39 تا مت 
فرماید: (ذلک الوم الحو" ), «آن روز حق است». ۰ پس این خصوصیت باید 
در همه اجزای آن از جمله «شراب بهشتی» جریان داشته باشد. بنابر اين 
ادلین. تعیجه ای که حاصل هی شقو این است که هیچ کدام اور ویر کی:های 
باطل مانتد فستیر لایفقل شدن و در ان فخوة خذاردء این ضعنا. در آبات 
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دیگر درباره شراب بهشتی به صورتِ صریح تری آمده است. در سوره 
صافات می فرماید: (بْطاف عَلَیهمْ یکاس من مَعین بیضاء لَدو للشاربین لا 
فیها عَوّل و لا هَمْ عَلها ینرَفُونَ )؛ «جامی از (شراب) لبریز برگردشان 
چرخانده می شود (شرابی) سیید (و درخشان) که برای نوشندگان لذت 
بخش است نه در آن تباهی (خرد) است و نه انان از ان مست می شوند». 


در این آیات همان صفتی که برای شراب بهشتی آمده (لَذُوٍ للشاربین ) 
آورده شده, مستی و بی عقلی از آن نفی ی است(1). در ایه دیگری 
نظیر اين در سوره واقعه می فرماید: (لا یضَدَعُونَ عَنها و لا یرفن )؛ «در 
خالی کار نوشیدن) نها شیرترد نف نون وامست نی نتوین 


یعنی مقربین از نوشیدن آن کاسه ها دچار صداع و خماری که دنبال خمر 
هست نمی شوند و شراب بهشت مانند شراب دنیا خماراور نیست و عقل 
آنان به خاطر سکری که از نوشیدن شراب حاصل می شود زایل نمی 
گردد(2). از جمله آیات دیگری که می تواند مبین اين آیه باشد. آنهایی 
است که می فرماید در بهشت بیهودگی وجود ندارد. جالب این که یکی 
ازآیاتی که در ِ نیوشیدنی بهشتیان است می فرماید: (یتنازگون فیها 
کأسا لا لو فیها و لاتیم)3 ؛«در آن (بهشت) در مورد جام [پر از شراب], 
که ته قر آن مود نی انش وته نامه کمکتتن می: کنند ۳ 
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1- (1) «غول» در اصل به معنی فسادی است که به طور پنهانی در چیزی 
نفوذ می کند و «ینزفون» نیز در اصل از ماده «نزف» به معنی از بین 
ی ان ی از کی ای ی 
0 از بین رفتن تدریجی عقل و رسیدن به حد سکرات که در مورد 

ب طهور بهشت مطلقا وجود ندارد, نه از عقل می کاهد و نه فساد 
و ی و 
در مورد شراب ای ‏ و ای ‏ ق و و 
وجود انسان نفوذ می کند و فساد و تباهی می آفریند, نه تنها عقل و 
سلسله اعصاب را به ویرانی می کشد. که در تمام دستگاه های بدن 
انسان از قلب گرفته تا عروق, و از معده تا کلیه ها و کبد, تاثیر مخرب غیر 
قابل انکاری دارد. و تنیز عقل و هوش اتسان را همانتد آب چاه به تدریج می 
کشد تا ان را خشی و خالی کند ! ولی شراب طهور الهی در قیامت از همه 
این صفات خالی است. تفسیر نمونه, ج 19, ص 5-54د. 


2- (2) المیزان فی تفسیر القرآن, جح 19, ص 122. 


به کلمه «تأثیم» دقت کنید؛ همان است که از شراب بهشتی نفی و برای 
شراب شده است. در آیه 219 بقره دربارم شراب و قمار می 
فرماید: (قْل فیهما ام کییر و مَنافغ لاس و اْمَهُما و و 
«بگو: در آن دو, گناه [و زیانی] بزرگ و سودهایی برای مردم است و الت] 
گناه آن ده اد نود ان ده بیقر ات 4: 


مطلب دیگری که باید دقت شود این است که نه به این خاطر که خدا این 
را حرام و آن را حلال کرده, گناهی در آنها هست يا نیست بلکه چون در این 
«اثم, دوری از خیر, ضرر و زیان» وجود داشت حرام شد و در آن چون این 
موارد وجود نداشت حلال شد. زیرا همان گونه که مشاهده می شود «|ثم» 
در این آنه به خود شراب و قمار اسناد داده شده, در آن اند «لفو و انبم 4 
از خود شراب بهشتی نفی شده است (بدون اینکه تاصف از خدا| به میان 
آید) که نشان می دهد آبه در صدد بیان ماهیت این دو نو شراب ازتدنفه 


ا ۱ ۱ ۱ 
چیزی که - به دلایل یاد شده - در شراب بهشتی راه ندارد: «ای کسانی که 
ایمان آورده اید ! شراب و قمار و بت ها و چوب های شرطبندی. فقط 
پلیدند [و| از کار شیطان اند؛ بسن. از آن آها] دوری کنید, باشد که. شما 
رفتتکار تتوید: شیطان. به سبب شراب و قمار می خواهد در بین شما 
فقط دشمنی و کینه ایجاد کند و شما را از یاد خدا و از نماز بازدارد؛ پس 
ام سر ی ها ۱ 


شیطان می خواهد به وسیله شراب و قمار, میان شما عداوت و کینه ایجاد 
کند. و شما را از یاد خدا و از نماز بازدارد. ایا (با این همه زیان و فساد, و 
با این نهی اکید,) خودداری خواهید کرد؟ ! 
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1- (1) مائده / 90 و 91. 


روشن است که بهشت جایگاه شیطان نیست. اصولاً ماهیت شیطان با 
ماهیت بهشت با هم سازگاری ندارد. پس امکان نداردچیزی که دارای 
ماهیت شیطانی اعلام شده, در بهشت وجود داشته باشد. بهشتیان هی 
گونه کینه و دشمنی بین آن ها نیست و برادرانه بر تخت هایی روبروی یک 
دیگر می نشینند. پس شراب بهشتی نباید هیچ گونه عداوت و دشمنی برای 
آنها به همراه داشته باشد. در آیه 47 سوره حجر می فرماید: (و تَرَغنا ما 
فی ضذورهم من غْل اخواناً علی شژر مُتقایلین )؛ «و آنچه از کینه در (دل 
ها) و سینه هایشان دآرند, ی کنیم برادرانه بر تخت هایی رویاروی هم 
آند» اگر قرار بود شراب بهشتی دشمنی به همراه بیاورد, دیگر لزومی 
تذاشتته آنما را ان کته و نمی اک سا 


نه تنها از یاد خدا غافل نیستند بلکه هرگونه خواسته آن ها با تسبیح خدا 
همراه است و پایان کارشان نیز با حمدٍ خدا (دَعْواهَمٌ مٌ فیها سبحاتک اللهمٌ و 
جیهم فیها سَلامْ و آخر دَغواهم آن الْحَمَدٌ لِله رب العالمین) 1 ؛ «ند| رو 
با آنان در آن (بوستان ها, است که) «خدآپا ۱ ! منژهی تو » و زنده 
بادٍ انان در آن جا, «سلام» است؛ و پایان ندا (و نیایش) انان (اين است) که 
«ستایش, مخصوص خدایی است که پروردگار جهانیان است» خواندن 
(درخواست) شان در آن جا «سبحانک اللهم», و درودشان در آنجا «سلام» 
است و آخر خواندن شان این که «الحمد لله رب العالمین». اگرچه در 
ضمن بنابراین ضررهایی که برای شراب دنیوی ذکر شد از شراب بهشتی 
نفی شده, اما مناسب است برخی از ضررهای بی شمار آن از نظر 
پزشکی ارائه گردد تا بیش از پیش مشخص شود شرابی که مادر بسیاری 
از مرض های مهلک است هیچ راهی به دارالسلام بهشت ندارد. 


ص:303 


ضررهای شراب از دیدگاه علم پزشکی 


الکل از همان ابتدای ورود به بدن؛ تخریب و فساد را با خود به ارمغان می 
اورد از جمله سرطان زبان. استفراغ شدید خونی, التهاب حاد. مزمن» و 
سرطان مری؛ امارها نشان می دهد ۶۵90 مبتلایان به سرطان معده از 
معتادان به مشروبات الکلی هستند که مصرف دخانیات نیز به این امر 
کمک می کند. التهاب لوزالمعده که بیماری بسیار خطرناکی بوده و ممکن 
است منجر به مرگ شود, بیماری های کبدی. بیماریهای قلبی از جمله 
ضعف ماهیچه های قلب؛ نارسایی های قلبی مادرزادی در کودکانی که 
مادران, الکلی دارند؛ 2 کین نفس و متوقف شدن ک از 
دلیل ضعف بدن ناشی از اعتیاد به الکل ؛ تشدید بیش از حد میل جنسی که 
منجر به تجاوز به دیگران می شود و از سوی دیگر به تدریج کاهش و 
ای امه الگل یکی از علل پنج ان لاه 
سرطان مغز است.؛ عقب ماندگی ذهنی و نقص خلقت در کودکانی که 
مادران الکلی دارند: پزشعان الماتی, تایت کرده تاتیر الکل.-تا شمه تسحل ند 
طور حتمی باقی است به شرط اینکه این سه نسل الکلی نباشند. 


الکل علاوه بر آثار زیان بار جسمی آثار مخرب روانی و عصبی زیادی به 
همراه دارد از جمله بر هم زدن تعادل روانی؛ عوارض دماغی ناشی از 
مستی که منجر به تصادف با اتومبیل ؛ به راه انداختن مشاجرات بی دلیل به 
جهت فقدان تعقل ؛ که در صورت افزایش مستی به بیهوشی و شور ای 
می گردد؛ ؛ ایجاد اعتیاد به الکل که به الکلیسم موسوم است ؛ ایجاد جنون 
ِ که شخص را به خیانت و جنایت يا خودکشی سوق می دهد و...(1) 
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1- (1) . برگرفته از: اعجازها و شگفتی های علمی قرآن, دکتر محمد علی 


خداوند درباره بهشت می فرماید: (و اللَةْ یدْعُوا الی دار السّلام )(1) , «و 
خدا| (شما را( به سرای سلامت فرا می خواند» خداوند به خایی. شما را 
دعوت می کند که دارالسلام و خانه سلامت است و جایی که خانه سلامت 
باشد شرابش نیز نه تنها بیماری زا نیست بلکه سالم و سلامت است. 


بین شراب دنیایی و آن شراب تفاوت بسیار است. اگر شراب کی 
خصوصیات شراب بهشتی و يا حتی ساير نوشیدنی های عادی را داشت, 
حرام تم سید .و اگر آن شراب ضررهای شراب دنیایی را داشت., نه تنها 
حرام بود بلکه هیچ راهی به بهشت نداشت و با ماهیت ان سا زگاری 
نداشت. حضرت علی علیه السلام فرمود: 


«نّ حکْمَة ی قل السَماء هل َر خیم لا تم شنامند برات 


2 المیزان. محمد حسین طباطبایی, جح 17, ص 137. 


1174 


4 نهج البیان عن کشف معانی القرآن, محمد بن حسن شیبانی, ج 4 ص‌ 
299 


کر اتوار التتزیل و اسرار اتامیل, عبدالله تن غمر بیضا دنر اج گر هر 10 
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م2 وه الاخهرعمایه 19ص 297 ارات داراام وخ عم 


آیا شته متام وه وه ی و 
خداق متعال در نورم هبار که: مریم آية 71 و 72 هن فرهایده 


(وِْ مکم لا وایذها کات علی رک عثمًمقصب نتتجْی الذین الوا و ندز 
الظالمین فیها سا رن هر 
(جهنم) مار ی 2 (اين حکم) حتمی است که برای پروردگارت پایان 
یافته است سپس کسانی را که خودنگه داری کردند نجات می بخشیم و 
ستمکاران را از پای در آمده, در آن (دوزخ) وا می گذاریم». 

طبق این آیة: تمامی مسلمانان به جهنم خواهند رفت (حداقل برای مدتی) 
اما در جاهای دیگر ادعا می کند کسانی که در جهاد کشت می شوند, 
بعتین ور آیات قرآن, از یک طرف مسلمانان و غیرمسلمانان را از جهت 
عاقبت. متفاوت می داند و مسلمانان و موّمنین را به جز گنه کاران از آن 
ها, رستگار و بهشتی معرفی می کند و اهل شرک و کفر و نفاق و هم چنین 
مسلمانان گنه کار را معذب و اهل جهنم می داند و از طرف دیگر می گوید 


که همه مسلمانان به طور حتم.وارد جهتم مین شوند (دز همین آیه.دکر 
شده), دلیل این ناسا زگاری چیست؟ 


*پاسخ 
مقد مه 


انسان ها به دسته های مختلفی از جهت ایمان تقسیم می شوند که شامل 
مومنین, کفار و منافقین می باشند و سرنوشت هرکدام از این گروه ها در 
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قرآن کریم ترسیم شده است چنانچه به مومنین وعده بهشت(1) داده شده 
و کفار و منافقین را اهل دوزخ نامیده است(2) و برای منافقین, بایین ترین 
جایگاه دوزخ را بیان کرده است(3). 


از طرفی خود مومنین و مسلمانان دارای گروه های متعددی از جهت عمل 
و کیفیت اعتقاد هستند و هریک دارای جایگاهی خاص در قیامت هستند, چرا| 
که ملاک سنجش و ارزیابی انسان ها در آخرت بر اساس اعتقاد و عمل آن 
ها در دنیاست و در کلام الهی, بهشت را جایگاه کسانی می داند که علاوه 
بر اعتقاد به خدا و معاد, دارای عمل صالح نیز باشند(4). مسلمانانی که 
گناهکار هستند و معصیت می کنند. حسابی جدا دارند؛ عده ای موفق به 
توبه و استغفار می شوند و عده ای _بدون توبه از دنب فی: ند که روخ 
دوم نیز دارای عذاب هستند که شرح آن می اید. 


مسأله دیگری که در ارتباط با جهنم مطرح می شود مسأله خلود است. اگر 
شخص مسلمان مستحق عذاب هم باشد, عذاب او همیشگی نیست و خالد 
در جهتم نمی باشد و خلود در آتش فقط ویژه کافر و معاندین و منافقین 
می باشد. در مورد خلود در عذاب باید عرض شود اثبات عدم خلود مومن 
در عذاب. با اصل عذاب و این که مسلمان گنهکار هم عذاب می شود, 
منافاتی ندارد و اصل عذاب را نفی نمی کند. چرا که در آخرت هر چه می 
بینیم همان تجشم اعمال است و هر نفسی در گرو اعمال کسب کرده خود 
است(). 


تالنا: دلیل دیگری که عذاب را برای گنه کار ثابت می کند هرچند مسلمان 
بانتد‌خرا که-معلمل تانع غلت استه از غلت تخل نمی کند و کنا 
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4 (1) قرو کار 
2 (2) مائده/ 10. 
3- (3) نساء/ 145. 
4- (4) لقمان/ 8. 

5- (5) مدثر / د. 


و عمل معصیت علّت آن عذاب و آتش است چنان چه ذات بعضی از 
سای ان اش سانداین ها هرد متفه نتم کم ک.مشامان که 
کار و آلوده به انواع جنایات + فقط چند روزی عذاب الهی می بیند بلکه 
سالیان دراز که مدت آن را جز خدا نمی داند, گرفتار مجازات خواهد بود 
صحا ات اه راما اه ای سرا ای ای 
ظاظیایی شر با این عبارت که کنه کارا از اهل آنمان هر آشن کالد د 
جاودانه نمی مانند اصل ورود مسلمانان گنه کار به دوزخ را مسلم دانسته 
اند(3). 


4. آپات و روایات متعددی نیز از ورود گنه کاران (چه مسلملن و چه عیر 
مسلمان) به دوزخ خبر مي دهد برخی از آتان مانند (نّ الذين بَاکُون 
آمواز الیتامی ظلماً تما باون فی بُطونهغ نار و سَیَصْلَوْن سهیرا)4 ؛ «در 
حقیفت کساتی که آموال ۱ 0۱۲ زا 0 
آتتتی در در وان می خورند و به زودی در شعله فروزان (آتش) در نفد 
[و بسوزند].» و در آیاتی دیگر برخی از عوامل ورود به جهثم را بر می 
شمرد از جمله رباخواری(4) , , منع زکات(ظ) , ترک نما ز(6) , خوردن مال 
و و ۱ 
دنیاپرستی(11) , زراندوزی(12) , فرار از 
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1- (1) نساء / 10. 

2 (2) ر. ک: مکارم شیرازی. نمونه. ج ۰2 ص 487. 
3- (3) ر. ک: المیزان فی تفسیر القران, ج 1, ص 183. 
4 (5) بقره/ 275. 

5- (6) فصلت/ 7. 

6- (7) مدثر/ 43. 

7- (8) نساء/ 2. 

8- (9) مطففین/ 1, 4, ۵, 7. 

9- (10) همزه/ 4-1. 

0- (11) مومن/ 43. 

1- (12) اسراء/ 18. 

2- (13) توبه/ 34-د3. 


جهاد(1) , ریختن خون بی گناهان(2) , کفران نعمت الهی(3) , تعدّی از 
حدود الهی(4) , تکیه کردن بر ظالمان(3) , ظلم و بیدادگری(6) و.... 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


«من اکل مال آخیه ظلماً ولم یره الیه کل جذوه من النار یوم القیامه»(7) 
+ «کسی که مال بردارش را ۱۳ ظلم بخورد و آن را ؛ به صاحبش 
۱ 


همچنین می فرماید: 


«الکیاگر سنته. فنل. المفمن. متعندا وقذف المحصنه والفرار من الرژحف 
والتعژب قد آلفحده: ماکل مان اله ظلما ماک الربا بعد لبتنه وکل ما 
آوجب الله علیه النار» (8). 


گناهان کبیره هفت تا است: کشتن موّمن از روی عمد؛ " تهمت ناروا به زن 
پاکدامن؛ فرار از جهاد و رویارویی با دشمن؛ ؛ باز گشت , به جاهلیت بعد از 
مهاجرت (بعد از آشنایی با اسلام و پذیرفتن آن)؛ خوردن مال بتیم از روی 
ظلم؛ خوردن ربا بعد از آگاهی از حرمت آن و هر آنچه که خدا آتش را بر 

ان واعب کرده اشت, که ظیق ایی رواشه> که برخی از تضاییو حاهان 
کبزم ذکر ده > خدا برای این کاهانه کاهانی سره انشهرا واجت کزره 


است. 
باز می فرمایند: 


«من خاف الناس لسانه فهو فی النار»  )9(‏ «کسی که مردم از زبانش 
بترسند, در انش است» و... 
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1- (1) انفال/ 16-15. 
2 (2) مائده/ 2د. 

3- (3) ابراهیم/ 29-28. 
4- (4) نساء/ 14. 

5- (5) هود/ 112. 

6- (6) کهف/ 29. 


9 همان من 327 


بخشیده نشوند به دوزخ می روند پس عکس آن که قابل پذیرش عقل نیز 
هست این است که اگر کسی گناهی نداشته باشد يا بخشیده شود دلیلی 
برای عذاب شدن او در جهنم وجود ندارد حال با اين مقدمه به توضیح و 
تبیین ابه 71 سوره مبار که می پردازیم: 


خداوند در آیه 71 و 72 سوره مبارکه مریم می فرماید: 


مص ‏ ی نتجٌی الذین الوا و نژ 
الظالمین فیها < جنیا )؛ ؛ «و هیچ (کس) از شما ۱ 
(جهثم) وارد می شود؛ (اين حکم) جتمی است که برای پروردگارت پایان 
یافته است سپس کسانی را که خودنگه داری کردند نجات می بخشیم و 
ستمکاران را از پای در آمده, در آن (دوزخ) وا می گذاریم». 


در این باره نظراتی وجود دارد: 


الف) با توجه به قاعده سیاق مراجعه به آیات قبل از اين آیه نشان می دهد 
پنج آیه به شرح حال منکرین قیامت و کفار پرداخته است تا به اين آیه 
شریفه که می رسد می فرماید: (و ان نکم وارذها ) بنابراین بعید 
نیست خطاب, به خصوص کفار نامبرده در آیات پنجگانه گذشته باشد و در 
حفیفت: .در کلام. التغاتی از غیب. یه حضور به کار رفته است که از نکات 
ادبی است نمونه های متعددی از اين قاعده ادبی در قرآن وجود دارد که 
یکی از روشن ترین انها سوره مبارکه حمد است که پس از حمد و ثنای 
الهی, روی سخن از غیبت به خطاب می اید و می فرماید: (ایاک تَعبذ و 
[تاک تشتین)1 و(). 


ب) خطاب «کم» به عموم مردم است, اما برخی «ورود» را به معنای 


اشراف گرفته اند نه دخول و برخی نیز شواهدی زان ان اقامه کرده اند. 
عده ای 
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1- (2) ر. ک: المیزان, جح 14, ص 90. (المیزان این نظر را به عنوان یک 
احتمال بیان کرده است). 


نیز به معنی «دخول» گرفته اند اما تفسیر جالبی برای آن اراثئه داده اند که 
در ادامه خواهد امد. اینک به بررسی معنای «ورود» در تفاسیر می 
پردازیم. 


معنای «ورود» 


راغب د مفردات می گوید: الورود اصله: قصد الماء ثم بستعمل فی 
غیره(1) ؛ ؛ ورود در اصل به معنای «به قصد آب رفتن» است ولي بعداً در 
غپر آب هم استعمال شده است. فثلا کفته.ضی, نود وردث الماء آرد ورودا, 
فآنا وارد والماء مورود. وارد بر آب شدم وارد شدنیِ که من «وارد» و [ 
«مورود» است. پا وقد آوردث الابل الماء. شتر را نه ات وارد کردم. و قوله 
تعالی: ِ ورد ماء مَذین : و چون وارد آت مدین شد(2). [با توجه به 
معنایی که راغب در ابتدا ارائه می دهد مثال های گفته شده به این معنا 
که بر آب مدین. اشراف پیدا کرد و حاضر شد.نه اینکه داخل در اب شدم 
باشد. 


نظر علامه طباطبایی بر این است که ورود به معنای قصد و حضور و 
اشراف است و می کوید حق مطلب این است که وزود بر بیش از جسور 
و اشراف (البته اختیاری) دلالت ندارد, از کتب لغت معنایی بیش از این 
3 آن اشتفاده تمن. شود و بة: روایتن از امام صادق علیه السلام ۳ 
می کند که فرمودند: (در ذیل آیه (و ان مِنکم الا واردها ): مگر نشنیدی که 
غوشه مین وید بر فان فییله ورد دنم بفین یکی ها ار دیص 

1 
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1- (1) المفردات فی غریب القرآن. ص 865. 

2 (2) قصص/ 23. 

- (3) المیزان فی تفسیر القرآن, ج 14, ص 93-91. 

4 (4) البته علامه در جواب به روایات ذکر شده از طرف قائلین به معنای 
دخول می فرماید که روایات در شرح داستان وارد شده است نه در بیان 
مورد استعمال الفاظ آیه. همان. ص 91. 


لازم به ذکر است که علامه در عین حالی که معنای دخول را نمی پذیرد. 
ورود عموم مردم چه کافر و چه مسلمان به جهنم را با توجه به نم تنجّی 
الذین اقا ) قبول دارد و آن را تاکید می کند و همچنین نجات متقین از 
اتش را مستلزم این تمی داتد که داخل. انتتن شدم با شند (چنان چه قائلین 
به معنای دخول ذکر کرده اند) زیرا نجات. همان طور که با گرفتن شخصی 
که داخل مهلکه شده است صادق است. با دورکردنش از مهلکه نیز صادق 
است و اگر کسی که مشرف به هلاکتِ شده است را از هلاکت دور کنیم 
او را نیز نجات داده ایم. بنابراین حتماً لا زم بیست شخص داخل در آتیفن 
شده 0 نجات صادق آید(1). 


به هر حال اکثر مفسران قائلند که «ورود» در این جا به معنی دخول است 
و به اين ترتیب همه انسان ها بدون استثناء نیک و بد, وارد جهنم می شوند, 
منتها دوزخ بر نیکان سرد و سالم خواهد بود همان گونه که آتش نمرود بر 
حضرت ابراهیم علیه ۳ تترو. شنه . (یا. نات کوتی: تد| و سلاماً علی 

ابراهیم)2 , «ای آتش ! بر ابراهیم سرد و سلامت باش». چرا که آنش؛ با 
و وم و ایک هر | و 
قرار می گیرند خاموش می گردد. ولی دوزخیان که تناسب با آتش دوزخ 
دارند همچون ماده قابل اشتعالی که به آتش برسد فورا شعله ور می 
شوند(2) و(3). این تفسیر با ظاهر آیه ,هماهنگ است زیرا معنی اصلی 


ورود؛ دخول 9 و جمله نم لد تَجّی الذین ائْقَوّا ) همچون جمله (یَدَرّ 
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الحدیت, ج 6, ص: 349. 

2 تسیر تم ی 19 1 

3- روم طرسی ین هی فرماند که خطاب به .همه مکافین است و 
هه کیک وندی از آن ختستتی. تست پس همه بدون استثناء وارد جهنم 
می شوند. ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن, ج 6, ص 812. 


معنی است به علاوه روایات متعددی در تفسیر آیه رسیده است که این 
معنی را تقویت می کند مانند حدیثی از جابر بن عبدالله انصاری نقل شده 
که شخصی از او درباره این آیه پر سید جابر با هر دو انگشت به دو گوش 
خود اشاره کرد و گفت: مطلبی که با این دو گوش خود از پیامبر شنیدم که 
اگر دروغ بگویم هر دو کر باد. 


الورود الدخول, لایبقی بر ولافاجر لایدخلها فیکون علی المومنین _بردا 
وسلاما کما کانت علی ابراهیم حتی ان للنار - آو قال لجهثم - ضجیجا من 
بردها, ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیها جثیا(1)؛ «ورود در اینجا به 
معنی دخول است هیچ نیکوکار و بدکاری نیست مگر اینکه داخل جهنم می 
شود, آتش در برابر مقمنان سرد و سالم خواهد بود, همان گونه که بر 
ابراهیم بود, تا آنجا که «آتش» - با «جهنم» - (تردید از جابر است) از 
شدت سردی فریاد می کشد, پس خداوند پرهی زگاران را رهایی می بخشد 
و ظالمان را در آن ذلیلانه رها می کند». 


در حدیت دیگری از پیامبر می خوانیم: 


تقول النار للمومن یوم القیامه؛ جز يا موّمن, فقد اطفانورک لهبی؛ آتش به 
فرد با ایمان روز قیامت می گوید: زودتر از من بگذر که نورت. شعله مرا 
خاموش کرد. این معلی از بعضی دیگر از روایات نیز استفاده می شود( ۵). 


1 اگر مومنان عذاب نمی شوند و آتش بر آن ها سرد می شود, پس چرا 


وارد جهنم می شوند؟ و یا به عبارت دیگر فلسفه ورود همه در جهنم 


از جمله حکمت های آن می توان گفت: مشاهده دوزخ و عذاب های آن, 
مقدمه ای خواهد بود که مقمنان از نعمت های خداداد بهشت حداکتر لذت 
را 
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1- (1) تفسیر نمونه, جح 13, ص 119. 
2 (2) همان. 


ببرند چرا که قدر عافیت را کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید (وبالاضداد 
تعرف الاشیاء) در این جاأ مقمنان گرفتار معصیت نمی شوند, بلکه تنها 
صحنه مصیبت را مشاهده می کنند و همان گونه که در روایات خواندیم 
آتتشن ها ی ما ۱ 
الشعاع قرار می دهد.(1) به علاوه آن ها چنان سریع و قاطع از آتش می 
کذرند که کمفرین تردن آن ها نقی تواقد.داسته باشد. همان گونه که در 
خفن آوپیامد صلی الله عایه و اله نقل شفتع اسست کب فرسود: 


یرد الناس النار ثم یصدرون باعمالم فاولهم کلمع البرق ثم کمر الریج. ثم 
کحضر الفرس, ثم کراکب. ثم کشد الرجل, ثم کمشیه: 7 
آتنن (دوزخ) می شوند سیس بر حسب اعمالشان از.ان نیون خی آنقد: 
بعضی هم چون برق. سپس کمتر از آن هم چون گذشتن تندباد. بعضی هم 
چون دویدن شدید اسب. بعضی هم چون سوار معمولی. بعضی هم چون 
پیاده ای که تند می رود, و بعضی هم چون کسی که معمولی راه می 
رود(2) و از این گذشته دوزخیان نیز از مشاهده این صحنه که بهشتیان با 
حنان سر کتی .هی دید و آن ها مین هانتده عحاز ات تشز ی هت مدز 3 


2 چگونه موّمنان ی و او بارش رانا عفر 
فتعذون ) در آیه ان این سبقر؟ شعفت امه ما ال ای ها رن ۷ 
من سا | امات دان؟ 


اولا: این 1 مربوطر به جایگاه دائمی و قرارگاه تقشتقگن ین مقمنان است, 
حلی در ان بعد از آ می خوانیم: ( ۱ یَسْمعون حسییها [ مقمنان حلی 
صدای شعله های ان را نمی شنوند(4). 
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1- (1) تفسیر نمونه, جح 13, ص 120. 
2 (2) همان. 

3- (3) همان. 

4 (4) همان ص 119-120. 


تاتیا از کجا معلوم که معنای این آیه دور نگه داشتن بعد از داخل شدن 
نباشد؟.هم چنان که همین معنی یعنی دور کردن بعد از دخول را از آیه نم 
تجی. الذین القفا ع در الظالمین قبها. " اتظمان. شده و نیز کفتم اند 
0 به احترام آنان میان آنان و شنیدن صدای آتتفن حجابی قرار می 
دهد هم چنان که میان ابراهیم و حرارت آتش چنان حجابی قرار داد و به 
آنشن فرمود ( کون دا و سلاها علی اتراهیم (1. 


مومنینی که گناه ندارند پا گناه آنان بخشیده شده است از عذاب جهنم در 
امان هستند چه 1 - بنابر التفات خطاب به کفار باشد, 2 - موّمنین بر جهنم 
اشراف بیدا کنند و آن را ببینند اما داخل نشوند 3 - داخل شوند اما همچون 
حضرت ابراهیم علیه السْلام نور انان لهیب جهنم را پس بزند و اجازه 
نزدیک شدن به آنان را ندهد. 


علاوه بر این فهم معنای سوم آنگاه راحت تر می شود که توجه داشته 
باشیم اگر جهنم باطن دنیا به معنای رجس و گناه و آلودگی های آن باشد 
همه, چه موّمن و چه کافر داخل دنیا شده اند اما مومتین بدون آلوده شدن 
به باندق های آن از آن نجات پافته و گذر کرده اند اما کافران و مجرمین 
در آن ماندگار شدند(2). پس آیات با یک دیگر منافات ندارند و با بیانی که 
عرض شد هیچ گونه تعارضی بین آن ها نمی باشد و با بررسی مجموعه 
ایات به این نتیجه می رسیدم که ورود مسلمانان در جهنم به معنای 
سوختن و معذب بودن و افتادن در انش نیست بلکه مراد, اشراف و عبور 
بی آسیب از آنتتن است چنان چه حضرت ابراهیم از ورود به آتنتن نه 
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1- (1) المیزان فی تفسیر القرآن, ج 14, ص 90. 
2- (2) ر. ی تفسیر روشن» 2 13 ص‌‌ 10د. 


شد و انش بر بدن مبارکش سرد شد چرا که بدن مومن با آتش سنخیتی 
ندارد و از شعله ها و حرارت ان در امان است. 


منابع جهت مطالعه بیشتر 


تفاسیر قرآن کربمن هفخون مخهم. الببان: الفیوان: تشموته بو تفشستیر قران 
مهر... ذیل ایه 71 و 72 سوره مبا رکه مریم. 
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در قرآن کریم مطرح شده که تمام کسانی که در کنار خدا, کسی را می 
پرستنن ؛ همراه معبودشان در جهنم خواهند سوخت ( تک ما تعبذون من 


دون اللّه حَضَت هنم ام لها واردذون)1 , «در حقیفقت؛, ۳1 و آنچه غیر از 
خداً می پر سنید, كٍِِ جهنم هستید ؛ در حالی که شم وارد شدگان ذر آن 
هستید» . 


صال باب ای کب ایکا میمصت شه که 
نیز به دلیل اينکه معبود مسیحیان هست؛ در جهنم خواهد سوخت؟ 

*پاسخ 

مقدمات 


در میان ادیان ابراهیمی, نم دب و اسلام معتقد به خدای «بسیط » و 
«واحد» هستند که شائبه هیچ گونه ترکیبی, حتن تر کیب ذهتی در آن نیسنت. 


مسیحیت نیز خود را از ادیان توحیدی و یکتاپرست می داند و شبهه شرک 
را از خود می زداید؛ با وجود این, هر سه فرقه مهم مسیحی (کاتولیک, 
ارتدکس و پروتستان)؛ تثلیث را در کنار توحید از اعتقادات اساسی و 
شاخصه هر مسیحی می دانند. تثلیث یعنی وجود سه شخص «پدر», 
«پسر» و «روح القدس» در الوهیت(1). 
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اسلام و مسیحیت. ص 124 و نیز ر. ک: طوسی, محمد بن حسن, التبیان. 


8 فضل الله. سید محمد حسین. من وحی القران, جح 15, ص 207. 


نکته قابل توجه این است که مسیحیان, عیسای متولد شده را مورد 
پرستش قرار نمی دهند چرا که از اين جنبه, انسان و متولد شده است؛ 
بلکه انان عیسای از پیش موجود را به عنوان اقنوم دوم تثلیث مورد 
پرستش قرار می دهند چرا که الوهیت در او حلول کرده است(1). 


در آیات بسیاری از قرآن مجید بر وحدانیت خداوند متعال تکیه شده(2) , 
چنان که در ایاتی از حضرت عیسی علیه السْلام و حضرت مریم علیها 
السْلام نفی الوهیت شده است(3). اما در مورد تثلیث, در دو ایه به 
صراحت از اعتقاد به آن نهی شده يا معادل کفر دانسته شده است : 


(يا أَهلَ الکتاب لاتْلُوا فی نکم و لاتفولوا عَی اللّهِ لالح تما الْعسی 
عییتتی این مَرْیَم سول ال و کلمثة آلقاه الی مریم و روخ من قامُوا 
باللْه و رشْله و لا تیولوا تلاتة الوا ۶ حیُرا کم ما ال ال واجذ سْبُحاتة أَنْ 
و 2 ول له ما فی السَماوات و ما فی الارْض و گفی بالله و4 ؛ 
«ای اهل کتات ! در دیتتان: عله نکنید و دربارم خدا جز حق نگویید. مسیح, 
عیسی پسر مریم. فقط فرستاده خدا و کلمه اوست که او را به سوی 
مریم افکنده, و روحی از جانب اوست؛ . پلس؛ , به خدا و فرستادگانش ایمان 
آهرند ه دید «[خدا] سه گانه است.» (به این سخنان) پایان دهید, که 
تا بر ات سا تا ححص ینعی مات اه و 
استت ار این که سرادشن 
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[- )1 ر. ی ولفسون, فلسفه علم کلام ص‌ د5دد. 


2- (2) نظیر سوره توحید. 
3- (3) ر. ک: مائده / 17 و 116؛ توبه / 30. 


فرزندی باشد؛ [زیرا] آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است فقط از آن 
اوست؛ و کارسازی خدا| کافی است». 


-- 
اصا 


7 ۳ ویس دص مه 9 5۳ 
ازبانان که کفر هرز ژندند: عد ات دردناکی خواهد رسید پس چرا به سوی خدا 
توبه (و بازگشت) نمی کنند و از او آمرزش نمی طلبند؟ ! و حال آن که خدا 
بسیار امرزنده [و] مهرورز است مسیح» پسر مریم» جز فرستاده ای 
نیست. که به یقین» پیش از وی (نیز). فرستادگان (دیگری) بودند؛ و 
مادرش, بسیار راست گو بود ؛ هر دو غذار می خوردند : بنگر چگونه نشانه ها 
را برایشان روشن می سازیم؛ سپس بنگر چگونه (از حق) بازگردانده می 
شوند ایکو: ابا جر خدا. خر جرا می بپرستید که.مالک هنه‌سود و زبانن 
برای شما نیست؟ ! در حالی که تنها خدا شنوا [و ] داناست». 


ب ِ نگرش ِ به کافران اهل کتاب مثل مسیحیان و کافران غیر 
اهل کت ب‌ِ مثل بت پر ستان 


از بررسی آیات قرآن کریم معلوم می گردد که تفاوت بسیار زیادی بین 


مسیحیت و بت پرستی نهاده است. 
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خداوند می باشند لکن انحراف هایی در اعتقادشان ایجاد شده است که 
قران از ان به «غلو در دین» یاد می نماید. 


یال الْکتاب لا لوا فی یک و ا تولوا عَلی اللّه لا الق اقا لس 
عیسی ابنْ مزبم سول الله و مه آلقاها ٍلی مریم يم و رو مِلَة قامئُوا 
باللّه و رُسْله ۶ لا لوا تلا انوا را 2 ۳1 الط واید ستاته ن 
بکی 2 ول له ما فی السّماواتِ و ما فی الارّض و گفی یال وکیلا16 ؛ 
«ای اهل کتاب ۱ ۱ 2۱ ۱۳22 نگویید. مسیح, 
عیسی پسر مریم. فقط فرستاده خدا و کلمه اوست که او را به سوی 
مریم افکنده, و روحی از جانب اوست؛ . پلس ؛ , به خدا و فرستادگانش ایمان 
آورند. و نکویید: «[خدا] سه گانه است.» (به این سخنان) پایان دهید؛ که 
بای شا تن اشست: آجراا کم خدان فقط وی اه است آومتره 
ات از ان ترا فرر ی بان سا اسعرو اسان هانو انجه ور 
زمین است فقط از ان اوست؛ و کارسازی خدا کافی است». 


کتاب, حلال دانسته شده و ازدواج با اهل کتاب نیز مطرح گردیده است: 


(لْوْم آچل لَکْمْ الطاث , و طَعامٌ الذین أوئُوا الَتاب چل لَکْمّ و طَعامکُم جل 
َهْم 5 و المَحضَناثُ وی عونت المَحَضناث من الذین وا الکتاب من 
فک اذا موه جوز رهنّ مَحصبنینَ یر مسافچين و لا مَنخذی آخدان 5 
من بففر بالایمان" ققة عبط عَلَةٌ و هو فی و من. الخاسریق)2 ؛ 
۱ (همه) ناکیده ها برای شما حلال شده و غذای کنتا ی که ید باق 
کنات (الفی) تاره من ای شا ال دا شما ترا آبان خلان 


است ؛ و 
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(نیز) زنان پاک دامن از مومنان و زنان پاک دامن از کسانی که پیش از 
شما به انان کتاب [الهی ] داده شده (حلال اند)؛ هنگامی که مهرهایشان را 

بق آنان بپردازید, در حالی که پاک دامنانی غیر زشت کار (غیر زناکار) 
اجه و نج این که زان را در تمانی دوست (خود) بگیرید؛ و هر کس 
(انکان) انمان را اناد کندر تشن قطعا ملس تام کشته ماو آخرت :از 
زیانکاران است». 


اما نگرش فران: کزنم در مورد کفار غیر اهل کتاب متفاوت است چرا که 
آنها نبوت را انکار می کنند و لازم است برخوردی متفاوت داشته باشیم. از 
آیات قرآن به دست می آید که با کفار قتال می شود تا تحت سیطره 
اسلام درآیند. 


(قادا لیم الذین کقژوا فَصَرّب الرقاب حثی اذا َنحَتْمَوهم قشْئوا الوناق 
فا من بِقذ و [قا دا حتی تضع الرت آوزارها دلک و لو تضاء له لتصرٍ 
مهم و لّوا بَعَضَکم ببَعض و الذین فتلوا فی سبیل الله قَلن بصل 
أعْمالهْمٌ)1 ؛ «و هنگامی که با کسانی که کفر ورزیدند روبه رو شدید. پس 
گردن ها (یشان) را بزنید, تا هنگامی که کاملاً بر آتان مسلط شوید؛ ۰ پس 
(اسیران ز) هکم به رن نکیتیید ایس با نهد (آن آن) منت گذارید (و 
آزادشان کنید) با( در نرایه افادی انان) تاهان بکیر یی یا اين که جنگ بارهای 
سنگینش را (بر زمین) نهد, اين (فرمان خداست)؛ و اگر (بر فرض) خدا 
می خواست, حتما از آنان انتقام می گرفت, ولیکن (می خواهد) تا برخی از 
شما را با برخی [دیگر ] بیازماید؛ و کسانی که در راه خدا کشته شدند. پس 
(خدا) اعمالشان را گم نمی کند». 


صاحب جواهر که یکی از فقهای بزرگ شیعه است؛ می فرماید: در میان 
فقهاء اختلافی نیست که تنها اهل کتاب (یهود و نصاری و مجوس) می 
توانند در ذمه اسلام در ايند و ملت های دیگر حق ندارند در پناه اسلام بر 
دین خود باقی بمانند و اسلام انها را به رسمیت نمی شناسد و غیر اهل 
کتاب دو راه 
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پیش تر ندارد: یا کشته شدن و یا اسلام آوردن(1). قرآن کریم ازدواج با 
کب اهل کیات رف رهان ) راید مداسته است یر آاشکه ایمان 


بیاورند. 

5 هم و و 9 عب وه مج - 51 ۶ ی چه کر ن. [ 
(و لا تیخوا القشرکاتِ خی يوَمنّ و لامَةٌ مَوْمتَةٌ خَیرّ من مشر که و لو 
آعخکد و لا کخه] العبٌ لیا وه و ۵ ۶2 ی جه‌ی ‏ و و ۶ کی ج 
ِِ و ۷ بر یین تس بومنو و عید مومن یر من مسري و 
و أَعجبَکم آولتک یَذغعُْونَ الی الثار و ال بَْعُوا ی ان و المَْفْه بادّنه 5 
ع لا و > ی ون 7 ِ 2 کو [لی 1 1 1 
یبین یایّه لِلناس یِتذکژون)2 «و با زنان مشرک [بت پرست ] ازدواج 


نکنید, تا ایمان آورند. و مسلما کنیز با ایمان, ات نزن زازادا .ری مت 
است؛ اگر چه شما را به شگفت آورد و به مردان مشرک [بت پرست ] زن 
ندهید, تا ایمان آورند. و مسلماً برده ی با ایمان, از مرد (آزاد) مشرک بهتر 
است؛ اگر چه شما را به شگفت آورد. آنان به سوی آتش فرا می خوانند و 
خدا با رخصت خود, به سوی بهشت و آمرزش فرا می خواند, و آیاتش را 
برای مردم روشن بیان می کند. باشد که انان متذکر شوند». 


از جمله تهدیداتی که قران کریم در مورد کافران غیر اهل کتاب مثل بت 
پرستان به کار است ؛ آیه ای است که دز شبهه به آن اشاره شده 
است (تَکم 5 ما تعبذون من دون اللّه حَضَت جَهَنم 2 تم لها وارِدوت)3 ؛ 
راستی که اين (روش ۱ ۳1 
است؛ و من پروردگار شما هستم؛ پس [مرا] پرستش کنید». 

آیه مورد اشاره مختص به بت پرستان است نه اهل کتاپ چرا که اولاً لفظ 
کم در له ها دون اه کار بردم اتشت که معضولا برای شید عافل وه 


9 ۳ صالحان و ملائکه 
ترا ال اه و 
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فقهای معاصر نظرات متفاوتی دارند که می توان به رساله های آنان 


ثانیً در ادامه سوره با جمله (اّ الَذِین ستقث مغ ما الَجُسْنی أُولتَک علها 
مُبِعَدُونَ)1 ؛ انبیاءء صلحاء و ملائکه ی 
گان" اب قرار داده است(1). بنابراین از دو قرینه مذکور استفاده می 
شود که مقصود از معبودهایی که در ۳ جهنم خواهند سوخت, همان بت 
های بی جانی است که به آنها ابراز علاقه می. تمودند و در دثیا در مقابل 
آنان: عیادت هی تمودند و از آنها کمک فی. خواستند. البته فلسفه, آنداختن 
بت ها به جهنم این است که این عمل یک نوع عذاب و مجازات است برای 
بت پرستان که ببینند در آتشی که از بت هایشان زبانه می کشد می 
سوزند, از این گذشته تحقیری است برای انکار آن ها که به چنین 
موجودات بی ارزشی پناه می بردند(2). 


هرگز انبیاع صلحاء و ملائکه ای که به نحوی در قومی از اقوام مورد 
پرستش قرار می گیرند. در انش جهنم نخواهند رفت. 

منابعی چهت مطالعه بیشتر 

۳ تفسیر المیزان علامه طباطبابی, ۳ 14 ص‌ 1 به بعد. 


2 قرآن و کتاب مقدس, دنیز ماسون؛ ترجمه فاطمه سادات تهامی, نشر 


3 مسیحیت. سید محمد ادیب آل علی, انتشارات حوزه علمیه قم. قم. 
دود . 


4 نگرش اسلام به سایر ادیان و ملل. سید محمد موسوی زاده, سازمان 
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7 ص‌‌ 10 سید عبدالحسین؛ اطیب البیان. 3 9 ص‌‌ 245 و قرشی, سید 


یه ۵ ‌ 


الا متگرازن قیانت و سای دلیلی تدای 
توضیح شبهه 


برخی برای اینکه اعتقاد مردم را نسبت به قران مجید سست کنند به این 
معنا متوسل شده اند که قران کریم بجای طرح و پاسخ شبهات و دلائل 
محکم مادیون و منکران معاد تنها به پاره ای مسائل ساده و واضح البطلان 
پرداخته و انها را نیز با دلایلی سست و بی اساس رد کرده است در 
صورتی که فلاسفه مادی و ملحد معاد را با دلایلی بسیار محکم تر رد و 
انکار کرده اند. 


عده ای دیگر ممکن است بگویند آنچه خداوند از قول منکران حیات 
وایسین گفته است مربوط به دوران قدیم و زمان جاهلیت انسان بوده 
است امروز با گذشت صدها سال و با پیشرفت معارف و علوم عقلی بشر 
استدلالات قوی تری از آنچه در آن روزگار بوده است مطرح و به میدان 
آمده است که با بیانات ساده و قدیمی فران نف توان به آن:ها باشة داد 
و باید فکری برای آن کرد. نتایجی که از این شبهه استخراج می شود 
پذیرش انکار معاد و جاهلانه بودن دلایل خداوند ۳ باب و مربوط به 
اه ات 


*پاسخ 


قرآن کریم کتاب تمام بشریت است لذا تمام افکار بشری را به صورت 
های گوناگون مطرح و نقد نموده است از آنجا که مخاطب قرآن تمام 
بشریت است و سطوح فهم همه نیز یکسان نیست خداوند مسائل را 
طوری بیان کرده 1 توا له صورت کامل قطرم شدج با شید و 
کسی. نتواند بگوید منظور ما و اعتقاد ما چنین نیست انیا همه در هر 
سطحی که باشند به 
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راحتی سوال را دریافته و پاسخ تام و کاملی نیز برای آن دریافت کرده 
باشند. در واقع باید گفت خداوند در پاسخ گویی به مخالفان و منتقدانش 
هم عمق شبهه را بیان کرده و هم واهی بودن آن را به نمایش گذاشته 
است تا بدین وسیله هم سوال را بی پاسخ کارت ماد ود سا چم 
خوانندگان سستی و ساده بودن اشکال را بفهماند. اما تشریح و مطرح 
نمودن سوال به صورتی که از توان درک و دریافت همه مخاطبان قران 
خارخ باشتد منطقی: بیست. وبا هذف, قران که هدایت و روشن کری بر ای 
تمام انسان هاست منافات دارد. 


این ها به اين معنا نیست که خداوند دست روی شبهات ساده و واضح 
البطلان گذاشته و از شبهات سنگین و اصلی صرفه نظر کرده است همین 
مطالبی که برای ما بسیار پیش پا افتاده است اگر در اختیار انسان ملحدی 
قرار بگیرد خواهد گفت که این بهترین صورت از بیان ادله ما برای انکار 
معاد می باشد. از طرف دیگر هر انسانی می تواند با مراجعه و مطالعه 
قرآن به بهترین پاسخ در رابطه با سوالات مربوط به معاد دست یابد. 


قرآن مخاطبان و شبهه افکنان را به دو دسته تقسیم کرده است: اول 
افراد ساده و بی بهره از علم و کمال دوم افراد به ظاهر عالم و دانشمند و 
شبهات و اشکالات هریک را متناسب با جایگاه علمی آن ها پاسخ می دهد 
گروه اول با دپد تردید مي نگرند و می گویند بعید است چنین حیاتی وجود 
فا را زا مشاه ایا دای رم انا گام که مرونم 
و خاک شدیم (باز هم زنده می شویم)؟ این باز گشتی بعید است » گروه 
دوم کسانی هستند که با مطالبی به ظاهر عالمانه و مستدل انکار معاد می 
کنند خداوند نیز پاسخ متناسبی به آن ها داده است که در بخش دسته بندی 
شبهات منکرین و جواب های آن ها به طور مبسوط بدان پرداخته می شود. 
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برای نمونه به ابعاد مختلفی از ادله منکران معاد که خداوند در قرآن در 
سوره جاثیه آیه 24 بیان کرده است می پردازيم و نشان می دهیم که 
چطور بیان ساده آیه دلیلی به ظاهر منطقی و قوی برای نفی معاد و 
بازگشت به سوی خداوند می باشد. 


(و قالوا ما هی لا حیائتا انیا 7 تمّوث و تخیا و ما نا الا اهر ما لَهْمْ 
یذلک من علّمٍ ان هه هم الا رز «و گفتند: | 

نیست ؛ می میریم و زنده می شویم و جز روزگار, ما را هلاک نمی کند». 
۵ برای آنان. هی علمی: ندان سکن تیست, جر این تیست که انان. حمان 
می برند؟؟. 


در تفکر الحادی انسان را حیوانی متکامل و پیشرفته می دانند و روح 
انسانی را برای او نمی پذیرند و آن را مادی و از خواص ماده می دانند و 
نهایت حیات انسان را همانند دیگر حیوانات و نباتات منحصر در همین دنیا 
می دانند(1) آن ها مرگ را انتهای حیات معرفی می کنند در مکتب و 
تفکری که روح انسانی و مجرد را از انسان حذف می کنند و محور ثبات و 
جاودانگی را در انسان انکار کنند در این صورت مطرح کردن حیات بعد از 
نابودی کامل امری خلاف عقل و منطق خواهد بود. چطور امکان دارد چیزی 
که به صورت کامل نابود شده است دوباره موجود شود. 


(و قالّ الذین کتروا هَل کم علی رجل بسک ادا مُرْفْنْم کل مُمرّق کم 
لفی خَلّق جدید)2 ؛ (و کسانی که کفر ورزیدند, گفتند:» آیا شما را به 
مردی راهنمایی کنیم که به شما خبر می دهد: امن که. (مرفید 1۵ کاملا 
متلاشی شدید, قطعاً (بار شک ) شما آ کر تفن جدیدی خواهید یافت ؟ )(2) 


ص :326 


1- (1) مخزن العرفان در تفسیر قرآن, ج 2. ص 134. 
2 (3) طبرسی, مجمع البیان فی تفسیر القرآن, ج 8, ص 593. 


بنابراین وقتی مبداء ماورای ماده انکار شود و همچنین محور ثبات. وحدت 
و جاودانگی انسان نادیده گرفته شود این پرسش مطرح می شود که پس 
ان هر کر که خود حقیفتی: غبر فایل. انکار است چه انعاعی هی افند. و مر 
اساس این مبانی باطل درصدد پاسخ برخواهد آمد و معتقد می شود ما را 
روزگار و طبیعت از بین می برد و پس از آن هیچ خبری در عالم نخواهد 
شد و کاملاً نابود و معدوم خواهیم شد حال که کسی ادعا می کند علاوه بر 
این جهان, جهان دیگری هم هست که پس از مرگ انسان به آنجا خواهد 
رفت و این عالم خدایی دارد که قادر بر هر کاری است و هیچ کس نابود 
نمی شود ؛ نیستی و نابودی در خلقت انسان راه ندارد بهترین و قاطع ترین 
خوات این است که‌ایر راسته‌فی کمیند نان و کسانی: که اد دا 
مرده اند را دوباره زنده کنید تا معلوم شود قادر مطلقی هست که انسان 
را باز گردانده و برای انسان جاودانگی یا دب نیز قابل تصنوز, و 
تحقق است (و لذا ثثلی ليم آیائنا بات ما کان حُجْتَهْمْ الا آن قالوا انوا 
بآبائنا ان نتم صادقین)1 ؛ (و هنگامی که آیات ۳1 ای که 
هم ات دلیل آنان جز این نباشد که گویند: تک نباکان 
ما را (زنده کنید و) بیاورید اگر راستگویید !)( (1) 


سوال و شبهه منکران معاد بسیار ساده 
و سخیف است و نه مطالب و احتجاجی که دارند بی منطق و ساده 
انگارانه است. امروز نیز کسانی که با فلسفه غرب و آنچه به عنوان دلیل 
بر انکار دین و معارف دینی در دنیای الحاد مطرح است چیزی فرا: تر از این 
صطالت بت ات هه سای میا مارا سای ار ری 


آورده اند به یک نحو استدلال نکرده اند. به همین دلیل است که در قرآن با 
عبارت های 
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1- (2) طباطبایی, المیزان فی تفسیر القرآن, ج 18, ص 176. 


مختلف و در موارد متعددی به این مطلب پرداخته و پاسخ های خود را 
مطرح کرده است. 


جمع آوری تمام ادعاهای آن ها و تبیین این ادله و پاسخ آن ها خود نیازمند 
ندوین کتابی مستقل و جامع آنست. اما برای روشن شدن این مطلب که 
قران کزیم تا چهحد به باسخ کویی بة شبهات: دیتن: اهتمام:داشته است: به 
اخمال بم تیان اس سا و ای ای ماس سر ون 
زمینه می پردازيم. در یک ده با 5 شبهات و اظهارنظر منکران معاد در 
چند بخش مورد ارزیابی قرار می کیرد(1). 


اکثر مسائلی که در قرآن پیرامون معاد مطرح شده مربوط به انکار اصل 
قفاد است جرا که مش کان اصل نار کشت را مفتد ند ه اون اه 
عبارت های مختلف اعتقاد به جهان واپسین و قیامت را رد می کردند و 
برخی آن را به خاطر محال اینک برخی شبهات منکران 
تاه ساسا هافر نان فروسی وی 


دلیل اول 


چنانچه در ابتدا گفته شد کسانی که انسان و حقیقت او را محدود به همین 
جسم مادی می دانند که با مرگ از بین می رود و جز عناصر و موادی 
پراکنده از آن باقی نمی ماند و بنابر قاعده فلسفی محال بودن اعاده و 
بازگشت آنچه معدوم و نابوده شده است نتیجه گرفتند که باز گشت انسان 
و حیات مجدد او محال و‌ناممکن است (و قالٍ الذین کْقژوا هل تلم غلی 
رجل بتکم ادا مُرْفْْم کل ممرّق کم آفی خلق جدید آفتري عَلّی اللّه گذبا 
مْ به جنه بل الذین لا یه 1 منون بالاخژو فی العذاب 5 الصّلال البعید)2 ۰ «و 
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1- (1) طباطبایی, المیزان فی تفسیر القرآن, جح 20 ص 159, ترجمه: ج 
0 ص 258. 


کسانی که کفر ورزیدند, گفتند: «آیا شما را به مردی راه نمایی کنیم که به 
شما خبر مي دهد: هنگامی که (مردید و) کاملا متلاشی شدید, قطعا (بار 
دیگر) شما آفرینش جدیدی خواهید یافت؟ ! آیا بر خدا دروغ بسته يا جنونی 
در اوست؟ لك (چنین نیست,) بلکه کساني که به آخرت ایمان نمی آورند. 
در عذاب و گمراهی دوری هستند؟»؟. (چ قالوا ما هی ( خبائتا الخئیا تَموث و5 
تیا و ما تلکنا ال ال و ما لهق پذلک من عم ان ُة أ بطُوت 1(۲), «و 
و «اين جز زندگی پست (دنیای) ما نیست ؛ می میریم و زنده می 
شویم و جز روزگار, ما را هلاک نمی کند». و برای آنان هیچ علمی بدان 
(سخن) نیست. جز این نیست که انان گمان می برند». 


پاسخ دلیل اول 


پاسخ با توجه به دیدگاه قرآن نسبت به انسان و مساله جاودانگی روح 
روشن می شود که بین حقیقت انسان و بدن او تفاوت قائل می شویم پس 
فرت. ندن. | نه. قعتی. تآنودیق انشان. و .روخ اتسانی. تباید داتفشته. فران 
کریم نیز در پاسخ می فرماید شما جاهلانه و از سر ظن و گمان سخن می 
رآ سا ای ار خی به اسات محات سای انس ار 
خاودا کی وه و حیات برتر ات راصی اهنت آن اعتقاد داشتید 
چنین جاهلانه ادعا نمی کردید پس نه پرسش علمی و نه شناخت شما 


دلیل دوم منکران 


دومينِ دلیلی که گروه اول نم[ استدلال کرده اند عدم باز گشت نياکان و 
گذشتگان آنها به عالم ۹ چرا که اگر قرار است معاد و باز گشتی 
صورت پذیرد باید کسانی که در گذشته مرده اند امروز در بین ما زنده 
شوند و حال که چنین نمی شود پس اصل حیات مجدد محال است. 
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1- (1) جاثئیه / 24. 


له وعذنا تن و آباوُنا هذا من بل ان هذا لا آساطیرٌ الاوّلِیَ)1 , «به 
بقین, این (رستاخیز) از پیش به ما و نیاکانمان وعده داده شد ؛ این جز 
۳۳ های پیشینیان نیست». 


پاسخ به دلیل دوم 


پاسخ خداوند به این شبهه نیز روشن است. باز گشت و حیات پس از مرگ 
در قیامت و برپایی قیامت بقینی است اما زمان 
فخفی ان مزلم الفی ناه مصالکی است که شود میم دا ند 


(مستلوتک عن الساعه آنان مغزییاها فُل لبم لها عند رتّي لا بجلیها لوفتها 
لا و تفت فی السَماواتِ و الأرْض لا یک بلتهبتلوتک کانک حفش 
عنها کل تما عِلفها علّد الله و لک آکتر النّاس لا یَلَمُون)2 ؛ (درباره 
سافت نامک آار هی رت و فوع جت سای است ؟ کر «علمش 
فقط نزد پروردگار من است و جز او (کسی) آن را در وقتش آشکار نمی 
سازد (اين حادثه رستاخیز) در آسمانها و زمین. سنگین است جز زبه 
صورت ] ناگهانی, به [سراغ] شما نمی آید! (باز) از تو می پرسند. چنان که 
کیت وان سای ان اه کی «علی فقط برد راشت و لیکو 
بیشتر مردم نمی دانند»). از طرفی خداوند در قران نمونه و معجزه هایی 
از زنده شدن انسان ها را یاد می کند مثل زنده شدن... 


گروه دوم 


برخی دیگر آنرا محال نمی دانستند بلکه تنها آنرا بعپد می دانستند و ازا 
جهت انکارش می کردند (َِكَ الم ادا مت و کم ثر ابا و عظاماً سس 
مُخرَجّون آ/ «آپا [او ] به 1 شما وعده می دهد که شتحامی که شما مردید و 
خاک و استخوان هایی 0 شدید, (باز) شما (از قبرها) بیرون آورده 
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می شوید؟ »؛ (ٍنْ هی لا حیائتا الظیا تفُوث و تیا و ما تَخنْ بمَبْعُوین ). 
«اين جز زندحی, پست [دسایت) ما نیست؛ : (فز خی میٍ میریم وِ (برخی) 
زندگی, می کنیم؛ و ما برانگیخته نخواهیم شد»(1) ؛ (بل جوا أنْ جاعَهم 

مُْذرٌ مهم ققال الکافژون هذا شیعء عجیب آ |ذا مثنا و راب ذلک رَجهٌ 
بعید + )(2): «بلکه تعجب کردند که (پیامبری) دار گر از میان آنان به 
که مردیم و خاک شدیم (باز هم زنده می شویم)؟ این بازگشتی بعید 


است ». 


پاسخ خداوند به این گروه مبنایی است یعنی می فرماید اگر بعید شمردن 
معاد به خاطر شبهه در علم خداوند است که چطور بدن های پراکنده را از 
هم تشخیص و جدا می کند خداوند نسبت به همه چیز علم دارد و نهایتی 
برای علم الهی نیست چرا که يلم ما فی السُْماواتِ و الارْض و یَعلمٌ ما 
تس ون وما تفلتون و اللةٍ عَلِیمْ بذاتِ الصَدُور )(3) ؛ (آنچه را در آسمان ها 
و زمین است می داند, و آنچه را پنهان می دارید و آنچه را آشکار می 
سازید می داند و خدا به (اسرار) درون سینه ها داناست) و اگر بعید 
شمردن آن بخاطر قادر نبودن او بر انجام چنین کاری است ۰« 
قدرت او نیز محدودیت و نهایتی ندارد (بلی قادرین عَلی ان نُسَوّی ب 
رگ داري: بو مرب کردن (رشر) انخشتانشن توانابیم *: 


سم 


گروه سوم 


اين گروه روز واپسین و حیات مجدد را : نه محال می دانستند نه بعید بلکه 
به این حمتسشعی کصور آن ذاشته آن را اناد فی کرفند. 
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1 موفتون 7 وگ 
2(2) ق 21 و3. 

3- (3) تغابن/ 4. 

4 (4) قیامت/ 4. 


(بلِ ادازک علَهُمٌ فی الاخره بل هم فی شک منها بل هم مئها عَمُوت)1 ؛ 
«بلکه علمشان در باره ی آخرت به کمال رسیده است ۳3 نارساست؛) 
جاک آنان یت وه آن.شک دارففه بلکه آنان تیه آن» کور. اذل ] 
هستند؟ . 


در پاسخ به این افراد خداوند دلیلی ارائه نمی دهد چرا که آنها شبهه علمی 

ندارند بلکه اشکال رفتاری باعث به وجود امدن چنین حالتی شده است 

اشتباهات رفتاری بر قلب آنها تأثیر گذاشته و دلائل روشن علمی و خارجی 

- را می فهمند ولی در جان آنها نفوذ ندارد و آنها زا فان نی کته 
هم منها عَمُون)2 , «بلکه آنان نسبت به آن کور [دل ]| هستند». 


گروه چهارم 


گروه چهارم یقین به آخرت دارند ولی به جهت عناد و سرکشی آن را انکار 
می کنند چنان چه به همین دلیل دیگر معارف و عقاید دینی را انکار می 
کته (بل تخواجی: و و کقور اد , «یلکه رکافیاناردر احال اس رکشی. 5 
نفرت, لجاجت کردند». انکار و برخورد با معارف دینی نشان از 
خبائت درونی آن ها دارد و یک نوع انکار منطقی ق نات نمی اد این 
کمن ایگا‌ها ایکا غلمی نت ناه اار رای ات جرا که مر 
چنین اعتقاداتی به معنی پذیرش محد ود بت هایی برای آنهاست و لذا برای 
نیذیرفتن این محد ودبت ها اصل آن را انکار می کنند. 


خداوند در سوره قیامت يا نگاهی روان شناختی به بپرسی علت مخالفت و 
انکار قیامت_پرداخته است. ( یَحْسَبْ اسان سل تکفع .عظامد. بان 


7 


قادرین علی آن وی نان کل برید ا رشان تمحر آمامة 4 0( 


ک 


قی بتر 3 
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که استخوان هایش را جمع آوری نخواهیم کرد؟! آری؛ بر مرتب کردن 
را اه اس یی ای کی و 
خلافکاری کند». 

منابع جهت مطالعه بیشتر 

1 معاد از دیدگاه علامه طباطبایی مرتضی متقی نژاد 

2 معاد انسان و جهان آیت الله سبحانی 

را ار اراس اس ی انم 

4 معاد در نگاه وحی و فلسفه محمد باقر شریعتی 

5. سیری در جهان پس از مرگ حبیب الله طاهری خرم آبادی 
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نوضیح شبهه 


در این شبهه با تمسک , به آیه 94 سوره اسراء که می فرماید مردم به دلیل 
اينکه پیامبران انسان هایی همانند آنها بوده اند انکار کرده و ایمان 
نیاوردند, ادعا شده است اگر چه ممکن است عده ای به این دلیل ایمان 
نیاورده باشند اما عده زیادی هم دلایل دیگری داشته اند و از جمله بالا 
رفتن سطح آگاهی مردم, و بندین طزیق این ایه. زا فاقد اعتبار تلقی مین 
کنند حال ببینیم آیا قرآن فقط همین یک دلیل را مطرح کرده است؟ يا در 
این آنه به: این بهانه اشاره: می کند و اننکه. ایا منکران بیامیران واقفا .ذلیل 
قانع کننده ای داشته اند؟ 


*پاسخ 


مقد مه 


با مراجعه به آیات قرآن کریم درمی يابیم که منکران نبوت فقط بشر بودن 
پیامبران الهی را مانع نمی شمردند, بلکه به بهانه های مختلف و انگیزه 
های متعدد از پذیرش و قبول رسالت انبیاء الهی سرپیچی می کردند, البته 
برخی صرفا به دلیل اینکه پیامبران, بشری همانند خودشان هستند از ایمان 
آوردن امتناع می ورزیدند. اما اکثر مخالفان و منکران بنا به علل و دلایل 
دیزی او یر یار این مسولیت شانه خالی می کردند که مهم ترین آنها به 
مخاطره افتادن اهداف., منافع, اغراض شخصی و جایگاه سرد سته های کفر 
و الحاد بوده است و اینکه در برخی آیات مخالفت منکران نبوت را در بشر 
دانستن انبیاء معرفی نموده با واقعیت خارجی که غیر آن است در تعارض 
نیست؛, زیرا چنان چه با استناد به اقوال مفسران اثبات می شود این تعبیر 
نوعی مبالغه و 
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بزای تاکید احضوت موضوع و با قابل خامیل به کروه خاض. اد .مردم انست زه 
انحصار و خصوصیت مورد. همان گونه که ساير بهانه های منکران نبوت نیز 
خصوصیت ندارد چون که در هر عصری بهانه هایی است و این نمونه های 
که قران ذکر فرموده مثال و قابل استفاده در موارد مشابه است. 


شوند با استفاده از جهالت و و نادرست هم نم و القاء ۳ واه 
مخالفت با سفیران الهی را درپیش گرفتند تا یه تعبیر قرآن کریم بهای 
آندی و تاچیدخ را به دستت آورند (لشت روا نه نقا قلیلا 1 ,«یعان مین کته 
و آن را به بهای اندکی می فروشند». لذا آنان در راستای تأمین منافع و 
اهداف پلیدشان و جلوگیری از ایمان آوردن مردم ۵ حرانشن آنان به برنامه 
های: اسمانی. براق مخالفت: با انبياء الهی چند روتتن. را در نش کرفته 
بودند ؛ بهانه جویبی؛ کارشکنی, منطق غلط و تبلیغات سوء, بهمت و نسبت 
های ناروا, نوهین», نهدید» آراز و اذیت. در اين نوشتار فقط بهانه های 
فخالفان کر ار شوت | با به کوخه آبامته فر ان بر ری .ضی تما نیم و از 
پرداختن به سایر موارد به خاطر رعایت اختصار صرف نظر می کنیم. 


بهانه های منکران نبوت از دیدگاه قرآن 

الف) بشربودن انبیاء 

قرآن کریم در بیان بهانه جوبیی ها و تعلل مشرکان از پذیرش انبیاء ِ 
می فرماید: و (چیزی) مردم را از ایمان آفندن باز نداشت هنگامی که 
هدایت برایشان آمد, جز اینکه گفتند: آپا خدا بشری را آبه عنوان ] فرستاده 
برانگیخته است؟ »(1) 
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1- (2) (و ما مت الثاس آن بُوْمنُوا اٌ جاءم الْهُدی لا أن قالوا أ بَقَت 
۳ سولا) 0 


منکرین نبوت در مقام, انکار و ابطال دعوی, انبیاء الهی استدلال می کردند و 
می گفتند: (ان نم الا تسد متلناء فریذون آن تضئونا شا کان یبد آباونا)1 

۱ 77 ؛ می خواهید که ما را از آنچه هدر انمان 
همواره می پرستیدند بازدارید» که حاصل استدلالشان این است که شما 
هم مثل سایر مردم هستید, و مردم در نفس خود چنین چیزهایی که شما 
برای خود ادعا می کنید نمی يابند, با اينکه انها مثل شما و شما مثل 
ایشانید. و اگر چنین چیزی برای یک انسان ممکن بود, برای همه بود, و یا 


این شبهه نسبت به سار شبهات و بهانه های آنان نسبتا چشمگیر و فراگیر 
و با اهمیت است تا جایی که خداوند در ایات متعدد به ان اشاره نموده 
است(1) و مفسران پیرامون آن به تفصیل سخن گفته اند(2). اگرچه شبهه 
در آیه 94 سوره اسراء بع صورت یک استتثناء و یک حصر بیان شده که می 
فرماید: (و ما مَتَعَ الثاس آن یُوْمِنوا ا جاءم الّدی لا آنْ قالوا أ بت له 
۳۹ شولا ): «و (چیزی) مردم را ۳ آوردن بان خدافت فنحافنی. فه 
هدایت برایشان آفد: جز این که گفتند: «آپا خدا| بشری را آبه عنوان ] 
فرستاده برانگیخته است؟ » که این حصر در ظاهر با واقعیت خارجی که 
غیر ان است متعارض به نظر می رسد ولی این تعبیر دلیل بر حصر نیست 
بلکه برای بیان اهمیت مسئله و تاکید موضوع است چنانچه تفاسیر تبیان و 
متحم آلبان تا اشارن به آن مت فرمایه وید با این تفیر به توعی 
مبالغه خبرداده است تا شدت منع و اهمیت درخواست منکران را برساند» 
و ایت الله مکارم شیرازی 
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2 رک مها مومتین اس 4 ور ور ی 2 نما ۱2۸ 
1 قمر/ 24؛یس/ 15؛ تغابن/ 6؛ اسراء/ 92. 

- (3) ر. ک: طباطبایی, المیزان (ترجمه سید محمد باقر موسوی 
فانی زر 


نیز در تفسیر آیه می فرماید: «اين تعبیر البته دلیل بر انحصار نیست بلکه 
برای تأکید و بیان اهمیت موضوع است.»(1) و برخی دیگر از مفسران هم 
چون #3 فخر رازی, ابن کثیر و آلوسی برای رهایی از شبهه تعارض 
حصر با واقعیت خارجی که غیر ان است. علمه (الناس) را به معنای 
اکثریت مردم؛ عذه مشخصی از بهانه جویان مورد حکایت قران؛ گروهی 
خاص ازمردم پا به مردم سرزمین خاص مانند مکه و9... ناویل نموده اند(2). 


به وا وتا وال هی کار انس فیس ها ای ان بر 
پاسخ به شحن ان خر کان. که دز عفام انار توت بامتران المی: بر 
بودن آنان را مستمسک قرار داده اند, از سوی انبیاء الهی جوابشان را در 
قرآن کریم چنین حکایت می نماید: (قالت لهْمْ رَسْْهمْ ان تن الا بسٌَ 
مثْلکم, و لک اللع نف یِمُر علی من یشاء من عباده)3 , «فرستاد گانشان به 
آنان کفتند؛ «ما چز بشری همانند شما نیستیم و لیکن خداً بر هر کس از 
بندگانش که بخواهد (و شایسته بداند), مئت فق. خدازة (و نعمت نبوت به 
او عطا می کند)». 


علامه طباطبایی در ذیل آیه می فرماید: «رسالت از منت های خاصه خدا 
است, و اختصاص بعضی از مردم به بعضی از نعمت های خاصه, منافاتی با 
ممائلت ندارد, هم چنان که می بینیم بعضی از مردم به بعضی از نعمت 
های خاصه اختصاص یافته اند و اگر خدا بخواهد این خصوصیت را نسبت به 
ی فا ماش کشت سا رم سوت هم یکی از ان 
خصوصیت ها است, که خدا انبیاء را بدان اختصاص داده, هر چند که می 
توانست بغیر ایشان نیز بدهد.»(3) 
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2- (2) ر. ک: 1 - طبری. محمد ابن جریر, تفسیرطبری (مترجم), 4 

206 2 فخرالدین: عفانم الغییبه: .1 2 ی 210 3 - آبن 

دفشقی: اسماعیل,نن عفروه تقسین الفران العظیم رای کیره 5 

1 وید تخود و ۳( ان ای 9 
ص 162. 

3 (4) المیزان (ترجمه موسوی همدانی), ج 1, ص 131. 


1 تولر 


این وحی هر چند برای بشر است ولیکن همه افراد بشر قابل دریافت آن 
نمسنو: اری افراه نوع‌تتر از نظرسعاویت و شفاوته کمال و اندض :با کی 
وتاباکی باطن‌محلی ان یا از مبان اقرار این ندع آن ده معدوری فی 
توانند حامل و دریافت کننده آن باشند که مانند فرشته اورنده آن پاک و از 
دسترس شیطان منزه باشند, و ان عده معدود همان رسولان خدا و انبیاء 


ب) نبودن فرشتگان به همراه انبیاء؛ 
ج) عدم نزول فرشتگان بر انبیاء (به صورت مشهود)؛ 
د) فرشته نبودن انبیاء؛ 


از جمله بهانه جویی هایی که مشرکان در برابر انبیاء الهی داشتند و در 
چندین آیه از قرآن آمده است که آنها می گفتند چرا پیامبران به تنهایی به 
این ماموریت بزرگ دست زده اند؟ چرا موجودی از غیر جنس بشر و از 
جنس فرشتگان آنان را در اين ماموریت همراهی نمی کند؟ مگر می تواند 
انسانی که از جنس ما است به.تهایی بار رسالت را بر دوش کشد؟ لو( 
زٍل له ملک قیکُون مَعَه تذیرا)1 ؛ «چرا هیچ فرشته ای به سوی او فرود 
نیامده تا همراه وی هشدارگری باشد؟» و اصلا چرا خود پیامبر ملک 
نیست؟ و يا اینکه چرا ملک به صورت محسوس و مشهود در معرض دید 
همگان بر او فرود نمی آید؟ (و قالوا لو لا آترل عَلَیّهٍ ملک )(1) , «و 
[مشرکان ] گفتند: چرا هیچ فرشته ای بر او فرود نیامد ». 
این همان بهانه هایی است که قران معرر از منکران دعوت انبیاء نقل می 
کند(2) که انتظار داشتند پیامبران الهی هميشه فرشته ای باشد يا به 
همراه آنان فرشتگانی به صورت مشهود در دید همگان باشد, گویا اینکه 
بسر 


ص:338 
1 (2) انعام/ 3 


2 (3) ر. ک: انعام/ 8 و 50؛ هود/ 31؛ فرقان/ 7؛ اسراء/ 95؛ زخرف/ 53؛ 
حجر | 7. 


هرگز شاستتکی این مقام را ندارد, در حالی که با وجود دلائل روشن و 
ایات بینات بر نبوت انان جایی برای این بهانه گیری ها نیست. به علاوه 
فر شته نه قدرتی بالاتر از انسان دارد و نه امادگی و استعدادی بیش از 
اساسا تساه ده صرانت سای ۱ یاهامن است. 


قرآن با دو جمله که هر کدام استدلالی را در بردارد به آنها پاسخ می گوید: 
نخست اینکه اگر فرشته نازل شود (و موضوع جنبه حسی و شهود پیدا کند) 
تنیز انا ایمان نیاورند, کار تمام می شود و به حیات همه آنان خاتمه 
داد خواهد شد و دیگر هیچ مهلتی به این بهانه جویان داده نخواهد شد. (5 
لو آئرّلنا مَلکا لَفْضی الأْمَرٌ لا بُنَْرُونَ)1 , «و [لی] اگر (بر فرض) فرشته 
ای فرود می آور دنه ختفا کار تمأم شده بود ؛ سیس (اگر مخالفت می 
کردند) مهلت داده نمی شدند» زیرا آخرین مرحله اتمام حجت بر آنها تمام 


شده است. 


پاسخ دوم اگر او را فرشته قرار می دادیم و به پيشنهاد آنها عمل می 
کرو ار رم و شام ها اسا نراد یاه رای اه 


- 


صورت و سیرت مردی (از جنس مردم و انسان ها) قرار دهیم» (و لو 

ناخ مَلْکا لجعلناه رَجْلا)2 , «و اگر (بر فرض) او را فرشته ای قرار می 
دادن حتماً وق زا اب ضفرت | مزدی درمی آهردنم در این صورت باز 
همان ایرادهای سابق را تکرار می کردند که چرا به انسانی, ماموریت 
رهبری داده ای و چهرو حقیقت را بر ما پوشانیده ای (و للبَسنا عَلهمْ ما 
یلیسُون)3 , «و مسلما (به پندار انها کار را( بر انان مشتبه می ساأختیم ؛ 
آنچه (را بر دیگران) مشتبه می سازند » یعنی در این موقع به عقیده آنها 
ما مردم را به اشتباه و خطا انداخته بودیم و 
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آیت. الله مکارم شیرازی در تفسیر ایه می. فرماید؛: «بيامیر به مقتضای 
مقام رهبری و عهده دار بودن آمر تربیت مردم و سرمشق عملی دادن به 
آنها لازم است از جنس خود مردم و همرنگ و هم صفات آنها و تمام غرائز 
و صفات انسان در او وجود داشته باشد, زیرا فرشته علاوه بر اینکه برای 
بشر قابل ریت نیست. نمی تواند سرمشق عملی برای او گردد. چون نه 
از نیازها و دردهای او اگاه است و نه به وضع غرائز و خواسته های او اشنا 
است, و به همین دلیل رهبری او نسبت به موجودی که از هر جهت با وی 
فرق دارد کاملا نارسا خواهد بود.»(1) 


قرآن در جای دیگر با اشاره به همگون بودن انبیاء با مردم آن را امری 
اجتناب ناپذیر و لازم دانسته می فرماید: «اگر فرضاً ساکنان روی زمین 
فرشتگان هم بودند باز ز ما از آسمان فرشته ی را به عنوان رسول بر آن ها 
می فرستادیم (چرا که رهبر هر کرو‌هی باید از جنس خود نان بااشد 2(۰) 
سپس به عنوان تهدید می گوید اين ها که تقاضا دارند فرشتگان را بینند 
سرانجام خواهند دید «روزی که فرشتگان را می بینند, در آن روز هیچ 
مزده ای برای خلافکاران نخواهد بود و می گویند: (منطقه ای) ممنوع 
حفاظت شده (به ما بدهید تا در امان باشیم.)» (چرا که روز مجازات و 
کیفرهای دردناک اعمال آنها است) (يَوم یرون الملائکه لا بشری یوَمَیّذ 
للفخرمین )(3). 


آری در آن روز از دیدن فرٌ شتگان خوشحال نخواهند شد, بلکه چون نشانه 
های عذاب را همراه انان مشاهده می کنند به قدری در وحشت فرو 
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1- (1) مکارم شیرازی, ناصر, تفسیر نمونه, ج 5. ص 161. 
2- (2) (قل لو کان فی الازض ملایکة یَمشون ن مطمین لب لا عنم دم 
السّماء مَلکا سولاً) اسراء/ 95. 

3- (3) فرقان/ 22. 


می روند که همان جمله ی را که در دنیا به هنگام احساس خطر در برابر 
دیگران می گفتند بر زبان 0 جرا مَمجورا )(1) , 
«و می گویند: (منطقه ای) ممنوع حفاظت شده (به ما بدهید تا در امان 
باشیم.)». ۲ 


ه -) عدم نزول وحی بر بزرگان و ثروت مندان ؛(2) 
و( عدم نزول ملائکه برخود انان ؛ 
ز) عدم ریت پروردگار. 


قرآن کریم دیگر از بهانه های مخالفان نبوت را نیز مطرح کرده و پاسخ می 
فان ان ان.است هه اکر‌سالت هد که عارتدسست از رل سدن 
کم را مکی وا ام تا او رس 1 
برای بشر امکان دارد و ما هم که مانند این شخص مدعی رسالت بشر 
هستیم. پس چرا فرشتگان بر ما یا به بزرگان قوم نازل نمی شوند, و یا 
پروردگارمان را با چشم خود نمی بینیم؟ 


خداه ند ظلا مخ بر باس فیل که رسالت از منت های خاصه عداونه آسه د 
همه افراد بشر قابلیت دریافت آن را ندارند - در نکوهش آنان می فرماید: 
درخواست نازل کردن ملائکه, و یا رویت پروردگار, از این جهت بود که اینها 
از لقای خدا| (معاد و برگشتن به سوی خدا| در روز قیامت) مأیوس اند و 
گرفتار غرور, کبر و خودبینی شده اند (3)«و با طغیان بزرگی سرپیچی 
کردند»؟ (و عَتَوّا عَْنَوّا کبیرا)4 -(4) 
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1- (1) همان. 

3 (3) (و قال ذین لا یرَجُونَ لقاءا لو لا آثرل عَیتا الْملایِک َو تری رثا 
رای ماه بسن وی ا ها 
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ح( شیوه غذا خوردن و راه رفتن انبیاء؛ 


یکی دیگر از بهانه های آنان اين بود که ادعای رسالت ایجاب می کند که 
سا سوت نباشد, چون حالاتی از قبیل وحی و غیره دارد 

که درما نیست؛ علاوه نت انکه شیوه ی ملوک و پادشاهان نیز این گونه 
تیلست پس این چه پیغمبری است که غذا می خورد و در بازارها راه می 
رود تا لقمه تانق بد ست آورد؟(1) 


خداوند در پاسخ به اين بهانه جویی انها می فرماید: و ان (پیامبر) آن را 
پیکرهایی که غذا نمی خورند قرار ندادیم و ماندگار (هم) نبودند(2). یعنی 
انبیاء مردانی از بشرند که ما لوازم بشریت را از آنها سلب نکرده ایم, که 
هه ورن متاخ با رتفد ق تم به وید ره نیزر آنان یا از هو تن حضو تیگ 
نداده ایم؛ تا هميشه در دنیا بمانند, بلکه ایشان نیز بشر و از کسانی هلستند 
که طعام می خورند و می میرند, و این خوردن و مردن, دو خاصه از خواص 
روشن بشریت است. 


ط) برخوردار نبودن انبیاء ازمادیات و تجملات دنیا؛ 


ی) چرا پیامبران مخالفان را از و کی مرقه و مال دنیا بهره مند نمی 
سازند؟؛ 


ها و نی ۳ 
خدا مو‌خاند اتصان بافید .ای خر عرا یک اسان تم دستت. ه فاقد مال, 
و ثروت؟ که نه خودش از اموال دنیا و مادیات برخوردار باشد و نه ما را از 
اه اه 


ص: 342 
1- (1) (و قالوا ما لهدّا السَول یاَکلّ الطعام و یَمشی فی الأسَواق)؛ 


فرقان | 7. 
2۱2 ( ما ععلناهه هد لا یلو الطعاخ 3 ما کائوا خالدین)؛ انبیاء/ 7. 


نسبت به خود مشاهده نمی کنیم تا به خاطر آن از او پیروی کنیم(1) ؛ 
ی تا تا که ان ی 7 


را از آن نهزه مند. کردانی که.بة جکایت: قرآن کریم. آنها عبارت اند از: 

«و گفتند: «به ته آبهان تضی آشیم ۲ ان که.برای ها خشنضه ان [ 
زمین بیرون اری»(2). 

«یا بوستانی از درختان خرما و انگور برای تو باشد؛ و نهرها را در میان آنها 
کاملا بشکافی»(3). 

«یا برای تو خانه ای از زر (و زیور) باشد»(4). 

«پس چرا, بر او دستبندهایی از طلا افکنده نشده»(5). 

«پا هیج ی به سوی او افکنده نمی شود؟ 6(»4). 


«یا در آسمان بالا روی: و برای بالا رفتن تو (هم) ایمان نمی آوریم. تا اين 
کم امه ارس فراع که ان زا تیاس 1 


خداوند متعال در آیات متعدد از قرآن به اين بهانه جویی های گوناگون, نیز 


پاسخ های گوناگون و متنوع می دهد. در یک جا به پیامبرش وی و 
که در برا, بر این پیشنهادهای ضد و نقیض و بی پایه و مضحک, در جواب ان 


ها نخست پروردگار خود را او او رت ی و 
انبیاء که از گفته ایشان برمی امد مره نماید (قل سبحان رزیت 0 «(ای 


پیامبر !) بگو: «پروردگار من پاک و منژه است». پروردگار من منزه 
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1 ِ و 1 و 


اسراء/ 


5- (5) لو ] ۳۳ 0 9 دق ری 35 
6- (6) (و و بلقی آلیه کتز) ؛ فرقان/ 8. 


اک 


7 (7) (و ترقی فی السّماء و لن تون یرفیک حثی نترّل عَلینا کتاباً 
تفروخ)؛ اسر !/ 93. 


است از این اوهام, و منزه است از اين که تحت فرمان ایزش هد ان فر اد 
گیرد و تسلیم پیشنهادهای واهی و بی اساس سبک مغزان گردد و در نیز به 
صورت پرسش بفرماید: (هل کت الا تر| رسولا ) (مگر من جز یک فرد 
بشرم؟)(1) , یعنی آوردن معجزات کار من نیست. من بشری هستم 
همچون شما؛ با این تفاوت که به من وحی می شود, و هیچ بشری قدرت 
بر انجام اين امور ندارد, ارسال معجزات ت کار خدا است و به اراده و فرمان 
او انجام می گیرد, او هر وقت لازم بداند برای اثبات صدق دعوت پیامبرش 
هر معجزه ای که لازم باشد می فرستد. و اگر از اين نظرکه من پیامبرم از 
من چنین توقعاتی می کنید, معنای رسالت که داشتن قدرت بر این گونه 
امور نیست و رسول جز گرفتن رسالت و رساندن آن شأّنی ندارد. معنای 
رسالت این نیست که دارای قدرت غیبی مطلق باشد و خداوند قدرت خود 
را به ایشان واگذار کرده باشد, و ایشان بتوانند بدون اجازه پروردگار خود 
هر کاری انجام دهند. 


در جای دیگر در پاسخ به اين تقاضاهای عجیب و غریب - که گویا یک نوع 
مقام الوهیت و مالکیت زمین و اسمان برای پیامبر انتظار داشتند - به 
پیامبرش دستور می دهد که بگوید: من هرگز ادعا نمی کنم که خزائن الهی 
به دست من است, و نمی گویم که از همه امور پنهانی و اسرار غیب 
آگاهم, و نیز نمی گویم که من قرشته ام, بلکه من تنها از دستورات و 

تی پیروی می کنم که از طریق وحی از ناحیه پروردگار به من می 

ستم. بکع ایا کور و بینا یکسان انست ؟ بش جرا تفکر نمی کنید۱ 2 بعتی 
۱ ن آلهی را دارم, و نه عالم به غیبم, و نه فرشته ام تنها پیرو 
وحی هستم. ولی اين سخن نه به آن معنی است که من یا شما بت 
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1- )1 همان ین صٍِ س ۳ 9 و مرو 

2- (2) (قل لا آفول کم عندی حَزایْنْ اللع و لا اَعلمْ العَیّبِ و لا آقول کم 
نی ملک اٍنْ آيعٌ الا ما بُوحی ال فل هل یشتوی الاعغمی و البصير | قلا 


بینا در حالی که شما هم چون نابینایان هستید که دلایل آشکار توحید و 
حقانیت پیامبر را نادیده می گیرید, آیا بینا و نابینا یکسانند؟ ! 


در جای دیگر می فرماید: این بهانه جویان آن قدر لجوج اند که اگر نامه ای 
بر روی صفحه ای بر آنها نازل کنیم و (علاوه بر دیدن) آن را با دستهای خود 
لمس کنند باز در برابرحق تسلیم نمی شوند و می گویند این چیزی جز یک 
سحر آشکار نیست (1) يا آنکه می فرماید: اگر چنان چه بتوانی اعماق 
زمین را بشکافی و در آن نقبی بزنی و پا نردبانی به اتفضان بگذاری 
(واعماق زمین و آسمان ها را جستجو کنی) تا آیه و نشانه دیگری برای آنها 
ی کن, (ولی بدان آنان به قدری لجوجند که باز ایمان نخواهند 
وردا(ع!. 


در جای دیگر این مخالفان متعصب و لجوج را تهدید می کند و به پیامبرش 
دستور می دهد به آنها اعلام کند که خداوند آگاه و بیناء شاهد و گواه میان 
من و شما است, گمان نکنید از محیط قدرت او بیرون خواهید رفت, و با 
چیزی بر او مخفی می ماند(د). نز یه ای دیگر پاسخ این 
بهانه ها را با توبیخ از آنان, در یک جمله کوتاه چتین بیان می کند: «بنگر 
چگونه برای تو مَتّل ها زدند و گمراه شدند و (در نتیجه,) قدرت (پیدا 
کردن) هیچ راهی را ندارند »(4). 


ی ۱ ۳ ال است 
به یک مشت سخنان واهی و بی اساس دست زده و می خواهند با این 
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زوا ادا ال رکه که یره ۰ ۱ ۱ 

2 (2) (و ان کان کنر علیکم راهم فان استطغعت آ فت اقب 

لارض آو ما فی الیسَماء هم ینم)؛ انعام / 35. 

3 -(9) (فُل گفی بالله شهیدا نی و تک ند ای سا ی ۱ 
4 (4) (ائْظَر کیت صریوا تک الأْمنال قصَلْوا قلا بشتطیغون سَببلا؛ فرقان / 

.9 


سخنان آن ها را پاسخ دهیم می گوییم ببین با چه حرف های واهی می 
خواهند در مقابل دلیل منطقی بایستند؟ ! و در اخر روی سخن را به پیامبر 
صلی الله علیه و اله کرده با تحقیر سخنان منکران می فرماید: «خجسته 
(و پایدار) است ان (خدایی) که اگر بخواهد برای تو بهتر از این [ها ] قرار 
می دهد؛ بوستان هایی که نهرها از زیر [درختان ] - شش روان است و (نیز 
اگر بخواهد) قصرهایی برای تو قرار می دهد»(1). 


مگر باغ ها و قصرهای دیگران را چه کسی به آنها داده جز خدا؟ اصولاً چه 
کسی این همه نعمت و زیبایی را در این عالم آفزیده. جز پرفردکار؟ آیا 
برای چنین خداوند قادر و منانی ممکن نیست که بهتر از اين ها را در اختیار 
تو بگذارد؟ ! ولی او هرگز نمی خواهد مردم شخصیت تو را در مال و ثروت 
و قصر و باغ بدانند, و از ارزش های واقعی غافل شوند. او می خواهد 
زندگی تو همانند افراد عادی و مستضعفان و محرومان باشد, تا بتوانی 
پناهگاهی برای همه این ها و برای عموم مردم باشی. 


ی ی ی 
و همه اين پهانه ها دلیلی بر انحصار نیوده و قابل الفاء خصوصیت و 
استفاده در نمونه های دیگر است. خصوصا بهانه اول که به اعتقاد مفسران 
بزرگ شیعه و سنی, تعبیر حصر بهانه مخالفان در بشر دانستن انبیاء نوعی 
مبالغه و برای بیان اهمیت مسئله است تا شدت منع و اهمیت در خواست 
منکران نبوت را برساند و يا قابل تطبیق به گروه خاصی از مخالفان است 
نه همه منکران نبوت, و حکایت این بهانه ها در قران به عنوان مثال و بیان 
بهانه های امروز بشر هم قابل استفاده است. 
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این سخنان را انان برای فرار و شانه خالی کردن از زیر بار مسولیت و 
سودجویانه و سوء استفاده گرايانة سران کفر را تنگ می ساخت و حرکات 
انان را در چارچوب قانون الهی محدود می نمود - از روی عمد و به خاطر 
متوقف کردن يا کندساختن روند پیشرفت برنامه های الهی بود تا چند 
صباحی آزادانه به زندگی تکبت بار و فساد و طغیانشان ادامه دهند. 


1 قران کریم. (در. تفاسیر) ذیل سوره:های: مومنون/ 24 33 و 4و هود/ 
7 و 31؛ انعام/ 91 قمر/ 24؛ یس/ 15 تغابن/ 6؛ فرقان/ 7؛ زخرف/ 
3 حجر/ 7؛ اسراء/ 92 و 95. 


اش ان رتیه موی نی ار ی وم ی هر 
0 و ج 14, ص 355 وج 15, ص 277-271. 


یر هی 02 3 


5. سیوطی, جلال الدین؛ ال المتثور فی تفسیر المأئور, قم. نشر کتابخانه 
ایت الله مرعشی نجفی. چاپ 1404 ق. 
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ص: 357 


ِِ کلشتن: در مهدی ب 7۵ 13 وت فران: وغلوم طییعتن مین 
تهران. 


129 گوستاولوبون, تنمدن اسلام و عرب, ترجمه. فخر داعی کنلا نش 0 4 


کم یه ال انم یه فضیاه الشریعهر رای اشساراتد نار 


0 مبلغی اباداتت‌ تاره آدیان و مداهب حهان: اتشا زا سر 


131 مجلسی, محمد باقر, بحارالانوار, موسسه الوفاءء بیروت - لبنان, 
چاپ دوم» 1403 0 -- 19863 م. 


2 محمد رشیدرضا,؛ تفسیر القرآن الحکیم (المنار), دار الفکر, بیروت» 
لبنان, 1393 هجری. 


3 محمد, دکتر منصورء حسب النبی, القرآن والعلم الحدیت, 1991 م, 
الهیئه المصریه العامه للکتاب: مصر. 


4 محمدهادی, معرفت. الشبهات والردود. موسسه التمهید, قم. 1382. 
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7 مصباح یزدی. محمد تقی, راهنما شناسی, مرکز مدیریت حوزه علمیه 
قم, قم, 32 اول. 


8 مصباح یزدی, محمد تقی, معارف قرآن. قم, انتشارات در راه حق, 
7 سش, 20< ص. 


9 را وی اتمه ان کل ات الترآن الکریشت 9 رش 


ارت امن اد مور ارات النفت از رای 


ص:358 


2. معرفت. محمد هادی, التمهید فی علوم القرآن, موّسسه نشر 


3 معلوف.؛ ۳ المنجد, عربی فارسی, ترجمه محمد بندربیگی: 
تهران, انتشارات ایران 1380-1374 چاپ هاتف. 


4 معین. محمد, فرهنگ فارسی, چ 1, تهران: امپر کبیر, 1375. 


5 مفغنیه. محمد جواد, تفسیر الکاشف؛ (م 0 ق) بیروت, دارالعلم 


6 مفاتیح الغیب, فخر رازی ناشر: دار احیاء التراث العربی چاپ: بیروت 
سال چاپ: 1420 ق. 


7 مفید. شیخ محمد بن محمد بن نعمان, الاشارات. مترجم حاج شیخ 
محمد باقر ساعدی خراسانی, . تصحیح محمد باقر بهبودی, تهران, 


و ها وا اتف ال امه افیا ات 
موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران و دانشگاه مک گیل کانادا, 
تهران, 1382. 


129 مکارم شیرازی, ناصر و دیگران,؛ تفسیر نمونه. مدرسه امام 
ارام یه ال ی 137 


0 مکارم شیرازی, ناصر, الامثل فی تفسیر کتاب الله المنزل, کتاب: 
ال و مق ای ی اه ی اب 
طالب, مکان چاپ: قم. سال چاپ: 1421 ق 


3 مکارم شیرازی, ناصر پیام قرآن (تفسیر موضوعی), قم, مدرسه 
ااسام ارالمومسی له اس رود شرت لا کون 


ص :359 


انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم, 134 ش. 
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1375 


7 نیازمند شیرازی, یدالله, اعجاز قرآن از نظر علوم امروزی, تهران, 


انتشارات الهدی, 1368 ش. 
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ص: 361 


الف. کتاب های منتشر شده: 


17-1. پرسش های قرآنی جوانان ج ۰17-1 محمدعلی رضایی اصفهانی و 
جمعی از پژوهشگران 


9. آموزه های عاشورا. محمدعلی رضایی اصفهانی 


20 تفسیر قرآن مهر سوره یوسف 7 فخفضد ای رضایی اصفهانی و 
جمعی از پژوهشگران 


1 تفسیر قرآن مهر, سوره توبه, محمدعلی رضایی اصفهانی و جمعی از 


پژوهشگران 


43-2. تفسیر قرآن مهر (ج 22-1), محمدعلی رضایی اصفهانی و جمعی 
از پژوهشگران 


4. مراحل انس با قرآن - دکتر محمد فاکر میبدی 


46-5. پژوهشی در اعجاز علمی قرآن (جلد 1 و 2), دکتر محمدعلی 
رضایی اصفهانی 


7 تشر فان و تاربخذاری فراند کتر فحمدخواد اسکندر لو 
9 فان و هتره نکر علی: خضتیر ‏ 
49 قرآن و بهداشت روان, دکتر احمد صادقیان 


محسن ملاکاظمی 


1 قرآن و ریاضیات. سید مرتضی علوی 


و7 ی پژوهشی در روایات تفسیری امام باقر و امام صادق (علیه السلام), 
دکتر لاله افتخاری. 


ص: 3062 


3. قرآن و کیهان شناسی, سید عیسی مسترحمی. 

4. پژوهشی تطبیقی در بطون قرآن, سید حیدر طباطبایی. 
هام ی ور هر ار را ایا 
وشن با فران کر معمد غلی ررضایی: اضفیانن. 


7 مدیریت علوی (حکمت ها و آموزه های مدیریتی عهدنامه مالک اشتر)؛ 


66-8. مجله تخصصی قرآن و علم (9-1). 

77-7. مجله تخصصی قرآن پژوهی خاورشناسان (11-1). 

8. شگفتی های پزشکی در نهچ البلاغه, حسن رضا رضایی. 
9. تعارضات عقاید وهابیت با قرآن ابوالمصطفی. 

ماع تشیمای سونه های فر انم دز کتر مهد علی: رضایی: اضقهانن: 


1 فلسفه احکام (1) حکمت ها و اسرار احکام بهداشتی اسلام - احمد 
اهتمام 


حوزه و دانشگاه. 


3. تفسیر قرآن مجید, (خلاصه تفسیر مهر تک جلدی) دکتر محمدعلی 
رضایی اصفهانی. 

ب. کتاب های در دست انتشار: 

1 پرسش های قرآنی جوانان (21 «شبهات (2): قرآن شناسی, 


پژوهشگران. 


2 . پرسش های قراتین جوانان (22) «شبهات (3): تربیت و تاریخ» - دکتر 
محمد علی رضایی اصفهانی و جمعی از پژوهشگران. 


3 پرسش های قرآنی جوانان (23) «شبهات (4): کیهان شناسی و 
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4 پرسش های قرآنی جوانان (24) «تعارضات وهابیت, یهود و مسیحیت» 
- دکتر محمد علی رضایی اصفهانی و جمعی از پژوهشگران. 


یه اما اشامن ام کی تایه اه شدای 


6. ترجمه تفسیری قرآن - دکتر محمد علی رضایی اصفهانی و جمعی از 
اساتید حوزه و دانشگاه. 


7. قرآن و مدیریت. محسن ملاکاظمی. 

8 تفسیر آیات حج, دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی 

9. تفسیر آیات الحسین علیه السّلام, دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی 

0. دانشنامه میان رشته ای قرآن و علوم, (ج 6-1) جمعی از پژوهشگران 
ص :364 


راه های تهية کتاب های انتشارات پژوهش های تفسیر و علوم قرآن 
الف. خرید حضوری: 
به مراکز پخش که در ذیل , به: آن.ها اشاره فی ند 


1 پخش مرکزی: قم, انتشارات پژوهش های تفسیر و علوم قرآن: قم. 
خیابان سمیه, خیابان شهید رجایی, کوچه 4 پلاک 77, تلفن: 7734094- 
0251 


و راهان شرف کنات فرخشی اهل ست. غانهم امه رن 
شهرستان مرند» خیابان یروین اغتصامین روبه روی بانک صادرات؛ پلاک 4د, 
کتابفروشی اهل بیت: 0491-2257447. 


3. آذربایجان شرقی, کتاب فروشی شهید شفیع زاده: تبریز, خیابان امام 
خمینی رحمه الله نرسیده به میدان ساعت. روبه روی خیابان تربیت» 
۱0 :-0411. 


4 آذربایجان غربی, موسسه موز تن پژوهشی امام صادق علیه السلام : 
اذربایجان غربی, ارومیه, جاده سلماس, پشت ماکارونی چی چست., کوچه 
نانوایی, 09143887669 


روبروی دبیرستان بهار, 0451-2253800 


6 اصفهان, انتشارات انصار الامام المنتظر: اصفهان, نجف آباد, خیابان 
منتظری شمالی, جلنب حوزه علمیه امام المنتظر, تمانشگاه و فروشگاه, 
انتشارات انصار الامام المنتظر, 0331-2512600. 


7 اضفیان: اتتشازات. قانین مدرد کاشان. سدان اعام خمتی:. شدای 
خیابان ایوذر 2 حقت بجضه الیو مر که بلای 2و 1014 0301:4117 


9. اصفهان, فروشگاه کتاب شهر ایران: اصفهان؛ شهررضا؛ خیابان شهید 
بهشتی؛ مجنمع ۹ ابن ابیطالب. فروشگاه کتاب شهر ایران 30693 22- 
031 


و افانر کات ای تاقوا هماع باس یفص اتارخ کل 
تربیت بدنی, جنب بانک صادرات, 0311-2240608 


ص: 365 


0 هافر ات فر وی تاش اسوا هی فا اف اس از 
0 ۱ 090 


1 افغانستان, کتاب فروشی مدرسه رسالت: افغانستان, کابل, 1 سر ج؛ 
قلعه وزیر. مدرسه رسالت. 0093799556557-0093777556557- 
10 :09125 


12 ایلام, موسسه فرهنگی غدیرخم ایلام : ایلام, خیابان فردوسی, بالاتر از 
تعاونی 15, 0841-3332888. 


کوچه بامشاد, پلاک 525, تلفن: 021-88940303-5 


14 تهران فروشگاه آستان قدس رضوی به نشر: تهران؛ خیابان انقلاب. 
مقابل درب اصلی دانشگاه تهران؛ فروشگاه ازشان قدس رضوی به نشر, 
35-6 1-60664657 02. 


میدان شهید مدرس, جنب حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم, 1223381 9- 
0021 


۱ 


7. خراسان رضوی, انتشارات به نشر: مشهد, میدان بیمارستان امام رضا 
(علیه السلام), ابتدای خیابان رازی, انتشارات استان قدس رضوی. شرکت 
به نشر, تلفن: 11-8511136-37 05 


19 خراسان رضوی, انتشارات دیانت: خراسان رضوی؛ مشهد, چهار راه 
شهداء کوچه آیت الله بهجت 2, مجتمع گنجینه کتاب, طبقه منهای یک, 
پلاک 604 0511-2226897 


9. خوزستان, فو نت فرانی: تضور یت" خوزستان, شهرستان آبادان: 
ایستگاه ذوالفقاری, 40 منری, روبه روی جایگاه گاز, 0 445 و 
0 0631-445. 
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0 شیراز. کتابفروشی موعود: استان فارس, شرراز, خیابان زند. جنب 
8 0711-21 


1. فارس. کتاب سرای قائم شیراز: شیراز, میدان دانشجو, جنب خوابگاه 
قدس, کتابسرای قائم, 11-60294111 07. 


فروشگاه کتاب شهر ایران 0281-34 


23. قم, انتشارات المصطفی: قم, خیابان حجنیه. روبروی درب مدرسه 
ححنیه, خلت تاد تما ابلاغ اف 0617 0251779 


شید او رس کوه ‏ تلف 02517710735 


شهیدین, جنب مدرسه علمیه شهیدین, 51-77497500 02. 


6 قم, کتاب فروشی مجتمع آموزش عالی امام خمینی: قم, خیابان 19 
دی (باجک) میدان جهاد. کتابفروشی مجتمع اآموزش عالی امام خمینی 
رحمه الله - 0251-7110599 


7 لرستان. کتاب شهر ایران: لرستان. خرم آباد, خیابان آیت الله کمال 
وند, جنب سینما استقلال, 0661-2232780 


8 مازندران. کتاب فروشی نوشت افزار دانش: شهرستان جویبار. 
خیابان امام, روبروی کفش ملی, 0124-3225624. 


9 مازندران. محصولات فرهنگی حاج بصیر: مازندران. شهرستان بابل, 
جنب مسجد جامع. سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان بابل, مرکز فرهنگی 
شید.حاح تصیره 55 01112229681 


ص: 3067 


کی اف ی ادا سای سک اراک ای انتدار اه 
بعد از چهارسو, روبروی کامپیوتر مرکزی, کتابفروشی سادات, 1 7 2- 
0۳961 


اروش وان مر 05112140 


اش ی ی 0204096 051 


ب. خرید عیرحضوری: 
1 از طریق فاکس: 0251-7734094 
2 خرید اینترنتی: ۰60۲۳ ۷۷۷۷۷۷۰۵۱۱۲۵۲5 


ص :368 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


